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 بسم الله الرحمن الرحيم

ه ر   لله  د  م  ح  ـل  ا   َّح  ى م  ل  ع   ى الله  ل  ص  و   ين  مه ال  ع  ال   ب   م  ل  س َّو   هه آلهَّو   هه ي هَّبه ن   د  م 

 يماً.له س  ت  

به  بهي هََّّر   » ره بهََّّر  و  ِ ه  َََّّ ي هََّّر  الم  له ََّّن  ع بهيََّّد َّ  الُ ََّّاإهل ى   لهل ََّّى و  ن ح  ََّّم  و  ا لل ه 

ُ ََّّه   ع ل  ع ََّّاَاً  و    م  امََّّاً و  ُ ََّّه  ل   ََّّا  هى  ه   م  َاً  و   َ ََّّ م  ًَ و  ََّّم  ة  ُ ََّّه  ل   ََّّا عه ل ل  خ 

اماً  ف   مه هين  مه  ا لهم  ؤ  ه لهل م  ب  ن َّا بهََّ لهر  َ َّا ر   َ هْ ماً  و   َ َّ س  ي ًََّ و  ب ل هغ ه  مه  َّا ت حه

 ً اما ر   ِ  1؛«له

يتاد(  تتو را  ان ناتوان تويیم كه به ولىّ تو كته دديتدار وگبارالها! ما بند»

تكیته اه وگتناهپمشتاقیم، تو او را براى ما  ناهنده وپیغمبرت را به ياد آرد، پ و

بتراى متنمنین از متا،  هتدار، وگن بقاى ما ملجتأ ووى را براى  اه آفريدى وگ

ستلامى  س از ما بته حضترت او درود وپالطاعه قرار دادى، یشواى مفترضپ

 .«ینواز( خود را به ما بدين وسیله افزون فرما مهربانى و فرست و

 قسمتى از دعاى ندبه

 

                                                           

 .512، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن583مشهدی، المزار، ص .1





 

 

 

 
 

 

 

 

 پیشگفتار

 الرحيمالله الرحمن  بسم

ع ىنهيو    (  َ بُّك م  ا ... ال  ر  ب  ل ك م  ُ جه  1؛)ه س 

 .«را... شما كنم اجابت تا مرا بخوانید كه شما پروردگار گفت و»

 و دعا به توجّه دارد، فطرى ريشه كه بشر حقیقى و اصیل احساسات از يكى
 است. الهى ازلى قدرت و آفرينش مبدأ و غیب عالم با يافتن ارتباط

ناامیتدى از  در هنگتام اضتطرار و دعا در ذات بشتر موجتود استت، وحاجت به 

اختیار، بتا جتانانسان بى شود وقواى مادىّ آشكارتر مى اسباب و وسايل متعارف و

 طلبد.مدد مى از او يارى و آورد وسوى خداوند كريمِ كارساز روى مىودل به

اى براى اقنتاع هیچ وسیله بخش روان است، ونشاط دعا بهترين غذاى روح و

 روح وسیع بشر از آن منثرتر نیست.

 سازد.يآلام را سبك م فشار مصائب و برد وها را مىدعا سلاح منمن است، خستگى

 نمايد.تیرگى قلوب را برطرف مى انوار دعا، ضماير را روشن و

 براى كمال نفس مفیدتر است؟! چه احساسى از احساس احتیاج به دعا بهتر، و

حاجت خود را، كه تمام هويتّ هتر ممكتن استت، درك  نیاز و فقر و ضعف ودعاكننده 

بتا منبتع واقعتى  بترد، ونیازى مطلق خداى جهان پناه مىبى توانايى و به قدرت و كند، ومى

حاجتت  فقتر و ضتعف و كنتد وكمالات، ارتبتاط برقترار مى ها ونیازىبى ها وتمام قدرت
                                                           

 .60. غافر، 1
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 دارد.سوى آينده هرچه بهتر گام برمىاعتماد، به اطمینان و با نمايد، وخود را با آن جبران مى

توانتد بتر حتوادي پیتروز ا نخواند، چگونه مىر خدا بشر اگر اگر دعا نباشد و

 گاهى دارد؟پناه چه شدايد، ها وسختى در شود؟ و

هتاى بیمارى معالجته و فكر ترقىّ در آن تأثیر حتى و دعا، تربیتى و روحى فوايد نفسى و

 .دارد نیاز گذشته از بیشتر فوايد اين به فضا، عصر بشر روانى ثابت شده است و

 استت، مسلّم آن به هركس شعور چون دعا براى انسان يك امر فطرى است و

نیتاز نستاخته؛ بلكته دعتا يتك امتر لازم بى آن از را بشر صنعت، و علم پیشرفت

اصطلاح پیشرفته، توجّه به اجتماعات در و شده، شناخته انسان زندگى ضرورى و

 افزايش است.به مظاهر دعا روبه

هتاى صتحیح در رو( دعا نیز، مثل نواحى ديگر، انستان محتتاج بته هتدايت

 سقوط و گمراهى سبب روحى، ضرورت و فطرى احساس اين كه است معقول و

 .نگردد منحرف اى براى افراد سودجو ووسیله و نشود، او

 معاصتر، غیرمستلمان ملتل و استلام از قبل ملل میان مظاهر دعا در جاهلیت و

كترد، كمتك متى 1پرستتىخرافته و اخلاقتى و فكرى انحطاط به كه بود مظاهرى
                                                           

 باورهايى اصل وهاى بىانديشه اصطلاح پیشرفته عصر ما، از خرافات و. اگر بعضى گمان كنند ملل به1
نماينتد. آنهتا بتا همته انتد، اشتتباه مىبودن قواى فكرى است، آزاد شتده علیل و رشد عدم از حاكى كه

است. آمارهايى كه گاهى در مجتلاّت ادّعاهايى كه دارند، چنان گرفتار خرافات هستند كه واقعاً عجیب 
اختیار آن جوامع انسانى محروم، در هر رشتته از سازد كه اين صاحبخوانیم، معلوم مىها مىروزنامه و

صدم آن از يك جامعته هاى ناپسند هستند كه اگر يكرو( مظاهر زندگى تا چه حدّ گرفتار خرافات و
 كوبند.ماندگى را بر سر( مىعقب شرقى ظاهر شود، از هر سو چماق ارتجاع و

 جرايد بعضى زدگى،غرب متأسفانه كه دارند گیرهافال به عجیبى اعتقاد مردم غربى، كشورهاى در اكنونهم

 در  11460 شماره اطلاعات، دروزنامه رسمى خبر يك طبق فرانسه تنها است. ساخته آن مشوق نیز را ما
 پرُ جوامع، اين زندگى نیز هارشته ساير در است. پرداخته گیرهافال به فرانك میلیاردسیصد از بیش سال، يك
 اطلاعات،د روزنامه همین در باز .فضیلت و شرف خلاف اعمال و عقلانى قواى ضعف و تضادّ از است

به معنوى و فكرى قواى انحطاط از تا بخوانید را «متمدنّ آمريكاى قلب در» مقاله  6 ص ،13823 شماره
 .شويد مطّلع بشر مافوق و پیشرفته اصطلاح
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 نمود.مى ترويج را وحشیانه و غیرانسانى اعمال ها را زياد وتبهكارى و

هاى خرافات را دريد، چنانچته پرده تاب اسلام در جهان تابید، ووقتى آفتاب جهان

انقلاب عظیم آن، همه شتئون زنتدگى اجتمتاعى، معنتوى، اخلاقتى، فكترى دانیم مى

 ها را برطرف كرد.تاريكى احى وارد شد ونو همه در و گرفت، فرا را سیاسى و

 مشتمول غیرمستقیم دعا نیز از امورى بود كه طبعاً در درجه نخست، مستقیم و

 آزاد بشتر رهت شتأن شايسته كه شد ريخته طورى آن، برنامه و گشت انقلاب اين

آمتوز( مدرسته و مفیتد عموم، تربیت و طبقات همه براى و فهمیده، و مترقىّ و

 وپرور( باشد.

 |ماكتر پیغمبتر شتخص بختش دعتا را اجترا كترد، وهتاى آزادىاسلام برنامته

 از بستیارى هاى دعا را بته مستلمانان آموختنتد، وبرنامه ^حضرت آن اوصیاى و

 .گذاردند جامعه دسترس در و تعلیم مردم به دعا درضمن را اسلام عالیه اهداف

 توحیتد مسائل زيرا ؛شمرد دعا بايد را اسلام تربیتى و علمى بزرگ ذخاير از يكى

 احكتام و متدنى حقتوق و اختلاق و زمامدارى و حكومت نظام و نبوتّ و الهیات و

بته و شتده مطرح رسیده، ^رسالت بیتاهل از كه دعاهايى در همه مختلف، آداب و

 رشتد در كته استت اىعالیته مدارس از يكى ،^بیتاهل دعاى مدرسه تحقیق، طور

 دارد عظیم اثر ت شود استفاده آن از اگر ت لمانانمس اجتماعى و روحى ترقىّ و فكرى

 اىمدرسته شتود؛نمتى كامتل او اسلامى شخصیت نبیند، را مدرسه اين مسلمان تا و

 آن، هتاىدرس تكترار و بتاز، همگان روى به روز و شب همواره آن درب كه است

 دهد.مى صعود بالاتر درجه به اىدرجه از الدوامعلى را شخص

 از متتأثوره ادعیتته ارز( و دعتتا استترار ختتواهیم فلستتفه ومتتا در اينجتتا نمتتى

 كنتیم بیان شخصیت ساختن در را دعا نقش و صحيفه سجاديه؛ مانند ^بیتاهل
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 1بیاوريم، موضوع هر در را آنها بلند مضامین هاى ادعیه وهايى از جملهنمونه و

هاى سترمايه چته تا معلوم شود دين ما در هر ناحیه تا چته حتدّ غنتى استت و

 استتفاده آن از بختى در دسترس ما قرار دارد وكنی و سعادت وسايل باارز( و

كنیم؛ زيرا اين موضوع محتاج به تألیف كتابى جداگانه است؛ بلكه فقط مىنمى

 فترا نیز را دعا وافى هاى اسلام به حدّ كافى وباشیم كه هدايت خواستیم متوجّه

هتا بهره بهترين برداشت طور صحیح تقاضاى فطرت ما را برآورده وبه و گرفته،

 را از دعا پیشنهاد كرده است.

 دعاى ندبه

 منتظتران و مشتتاقان يكى از دعاهاى مشهور كه همواره بستیارى از منمنتان و

 ولايتمتدار درگتاه ارادتمندان و اسلام عدالت جهانى حكومت و حقّ دولت ظهور

خواندن  ×الزماندنا صاحبسی و مولانا عصر، ولى الدهر و، ناموساللهبقية حضرت

هاى معین، با آن رهبتر ابترار فرصت ها ومناسبت در آن را شعار خود قرار داده و

بته روحتانى، و پرشتور مجالسى و نموده عهد تجديد احرار و اخیار سرسلسله و

 دهند، دعاى شريف ندبه است.عنوان قرائت آن تشكیل مى

نظر به اينكه بعضى از آقايان عزيز، از اين ناچیز توضیحاتى در مورد ايتن دعتا 

به مزاج، ضعف و اشتغال كثرت با نديدم، سزاوار را آنان تقاضاى ردّ اند وخواسته

 رسانم.مى عرض به را ديگران هاى ايشان وطور مختصر پاسخ پرسش

 واقع شود. ×ندورا قطب امید است مورد قبول چاكران آستان ولىّ زمان، و

                                                           

طور اختصار پیرامون اثر نگارنده به رمضان مبارك ماه يا اخلاق و تربيت مكتب ترينعالى. در كتاب 1
 هاى ماه مبارك مطالبى كه با اين بحث ارتباط دارد، نوشته شده است.برنامه دعا و



 

 

 

 
 

 

 

 

 مقدمه

 ×مهدى حضرت بر ندبه و ×صادق امام

 حضرت، آن لقاى به شوق اظهار و ×پوشیده نماند كه ندبه بر حضرت مهدى

 بتراى دعتا بودن از فیض حضور، ومحروم  و مفارقت از نگرانى ابراز و گريه و

هتاى انقلابتى برنامته و اقتدامات و مناقب و فضايل ذكر و ظهور و فرج تعجیل

 بودن كار روى أسف از اوضاع ناهنجار وت اظهار و مبارك، وجود آن اصلاحى و

اى استت هاى بیدادگرانه، يك سنّت حستنهرو( و مستبد هاى باطل وحكومت

 ظهتور تتا و داده قرار خود شعار را آن كه همواره شیعه بر آن مداومت داشته و

ها، اين انسان تمام نجات و آزادى و اسلام جهانى حكومت تأسیس و حقّ دولت

نجتات و مترقّتى هتدف و بتاارج هاى ارزنده ووشنگر خواستهر شعار برقرار و

 خش اسلام است.ب

 بیتداد و ظلتم نكوهش كردن باطل و محكوم و مُنكَر اِنكار نوع يك درضمن، و

احساسات انسانى  بودن زنده نهنشا و عدالت، نى از حقّ وپشتیبا و گناه، و فساد و

 :كه است تشیّع پیروان مكتب مبارزه قرآن و

َّ  لهن ك ََّّ» ََّّن  ت ََّّر  َ ََّّده ه م  بهََّّهه و  ََّّره بهل ل  ََّّار  ال م   ك  لهس  يَ ب ََّّي ن  و  يه ََّّ ََّّى  م  انههه  ف ه 
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ي  ال     1؛«ءه اح 

 دستت منكتر ننمايتد  بته دل وازهركس انكار منكَر را ترك كند دنهى»

 .«اى است میان زندگانمرده او پس زبان، و

 از پیتروى ق، وسرمشت عملشتان شیعیان اين ندبه را از امامان خود، كته كتار و

 -ديگتر صتحیح احاديتث برحسب حتديث متتواتر ثقلتین و - رفتارشان و گفتار

 اند.وظیفه هر مسلمان است، آموخته

برحسب روايات، كتراراً ضتمن آنكته از اوضتاع  ^ائمه حضرت رسول اكرم و

گردد، مى وارد حقّ اهل بر كه فشارهايى شود وهايى كه ظاهر مىفتنه آخرالزمان و

 فرمودند.مى اظهار هم را خود تأثّر دادند، نگرانى وخبر مى

ستدير »هريك به سند خود، حديث مفصتلى را از  >طوسى شیخ شیخ صدوق و

بتر غیبتت  ×قصتاد جعفتر امتام ندبه كه در آن، گريه و 3اندروايت كرده 2«صیرفى

 قسمتى مضمون ها وبیان شده است. ما براى رعايت اختصار، جمله ×الزمانصاحب

 نمايیم.ندبه دارد، در اينجا نقل مىن حديث شريف را كه ارتباط با اي از

 بته تغلتب بتن ابتان و ابوبصیر و عمر بن مُفضّل گويد: من وسُدير صیرفى مى

شرفیاب شديم. ديديم حضترت بتر روى ختاك  ×قصاد حضرت آقايمان محضر

گريبتان بتود، پوشتیده استت بتى دار وطوق و شده بافته مو از كه لباسى نشسته و

 گونتته از انتتدوه كنتتد. آثتتار حتتزن ومتتى گريتته جگرستتوخته فرزنتتدمرده ماننتتد و

 فرمود:مى هايش را پر كرده بود وك كاسه چشماش و آشكار، رخسار( و

                                                           

جمهتور احستائي، ابيابن؛ 105الاختلاق، ص؛ طبرسي، مكارم181، ص6الاحكام، جطوسي، تهذيب .1
 .177، ص15؛ فیض كاشاني، الوافى، ج188، ص3اللئالي، جعوالي

ى» كته است ‘صادقامام و باقرامام اصحاب از صیرفى سدير .2  معتبتری حتديث ختود، رجـال در« كشتّ

 .594 – 592ص رجال، كشي، .دارد دلالت او پايه بلندى بر كه است كرده روايت
 .168 – 167صالغیبه،  طوسي، ؛353 – 352صالدين، صدوق، كمال .3
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يه ده » َ  ر   َّس  ب ُ َّر  ن َ َّ ي  هَ ي! غ  َّا ه  َ  ع ل َّي  مه َّي ل  ض  هَ ي  و  ْ  ا  ََّّ ُ اب  ي  و 

َ  ف ؤ  ي ر  مه ه   هَ اح  يه ده ا َّي. س  َ  م ة  َّل  ص  ب ُ َّر  ه و  ي  َّابه ي! غ  ب َّده  عه ال   اإه ي بهَ ج 

ف ل د  ال ى   ده و  َ  ه ب ع د  ال ى   احه ده َ  َ   ف م  احه ال ع د  ع  و  م  َ  ي ال ج  ع  م  سُّ بهد  ت ر   َُّ   ا ه حه

ي  هََّّ ََّّن  ع  ه نهََّّمه و   ين  ي و   َ ََّّن   ي ع  ره ََّّد  ََّّن  ص  ُ ََّّر  مه  َ  َ  ْ جه الر  ََّّى  اَ ََّّاره س  الهفه ا و 

  َ ب  ث ل  بهع ي  ا لهلّ  َ  ال  َّى  ي ع ن  غ   ه  م  ه  ظ مه َّابهر  ه ع  ه  ه ف ظ عه ب َّى  ا و  َّده    ا و  ا ا هي  ه ش 

ه ن ك ره    ن ى  و  ن ى  ا  و  بهر   و  َ  بهغ ض  ل ىط  خ  َ  اإهب  م  ىن  ع ج  ل  م  هْ ر   ا طه  1؛«بهس خ 

 من بر را خوابگاهم اى آقاى من! غیبت ددورى  تو خوابم را گرفته و»

 تتو غیبتت! متن آقتاى. استت ربوده را دلم راحت و آرامش و كرده تنگ

دادن يكتى  دستت از هاى دردناك ابتدى پیوستته، ویبتم را به مصیبتمص

كتنم بته سازد. پس احساس نمتىمى فانى را عدد پس از ديگرى، جمع و

گیرد، ام آرام مىاى كه در سینهناله گردد واشكى كه در چشمم خشك مى

تتر ستخت پیشتامدهاى تتر وخترا(دل تتر ومگر آنكته مصتائب بتزرگ

 .«شودام مجسّم مىتر در برابر ديدهناشناخته و

ك هولنا پیشامد اين اندوه هاى ما از غم ودل سدير گفت: عقل از سر ما پريد و

چنتین اى ايتنكوبنتده نتاگوار اتّفاق از كرديم گمان ك پاره شد، وخطرنا حادثه و

 .است رسیده مصیبتى او به روزگار از يا است، سوگوار گريان و

كرديم: خدا ديدگانت را نگرياند اى پسر خیرالورى! از چته پیشتامدى ايتنعرض 

 گونه سوگوارى؟بارى؟ چه حالى روى داده كه اينمى اشك ديده از گونه گريانى و

واى بتر »: فرمتود ا( از آن افتزون شتد، وحضرت چنان آه عمیقى كشید كه ناراحتى

 بلاهتا هتا ومترگ علم كه است كتابى آن نگاه كردم و «جفَر»شما، بامداد امروز در كتاب 

 |دمحمّت ختداى، شود، در آن مندرج استت ومى واقع قیامت روز تا و شده واقع آنچه و

                                                           

 .173 - 167ص الغیبه، طوسى، ؛357 – 352الدين، صصدوق، كمال.  1
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 غايتب ولادت موضتوع در كردم تأملّ و است داده اختصاص آن به را او از بعد امامان و

از كته  هايىكشت هتاى منمنتان در آن زمتان، وگرفتتارى و 1او عمتر طول و غیبت و ما

 برگردنتد ديتن از آنهتا بیشتتر اينكته شتود، وهايشان پیتدا متىجهت طول غیبت در دل

 مشتتمل و استت مفصتل و طولانى كه حديث آخر تاد بردارند گردن از را اسلام رشته و

 ×مقتائ حضترت بته نسبت متعال خداوند اينكه و حضرت آن عمر طول بر دلیل بر است

 2.«فرموده است  اجرا جارى شدهرا كه در مورد سه پیغمبر  برنامه سه

 د بن طاووسفرمایش سی

الدين ابوالقاسم على بتن موستى سیدّ اجلّ، اورع، ازهد، صاحب كرامات، سیدّ رضى

، الاعمـالاقبـالق.  در كتاب مستتطاب  664بن جعفر بن طاووس حسنى حسینى دم. 

 مضمون است: ا( بدينپس از ذكر دعاهاى وداع ماه رمضان، بیاناتى فرموده كه ترجمه

از وظايف شیعه امامیه؛ بلكه از وظايف امتّ محمّدى ايتن استت كته در ايتن »

بتودن از بركتات  ك باشند براى محتروماندوهنا ها متأسف وفرصت اين اوقات و

 وفا تا خدا ببیند كه بر قدم صفا و ×ىمهد حضرت ظهور سعادت فیض حضور، و

ن شعر اي مضمون بايد و استوارند، و ثابت بزرگ رهبران آن به ارادت و اخلاص و

 را از روى تأسف بگويند:
ف ََََّّّّ َ  ط ر  َ ه َ   ي  ه ر  َ  فهََََّّّّي الََََّّّّده   ىه ر   اره ف ََََّّّّ

 
ب َََََََّّّّّّّ  َََََََّّّّّّّى   ه حه َن  ه ره و    هَ  3ََََََََّّّّّّّد  اإهي ال َََََََّّّّّّّ

 

، از مصیبت گذشتتن متاه رمضتان ×امام لقاى از حرمان زيرا مصیبت هجران و

                                                           

ج ، الاثرمنتخب نگارنده از كتاب دو به شود رجوع حضرت آن غیبت فلسفه . در موضوع طول عمر و1

 .در جلد سوم اين مجموعه، امان نويد امن و؛  436تا  367، ص 2
 .173 - 167ص الغیبه، طوسى، ؛357 – 352الدين، ص. صدوق، كمال2
 خواهم.مى كه را دوستانى صورت بینمنمى پس ،هادودمان و هاخانه در را نگاهم گردانممى .3
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 تر است.بزرگ

پشتیبان، يا فرزند عزيز گرفتتار شتوند، وحشتتاگر به فراق پدر مهربان يا برادر 

 فرزنتد، و برادر و پدر از انتفاع كه بهره وشوند، درحالىمى غمناك و ناراحت زده و

 امتام و |الانبیاكه خلیفه خاتم ×مهدى حضرت از ما مهم انتفاعات و بركات برابر در

 بلیّتات هتا وكننتده انتواع گرفتتارىبرطرف و امور ولىّ در نماز و ×ىعیس حضرت

 1.«زشى نداردار است، كارها تمام مصلح و

 2شودایى كه پیرامون دعاى ندبه مىهپرسش

                                                           

 . 42 - 443، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال. ابن1
 مسترى، خطرناك وهاى اى كه در اينجا يادآورى آن مناسب است، اين است كه: يكى از بیمارى. نكته2

 ايتن بته گرايشتى و آمادگى يك آنكه مانند. است مذهبى پذيرى در مسائل دينى وشك و ترديد بیمارى
پذيرنتد متى كامتل بررسى ها را بدون تحقیق وكارىمغلطه ها وها، شكشبهه باشد، شده فراهم پذير(

 ترقّتى دروغ، تجتدّد وبته آنچته و تربیتتى و اجتمتاعى و علمتى عكس در مسائل عصتر و مباحتثبه و
 زودپتذيرى استت، اخلاقتى ستدّهاى شكستتن و غربتى اجتماعات و ماشینى و مادّى دنیاى محصول و
دار زشتت كتر و ننگین رفتارهاى پذيرند، وجاى حقايق مىبه را خرافات حتى و شده رايج زودباورى و
 كنند.وچرا از آنها تقلید مىچونبى و افتخار با گزينند وجاى آداب حسنه برمىبه را بیگانگان ناپسند و

 از نماينتد ومعنتا مىبتى هاى ناهنجتار وگیرىتوانند خردهمى تا اسلامى دستورات هاى دينى ودر سنّت
 امتور و ستبیل و متو و ختوراك در لباس و را اجانب آداب پرسند؛ ولى عادات ومى آنها فايده و فلسفه

اى از آن در نظر بگیرند، سرمشق خود قرار فايده اينكه بدون و ندانسته فرهنگى و خانوادگى و اجتماعى
 كنند.مى پیروى بیگانگان از ضرر، به علم با غالباً بلكه داده و

انتد اطّلاع به آن اعتماد كترده و فن اهل و خبیر مردان هاى معتبر روايت شده ودر احاديثى كه در كتاب
وجتود هتزار پتردازى را بتاشايعه منسسات خبرسازى وكه خبرهاى پذيرند درحالىنمى كنند وشبهه مى
 كنند.مى قبول دروغ، و جعل احتمال علّت و

 افكتار كوركورانه تسلیم و خودباختگى و غفلت و جهل بديهى است اين حال ناشى از ضعف اخلاق و
 گان بودن است.بیگان عادات و

كتردن آداب دينتى يتا ختوددارى از انجتام مسخره  و استهزا اند كه با القاى شبهه واى هم پیدا شدهپاره
 .نمايند معرفى منطق و تحقیق اهل خواهند خود را در جمع روشنفكران وارد ووظايف اسلامى، مى
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 الهیّتات شود. از مسائل اصول دين ومى ظاهر متنوع موضوعات پیرامون هاى مختلف واين رو( در سطح
 نمايند.مى پرسش استفهام طور تحقیرآمیز وبه گويند ومى سخنى مكروهات و مستحبات و محرمات و

خواهند بتا مى اينكه يا سوادند وبى و عامىّ ايم بیشتر اين افراد يا از صلاحیت علمى محروم وما آنچه ديده
 كامل آشنايى دينى مسائل با كه كسانى ع برخى جوانان وجم در اين رو( خود را نوانديش معرفى كرده و

 .شوند مكتبى صاحب و كنند باز جايى است، دشوار برايشان حقايق از بسیارى باور كردن و ندارند
 انگلیستى لغتات و اصطلاحات و داغ الفاظ از حتى نپخته، و خام افراد اغِفال اينها بیشتر براى فريفتن و

فرنگتى الفاظ عاشق زده وغرب كه را كسانى هاى گوناگون نیز استفاده كرده ومكتب اسامى و فرانسه و
پیرايه سخن بگويند، مقاصدى كه دارند بى اندازند؛ چون اگر ساده ومى اشتباه در مآبانه هستند، فريفته و

لاى الفاظ هخرند. پس افكارشان را در لابنمى را آنها كالاى شوند ومى ملتفت مردم بیشتر آشكار شده و
كننتد ستخن آنهتا مبتنتى بتر يتك  گويند تا افراد غیروارد، گمانمى جديد اصطلاحات يا بیگانه لغات و

 شدة تازه است.پذيرفته فلسفه اساس مسلّم علمى جديد، و

 همته روى بته آزاد، بررستى و تعقل جويى وپى و نظر حال كه معتقديم بايد باب بحث ودرعین ،هرحالبه
روشتن  و افكار تنوير سبب را آن كنیم؛ بلكه از آن استقبال كرده وجهت از كسى گله نمىازاين و باشد باز

كنتیم كته دانیم، به اين اشخاص نیز نصتیحت متىمى اسلام معارف انوار بیشتر هرچه تجلىّ شدن حقايق و
كتردن سستت  كتردن حقتايق ومستخره  سازى وشبهه ترديد، و شك اظهار و تدلیس كارى وآقايان! اشتباه

هم به را مردم دادن و دشنام آن، و اين به حمله آمیز وجسارت بیانات و استهزا، عقايد عامهّ از راه تمسخر و
 دشتوار دادن، كار آسانى است. آنچه مشكل و هاى سوء را رشدانديشه نمودن وسرگردان  كردن و بدگمان
 شتك و شتبهه از كردن و حدمتّ داشتن، و كس نیست مردم را بر يك اصول صحیح استوارهمه كار و است
كردن استت راهنمايى  آخرت و دنیا سعادت و خیر به مقرون معقول وسوى يك مسیر به گردانیدن وخارج

 ايجابى جنبه در نیز حكما و فلاسفه حتى اند وبرآمده خدمت اين عهده از الهى رجال و اولیا كه فقط انبیا و
 ثر داشته باشند.من و سازنده مقام نتوانستند موضوع اين مثبت و

گاهى را كه انبیا بته امتر پناه يگانه اين و باعظمت كاخ اين خواستند كه نقش مخرّب را بازى كرده وآنان
مقصتدى بى مأخذى وبى و نابسامانى ايجاد جز سرانجام سازند، ويران خدا براى مردم ساختند خراب و

هايى كه پیكر جامعه انسانیت از دست همه زخماين كجاى بر و كردند؟ درمان را دردى چه لامسلكى و
 پرستى برداشته، مرهمى گذاردند.جاه و غرور و حسد و تكبر و اخلاقى فساد و نادانى جهل و

اگر در بیان اين نكته بیش از حدّ اين كتاب سخن طولانى شد، براى اين است كه معلوم باشتد حقیقتت
تتر كامتل يقتین تحصیل شدن اذهان و وشنر و بصیرت و معرفت سطح بالا بردن براى تلا( جويى و

 بته اتكّتا و حقايق كردنمسخره  سازى وشبهه و است مطلب يك حقّ، جستن براى مجاهده همچنین و
 آن قهرمتان رجتال كه كسانىآن. است ديگر مطلب توخالى، و فريبنده الفاظ سلسله يك دانستن و غرور
 نبايد كنند از زمین تا آسمان فرق دارند ودنمايى مىخو دوم میدان در كه افرادى با هستند، مقدّس میدان
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 شود، چهارده پرسش است به اين شرح:هايى كه پیرامون اين دعا مىپرسش

 سند جهت از دعا اعتبار .1

 :جمله .2

ََّّع ره » َ  شه ََّّ ْ  بهََّّر  ال  ََّّى  ل ي  ََُّّ ل ر  ََّّن  اس   َ ت لهلََُّّّر  ه و   ى؛ ب ََّّل  ه يُّ ه ر    ي ه 

ى  ث ر   ض  هَ ى ه و  غ ي ره   ى؟! ه بهر   ؛«ى؟ط ى   يا ه م  

يتا  ييدر كدام زمین قرار دارى، آيا در كوه رضتوا دانستممىاى كا( »

 .«؟طوى هستين ذىیا در سرزمير آن یغ

 كتوه و «طوىذى» در را حضرت آن سراغ چرا دارد، و ×زمانچه ارتباط به امام

 محتل جايگاه و «رَضوى»فرقه كیسانیه،  ةدعقی به آنكه حال گیرند، ومى «رضوى»

 مخفتى انظتار از كتوه اين در كه بودند معتقد و است حنفیه محمّد غیبت و اختفا

 در نته ؛ نه در غیبت صغرى و×زمانامام آنكه حال ؛ وكرد خواهد ظهور آنجا از و

 آن غیبتت اساساً اى با اين كوه ندارد ورابطه هیچ ظهور، از پس نه و كبرى غیبت

ت به اين صورت نیست كه در جاى مخصوصى قرار گرفته باشند؛ بلكه در حضر

 را ختدا ولتىّ آن كته هستیم ما اين شوند ومى حاضر بخواهند مكان هر جا وهمه

 دهیم.نمى تشخیص شناسیم ونمى

برى؟ ظاهراً با نتوع سر مىبنابراين، سنال از اينكه: تو در كدام جايگاه مخفى به

 غیبت حضرت مهدى موعود از ديدگاه شیعه امامیه سازگار نیست؟

 بترده نتام ترتیب به تصريح و ^عشراثنى ائمه از كه دعا، متن دقیق مطالعه از .3

                                                                                                                                        

 جويى شمرد.سازى را حقیقتشبهه و كرد اشتباه باهم را آنها
رو اى بسا ابليس آدم 

 كههههههه   سههههههه 

وار اى بسا ابليس آدم

 زشههههههههههههههههه 
 

پس ب   ر دستى نبايد  

 داد دسههههههههههههه 

كهه  بههرد انسهها  بهه  

 دوزخ نهههه  ب  هههه 
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 آن فضتايل ، كته بته تفصتیل از مناقتب و×امیرالمنمنین حضرت از پس و نشده،

كند، باز اين واسطه به امام غايب خطاب مىبي گويد، ناگهان ومى سخن حضرت

 شود.سنال دسنال دوم  بیشتر در ذهن طرح مى

 : جمله .4

هه لهل  » وحه َ  بهر  ع ر     ؛«إهر  اى س م  و 

 .«دادى عروج آسمانت به را او روح و»

 بتر دلالتت كته احاديتث و اخبتار و مجیتد قرآن آيات و اتفاق نیز با اجماع و

 دارند، مخالفت دارد. |بودن معراج حضرت رسول خدا جسمانى

اين دعا منسوب به يكى از امامان باشد كه همته عاقتل  است ممكن چگونه .5

به دنیا نیامده بود، در اين دعا به او  ×زمانامام هنوز بااينكه چگونه بودند؟ كامل و

 اند:خطاب كرده

ع ره » َ  شه ْ  بهر  ال  ى  ل ي  ُ ل ر  َ ن  اس   ؛«ى...ي ه 

 .«...كجا سكونت دارىدانستم در كا( مى»

 داده نسبت ايشان به پیدا شده و ^ىهد ائمه رسول خدا و از بعد ندبه دعاى .6

 است؟ بدعت و شده

 :دعا جمله اين .7

س ُ ل ر  لهس  » ق  فهي ال  و  د  ره ا   صه َ  َ  خه ع ل  ب ُ ه  و    ً َن   فُ     ي ا  ؛«لهر  ع له

 اجابت را او پس خواست، آيندگان بین نیك نام خويش براى تو از و»

 .«مرتبه قرار دادىبلند ن را عالى وآ و كردى

 با قرآن مخالف است؟

 :جمله .8
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ش  » ط ُ ت ه  م  ه و  غ  و  م  ب ر  اره  ر  و   .«اره

 .«ا( قرار دادیو شرق و غرب عالم را تحت سلطه»
 نیز مخالف با قرآن مجید است؟

 :جمله اين .9

ُ ه  » َ ع  ه و  ل م   و  م   ا   ِ   ام   عه ل لهر   ءه اان لهض   لهل ى َ ك ى    او   ؛«خ 

 ؛«ا به وى وديعه دادىر آفرينشت پايان تا آينده و گذشته دانش و»

 نیز با قرآن مخالفت دارد؟

 :جمله اين .10

َََّّّد  » م  ح  َََّّّر  م  َ  ه    َََّّّ ع ل  َََّّّل ى   ث َََّّّم     م  فهَََّّّي ص  ت ه   َ َََّّّى  َََّّّهه م  آله َََّّّهه و  ات ر  ع ل ي 

  ُ ...هِ  ؛«ابهر 

 بتا پیونتد و دوستتى را در كتاب خويش متودّت و |سپس اجر محمدّ»

 .«رار دادى...ق ايشان

 نیز با قرآن سازگار نیست؟

خواننتد. مى مكان و مسجد هزار در را دعا اين: كه است اين ديگر پرسش .11

 ماننتد استت، مكتان هتر در حاضر و لامكان و شنوا جا حاضر ودر همه ×آيا امام

 خوانیم:جا حاضر نیست، چرا در دعا مىهمه در اگر پس! خیر البته خدا؟

به ب ن  الس  ا َ ا» ل ر  ةه ال م   َ ! َ اا ب  ا ين  مه ءه ال   اب ن  ال ُّج  ر   ؛«!ين  ِ 

 .«ب درگاه خدا، اى زاده نجیبان گرامىاى زاده آقايان مقرّ»
 پس اين دعا خلاف عقل است؟

 :است جمله اين است، عقل با مخالف كه ديگر موارد از يكى .12

الَ  ا َ ا» َ  ب ن  َس و  ! َ ااره هْ ال ع  ا ا َ  ب ن  الطُّىره و  هَ !ا هْ  ؛ «ا

 .«ای فرزند ياسین و ذاريات، ای فرزند طور و عاديات»
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شود؛ پس مى خوانده امام دعا، اين در چون و است شرك غیرخدا خواندن .13

 است؟ شرك خواندن آن كفر و

 افكتار تختدير و خمتود استلامى وهاى فعالیت ركود سبب دعا، اين خواندن .14

هتا نارضتايتى هتا واشتتعال آتتش نتاراحتى از متانع و گريته و ندبه به نفوس اقناع و

 ازمنكترنهى و معروفامربته از را افتراد شتود ومتى باطتل اهل علیه قیام و انقلاب و

 دارد؟مى باز اقدام و حركت نظم صحیح اسلامى و برقراری براى كوشش و تلا( و

 ستنال چهارده اين از بیش شود،مى شريف دعاى اين پیرامون كه هايىپرسش شايد

 دهیم.مى پاسخ جداگانه كهري به الهى، هقوّ و حول به ما كه نباشد

 تذكّر مهم

 بته آن، نشناختن معتبر دانستن دعاى شريف ندبه از اصول دين نیست، و معتبر

 آورد.نمى وارد خللى است، معتبر شیعه نزد در كه اصولى و عقايد صحتّ

ى كسى كه اهتل برا آن، درباره اظهارنظر اين موضوع يك مسئله فرعى است و

هم يك عنوانى باشد كه ستبب دارم ايننمى دوست من اجتهاد باشد، آزاد است و

 .شود مخالف تشكیل دو جبهه موافق و

 بودن دارا از حكايت بله بعضى از شبهاتى كه بر عدم اعتبار اين دعا القا شده، و

 نواصتب و توهابی فرقه آراى به گرايش هاى خاص مذهبى ورو( و سلیقه يك

بیتت اهتل طريقته دارد، مختالف متذهب شتیعه و |منان عترت پیغمبر ختدادش و

 است. ^رسالت

مه  م   ا الله  و    ى  ع ة  لّ  انه   يع  لهخ  ن  الَّ  ر  ا لهل  ان  و   د   هْ ا مه هه ال  ى صه ُ له ـاطه س   .يمه م 

 



 

 

 

 
 

 سخ به چهارده پرسشپا

 ندبه یپیرامون دعا 
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 اعتبار سند دعاى ندبه

 اعتبتار، میتزانِ صتدور، بته اطمینتان - اصتول علتم در - واحد خبر حجیّت باب در

 تتاريخى اخبتار بته بلكه ؛دارد قرار نحو همین بر نیز عقلا و عرف رو( و شده شناخته

 كته قتدرهمتین و كنند،مى اعتماد نیست، اعتماد مورد محديّ ازنظر بسا كه هايىنقل و

 علمتاى ولتى نمايند؛مى قبول را آن باشد، كرده نقل را اىواقعه مشهورى يا معتبر تاريخ

 دين تعالیم ها،هدف تعیین شرع، احكام به راجع خصوصبه احاديث، و اخبار در اسلام

 رستیدگى و دقّتت و تحقیتق و نهاده فراتر را پا عرف، رو( اين از فقه، و قرآن تفسیر و

 اخلاقتى، قسواب و راوى بودنثقِه  و عدالت و احاديث سند رجال در و كنندمى بیشترى

 بته نكننتد، پیتدا اطمینتان تتا و نمايندمى كنجكاوى كاملاً او، سیاسى مسلك و عقیده و

 نهايتت از حاكى شود،مى مراعات موضوع اين در كه اصولى و نمايندنمى عمل حديث

 .است پژوهىحقیقت و جويىواقع به شیعه اعتناى و تفحص و دقتّ

دور حديث، در مورد احتاديثى كته ص به اطمینان تحصیل و رسیدگى ين فحص وا

 حقتوقى و متالى امور حرام، يا معاملات و الزامى شرعى مثل واجب وراجع به حكم 

 در احاديث ديگر، مانند اخبتار مربتوط معمولاً شود ومي انجام بیشتر باشد، سیاسى و

 شود.نیاز پیدا نمىت، دقّ و رسیدگى مقدار اين به مستحبات، و 1به اصول عقايد

                                                           

كته  هايىشود؛ ولتى در قستمتهايى كه عقلى خالص باشد فقط متن حديث ملاحظه مى. در قسمت1
 دلیل اثبات آن نقل باشد، سند حديث را هم بايد ملاحظه كرد.
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پسند باشد، اگتر ستند آن شرع كه مضامین آن مقبول وراجع به دعا هم، درصورتى

 راجتح ؛ چون به نحو عموم، دعا وارد ونشد ثابت بالخصوص آن ورود معتبر نباشد و

 دعتا، روايتات كدّه است، خواندن آن برحسب عمومات قرآن مجید ومن عبادات از و

به معرفت ستند دعتا نیستت،  زيادى حاجت عمل، مقام در و است مستحبّ و راجح

 نیتز آن مخصتوص ثتواب و فتیض درك بتراى شتود ومتى خوانده قصد همین به و

ن  »خبار ا برحسب  شوند.رجاءً هم كه بخوانند، به آن نايل مى «ب ل غ م 

شناستان ستخن افزايتد ومتى دعتا اعتبتار بر هم، مضامین و الفاظ قوّت متن و

هايى كه از ايشتان رستیده متأنوس دعا و ^بیتاهل سخنان و اخبار با كه كسانى و

 كوتتاه مضتامین هاى سستت ویبنتدشناستند. چنانچته از جملههستند، آن را مى

 نیست. ^بیتفهمند كه از اهلمى دعاها از بعضى

متى ندبته شتريف دعتاى اعتبتار به راجع مختصر، پس از اين مقدّمه فشرده و

 معتبتر بخش وذلك اطمینانگويیم: اين دعا از حیث سند، اگرچه مسند نباشد، مع

 متتداول و مشتهور دعاهتاى از يكتى ماننتد و بختوانیم را آن اينكه براى و است

 ؛ زيرا:نیست نیازى بیشتر اعتبار به باشیم، داشته آن بر مواظبت

التدين علتى بتن سید رضى» مفاخر و مناقب صاحب جلیل، سیّد را دعا اين .1

 ورع و علم در رجال بزرگ شیعه و از كه از اعلام قرن هفتم هجرى و «+طاووس

 مستتطاب كتتاب در بوده، تصنیفات و كتب از بااطلّاع و معروف عبادت و زهد و

محمّتد بتن » جلیتل شتیخ ، و2فصل هفتم الزائرمصباح كتاب در و 1الاعمالاقبال

معتروف بته  3المزاراز اعلام قرن ششم در كتاب  «جعفر بن على مشهدى حائرى

                                                           

 .513 - 504، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال. ابن1
 .453 – 446الزائر، صطاووس، مصباحابن .2
 .584 – 573مشهدی، المزار، ص .3
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ددعتاى  1نامیتده المزارالكبيـرمته مجلستى آن را شهدى كته علام مزار محمّد بن

قطتب »مزار قديم كته ظتاهراً از تألیفتات  در همچنین اند و ، نقل كردهصدوهفتم

 ايتن دلیل كتاب، سه اين از هريك مثل در دعا نقل است، نیز نقل شده و «راوندى

شتناس، ايتن دعتا را معتبتر حتديث و متبحّر هاى بزرگ وشخصیت اين كه است

 اند.شناخته

مدركى براى اين دعا جز كتتاب ستیّد بتن طتاووس نیستت  بگويد:اگر كسى 

الحال نقل كرده است؛ زيرا عبارت مجهول شیعیان بعضى از را دعا اين هم سید و

 او اين است:

دُ بْنُ عَلِيِِّ بْنِ أبَِ : قَ الَ قَ  ،اابِنَذكََرَ: بعَْضُ أصَْحَ  ةِ:  يالَ مُحَمَّ  نَقلَْتُ قرَُّ

دِ مِنْ كِتَ  اءَ النُّدْبَةِ وَذكََررَ انِ الْبزََوفرَِيِِّ دعَُ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُفْيَ ابِ مُحَمَّ

مَررلِصَرر اءُ عَ أنََّرر ُ الرردُّ  وَيسُْررتحََبُّ أنَْ  -اتُ اللهِ عَلَيْررِ  صَررلَ َ  -انِ احِبِ الزَّ

َ يدُْعَ  َ عْيَ ى بِِ  فِي الْ  2.رْبعََةِ ادِ الْ

 جواب اين است كه:

هايى كه پتیش اين هم خواهیم گفت، در كتاب ازپس  چنانچه گفته شد و :اوّلاً

 از عصر سیّد تألیف شده، اين دعا ذكر شده است.

بعتض »الحتال، بته ايتن الفتاظ چون سیّد بن طاووس، از مجهتول فردى :ثانياً

 كند.نمى نقل است، احترام كه مشعر بر تعظیم و «اصحابنا

بعتض »شتود كته متراد ايشتان هتم از : هركس اهل فن باشد، ملتفت متىثالثاً

 او عبارت است و المزارالكبيرصاحب  «مشهدى شیخ محمّد بن»، همان «اصحابنا

 آن است، اين است كه: صدوهفتمكه دعاى  المزارالكبير در
                                                           

 .18، ص1الانوار، جمجلسي، بحار .1
 .104، ص99الانوار، جمجلسي، بحار .2
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ررردُ بْرررنُ أبَِررريلنُّدْبَرررةِ، قَرررءُ لِ الررردُّعَ اَ » ةِ: نَقلَْرررتُ مِرررنْ كِترَرر الَ مُحَمَّ ابِ قرُرررَّ

رردِ بْررنِ الْحُسَرريْنِ بْررنِ سُررفْيَ جَعْفَررر  أبَِرري ، اءَ ذاَ الرردُّعَ انِ الْبزََوْفَرررِيِِّ َ ررمُحَمَّ

مَرريررِ : أنََّرر ُ لِصَرروَذكََرررَ فِ  َُ اللهُ صَررلَ َ  - انِ احِبِ الزَّ رر اتُ اللهِ عَلَيْررِ  وَعَلَّ

َ وَيسُْرررتحََبُّ أنَْ يرُرردْعَ  - ا بِررر ِ ى فرََجَررر ُ وَفرََجَنَرررالَ تعََررر ادِ عْيَرررى بِرررِ  فِررري الْ

 َ  1.«رْبعََةِ الْ

 خودتتان اين عبارت را با عبارت سیّد بن طتاووس پتیش هتم بگذاريتد، و

 .كنید داورى

ابتوالفرج محمّتد بتن علتى بتن » ثقته جلیتل شیخ بزرگوار، سه اين از پیش .2

 پنجم، قرن بزرگان معاصر نجاشى از شیوخ و «قرّه قنانىيعقوب بن اسحاق بن ابى

 طتاووس بن سید ، والمزار كتاب در مشهدى بن محمّد شیخ كه دعايى كتاب در

انتد، فرموده اعتماد آن بر ، از آن بسیار نقل كرده والاعمالاقبال و الزائرمصباح در

-باشد، اين دعا را روايتت كترده استت مزار قديم مى كتاب مآخذ از همچنین و

 دعتاى كتتاب بترعلاوه باشد وايشان نیز از رجال شیعه مى - شد گفته چنانچه و 

 3نجاشتى رجـالدر كتبتى مثتل  دارد، و 2التهجـد نتام بته ديگرى كتاب مذكور،

 معتبتر را دعتا ايتن كه است اين دلیل نیز ايشان نقل توثیق شده است و 4مهعلا و

 چنانچته استت، كرده تأيید اربعه اعیاد در را آن خواندن استحباب بلكه و شناخته

نیتز آن را بته مشتهدى بتن محمّتد شیخ و طاووس بن سیّد كه است اين ظاهر

                                                           

 .573مشهدی، المزار، ص 1.
 .184، ص8؛ ج503، ص4آقابزرگ تهراني، الذريعه، ج. 2
 .398نجاشي، رجال، ص .3
 .270، صالاقوالصةخلاعلامه حلي،  .4
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 1.انددانستهخصوص مستحب مى

در كتتاب  2بزوفترى ستفیان بتن حسین بن محمّد ابوجعفر ثقه، جلیل شیخ .3

 &دمفیت شتیخ مشتايخ از ايشتان دعاى خود، دعاى ندبه را روايت كرده استت و

على طوسى، شیخ مفید از شیخ ابى امالىكه برحسب اسانید روايات كتاب  3تاس

 در نتورى، محدّي و 4،است نموده رحمت طلب او براى بسیار روايت كرده واو 

 شتمرده، مفید شیخ مشايخ از شیخ مینچهاروچهل، او را الوسائلمستدرك خاتمة

 صتريحاً نیز جلیل شیخ اين ، و5است فرموده گواهى را او قدر جلالت و وثاقت و

 .است داده فتوا دعا اين خواندن استحباب به

صاحب كتب رجال، محمّد بن حسین بزوفترى را مجهتول شود:اگر گفته 

 اند.الحال دانسته

 مشتايخ از الحتال وچنانچه تحقیق آن شد، ايشان معلوم جواب اين است كه:

 رحمت طلب او براى و 6و بسیار روايت كردها از بزرگ مرد آن و بوده، مفید شیخ

                                                           

 .640، صالزائرينیةهدمحدي قمي،  .1

 بغتداد، وابع قوسان در نزديكى واستط وت از است بزرگى ده فاء، فتح و واو، سكون . بزوفر بفتحتین و2

؛ محدي قمي، الكنتي و 412، ص1اقوت حموی، معجم البلدان، جي دجله. غربى در موفقى نهر كنار در

  .81، ص2الالقاب، ج

 .184، ص8؛ آقابزرگ تهراني، الذريعه، ج81، ص2محدي قمي، الكني و الالقاب، ج .3

 .195 – 193، ص8آقابزرگ تهراني، الذريعه، ج .4

 .438، 244، ص3ج، الوسائلمستدرك خاتمةمحدي نوری،  .5

 طبقتات معرفتت و حتديث، كه در علم رجال و +الله بروجردى. مرحوم استاد اعظم، زعیم اكبر، آيت6

فرمود: يكى از طرق معرفتت رجتال، نظیر بود، مىبى و يگانه اسلامى علوم ساير مانند مشتركات تمیز و

 قتدحى باشد و ةیاز كسى كثیرالروا مفید مثل شخصیتى وقتى كه آنها است شاگردان شخصیت تلامذه و

 .است بوده اعتماد و وثوق مورد او آنكه بر است اماره باشد، نشده او در هم
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رضتى الله »طاووس در حقّ او بن  سید و مشهدى بن محمّد چنانچه است، نموده

 اند.فرموده «عنه

 ×نبوده تتا از امتام ^اگر كسى بگويد: محمّد بن حسین بزوفرى در عصر ائمه

 را دعتا ايتن كجتا از و كستى چه از نیست معلوم اين دعا را اخذ كرده باشد، و

 است؟ گرفته

مگر كسى گفته است: محمّد بن حسین بن ستفیان بزوفترى،  دهيم:جواب مى

روايتت كترده استت؟ مگتر لازم استت هتركس  ×واسطه اين دعا را از امامبدون

شود حتديثى را باشد؟ مگر نمى ^كند، معاصر با ائمهروايت مى ×روايتى را از امام

 حتذف بتا را مستلمّى با سند در كتاب خود روايت كرده باشد، يا روايت معتبر و

 ^طور ارسال نقل نمايد؟ بلكه چون در آن اعصار كه نزديك به عصر ائمتهبه سند

 هم اگر ها روايتى بدون سند بیاورند، وبوده، رسم بر اين نبوده است كه در كتاب

 كردند.آوردند، عین متن را ذكر مىمى سند بدون

 از سپ اطمینان حاصل است كه يا اين دعا در كتاب بزوفرى با سند بوده و

آن اينكته يتا اند، ونكرده نقل را آن سند مسامحتاً شده، نقل او كتاب از اينكه

نیتاز فرى هم ختود را از ذكتر ستند آن بتىبزو كه بوده مشهور قدر معروف و

 شمرده است.مى

 ^توان حدس زد خواندن اين دعا، در اعصار نزديك به عصتر ائمتهبنابراين مى

 شتعارى اين و بوده مرسوم و متداول شیعه بین ما، عصر مثل هم، صغرى غیبت و

 آن گذشتتگان از بازمانتدگان و اَسلاف از اخَلاف و رسیده دستبهدست كه است

 علتم در متبحتر همه كه اعصار آن شیوخ و محدّثین منظر و محضر در گرفته و را

هاى بىرو( از پیروى مأخذ وبى دعاهاى خواندن از و بوده فن استاد و حديث،
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 ايترادى آن اعتبار بر كسى شده وفرمودند، خوانده مىشدّت ممانعت مىبه مدرك

 .است نداشته

اى كته العتادهفوق و وسیع اطّلاع و احاطه و تتبّع و دقت با مجلسى مهعلا .4

 ايتن آنكته برعلاوه دارد، اسانید معرفت و روايات رجال و احاديث در اخبار و

 سند اعتبار به مقدّمه در كه -1تحفةالزائر و بحارالانوارهايى مثل  كتاب در را دعا

د ستن اعتبتار بالخصوص، نقل فرموده، صريحاً و - 2تاس داده شهادت آن ادعیه

شود، تصتديق فرمتوده استت. مى ^دعاى ندبه را كه منتهى به امام جعفر صادق

 زادالمعـاد مستطاب كتاب در علم، جهان نابغه عبارت اين افتخار عالم اسلام و

 اين است:

 حضرت غیبت بر تأسف و حقّه، عقايد بر است مشتمل كه ندبه دعاى امّا و»

 ايتن است مستحب منقول است، و ×به سند معتبر، از امام جعفر صادق ×قائم

 عیتد ؛ يعنى جمعه، عید فطر، عید قربان وبخوانند عید چهار در را ندبه دعاى

 3.«رغدي

 مأختذ بتدون را محكمتى شهادت كلام صريح ومحقق است كه ايشان، چنین 

 .است نفرموده معتبر مصدر و

بتتر ايشتتان، ستتیّد جلیتتل علامتته صتتدرالدين محمّتتد طباطبتتائى يتتزدى عتتلاوه 

ق.  نیز در ابتداى شرحى كه بر دعاى ندبته مرقتوم فرمتوده، استتناد بته 1154دم.

 نموده است. ×روايت مرويه از امام جعفر صادق

                                                           

 .548 – 547، صالزائرتحفةمجلسي،  1.
 .4، صالزائرتحفةمجلسي،  .2

 .303المعاد، صمجلسي، زاد 3.
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خصوص به ملاحظه مطالبى كه عرض شد، اعتبار اين دعا، بهبه مجموع باتوجّه

 آن خوانتدن استتحباب مورد اطمینان است و ×ماما از آن صدور متن آن، مُحرز و

 گونتههیچ محل و است ثابت و مسلّم عامّه ادلّه جهت از حداقل خصوص وبال نیز

ن ب ل غ» اخبار به تمسك به محتاج باشد ونمى اشكالى  نیست. «م 

 تسامح در ادلّه سنن و «مَن بَلَغ»اخبار 

هاى خود نقتل كترده مستند كسانى كه اين دعا را در كتاب اند:بعضى گمان كرده

؛ استت ستنن ادلهّ در تسامح و «من بلغ»اند، اخبار حباب خواندن آن دادهاست به فتوا و

ضتعیفى بته اند كه تسامح در ادلهّ سنن در جايى استت كته بتا ستند لذا اشكال كرده

 اند.نكرده ذكر بشود، معصوم به منتهى كه سندى ندبه دعاى براى معصوم برسد و

 جواب اشكال اين است كه:

 كته چیتزى آن مورد اطمینان است، و ×عصومم از دعا اين صدور : ورود واوّلاً

 هم موقوفه اخبار به لذا و است صدور به اطمینان است، واحد خبر حجیتّ ملاك

 شود.مى اعتماد فقه در گاهى

 به نفس اطلاق ادلّه عامّه دعا، استحباب اين دعا هم ثابت است. ثانياً:

ذكر نشده استت كته بايتد  «مَن بَلَغ» اخبار : در باب تسامح در ادلّه سنن وثالثاً

مسنداً  - باشد نحو هر به رسیدن بلوغ با سند متصل به معصوم باشد؛ بلكه بلوغ و

زنیتد دلیل حاشیه متىبى احاديث، شما چرا به قاعده و كند.كفايت مى - يا مرسلاً

سازيد. حتى فتواى فقیه به رجحان عمل، اگر استناد او بته مى مقید را آن اطلاق و

روايتى محتمل باشد، نیز در بلوغ كافى است، چنانچه شیخ اعظم، شتیخ مرتضتى 

در ادلّه سنن اى كه در جواز تسامح هم در تنبیه پنجم از تنبیهات رساله &انصارى



 

 

 

 
 37 .............................................................. فروغ ولایت در دعای ندبه / اعتبار سند دعای ندبه

 در كته استت فقهتايى فتواى اعتبار، به اولى و 1مرقوم فرموده، تصريح كرده است

على بن »اند. جايى كه قُدما به رساله كردهمى ذكر را روايات متون نیز فتوايى كتب

عمتل  «عنتد اعتواز النصتوص»در موارد فقدان نصّ يا به زبان علمى  «بابويه قمى

 فتتواى ورود مطلق خبتر، و «غلَبَ نْمَ»ت باوجود اخبار كردند، در مورد مستحبامى

 اولى كافى است.طريقبه فقیه

 

                                                           

 .29، صالسننلةادالتسامح في . انصاری، 1
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 رضوى طوى وبا ذى ×ارتباط امام

 دو ايتن رضوى، طوى ولازم است نخست  ذیبراى بررسى بهتر اين پرسش، 

 .كنیم مطرح را جواب سپس و بشناسیم را مقدسّ مكان

؛ امّتا ضتمّ ضتمّ و طتاء فتتح بتهت  گويد: ذوطوىمى البحرينمجمع: ذوطوى

موضعى است در داخل حرم، در يك فرسخى مكّه كته از آنجتا ت مشهورتر است 

 1شود.هاى مكّه ديده مىخانه

 تلفت  تنتوين بتا هم گاهى كه الطاءمثلثةـ گفته است: ذوطوى  المحيطقاموس

 2موضعى است نزديك مكّه.ت  شودمى

موضتعى تت  به ضتم طتاءت طوى از جوهرى نقل كرده است: ذىالبلدان معجم

 3است نزديك مكّه.

است. هر زمان آن حضترت بته  |نويسد: ذوطوى نمازگاه پیغمبرمى 4همك اخبار

 توقتف آنجتا در را شتب آمدنتد وطوى فرود متىدر ذىآوردند مكّه تشريف مى

 خواندند.مى آنجا در را صبح نماز فرموده،

                                                           

 .79، ص3البحرين، جطريحي، مجمع 1.
 .358، ص4المحیط، جفیروزآبادی، القاموس .2
 .45، ص4البلدان، جياقوت حموی، معجم .3
 .203، ص2، جه. ازرقي، اخبار مك4
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 روايت شده است: ذوطوى بطن مكهّ؛ يعنى زمین آن است. 1هاخبار مك در نیز و
بنابراين، به هريك از اين دو معنا كه مراد باشد، ذوطوى مكانى استت مقتدسّ 

 است. |خدال نزول رسول مح ارك ومب و محترم و

 كه مبارك مانند سَكرى؛ كوهى است مقدسّ و - به فتح راء - : رضوىرضوى

زمتین ها ودرّه داراى قرار دارد و «يَنبُع» نزديكى در هاى مدينه طیبه بوده وكوه از

 تتا هاى تهامه است وكوه ابتداى آن، باشد وها مىدرخت ها وآب ها ومسیل ها و

 2.است شده وارد رواياتى آن فضل و مدح در راه است و شب چهار مدينه

 امّا پاسخ:

به اين صورت نیست كه در مكان مخصوصى منزل  ×اينكه فرموديد: غیبت امام

 در نَته حضرت آن. است صحیح و حقّ سخنى نرود، بیرون آنجا از گزيده باشد و

سنتّ بته شتیعه اهل از بعضى چنانچه غیبت، سرداب در نه طوى، وذى و رضوى

 شده غايب سرداب در حضرت آن كه سخن اين باشند واند، پنهان نمىافترا بسته

كشتند، آمدن ايشان را از سرداب مى بیرون انتظار شیعه شود واهر مىظ آنجا از و

 3دار آشكار است.يكى از افتراهاى شاخ

طوى نیز مطلب به همین قترار استت؛ يعنتى ايتن دو ذى در موضوع رضوى و

باشد؛ نه شتیعه در طول زمان غیبت نمى ×الزمانجايگاه حضرت صاحبمحل نیز 

اند. بلته! فقتط سنتّ هم به ايشان آن را نسبت ندادهاهل حتى امامیه اين را گفته و

                                                           

 . 282، ص1، جه. ازرقي، اخبار مك1

 .81 – 80ص ،4ج ؛108 – 107، ص3. سمهودی، وفاءالوفاء، ج2
، 457 - 456ص، 2ج ، الاثـرمنتخـب و در جلد سوم اين مجموعته، امان نويد امن و. در دو كتاب 3

 .است گرديده آشكار افترا اين بطلان طور مفصل بیان شده وتألیف نگارنده، اين موضوع به
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ستت ا هتاكته قترن 1در مورد محمّد حنفیه نقل شده، كه برخى از فِترَق كیستانیه،

انتد كته وى در كتوه رضتوى اند، اين عقیده را داشتتهرفته بین از منقرض شده و

 اقامت گزيده است.

اين مطلب نیز كه آن حضرت در عصر غیبت، در مكتان معیّنتى قترار ندارنتد؛ 

 انجتام دارنتد كه را وظايفى برند ومى تشريف بخواهند مكان هر بلكه به هرجا و

 همتین در بینیم، صتحیح استت ونمى را حضرت آن كه هستیم ما اين دهند ومى

 در اين جمله: ندبه دعاى

َ سه » غ ي ب  به   ن  م  َ  مه ل   ل م   ي ه ن   2؛«امه    َ خ 

جانم به فدايت اى كه از چشم ما نهانى؛ ولتى از اجتمتاع متا بته دور »

 .«نیستى

نیتز  4رديگ احاديث و اخبار و 3البلاغهنهج از به اين معنا تصريح شده است، و

 :است زيارات از يكى عبارت در شود واستفاده مى

ه ا  » َََّّّلس ََََّّّم  ع ل َََّّّى ا   َََّّّنه ال   امه ال غ  م  َََّّّاإهَََّّّبه ع  َََّّّو  اره ب ة  ره فهَََّّّي ح  ـال  اضه

ة  ال     5؛«اره م 

                                                           

 معلتوم جتايش و كترده غیبت گفتند: محمّد حنفیه نمرده واى مىفرقه: اند. كیسانیه فِرق متعددى بوده1
 فرزنتد( و رفتته جهتان از او گفتنتد ديگر فرقه گفتند: در جبال رضوى مقیم شده واى مىفرقه. نیست
 كوه در گفتند كه آنها و داشتند زياد اختلافات و فرق بالجمله. شد مقامشقائم او از بعد ابوهاشم عبدالله
 اسفرايني، ؛36 – 23الشیعه، صاند. رجوع شود به: نوبختي، فرقبوده كیسانیه از فرقه يك است رضوى

 .51، ص3البلدان، جاقوت حموی، معجمي؛ 30 - 26ص التبصیر في الدين،
 .510، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن581مشهدی، المزار، ص 2.
ي َّاً »  كته ابتتداى آن ايتن استت: 35، ص2دج 150البلاغته، خطبته . رجوع شود به: نهج3 ََّ وا َ مه ه خ  و 

الًّ  م  شه  .«و 
 .510، ص1الاعمال، جاقبال طاووس،ابن ؛581 – 580مشهدی، المزار، ص 4.
 .193، ص99الانوار، ج؛ مجلسي، بحار107مشهدی، المزار، ص .5
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 .«تاس شهرها در حاضر ها پنهان وسلام بر آن امامى كه از چشم»

 رضوى طوى وبا ذى ×ارتباط امام

 ندارنتد قترار رضتوى در طوى ودر ذى ×از آنچه گفته شد، معلوم شد كه امام

ْ  بهََّّر  ال  ََّّى  » جملتته ايتتن و ََُّّ ل ر  ََّّن  اس   َ ي ه  ََّّع ره َ  شه ََّّ ى؛ ب ََّّل  ه يُّ ه ر    ت لهلََُّّّر  ه و  ل ي 

 زمتان از پرستش باشتد ويهم پرسش از قرارگاه دائمى آن حضرت نمت 1«ى؟!ث ر  

؛ نیستت حقیقتى استتفهام ؛ بلكه پرسش وستا دعا و خطاب هنگام همان و حال

ارات عبت و 2آن حضترت مطّلتع نیستت.زيرا برحسب احاديث، كسى بر قرارگتاه 

 كند.ست، همین موضوع را تأيید مىا هايى كه در اين دعااستفهام و

 ندارنتد معینتى و مشتخص قرارگاه حضرت آن كه دارد دلالت جمله اين پس

 نتدارد؛ ارتبتاطى اند،شده منقرض و رفته بین از فرقه يك كه كیسانیه، عقیده با و

 ابطتال را كیستانیه عقیده صريحاً دعا، اين هاىجمله از بسیارى و جمله اين بلكه

 نمايد.مى ردّ است، شده كه را استبعادى اين و كندمى

 چته حنفیته محمّتد يتا ها بتا عقايتد كیستانیه وآقاى من! شما ببینید اين جمله

 مهتدويت و امامتت و كیستانیه عقايد صريحاً كه است اين از غیر و دارد ارتباطى

 كند؟مى رد را حنفیه محمّد

ََّّن  ال ََّّ»  َ ََّّـه  ََّّن  ال   َ س ن  ه  ََّّن  ه ب   ََّّـح   َ ؟ ه  س ي ن  ََّّاح  ََّّـء  ال  ؟ ص  س ي نه ََّّد  ح  الهحي ب ع 

ص  الهح  ص   قي ب ع د  ص    و  هَ ق  ا هَ َ ن  الس َّبه ا َّد  الس َّبه ! ه  ة  يل  ب ع  ي َّر  َ َّن  ال خه ؟ ه  يله

َ َّن  الشَُّّم ىا  الط   ةه؟ ه  ي َّر  َ َّن  اب َّن  الب ع د  ال خه َّط َ  الهع ََّ ؟... ه  ة  ه ال م  ى   بهَّي 

اب ن  ع لهي    ت ض  ـال   و  ر  ده م  اب ن  خ  َ  ال غ ر  ى  و  ابن  ف  اَج  ََّ  ال ك ب َّر  ءه و  م  ى؟! اطه

                                                           

 .162، صهالغیبطوسي،  1.
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َ سَََّّّ ن  َََّّّي و  ه م ه َ  و  َََّّّ َََّّّاي ل َََّّّر  ال ىه  َََّّّـه بهَََُّّّ بهي ه ن  م  ال حه ةه ى! َ َََّّّاب ن  الس َََّّّء  و   َ ا

به  ل ر  ب  ال م  ! َ اب ن  ال ُّج  مه ءه ال   اين  ر   ِ...  1؛«ين 

 شتدند فرزنتدان چته حستین وامتام شتد چته حستن وچه شد امتام»

كتته هريتتك پتتس از ديگتترى خلتتف صتتالح از ستتلف صتتالح  حستتینامام

 راه ستتتا كجتتا. بودنتتد راستتتین پیشتتواى از پتتس راستتتین جانشتتین و

 فرزنتد ستا كجا... ؟ هدايت راهنماى ود راه از پس  هدايت راهنماى ود

 فاطمته و غتراّء خديجته فرزند ستا كجا مرتضى؟ على ر مصطفى وپیامب

 .«اد...ب نثار راهت در مادرم پدر و و من جان كبرى؟

عشترى استت ها كه همه موافق بتا متذهب شتیعه اثنتىگونه جملهها از اينده

 كند، در اين دعا موجود است.مى رد را حنفیه محمّد امامت به قائلین و كیسانیه و

جمله هیچ تأيیتدى از عقیتده كیستانیه يقین اين  طوربااينكه به اگر گفته شود:

صراحت، بطلان عقیده آنهتا را كور بهمذ جملات ساير و جمله اين خود ندارد، و

با اين دو مكان از چته جهتت  ×الزمانكند، پس ارتباط حضرت صاحباعلام مى

 است؟ شده ذكر دعا در بالخصوص مكان دو اين چرا است، و

ارتباط آن حضرت با اين دو مكان، مانند ارتباط ايشان با  پاسخ اين است كه:

 امتاكن آن در خدا عبادت ر است كه پرستش وديگ متبرّكه ساير اماكن مقدّسه و

 حستینى غروى و مشهد و طیّبه مدينه مسجد و مسجدالحرام مثل. دارد فضیلت

وآمتد رفتت امتاكن اين در حضرت است شده معلوم كه سهله و كوفه مسجد و

برنتد؛ واسطه همین دو خصوصیت در دعا نام مىبه نیز را مكان دو اين دارند و

 كتوه كبترى، شود، در غیبتت صتغرى وزيرا چنانچه از بعضى اخبار استفاده مى
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 آنجتا گتاهى كته استت امتاكنى از و حضترت، آن مقامتات از يكى نیز رضوى

 1برند.مى تشريف

بتر اينكته علاوه –نكته ديگر اينكه: اين دو مكانى كه در اين دعا نام برده شده 

ه آن موعودى كه اينك ممكن است اشاره به اشتباه كیسانیه در تعیین مهدى باشد، و

 فاطمته و علتى اولاد از همه در انتظار ظهور او با هم شريكند، از عترت پیغمبر و

اى ادبى است؛ زيرا در مقتام ندبته نكته –هاى الهى است حجت و امامان فرزند و

تتر سبمنا مكان دو اين ذكر حضرت، آن مكان اطّلاعى از جا وبى از تأثّر اظهار و

تا اماكن ديگتر، ماننتد خانته آن حضترت در ستامرّا يتا  است نافذتر قلوب در و

 .|مسجدالحرام يا مسجد پیغمبر

 آتتش سوز( از اى را ياد كنیم وسفركردهمثل اينكه اگر بخواهیم محبوب 

ايشتگاهش آس و مكتان و جتا خبرى از حال وبى از و بنالیم او فِراق و هجران

متى هوا و بیابان و دريا اظهار نگرانى كنیم، سراغ آن مسافر عزيز را در كوه و

اى يا در بستتر دانیم اكنون در كجايى، به منزل رسیدهنمى»گويیم: گیريم، نمى

؛ زيترا ايتن «اىنشستته ستبزه اى يا در اطاق يا كنتار جويبتار وآرمیدهخواب 

دهتد؛ بلكته مناستب ايتن استت كته بگتويیم: ها ندبه را تستكین متىمضمون

ور از د و كتوه در ر حال حركتى يا در بیابتان ود كجايى، در اكنون دانیمنمى»

 .«ى؟هست تنها آبادى، ناراحت و

هتا در حتال ندبته گونته جملتهاين بايد حال، مقتضاى به تكلم برحسب بلاغت و

 كند.مى درك را نكات اين با ادب، مأنوس و مستقیم طبع و سلیم ذوق آورده شود و
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طوى براى اشاره به اين باشتد كته ذى و رضوى مثل اماكنى ذكر است ممكن و

 بتوده، كیستانیه متوردنظر كه هم رضوى طوى وهاى مقدسّ، حتى ذىهمه مكان

 .هستند حضرت آن آمدوشد و امام تصرف تحت

 از متراد: كته استت اين آن احتمال ديگرى نیز بعد از اين سه احتمال هست، و

 رضوى، از مراد خود مكّه معظمه و 1هم نقل شد، هاخبار مك از چنانچه طوى،ذى

 2.باشد طیّبه مدينه

يتا گونه نكات ادبى هرحال، ذكر اين دو مكان در مثل اين دعا به رعايت اينبه

بته خصتوص باتوجّتهبه سازد ووجه، متن آن را سست نمىهیچبه معنايى است و

...»هايى مثل جمله  َ ي ه ن  َ سه هَي» كلمه و «ه و  غ ي ره ا» كلمه و «به   كه هم  «ط ىى ه م  

 هتم گیتريم وصراحت دارند بر اينكه سراغ آن حضرت را در مكان معینتى نمتى

شتود كته بتالمرّه بتا عقايتد متى معلوم ندارند، معلومى قرارگاه حضرت آن اينكه

 ارتباط است.كیسانیه بى

 توجهنكته قابل

َّع ره »آمیز اين جمله پرسش َ  شه َّ هتاى ديگتر نیتز وارد شتده در زيتارت «ي...ل ي 

مه متبحر سیّد عبدالله شتبّر نیتز از علا 3،بحارالانوارمه مجلسى در بر علاعلاوه  و

 ها روايت فرموده است، به اين لف :مشايخ خود، درضمن يكى از زيارت

ََّّع ره » َ  شه ََّّ ْ  بهََّّر  ال  ََّّى  ل ي  ََُّّ ل ر  ََّّن  اس   َ ت لهلََُّّّر  ه و   ى؛ ه م  ه يُّ ه ر    ي ه 
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ى  ث ر   ض  هَ ى؟! ه بهر  َ  ه م    1.«ى؟ط ى   يى ه ن 

اصتطلاح بته شتود ومى تأيید نیز راه اين از جمله اين اعتبار بنابراين، صحتّ و

 شود.غرابت متن هم خارج مىاهل فن، حديث از 

                                                           

 .344، ص2الانوار، جمصابیحر، شبّ. 1
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 ^عشراثنى ائمّه امامت دعاى ندبه و

از قوّت متن آن چیتزى نمتى ^عشراثنى ائمّه عدد تصريح نداشتن دعا به نام و

 اينجتا در تصتريح عتدم شود، وخللى وارد نمى جهت، در اعتبار آنازاين كاهد و

اثنتى شیعه مذهب خلاف كه مطلبى به اشاره يا تصريح كه خصوصاً ندارد، مفهوم

 وجه در دعا وجود ندارد.هیچعشرى باشد، به

اى در موضتوع نبتوّت مطترح ارزنده و حسّاس در دعاى ندبه، مطالب عمده و

 ايتن ادلّته و نصتوص از بعضتى و ×علتى ولايتت مسئله خلافت و سپس شده و

 شتده عنتوان حضترت آن مناقتب و فضايل ها وفداكارى و مجاهدات و موضوع،

پرستتان بتا آن جتاه و نفاق هايى كه اهل كینه ودشمنى ها ومخالفت به همچنین و

 استلام واقعتى مسیر و كردند، رسول شده از جانب خدا وتعیین خلیفه منصوب و

 شتد و -تغییتر دادنتد  -شتد ها مىانسان همه آزادى عادت وس به منتهى كه - را

 .نشین ساختند، اشاره گرديده استخانه را اسلام واقعى رهبر و - شد آنچه

 متورد ادعیه و اخبار و احاديث در بیشتر كه مهم و اساسى مسئله است بديهى

ك ترك كه است زمامدارى مسئله گیرد،مى قرار تعرّض  منصتوب امتام بته تمستّ

 عصتر چون را نااهلان زمامدارى سیّئه سنتّ اوّل، روز و كار آغاز از شدهتعیین و

بته را استلام بخشآزادى و دهندهنجات هاىبرنامه اجراى و رد،آو جلو جاهلیت
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 بته ×الزمتانصتاحب اللهبقيـة حضرت ظهور تا جهانى و دربست و يكپارچه طور

 .انداخت تعويق و تأخیر

اعتلام و |هاى پیغمبرهمه سفار(اين مصیبت از هر مصیبت بالاتر بود كه باآن

همه تأكیدات رسا، بتراى باآن و غدير، تاريخى و رسمى تعیین آن با هاى متعدد و

 خیبتر و احتد از غتزوه بتدر و ×هايى كه از مولاى متقیتان علتىكینه حبّ جاه و

 عتتدالت و حتتقّ متترد يگانتته آن داشتتتند، دل در اينهتتا غیتتر و احتتزاب و حنتتین و

ك مشتر خويشتاوندان چتون و گذاشتتند كنتار را فتاتح و عالم و لايق پیشواى و

 پیشرفت از مانع و محروم جوامع نجات راه سدّ كه - را آنها استثمارگر و مستبد و

 دعتوت و ديتن حتوزه بته مهاجم و اسلام مترقىّ هاى الهى وبرنامه و توحید دين

كتارى اشتتباه بتا از میان برداشته بود، با او به مخالفتت برخاستتند و - بودند خدا

هتاى استلام را پايمتال كترده ترين برنامتهاساسى از يكى مردم، اغفال و نیرنگ و

 ها ساختند.نابسامانى و دردسرها و مفاسد همهاين گرفتار امروز، تا را جامعه و

 شود، بیشتر توجّه آن به بايد كه موضوعى ساير مفاسد هم از اينجا ايجاد شد و

 مصتیبت همتین مقدمته، در هتم ندبه سیاسى ن است. لذا در دعاى انقلابى وهمی

 .است شده مطرح

بى كته در راه مصتائ هايى از اين دعا، سخن از امامان ديگر وذلك، در جملهمع

 جمله:لق متحمل شدند، نیز گفته شده، ازهدايت خ

س ىله  ل م  » ر  ر  ُ ث ل  ه م  َّ هه آلهَّو   هه ي  ل  ع   ی الله  ل  ص   اللهه  َ م  هَ فهَّي ال ه  َّد  ا َن  ب ع 

هَ ال ه   ي  ا ن  ه   ةه ي  م  ه   ةه ن  س بهي   و  س بهي  م  هل   و  ن   ُ  هل  م   1؛«َن  ... ف لُ 

درپى اطاعتت نشتد... كنندگان پىدرباره هدايت |فرمان رسول خدا»

                                                           

 .508، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن578مشهدی، المزار، ص 1.
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اى از وطتن دستته اى استیر گشتتند وهايى كشته شدند، عدّهشخصیت

 .«آواره گرديدند

 كته است شیعه مذهب مطابق و ^بیتهاى بعد، همه تذكّر مصائب اهلجمله و

 ها:دانند؛ مانند اين جملهمى ×حسین فرزندان در را امامت

َ ن  ه ب    » ؟ ه  س ي ن  َ ن  ال ح  س ن  ه  َ ن  ال ح  ...ه  َ ن  ؟... ه  س ي نه  دعا فقرات بالجمله و «اء  ال ح 

 ×رعصت هاى حضرت ولتىنشانه و خصوصیات و ائمّه فضايل ئب ومصا مورد در

 ثابت و مسلم آن صحتّ كثیر، احاديث همه متضمنّ مطالبى است كه در روايات و

 پر و محكم متن همین شده، دعا اين قوّت موجب كه جهاتى از يكى و است شده

فرماينتد، مى حديث علماى چنانچه باشد. ومى عواطف مهیّج و اعتقادى نكات از

 اينجا گردد وعكس، سبب ضعف مىبه گاهى گاهى متن سبب قوت اعتبار سند و

 شود.مى قوّت سبب كه است مواردى همان از

 توضیح دیگر

موجتب  ^ائمّته مناقتب تمام شرح دعايى، چنین در اين دعا براى ندبه است، و

تفصتیل طتور به حقّه عقايد بیان غرض. است بلاغت خلاف شدن كلام و طولانى

طالتب استت كته خواننتده بتهم بعضى به اشاره با ندبه نیست؛ بلكه غرض دعا و

 هرچنتد چیستت، آن از مقصتود فهمد كته متراد وقه ذهنى مىساب واسطه انس و

؟»گويد: ها فشرده باشد، لذا مثلاً وقتى مىجمله بعضى َّي ن  س  َ َّن  ال ح  س ن  ه  َ ن  ال ح  ، «ه 

 شود.مى مجسم ذهنش در آورد وخاطر مىرا به ‘همه مصائب اين دو امام



 

 

 

 
 

 

 

 

4 

 جسمانى معراج دعاى ندبه و

َّهه »كه گفته شد، پرسش ديگر اين استت كته: جملته چنان وحه َ  بهر  َّ ع ر    ى لهل َّ و 

بودن معتراج  جسمانى بر دارند دلالت كه اخبار و آيات اتفاق با اجماع و «إهر  اس َّم  

 عتدم موجتب و ضتعیف دعتا متتن جهتت، ايتن به مخالفت دارد و |رسول اكرم

 شود.مى ×امام از آن صدور به اطمینان

 كته شتده، تحريتف التحقیتقپاسخ اين است كه: اين جمله نزد اهل فتنّ علتى

َ  بههه لهل  » آن صحیح ع ر     باشد:مى «إهر  اى س م  و 

محمّتد بتن  المزارفرموده است: در كتاب  1تحيّةةالزائر در &نورى محدّي .1

مصـباحها قبل از تألیف دو مدّت هر تألیف كه - مزار قديم كتاب و 2مشهدى

َ  بهَّهه لهل َّ»عبارت دعا چنین است كه نقل كرديم:  - بوده الزائر ع ر    ، «إهر  اى س َّم  و 

جمله در لیكن نیز چنین بود، و كه حقیر ديدم الزائرمصباح نُسخ از بعضى در و

َّهه لهل َّ»، ايتن فقتره چنتین استت: مصـباحاى از نسخ  وحه َ  بهر  َّ ع ر     «إهر  اى س َّم  و 

شتود در . پتس معلتوم متى3مجلسى نیز از اين نسخ بوده است مصباح نسخه و

                                                           

 .260ص ،تحيةالزائرمحدي نوری، . 1
 .575مشهدی، المزار، ص .2
 .105، ص99ج مجلسي، بحارالانوار، .3



 

 

 

 
 2مهدویت / ج امامت و  ............................................................................................................. 50

 فاستد عقايد مبتلا به امراض قلبى ووسیله بعضى از ناسخین كه به مصباحنسخ 

 اند، تحريفى شده است.بوده

همتین ستخن  1الزائةري هديةة در نیز قمى محدي عباس شیخ حاج مرحوم .2

 .است كرده تأيید استاد خود، محدي نورى را شرح داده و

 قتبلاً كته مشهدى، بن محمّد المزارالكبير از نفیسى قديمى ىخطّ نسخه در .3

َ  بههه لهل  » جمله اين كرديم، اشاره آن به ع ر     2است. شده ضبط «إهر  اى س م  و 

ط ُ ت ه  » :جمله .4 ه و  و 
ش    اره  ر  م 

غ    م  ب َّر  و   نستخه كته استت اين منيد و شاهد نیز «اره

َ  بههه » ع ر    ْ  »صحیح است؛ زيرا  «و   ُ ط  كه بودن است، چنان ظاهر در جسمانى «ه و 

ْ  ل ه  ال ب ر  » ر  س خ  كند؛ چون عروج روحتى احتیتاج نیز همین معنا را تأيید مى «اق  و 

 به مركب ندارد.

َّهه » نستخه فرضتاً: اينكته بتر دارنتد دلالت جمله دو همین .5 وحه َ  بهر  َّ ع ر     «و 

 صحیح باشد، مراد عروج روحى تنها نیست.

َّهه »بر وجه پنجم، برفرض صحتّ نستخه علاوه. 6 وحه َ  بهر  َّ ع ر    گتويیم: ، مى«و 

فقره صراحت ندارد كه معراج فقط با روح بوده است؛ زيترا در زبتان عترب اين 

؛ ماننتد استت متتداول بستیار كتلّ در جتزء بتراى موضوع لف  استعمال عجم، و

َّد  »: باشتد معنتا همتین بته شايد استعمال لف  رقََبَه در انسان. و هَ َّي ل َّر  ال  وحه  «اء  ر 

َّي» و وحه ئُ  ر  بهر   جتان از اعتم آن، از شود وجان مى . در فارسى نیز استعمال در« ه

 شود، مثل اين شعر:؛ بلكه گاهى خصوص بدن، اراده مىبدن و
جانا  زارا  آفهري  بههر 

 جانهه  از سههر دهها  ههدم

 

 

صانع خدايى ك  اي  وجهدد  

                                                           

 .648ت647ن، صيالزائرهدیة دي قمي،. مح1
 .575مشهدی، المزار، ص .2
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 آورد بيههههرو  از  ههههدم

 

 ادب كلام تحقیقى یكى از اساتید بزرگ علم و

 میترزا حتاج شتهیر متهعلا كتلام شود، روشن كاملاً موضوع اين اينكه براى

 مفاخر از و تاداس نقلى و عقلى علوم در كه را ق.  1316 دم. تهرانى ابوالفضل

 حلّتى، ستیّدحیدر بتزرگ شتاعر ممتدوح و بلاغت، و لغت و شعر و ادب فن

 كنیم.مى نقل است، بوده +حبوبى سیدمحمّدسعید و

 ملابست يا محلّ وگاه روح را به علاقه حالّ  فرمايد:اين مرد اديب دانشمند مى

شَّال  »گوينتد: كنند، چنانچته عترب فعتلاً مىاى جسم با روح استعمال مىمعن به

ه   وح  ه  »گويند: يا مى «ر  وح  ح  ر  ر   متعتارف استتعمالات ايتن حجاز، . در عراق و«  

اى صتحیح علاقته اين گويند: جانش را پوشید يا جانش زخم شده ومى كه است

َّهه لهل َّ» ندبته دعتاى عبارت و فصیح، است استعمالى و وحه َ  بهر  َّ ع ر     «إهر  اى س َّم  و 

 نیتز برهتان منزّل بر اين است؛ چون ضرورت قائم است بتر معتراج جستمانى و

 1است. شده مقرر خود جاى در چنانچه اوست، مساعد

َ  ا  »ايشان پس از تحقیقاتى در شرح اين جمله از زيتارت عاشتورا  َّ م  ع ل ي َّر  لس 

ع ل ى ال    و  و  هَ   ر  َ  به ل  هي ح  در بیتان اينكته متراد از ارواح، همته اصتحاب  «إهر  ااحه الُ 

 فرمايد:باشد، مىمى ×عبداللهباوفاى حضرت مولانا ابى

آيتد: مى صتحیح نظتر در و جتايز اعتبار چند به آنها به اناخه نسبت حلول و

 شتد اشاره چنانچه. باشد طاهر يكى اينكه مراد از ارواح، همان اجسام مقدّس و

 حیتات البتّته جنتاب، آن اصحاب چون شود، ومى استعمال معنا اين به روح كه

                                                           

 .238 – 237، ص1العاشور، جةالصدور في شرح زيار. تهراني، شفاء1
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 خداى و اندالله سبیل فى مقتول از حقیقى مصداق و قدرمتیقّن كه دارند جاودانى

 فرمايد:مى تعالى

لّ  ( و 
ََّّب ن    س  َن   ت ح  هَ هل ََّّىا ال ََّّ ََّّبهيله  فهََّّي  ُ  س 

ى   اللهه   ً ه م  يََّّ ب ََّّل   اتََّّا ََّّم   عه ََّّد   ءي اه ح  به هه ر 
 

ْ   ى     1؛)َ ر 

هرگز گمان مبر كساني كه در راه خدا كشته شتدند، مردگاننتد، بلكته »

 .«شونداند، و نزد پروردگارشان روزی داده ميزنده

 وجته ايتن منيتد و نتدارد، مانعى مكرّمه اجسام اين اراده پس اطلاق روح و

َ  بهل ب ره ه بهي»است فقره زيارت جابر كه:  ب َّده  الم  هيخ  گفتته استت. بنتابراين « اللهه  ع 

 الارشـاددر كتتاب  +دمفیت شتیخ كه است حائر و قبر همان فنا، مراد از رحل و

فرمايد: ما شك نداريم كه اصحاب آن جناب از حائر بیرون نیستتند، اگرچته مى

اگرچه دور استت؛ ولتى  ×ر حضرت عباسقب خصوصیات قبور آنها را ندانیم، و

 جستمانى حلتول همان مراد، شايد و 2است. ×ءسیّدالشهدا رحل داخل در فِنا و

 بتار او ستاحت بته و شتدند نتازل حضرت آن رحل در كه باشد حیات ايام در

 زيتارت عبتارت و است اقرب و انسب فنا و رحل ظاهر با معنا اين و انداختند،

 3شود.مى احتمال اين شاهد ،اقبال

هتاى صتحیح نستخه طبتق جمله اين: كه است اين جواب خلاصه و حاصل و

َ  بههه »خطى  ع ر    َّهه » نسخه امّا است و «و  وحه  فرمتايش بته بلكه هم غیرثابت و «بهر 

شـفا  صتاحب ادبتى دقیق بیانات اين با هم و است، شده تحريف نورى محدّي

                                                           

 .169 عمران،. آل1
 .126، ص2مفید، الارشاد، ج .2
 .240 – 239، ص1العاشور، جةزيار تهراني، شفاءالصدور في شرح. 3
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ماند كه مراد از روح در اين جمله، جسم با روح اى باقى نمى، هیچ شبههالصدور

هرحتال، از بته ازگار استت وس  قابل جمع وكاملاً جسمانى معراج ادلّه با است و

 شود.اين راه خللى به صحتّ دعا وارد نمى

 محمدّ سیّدصدرالدين متبحر مهعلا جمله، اين از مراد بیان در كه نماند مخفى و

ئى وجه دقیق ديگرى را در شرح دعاى ندبه فرموده است كه چتون طباطبا حسنى

نظر شتد. كستانى كته مناسب نديديم، از نقل آن صرفبیش از اين، اطاله كلام را 

 1بخواهند به شرح دعاى ندبه ايشان مراجعه نمايند.

                                                           

 .116صشرح دعاى ندبه، حسني طباطبائي، . 1
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 ^انتساب آن به ائمّه امكان دعاى ندبه و

ها يا ايراداتى كه به دعاى ندبته شتده، ايتن استت كته: چگونته از پرسشيكى 

 بودند؟ كامل ممكن است اين دعا منسوب به يكى از امامان باشد كه همه عاقل و

 گويند:به دنیا نیامده بود، در اين دعا به او مى ×زمانامام هنوز بااينكه چگونه

ْ  بهََّّر  ال  ََّّ» ََُّّ ل ر  ََّّن  اس   َ ي ه  ََّّع ره َ  شه ََّّ ت لهلََُّّّر  ه و   ى  ه م  ه يُّ ه ر    ى  ل ي 

ََّّى  ث ََّّر   ض  هَ ى؟! ه بهر  َ  ه و   ََّّ ََّّط ََّّى   يى ه ن  َ سه غ ي ََّّب  ى؟... به   ََّّن  م  َ  مه ََّّ  ي ه ن 

ل  مه    ل م   1.«اَ خ 
 

يتا  ييدانستم در كدام زمین قرار دارى، آيا در كوه رضتوااى كا( مى»

كته از طوى هستي؟ جتانم فتدای تتو آن امتامين ذىیا در سرزمير آن یغ

 .«ستيیها پنهاني اما از ما دور نچشم

ا( كه هنوز به دنیا آيا معقول است امام ششم يا دهم يا هر امام ديگر، به نواده

ختود( بتراى  ×زمانامام: بگويند اگر و كجايى؟ تو: بگويد نشده، غايب نیامده و

آن  هتم معقتول نیستت كتهآن كرده، ناله خود فراق از خود، اين دعا را خوانده و

 . حضرت جاى خود( را نداند...

الله! مگر كسى گفته است كه امامان گذشتته ايتن دعتا را : سبحاناوّلاً: جواب

                                                           

 .510، ص1الاعمال، جاقبال طاووس،ابن ؛581 – 580مشهدی، المزار، ص 1.
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ايتن خطابتات را  ×الزمتانصاحب حضرت به دهم يا ششم امام اند وخواندهمى

 ندبه و ناله خود فراق از به خودشان خطاب فرموده و ×زمانفرموده يا خود امام

 اند.كرده

منقتول  ×فرمايد: اين دعا به سند معتبر از امام جعفتر صتادقمه مجلسى مىعلا

از كجتاى  1.«مستحب است اين دعا را در چهار عید بخواننتد»است كه فرمودند: 

 بتن محمّتد شتیخ فرمايش او، و همچنین از كجای سخنان ستیّد بتن طتاووس و

آن را مى ^كه ائمّهشود مى استفاده بزوفرى قرّه وابى بن على بن محمّد و مشهدى

 اند.خودشان براى خود آن را خوانده ×زماناند يا امامخوانده

شود كه دستورالعمل استت بتراى از فرمايش اين بزرگان، بیش از اين استفاده نمى

كنند، اين دعا را در اعیاد اربعه بخوانند. اين چه منمنانى كه در عصر غیبت زندگى مى

 اند؟خواندهخوانده يا نمىهم اين دعا را مى ^هدىربطى دارد به اينكه ائمه 

 دنیتا بته كه است معلوم دادن كسى كه هنوز به دنیا نیامده و : مخاطب قرارثانياً

 عنصترى بتدن ايتن به هنوز اگرچه شده، آفريده او وجود حقیقت ور ون آيد ومى

دارد؟ مگتر نته ؛ ولى از كسانى كه با آن عوالم ارتباط دارند، چه مانعى نیافته قتعلّ

كته هنتوز وجتود حالىآدم دربرحسب قرآن مجید در سوره اعراف خداوند به بنى

يا اگر بعضى وجود داشتند، اين خطابات  2پیدا نكرده بودند، خطاب فرموده است،

 .است موجودين شامل همه معدومین و «!آدم بنى يا»كه عامّ است؛ مثل: 

گونته خطابتات بجتا اين مجازاً ندبه، مقام در : اين دعا، دعاى ندبه است وثالثاً

ى از كستانى كته در دوره غیبتت يكت مانند را خود گوينده. است ذوق با موافق و

                                                           

 .303. مجلسي، زادالمعاد، ص1
؛ 392، 386، 380، 378، ص4: طوستتي، التبیتتان، جبتته شتتود رجتتوع ؛35 ،31 ،27 – 26. اعتتراف، 2

  .642، 637، 633، ص4البیان، جمجمع طبرسي،
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 ستتمگران، از ستوزند ومى ×رعص ولىّ هجران و فِراق آتش در كنند وزندگى مى

 دوران آن بتراى نمايتد ومى را خطابتات اين كند وبینند، فرض مىمى جفا و ستم

كنتد، نته اينكته آيد، ندبه متىمى جلو كه امتحانات ها وسختى آن و روزگار آن و

 را پیدا كند.  ×زمانواقعاً بخواهد جاى امام

 قريتب را بعید گونه خطابات در آثار ادبى بسیار است كه غايب را حاضر واين

العقتول ذوى غیتر و مكتان شمارند؛ بلكه به زمتان ومى موجود را موجودنشده و

نتاراحتى و خامو( را درونى آتش يا اظهار را خود احساسات كنند ومىخطاب 

 دهند.تخفیف مى را روحى آلام ها و

 حالتت اظهار و عصر ولىّ به علاقه ابراز ها، همه تعلیم ندبه وغرض اين جمله

 .است انتظار

، اگر امامان گذشته هم ايتن نیست عقل و ذوق خلاف پس هیچ مانعى ندارد و

آن را تعلتیم  ×الزمانصتاحب حضرت خود اينكه يا را خوانده باشند ودعاى ندبه 

 دعتا ايتن مصتادر يك از مدارك وفرموده باشد. باوجوداينكه قبلاً گفتیم، در هیچ

 آن را خوانده باشند. ^رعص ولىّ خود يا امامان از يكى كه نشده ديده

 ايشتان اىبر دعا خطاب به آن حضرت و ^بله، در روايات ديگر از بعضى ائمه

 امام دعاى مثل ؛ مثل روايت سُدير صیرفى كه قبلاً نقل كرديم واست شده روايت

 نمتاز تعقیب در كه دعايى مثل براى آن حضرت در دعاى عرفه، و ×العابدينزين

روايت شده است، از عباد بن محمّتد متداينى كته گفتت: در  ×صادقامام از ظهر

شترفیاب شتدم، هنگتامى كته از نمتاز ظهتر  ×مدينه به حضور امام جعفر صادق

 كرد:مى عرض سوى آسمان بلند كرده وهاى مبارك را بهفراغت يافته، دست

ْ  ه ي  س  » ى  ِ له  ص  ع   ْ  ! ه ي     امه ِ َّله  ف َّى  ع   َ َّس  ! ه ي  ب َّامه ئ  ک َّل ه ن  اره

! ه ي  ب   هْ ى  ث  ب ع د  ال م  يه د  الس  ! ه ي  و  اعه ! ه ي  س  ث  َ  اره ! ه  ال  ه ي  لهل  ةه! ا هَ لهه 
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ب   ب  ـار  ال  ه ي     ن ي  ج  لهره الَّدُّ ةه! ه ي  م  ال  ابهر  ب  ال   ا و  ةه! ه ي  ر  َّر  ب َّخه ابه! ه ي  ر 

ََّّ ََّّر  ال  له ! ه ي  ب ط ََّّـم  ل ىَّه ! ه ي  َ ام  ََّّب ط  ه الش ََّّده  اش  ! ه ي  ف ع ََّّال  َََّّده ا الًّ لهم 

هَ ال   َ ره  ي  ع د  ةه ح  ن  ااه ن َ  َد ! ه ي  م  َّد  ال    لَّله و  َّد       َّنه السه َّرُّ عه   ! ه ي  م  امه

عه  ! ه ي  م  ئ  ب ده ! ه ي  م 
له ر  ع ل  ه س   يد !ع َنهي َي تهر   ىُ ل ک  بهح  ي ر  ل لهر   خه ن  خ  مه

م  ع ل   َ  ل ه  ب  ي ه و    هَ مه ال  له هه بهح  َّله و  ه    َّد و  م  ح  له ي  ع لَّى م  ر  ه    ت ة  َ سه ى ن 

ن   ه    ت م  ن  ال   اَّه ر   ب ُه اع َ  بهَ ك  ع ل ي  الس   ب ي ُههه  و  يه َّر  ي مه له ََّّ  لهى  ه ن جه . و  اره

ه مي هر  فه الد   َ نهر   و  ي لهل ي ر  بهإه ع ي  هر  فه اعه ل لهر   و  ب  ي خ  ُهر  ي عه ج  ح  َّ   و  هَ ا

ََّّل ى  ع ل ََّّ ََّّهه ص  ََّّر  ع ل ي  ل له ِ  ى خ  ب ر  ََّّد   . ا لل  ات ر  و  ع  ه ََّّد    ات ََّّر  و  ََّّم  هَ  َّ  ـ  به ََّّه  ره ة 

ان   َّح  ـو  َّد َّ   و   َّىه  ه ص  ب  ر  ع  ن ر  ة  َّن  ل َّد  َّم  مه َُّ ح  ل ه  اف  َّبه ر   م  و  ص  اب ر  بهَّهه و 

د  اناً ن ةه س ل ط   ن  ه ع  كه  ه  مه ه م  ه  و  ل  ف ر    ع جه  د  ايراً  و  ه ع  س َّىلهر   اإهر  و  ءه ر 

م  الر  َ   ح  مه ا ه ر   1؛«ين  احه

كننده هر فوت! اى آفريننده نفوس بعتد از اى شنونده هر صدا! اى جمع»

كنم تو را به برنده! اى آقاى آقايان!... سنال مىموت! اى برانگیزنده! اى اري

قى كه بتراى ايشتان بتر ختودت ح به حقّ تو بر برگزيدگانت از خلق تو و

 منّتت اينكته بیتت او، واهتل واجب كردى، كه درود فرستتى بتر محمّتد و

 ولتىّ بتراى از كتن وفتا ام از آتش وآزادى به عتسا اين در من بر گذارى

 تتو خلتق در تتو امتین سوى تو، به اذن توست وكننده بهدعوت كه خودت

بتر او بتاد صتلوات  - توستت خلتق بتر تتو بنتدگان در تتو ديده و عین و

كه وعده دادى او را. خدايا تأيید كن او را به نصرت خودت  - تو بركات و

 گتردان شتكیبا وسیله او اصتحابت را وبه بده نیرو ات را وبنده كن يارى و

يتارى استتیلاى و ستلطنت ختودت نزد از ايشان براى كن فتح و را ايشان

                                                           

 .62، ص83؛ مجلسي، بحارالانوار، ج171السائل، صطاووس، فلاحابن .1
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 بتر را او ستاز مستلطّ و را وا فترج ساز نزديك شده  واى را ديا يارىكننده

 .«كنندگانترين رحمكنندهرحم اى. پیغمبرت دشمنان و خودت دشمنان

اين دعاها را شنید  عرض كرد: آيا براى ختود دعتا كتردى عباد بن محمّد دكه 

 فدايت شوم؟ فرمود:

«  ْ َّد   َ ع ى  م  ح  َّ له  ىره آله م  س  م  و  م   ابهلههه َّاإهلههه ره اللهه  )س  َُّ لهمه بهَُّ م  ال م    و 

د   ن  ه ع  م  امه  ؛«إههه

گیرنتده بته امتر ختدا از انتقتام و ايشتان ستابق براى نور آل محمدّ و»

 .«كردمدشمنانشان دعا 

 ايتن و 1شتنید جتواب سپس راوى خبر، از علايم ظهور آن حضرت پرستید و

حضترت  ^شود مراد از ولىّ مطلتق در لستان ائمتهمى استفاده آن از كه را روايت

 تت المتهجـدمصباح در طوسى شیخ مانندت است، جمعى از علما  ×الزمانصاحب

 2اند.روايت كرده

                                                           

 .63 – 62، ص83؛ مجلسي، بحارالانوار، ج171السائل، صطاووس، فلاحابن 1.
، 3ج ،، تتألیف نگارنتدهالاثرمنتخـبرجوع شود به كتاب  نیز ؛61 – 60المتهجد، ص. طوسي، مصباح2

 . 235ت218ص 
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 بدعت دعاى ندبه و

 ^ىهتد ائمته و خدا رسول از بعد دعاى ندبه بدعت است و اگر كسى بگويد:

 بتراى ندبته دعاى سازند ومى مهديه كه كسانى و شده بسته ايشان به پیدا شده و

كننتد، اهتل بتدعت متى عوعتو زمان كترده وامام سگ را مردم خوانند ومى عوام

 در صتومعه و خانقتاه يتا مهديه يا زينبیته و |اخد رسول زمان آيا. امامند دشمن و

 ؟شدن حقیقى آدم يا شدن است و سگ منمن شرافت آيا و بوده اسلام

 در ختود پیش از است روشى كردن كار و بدعت، وارد جوابش اين است كه:

درباره آن دستورى صتادر  ^هائم هاى شرعیه، كه نه بالخصوص از پیغمبر وبرنامه

اوامر آن بزرگتواران شتامل آن باشتد ولتى  و دستورات اطلاق يا عموم نه شده و

 دعاى ندبه:

 هستت صتدور( بته اطمینان كه گفته شد بالخصوص وارد شده وچنان :اوّلاً

خواننتد اطمینتان بته مى كه كسانى لااقل نیاورده وكس از پیش خود آن را هیچ و

 صدور آن دارند.

 فضتايل ذكتر و او قضاوقدر بر خدا سپاس واسطه آنكه متضمّن حمد و: بهثانياً

 مناقتب و فضايل ذكر و حمد است، عمومات دعا و ^بیتاهل مصائب و مناقب و

 شود.مى آن شامل مصائب و

 بتدعت بخواند، و كند انشا هم خود پیش از شخص اگر را ندبه دعاى اين :ثالثاً
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 ماننتد و كنتد انشتا مطالتب ايتن بتر مشتتمل اىقصیده يا خطبه اينكه مثل نیست،

 نته ايتن بخواننتد. را آن متردم يتا بخوانتد، مردم براى را آن «خواجه امام دوازده»

 .ديتن در است چیزى كردن وارد نه و بدعت نه و است |اكرم پیغمبر سنتّ خلاف

 اديقمصت و صتور حستببته كته استت دين هاىبرنامه و تعالیم اجراى همان اين

 شود.مى مختلف مظاهر، و

زيترا  1؛حستینیه مانند نیست بدعت نیز قائمیه و منتظريه و مهديه ساختن امّا و

بنامیم، يا  «دارالفضايل» را آنجا اى بسازيم وخانه مناقب، اگر ما براى ذكر فضايل و

بنتا  «دارالحفّتاظ»يتا  «ئـةدارالقرا»اى به نتام خانه تجويد تعلیم براى قرائت قرآن و

 ديگتر خانته حديث، و تفسیر و فقه و اسلامى علوم آموز( كنیم، يا براى تعلّم و

يتا  «دارالكتتب» كتتب قرائتت بگذاريم، يا بتراى مطالعته و «مدرسه» را آن اسم و

آورى جمتع و مستتمندان درست كنیم، يا براى رسیدگى به حال فقرا و «كتابخانه»

يتا  «پرورشتگاه»يتا  «دارالايتتام»اعانه، محلى به نام خانته نیكوكتارى بستازيم يتا 

تأستیس كنتیم همته مشتروع ت  تعتالى الله التى بةقرت   «زايشگاه»يا  «بیمارستان»

 :اوامر اطاعت هاى دين وبرنامه و اسلام دستورات اجراى و

ت ع  ( ن ىا ع ل ى ال بهره  و  الُ ل ى  او   2؛)ىو 

 .«پرهیزكارى و نیكى بر كنید معاونت همكارى و»

                                                           

ايتن استت كته:  ^بیتاهل و پیغمبر مصائب در گريه بودن اين ابنیه براى ذكر فضايل و . منيد مشروع1
 عالمیتان نساء سیده الاحزان بنا فرمود ودر بقیع بیت ÷براى حضرت فاطمه زهرا ×حضرت امیرالمنمنین

شتد، گريست. هنگامى كه شب مىمى آنجا در شب تا رفت وبه آنجا مى ‘كرد، با حسنینمى صبح وقتى
 – 177، ص43آورد. مجلسي، بحتارالانوار، جمى منزل به را محزونه مظلومه آن آمد ومى ×امیرالمنمنین

 .165الاحزان، ص؛ محدي قمي، بیت178
 .2. مائده، 2
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)   َََّّّ َََُّّّ ك ن  مه ل  و ه و  ع ر  و   بهَََّّّال م  ر  َ َََُّّّ م  َََّّّره و  ي  ع ى   لهل َََّّّى ال خ  ََََّّّي َ َََّّّد  ك م  ه م 

ى    ع نه ال م  ك ره  َ   ه   1؛)و 

 امتر ستوى خیتر، وخوانند بتهمى كه گروهى شما از باشد بوده بايد و»

 .«كنند از منكرمى نهى كنند به معروف ومى

ه  له   الله  ( ا   له و  ر  بهال ع د  س  َُ  م   2؛)ا ه ح 

 .«دهدمى فرمان ناحسا و عدل به خدا كهدرستىبه»

 .است ديگر اوامر و

 شود.اين بناها نبوده، دلیل بدعت نمى |مجرد اينكه در عصر پیغمبر

 تشتعبّ مستلمانان وبله! اگر غترض كستى از ايتن بناهتا، ايجتاد تفرقته بتین 

استتفاده سوء و رقابتت چشتمى وهتم و فتردى و شخصى اغراض و دودستگى و

ستاختن مستلمانان از منصترف قصدبه اگر طلبى باشد، البته مذموم است، وجاه و

 غیتروارد هاى غیرمشتترك وبرنامته اجتراى الامتیاز مذهبى ومابه ايجاد مساجد و

 عتدد بته يونستیه يتا جبرئیلیته ذكتر مثتلد نرسیده كه اذكارى و اوراد خواندن و

 .است ضلالت ت وبدع بسازد، خانقاه مثل محلى  آن امثال و مخصوص

 اظدارالحفّت كته بتود متوجّته بايتد اين دو جهت را نبايد بتاهم اشتتباه كترد، و

 صتومعه و خانقتاه با مهديه، و حسینیه يا اظدارالوعّ يا دارالمعلمین و دارالضيافة و

اى است كه ملتزم به دسته و خاصّ فرقه يك مركز  خانقاهد اينجا. دارد فرق خیلى

اند كه از شترع نرستیده اى شدهسلسله و مرشد رو وپی و شیخ طريقه مخصوص و

 وشرط است.قید بدون ك مركز آزاد براى همه وي آنجا است و

دهم كته حفت  مركزيتت ذلك چون مقام، مقام بیان حقیقت است، تذكّر مىمع
                                                           

 .104 عمران،. آل1
 .90. نحل، 2
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 بايتد همته لازم استت و - استت مسلمانان عموم خانه و خدا خانه كه -مساجد 

 قترآن قرائت و تبلیغ و وع  و دعا مجالس اعات وجم به مساجد عمران در باهم

ترين اجتماعات دينى در مساجد تشكیل شود باشكوه تا كنند همكارى اينها غیر و

 آن نتام بته هتم را منسستات ايتن اگتر و. بمانتد محفوظ مسجد منزلت و قدر و

 بنامند، عنوان اين به را مسجد هاىرواق از رواقى يا دهند قرار مسجد در حضرت

المهتدى يتا مستجدجتامع نتام به و كنند تأسیس تبلیغى مراكز آنكه مدارس و يا

 موقع در بنامند، و المهدىمكتبة المهدى وسةمدرالامر، يا المهدى يا رواق صاحب

 نظر با تر ومناسب كنند، استفاده آنجا از ديگر ادعیه يا كمیل يا ندبه دعاى خواندن

عتلاوه در تأستیس ايتن امتاكن، وضتع تر است، بهموافق حضرت آن خود مبارك

 ها را هم بايد در نظر گرفت.مناسبت و مساجد ها ومحیط

 شرافت شمارند وبعضى خود يا ديگران را سگ امام مى امّا اينكه نوشته شده:

 .سگ نه باشد حقیقى آدم كه است اين به منمن

 كته عبتارات اين گويد منمن سگ است، وكس نمىهیچ جواب اين است كه:

ن سگ درگاه خدا يا سگ در خانه پیغمبر يا امام هستم، معنايش اين نیست كته م

خود در ذهتن پسندى دارد كه خودبهدل من سگ هستم. اين الفاظ معناى لطیف و

كند كه چترا نمى اعتراض آن گوينده به شما جز كسى لذا شود وشنونده وارد مى

 سگ كه گونهه همانك است اين غرض. گفتى دروغ چرا خود را سگ خواندى و

جاى ديگتر روى به كند دور و براند را او اگر كند ونمى رها را صاحبش خانه در

دارد نعمت خود را نگتاه متىولىّ احترام پاس شناسى دارد وحق و وفا آورد ونمى

 بتر را صتاحبش نتان لقمته و كتم عنايت كند وا( دفاع مىخانه و صاحبش از و

 در گزيند، من هم بر سر كتوى شتما مقتیم شتده وهاى چرب ديگران برمىسفره

 كنم.مى افتخار خود مراد و محبوب منزل پاسبانى به كنم، ونمى رها را شما خانه
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 شتعرا اشتعار در و است مهیّج و عاطفى و شیرين پسند واين تعبیر بسیار عرف

رانه حقی امام، يا پیغمبر يا خدا، درگاه در كه است بسیار عجم، و عرب ذوق اهل و

 شمارند؛ مانند اين اشعار:خود را سگ مى

لقمهه  نههانى بهه  

 اي  سگ كه   اها

شا ا چهد دهد را 

 سههههبى ببايههههد

 ستم سبكى ز حبس 

 جسههههههههههههت 

ح دههد بهها از مههد

 ده زر  ههههههههه ّ 

بدل  خدد را ب   

 رايبانههههههههه 

نظههرى بههر افكهه  

 ايهه  سههگ خههدي 

 بر ك فم اصحاب سگ م 

 مقهههيم پاكههها  در
 

كهههم نبهههردد از  

  اايهه  اى خههدا

گر م  بُدم آ  سگِ 

 دهههههد شهههههايد

بر شاخ گل  هدا  

 بسههههههههههههت 

زنجيههر وفهها بهه  

 حلقههههم انههههدر

بستم به  وديله  

 سهههههههههههبان 

 مرانم سنبم مز  و

 پههههههههههي  از

 

 دها رسدمى نانىنيم

 اس  د  در جانىنيم

 ام:خطاب به آن حضرت عرض كرده ×على مناجات منظومه در هم ضعیف اين و
بست  سنبل گيسههدى 

 مأدهههههههههههههد
 

 
 

فخرم اي  بههس كه  

 مأسههگ كههدى دههد
 

بتراى  +الدين عامليبهاء شیخ اسلام، ار جامعه شیعه وافتخ و ادب نابغه علم و

 آغاز در عباس كبیر از بین تمام القاب شاهانه اين لقب را برگزيده وكسى مثل شاه

 فرمايد:چنین مى جامع عباسى كتاب

چون توجّه خاطر ملكوت ناظر اشرف اقدس، كلب آستتان علتى بتن »
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 1.«عباس الحسینى الموسوى...، شاه×طالبابى

عباس براى معرفتى شتاه «×طالبكلب آستان على بن ابى»به نظر ما اين جمله 

 سلاطین صفوى واى كه براى شاهان مبالغه از پر انگیز وكبیر از تمام القاب نفرت

به جمله اين در كه لطفى تر است وجذاب تر وارزنده و دلپذيرتر شده، گفته ديگر

ها براى پادشاهان نوشته شده، يك از عناوينى كه در ابتداى كتابكار رفته در هیچ

 وجود ندارد.

هزاروبیستت ستال متىالدوله ديلمى قريب يكاكنون از تاريخ وفات عضدهم

شتود كته در روى هتا نوشتته مىكتاب در او مفاخر درضمن افتخار اين گذرد، و

ايتن آيته  ×سنگ قبر او در نجف اشرف، در جوار مرقد مطهر مولاى متقیان علتى

 نوشته شده:

ِ ل ب ه م ب  ( ر  و  هَ طي  يده اسه صه   2؛)اع ي هه بهال ى 

 .«های خود را بر دهانۀ غار گشوده بودو سگ آنها دست»
 منبتر، گونه الفاظ را در هر مجلس وگويیم: گويندگان همه اينذلك، ما نمىمع

 حتال مقتضتاى بته تكلتم ت وبلاغ ازطريق و كنند تكرار قصیده و شعر هر در يا

 .روند بیرون

                                                           

 .2بهائي عاملي، جامع عباسي، ص 1.
 شاهنشتاهي فقیهتي، ؛122 – 121، ص1نجفي، ماضي النجف و حاضرها، ج؛ آل محبوبه 18. كهف، 2

 .306، ص3بقعۀ آل بويه، ج تشيع، المعارفةداير ؛192 – 191ص عضدالدوله،
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 :آیه ندبه ودعاى 

ع ل  ( ا   ق  فهي ال  لهس   لهي و  د  َن  خه ا   صه  1 )ره

ايراد ديگرى به متن دعاى ندبه شده است كه: اين جمله كه راجع به حضترت 

 گويد:مى ×ابراهیم

س ُ ل ر  لهس  » ق  فهي ال  و  د  َ  َ  خه ا   صه ع ل  ب ُ ه  و    َن   فُ     ً ره ي ا  2.«لهر  ع له

از تو سنال كترد بتراى او زبتان  ×حضرت ابراهیمبا قرآن مخالف است، يعنى 

قترار دادى آن را علتىّ  راستى قرار دهى در آيندگان، پس اجابتت كتردى او را و

كه در ، چنان×است؛ زيرا حضرت ابراهیم  ×حضرت ابراهیم اين افترا به قرآن و و

ع ََّّل  لهََّّي لهسََّّا   ( ستتوره شتتعراء گفتتته: 84قتترآن، آيتته  ا   ق   و  ََّّد  ََّّ صه خه َن  فهََّّي ال   )ره
 باشتند گفتتارختو( او دربتاره امتم از آينتدگان كته است بوده اين او مقصود و

 زدند ^عیسى و سلیمان و داوود حضرت به كه هايىتهمت و نبندند او به دروغ و

 چه و نصارى چه و يهود چه ها،امتّ تمام و كرده اجابت را او خدا و نزنند او به

مى شكنبت را او و دارند، قبول را او و بینخو( ×ابراهیم حضرت به مسلمین،

َ  َ  » جملته با تناسبى اين و دانند َّ ع ل  ً و    ي َّا  قترآن كجتاى در ختدا نتدارد. «لهَّر  ع له

 معنا «دادى قرار على را او» اصلاً داد؟ قرار على را او مقصود يا ×ابراهیم حضرت
                                                           

 .84شعراء،  .1
 .505، ص1الاعمال، ج؛ ابن طاووس، اقبال574مشهدی، المزار، ص 2.



 

 

 

 
 2مهدویت / ج امامت و  .............................................................................................................. 66

ً » از مقصود بله ندارد. ي َّا  تمتام گفتار براى است بلندى و ارتفاع مريم سوره در «ع له

 انبیا.

. است آن متن قوتّ بر دلیل اين جمله دعاى ندبه از قرآن اقتباس شده و جواب:

 ببینیتد ء دقت كنیتد وشعرا سوره 84 و 83 آيه و مريم سوره 50 و 49 آيه در شما

 قترآن كنتد ویتان متىب را آيتات ايتن مضمون چگونه تعبیر لطف اين با ندبه دعاى

 .ندارند باهم مخالفتى گونههیچ پرورانند ومى را حقیقت يك دو هر ندبه دعاى و

گونه فرمايد كه ايننقل مى ×سوره شعراء ، از حضرت ابراهیم 84 و 83در آيه 

 از خدا مسئلت كرد:

ََّّب  ( ه    ب  ً  لهََّّي ر  مََّّا ك  ين  و   ح  ََّّالهحه ل  هََّّي بهالة  ََّّو   * ه ل حه ع ََّّل  لهََّّي لهس  ا   ا  

ق   د  َن    صه ره خه  ؛)فهي ال 

 متن براى پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق كن، و»

 .«هد قرار آيندگان در راستى زبان

 فرمايد:سوره مريم مى 50 و 49آيات  در و

)ََّّ ل ََّّف ل م   َّ ُ ََّّـا اع  م  م  و  َ و ه اللهه ه  ََّّن  ب ََّّد و   مه ب   ََّّ ا َ ع  ََّّح  ا ل ََّّو    اق  ه  لهس 

  َ ََّّ  ِ َ ع ل ََّّىب  و  و 
ع ل   ََّّ  ً  ا   ب   ََّّ * ن بهي ََّّا و    م  ـل ََّّ او  ََّّن   ه  ُه  ََّّ مه م  ح  ع ل   ََّّ ار  م  ـل ََّّ او    ه 

ق  لهس   د  ً  ا   صه ي ا  ؛)ع له

گیرى پرستتیدند كنتارهمى ختدا از غیر كه آنچه چون ابراهیم از آنها و»

 از يم وگردانیتد نبتىّ را همته و بخشیديم او به را يعقوب كرد، اسحاق و

 استحاق و يعقتوبد ايشتان بتراى و بخشتیديم آنهتا بته خودمان رحمت

 .«راهیم  لسان صدق علىّ قرار داديماب و

اى كه در دعاى ندبه است، مضتمون همتین آيتات حال ملاحظه فرمايید جمله

 شود.نمى تصور آن در قرآن با مخالفتى هیچ است و
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 نته آيتات، ايتن برحسب گیريد؟مى مخالف قرآن با را جمله اين چطور شما
 گويیتدمى شما خدا، اجابت نه و است انكارقابل خدا از ×ابراهیم حضرت سنال
ي َّ» از مقصود ً ع له  تتا ستت،ا انبیا تمام گفتار براى بلندى و ارتفاع مريم سوره در «ا
َّ» ضمیر چرا .كنید جدا هم از را آيه دو اين  طبتق بايتد كته مرجعتى بته را «م  ل ه 
 دهید؟نمى ارجاع داد، ارجاع آن به كلام سیاق

 ديگتر نحتو بته را دعا جمله كنید ومطابق میل خودتان تفسیر مى چرا قرآن را

اعتبارى دعاى ندبه بتراشتید، بى بر دلیل نمايید، تا مخالفت درست شود وا مىمعن

 دهید؟اعتبارى آن قرار مىست دلیل بىا اى را كه حقّاً دلیل اعتبار دعاجمله و

از  ×ن استت كته ابتراهیمعجیب است؛ شما بفرمايید: مراد از اين آيات قرآن اي

ها جارى باشتد زبان بر نیكش نام خدا خواست كه ذكر نیك او در بین امم باقى و

 را او آوازه و استم و بلند، را او نیك نام و گردانید مستجاب را دعا اين هم خدا و

َ  َ  » ا حمتل كنیتد، ومعنت همین به هم را دعا جمله اين و داد قرار على َّ ع ل  لهَّر  و   

 ً ي ا ً لهس  (كه در آيه را چنان «ع له ي َّا ق  ع له د  به معنای على نگفتید، در جمله دعتا  )ا   صه

 را ندبته دعتاى كنیتد وهم نگويید، مختاريد. امّا چرا قرآن را به يك نحو معنا مى

 گويید: دعا با قرآن مخالف است؟!مى بعد و ديگر، نحو

ع ل    (گويید: چرا مى م  لهس     ق ا ل ه  د  ً ا   صه ي ا كه امتیازى براى حضرت ابراهیم  )ع له

 انبیتا تمام گفتار بلندى در بین انبیاى گذشته است، ارتفاع و ^يعقوب و اسحاق و

علاوه اگر هم مربوط به تمتام كنید؟ بهمى تفسیر ظاهر( برخلاف را آيه و است،

نیز در اينجتا  ×انبیا باشد، چه اشكالى دارد كه اعلام اجابت دعاى حضرت ابراهیم

 نبايد مستجاب شود؟ ×مراد باشد؟ مگر دعاى ابراهیم

 روايتات و احاديث هرحال يا به اين نحو بگويید، يا به تفسیر مراجعه كنید وبه
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 پتدر( از قمتى، ابتراهیم بتن على روايت را در تفسیر قرآن بپذيريد و ^بیتاهل

متى ×را ملاحظه كنید كه امتام ×حسن عسكرىامام حضرت از هاشم، بن ابراهیم

ع ل    (فرمايد:  م  لهس  و    ق  ا ل ه  د   1.×يعنى امیرالمنمنین ؛)ع لهي ا ا   صه

اگر اين حديث را در تفسیر آيه مستند قرار دهتیم كته طبتق احاديتث متتواتره 

 قترار تفستیر مستتند را حديث همین بايد اينها، غیر و «سفینه» و «امان» و «ثقلین»

 چتون جملته اين هم باز و موافقند، و مطابق باهم دعا جمله و آيه هم باز بدهیم،

 افزايد.شود، بر اعتبار دعا مىمى آن تفسیر و قرآن با موافق

شتود پس معلوم شد كه به هر نحو در تفسیر آيه بگويیم، اين موضوع تأيید مى

 .است موافق مجید قرآن با كه اين جمله دعا از كتاب خدا اخذ شده و

                                                           

؛ حتويزی، تفستیر نتورالثقلین، 284، ص3؛ فیض كاشاني، تفسیرالصافى، ج52، ص2. قمي، تفسیر، ج1
 .339، ص3ج
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 :جمله قرآن مجید و

 «وَأوَطَْأْتَهُ مَشَارقَِكَ وَمَغَاربِكََ»

ط ُ ت َّه  »اند اين استت كته جملته: اشكال ديگرى كه به متن دعاى ندبه كرده ه و  و 

ش   غ  م  م  ب ر  اره  ر  و  مغرب ها وگويد پیغمبر را داخل كردى به تمام مشرقكه مى 1«اره

 فرمايد:ها، با آيه اوّل سوره اسراء مخالف است؛ زيرا خدا در اين آيه مى

هَي ا   س ََّّب ح  ( ََّّر   ال ََّّ ََّّده ه  ىه س  بهع ب 
ََّّن   ل ََّّي ًَ   ده  مه ََّّجه س  ال م 

ََّّر    امه ال ح 
لهل ََّّى 

ده   ََّّجه س  ال م 

 2؛)ال    ة ى

منتتزّه استتت ختتدايى كتته ستتیر داد بنتتده ختتود را از مستتجدالحرام تتتا »يعنتتى 

هتا مغرب هتا ومشترق زمتین، ثانیاً ها ومغرب ها و، نه تمام مشرق«مسجدالاقصى

 مكتان جتا هستت وهمه ها نیست؛ زيرا خدامغرب ها ودارد؛ امّا براى خدا مشرق

 است. ها قرار دادهمغرب ها ومشرق وسط در را خدا ندبه دعاى گوينده. ندارد

 جواب از اين اشكال اين است كه:

 مشتارق تمام مراد اينكه در صريح مقامات، اين در مغارب لف  مشارق و اوّلاً:

 حیوانتات گويیم: فلانى ستفر دريتا كترده ومى اينكه مثل. نیست است، مغارب و
                                                           

 .505، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن575، صالمزارمشهدی،  .1
 .1. اسراء، 2
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 را قارّه فلان مناظر يا ديد، را شهر آن مردم و رفت شهر فلان به يا ديده را دريايى

ن است كه از اين نقاط ديدن كرده اي غرض كه ديد، را شما مملكت يا كرد، تماشا

 در. استت بااطلّاع مملكت فلان اوضاع يا هقارّ فلان مناظر يا شهر فلان وضع از و

 مشتارق در را حضترت آن ختدا كته باشتد ايتن مراد است ممكن نیز جمله اين

قدرى باشد كه اين اطلاق كه معرض توهّم به بايد البته بله. گردانید وارد مغارب و

 تمام افراد است، حُسن استعمال داشته باشد.

؛ زيرا مردم ديگر هتم نیست زمین مغارب و مشارق مغارب، ثانیاً: اين مشارق و

شتود، نمتى |ماكر رسول براى امتیازى اند ووبیش ديدهكم را مغارب اين مشارق و

 شتموس و ستارگان و كرات مغارب و مشارق مغارب، بلكه مراد از اين مشارق و

 كته دارد امكتان را خدا بر آنها سیر داد و |مى است كه پیغمبرعوال ها وكهكشان و

 دادن ستیر كته طور؛ زيرا با اعجاز، همانباشد آنها تمام مغارب و مشارق هم مراد

پذير است، به تمام آنها نیز امكتان امكان مغارب و مشارق اين اكثر به حضرت آن

 دارد.

ده ال   »بنابراين، اگر مراد از  جه س  المقدس باشد، با در آيه شريفه بیت «ى  ة  لهل ى ال م 

ه و  »اين جمله از دعای ندبه  ش َّو  غ  ط ُت ه  م  م  ب َّر  اره  ر  و  منافات نتدارد؛ زيترا ايتن  «اره

 اخبتار و آيتات كند، وجمله به ادامه جريان معراج بعد از مسجدالاقصى اشاره مى

كته ختدا  1در آستمان باشتد «مسجدالاقصى» از مراد اگر دهد. ومى شرح را ديگر

 آن بتراى ديگتر كترات مغتارب را به آنجا سیر داد، پس سیر به مشارق و |پیغمبر

 .هست نیز آيه همین مضمون با موافق جمله اين و شد حاصل حضرت

وجه دلالت بر عتدم ورود هیچبه شود، تفسیر آيه كه نحو هر به هرحال وبه

ن از اين نظر فرض قرآ و دعا بین مخالفتى و ندارد مغارب به مشارق و |پیغمبر
                                                           

 . به كتب تفاسیر مراجعه شود.1
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 شود.نمى

 عترب لسان و ادب به آشنايى : اگر كسى اندك ذوق ودوم اشكال جواب امّا و

داند معنای اين اضتافه ايتن نیستت كته ختدا هتم داراى مى باشد، داشته عجم و

ها است، بلكه مقصود از اين اضافه، اضافه شىء است به مالتك مغرب ها ومشرق

َّر  س َّم  »گتويیم: لقش، مثتل اينكته متىخا و صانع و مربىّ و صاحب و ض  ه ر  َّ  و  اؤ 

  َّ ب رُّ َّ  و  ر  ب ح   كه نیست اين معنايش اين. تو بحر و برّ و تو زمین ؛ يعنى آسمان و«و 

 بحر و برّ و زمین و آسمان اينكه يا دارد، خشكى و دريا زمین، و آسمان خدا ذات

 آنها خالق اختیار وصاحب و مالك او كه است اين معنايش بلكه ست،ا خدا مكان

شتود؛ زيترا ست، به خدا اضافه مىا چون از آيات خداهم مغارب و مشارق. ستا

 كسى اگر و است، همه پديدآورنده و مغارب و مشارق نظام قراردهنده جاعل واو 

هم پوشیده نیست، ملتفت نشود واقعتاً  كس حتى عوامّا را كه بر ذوق هیچمعن اين

 جاى تعجب است.

 یك نكته راجع به قرآن

ش  »اين جمله  ط ُ ت ه  م  ه و  غ  و  م  ب ر  اره  ر  و  اقتباس اى است كه از قرآن هم، جمله «اره

 شده، از آيه:

بُّ الس م  ( ال   ر  هْ و  ا م  او  م  ر  ه و  ش  ا ب ي   ه  بُّ ال م  ر  قه ا و   1؛)اره

 .«هامشرق پروردگار و است آنها میان آنچه و زمین ها وپروردگار آسمان»

 :آيه نیز و

                                                           

 .5. صافات، 1
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)  َ ش   ف  به  ال م  م  بهر  غ  ه   سه ال م  قه و  به اره  1؛)اره

 .«هامغرب ها وپس سوگند به پروردگار مشرق»

 :آيه و آيه دو اين و

ث   ََََّّّّ( ر  ه و  م   او  ال ل ََََّّّّى 
َن    هَ ََََّّّّ ال ََََّّّّ  ََََِّّّّ ش  ََََّّّّع َ ى   م  ُ ض  ق  ال   ان ىا َ س  ر  ه اره

غ   م  ب ه  و   2؛)ااره

هتاى زمتین شتدند، مشترقمى استضعاف كه را قومى داديم اري به و»

 .«هاى آنمغرب و

عصتر نتزول قترآن،  از معجزات علمى قرآن شمرده شده است؛ زيرا بااينكه در

دانستند، مى مركز و ساكن را زمین و بود نشده كشف كرات ساير كرويت زمین و

 جديتد قتارّه از كردنتد ونمى تصور بیشتر حقیقى مغرب و مشرق يك آن براى و

 ديگتر كترات و زمتین حقیقتى مغتارب و مشتارق از آيتات ايتن نداشتند، اطلاع

 متتوالى طتور دائتم ودارد كته بتهمتى اعلام دهد، وهاى شمسى خبر مىمنظومه و

 هتر بتر آفتاب طلوع خود، دور به آن حركت واسطه كرويت زمین وبه متعاقب و

اى از نقاط ارض، حقیقتاً مستلزم غروب آن از نقطه ديگر استت تمتام نقتاط نقطه

 شود.ب حقیقى مىمغر زمین، مشرق و

 مشتارق از درضمن، اين آيتات از نظتام واحتدى كته در تمتام ايتن كترات و

 نیتز دهد ومى خبر است برقرار كهكشان و منظومه و كره میلیون صدها مغارب و

ود آورنده اين نظم محیرالعقول، خداى واحتد وج به دهد كه پروردگار، ومى خبر

هم كه مفسر  ^بیت رسالتاهل ده وش مطرح نیز اخبار در معانى اين يگانه است و

                                                           

 .40. معارج، 1
 .137. اعراف، 2
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 كه اينجا محل بیان تفصیلات آن نیست. 1اندقرآن هستند، از آن خبر داده

                                                           

  .«المساء الصباح و عند دعاؤه» ، 53 – 46دص 6دعای ،. صحیفه سجاديه1
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 امام و پیغمبر علم دعاى ندبه و

 گويد:در دعاى ندبه مى ايراد ديگرى كه شده است اين است كه

ل م  م  » ُ ه  عه َ ع  ه و  ِ  و  م  ا  ل لهر  اا َ ك ى   لهل ى ان لهض  ا   و   1؛«ءه خ 

 .«سپردى او به عالم انقراض تا را بود خواهد علم آنچه بوده و»
 جا قرآن فرموده است:كه چند جاى قرآن ضد اين جمله است؛ در يكدرحالى

َََّّّنه ( َََّّّئ ل ىن ر  ع  هَ  َ س  َََّّّ هَ  َََّّّا   الس َََّّّاع  س  ر  َََّّّا   م  َََّّّا   َََّّّل  لهن م  ه  ل م  َََّّّد  ا عه ا عه  

ب هي  2؛)ر 

رستد؟ بگتو: كنند، كتي فترا متياز تو دربارة زمان رستاخیز سنال مي»

 .«علمش فقط نزد پرورگار من است

 فرمايد:مى لقمان سوره آخر در و

ل  ال غ ي ث  و  له   الله  ( هَ و  َ   َّ ه ل م  الس اع  َّ عه  د    عه ََّ ع ل م  م  ح  امه ا فهَّي ال  ر 

ََّّ يو  م  ره َ ََّّسي ا ت ََّّد  ََّّ ن  ََّّا َ  م  ََّّداً و  م  ََّّب  غ  يا ت ك سه ره َ ََّّسي  ا ت ََّّد  ه ه ر     ن  بهََُّّ ي 

  ْ ى بهيري    الله  له  ت م   3؛) ع لهيمي خ 

                                                           

 .105، ص99الانوار، ج؛ مجلسي، بحار506، ص1الاعمال، جطاووس، اقبالابن .1
 مفهتومى معنتاى اعتبار و منطوقى نه است، مفهومى معناى شده آيه از كه معنايى اين . و187. اعراف، 2

 .است اختلاف مورد
 .34لقمان،  .3
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 بتارد فترو را بتاران او ست، وا همانا علم به ساعت دقیامت  نزد خدا»

دانتد متى استت  زيبا و زشت و ماده هاى آبستن دنر ورحم در آنچه او و

داند كته نمى كسهیچ آورد وداند كه فردا چه به دست ميكس نمىهیچ و

چیتز خلايتق عتالم رسد پس خدا به همهدر كدام سرزمین مرگش فرا مى

 .«تاس آگاه و

 در ×امیتر حضترت كه علم اين پنج چیز را خدا منحصر به ختود قترار داده و

 1وا وصى نه داند، وفرموده: اين پنج چیز را نه پیغمبر مى، البلاغهنهج 128خطبه 

 است: فرموده توبه سوره در و

َ وا ع ل ى ال هَ   ( ر  هَ م    َ ده له ال م  ن  ه    مه م   اقه لّ  و  ه  م  ت ع ل م  ه  ن  ن ع ل م   2؛)ن ح 

 يشناستيبندند تتو آنهتا را نمپاي نفاق بر سخت گروهي از اهل مدينه»

 .«شناسیميما آنها را م ولي

 است: فرموده مطففین سوره در و

م  ( ر  و   َ يني َر  م  ا ه  جه     3؛)ا سه

 .«؟داني كه سجین چیستتو چه مي»
م   ( ر  و   َ له يُّى   َر  م  ا ه   4؛)ا عه

 .«؟داني كه علیّون چیستو تو چه مي»

 است: فرموده احقاف سوره در و

                                                           

  .11 – 10، ص2دج 128البلاغه، خطبه نهج .1

 .101. توبه، 2
 .8مطففین، . 3
 .19. مطفّفین، 4
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م  ( ي م  و  ره  َ َ ع ل  بهيا ه  لّ   ا َ   1؛)لي  له  ىا َ ىح   م  ه ت بهع  لهلّ   بهك م  له   و 

كتنم مگتر نمتى پیروى من شد، خواهد چه شما و من با دانمبگو نمى»

 .«آنچه به من وحى شود

 اسراء فرموده است: سوره در و

م  ( ل مه لهلّ  وا ه  و  ن  ال عه  2؛)   لهيًَ تهيُ م  مه

 .«عطا نشد به شما مگر كمى از علم»

ستنالى كردنتد  |اختد كهف وارد شده كته از رستول سوره 24تفسیر آيه  در و

الله نگفت، پتس تتا چهتل روز وحتى نیامتد، شاءدهم، ولى انفرمود: جواب مى و

 3ندانست جواب گويد. |اخد رسول و

داد، پس اين جمله از دعای داشت، جواب مى «ما كان وما يكون»پس اگر علم 

 قرآن است. ندبه ضدّ

 جواب:

 نسبت توانمى و شده وارد آن مانند يا لف  همین به بسیار، روايات در جمله، اين

 اينكته بتر آن دلالت و متن اين صدور پس نمود، اجمالى تواتر دعواى آن صدور به

 وجود و باشدنمى انكارقابل باشند،مى «يكون وما كان ما» علم داراى ^هائم و پیغمبر

 گردد.نمى آن ضعف سبب ندبه، دعاى در آن

 بابى است به اين عنوان: الوافى و الكافىدر كتاب 

َ  أنََّ  ابُ بَ » مْ  يخَْفَرى لَ   ُ نَّ أَ ، وَ  نُ كُ ا يَ مَ وَ  انَ ا كَ مَ  مَ لْ عِ   نَ مُ لَ عْ يَ  ^ةَ مَّ ئِ الْ ِِ  ءُ يْ ـالشَّر عَلَريْ

 بود خواهد آنچه دانند علم آنچه بوده ومى ^باب اينكه امامان ؛مْ ِِ يْ لَرعَ  اللهِ  اتُ  َ لَ صَ 

                                                           

 .9احقاف،  1.
 .85. اسراء، 2
 .34، 32، ص2قمي، تفسیر، ج 3.
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 .«گردد از ايشان چیزى، درود خدا بر ايشاننمى پنهان اينكه و

، عنتوان ايتن همته نیز حديث كتب ساير زياد، روايات بر ابواب ديگر و علاوه

 پیچیده و مهم مباحث از امام، مسئله علم پیغمبر و اگرچه كنند. وباب را تأيید مى

باشتند، شناس مىحديث بیت، وشنا به علوم اهلآ كه كسانى لى اهل فن وو است،

هايى كه بكتا همچنین و حديث كتب در و ساخته روشن را آن جوانب اطراف و

تتوهم تنتافى بتین روايتات  1شتده تتألیف آن حتدود بالخصوص در علم امتام و

شود كه ايتن روايتات مى چگونه فع شده است، ور قرآن آيات از بعضى ظواهر و

كه اعلم مردم به  ×از امامكه به صدورشان يقین داريم، اگر مخالف با قرآن باشند، 

 .باشد شده صادر است قرآن مقاصد علوم و

ايد آيه دلالتت بتر مضافاً بر اينكه در همین پنج موردى كه شما گمان كرده

 ^ئمتها طورمسلّم در موارد بسیار، پیغمبتر وعدم تعلق علم امام به آن دارد، به

 داده خبتر انبیتا و ملائكته متوارد ايتن از قترآن، برحسب بلكه اند، وخبر داده

 نزد در خلق آجال علم همچنین اند وداده خبر آينده انبیاى از گذشته انبیاى و

 الموت است.ملك

ل م  الس َّ عه   له   الله  (لذا بايد گفت حتى آيه:  هَ د    عه باوجود اين قرائن معلوم،  2)اع 

 كنید ندارد.گونه ظهورى را كه شما گمان مىاين

 كرد آيات اين تفسیر اين موضوع بايد سنال از مفاد وپس در طرح پرسش در 

 :بیان اين به

                                                           

؛ كه نسخه چتاپى آن در عبدالحسین لاری، معارف السلمانى بمراتب الخلفا  الرحمانى. مانند كتاب 1
، الامـامعلـم كتتاب در قتم موجتود استت، و &الله العظمى آقاى بروجردىكتابخانه جامع مرحوم آيت

 اى از علامه قاضى طباطبائى طبع شده است.كه ترجمه آن نیز با مقدمه ارزنده مظفر،محمدحسین 

 .43لقمان،  .2
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 سؤال:

 اهتل بین معتبر احاديث و مسلّم تواريخ برحسب و يقین، قطع و طوربااينكه به

از موارد متذكور در همتین  ^هائم و ملائكه و پیغمبران مجید، قرآن آيات و اسلام

 آيه مانند:

 1؛)امه ح  ر  ا فهي ال   م  (

 .«ها استمحِدر رَ آنچه كه»

 ظاهر كه آياتى ساير اند، پس مراد از اين آيه وداده خبر اشخاص آينده آجال و

، چیستت؟ استت متعتال خداوند به آن اختصاص و غیرخدا از غیب علم نفى آن،

الحديد معتزلى در ابىل ابنقو به بااينكه -ای اختصاص علم اين امور به خدامعن و

كه ايرادكننده به آن استشهاد كرده، خدا  126خطبه ، در شرح - 2البلاغهنهجشرح 

 پیغمبر( را از حوادي آينده خبر داد، مانند اينكه فرمود:

ك َ  » َ ُ ح  م   ُ  ؛«س 

 .«زودى مكّه را فتح خواهى كردبه»

 داد مانند: خبر فردايش خود را از آينده و يا پیغمبر، وصىّ

ثهين  اتهل  ال   س ُ ل  » هِ  ؛«ا

 .«شكنان جنگ خواهى كردزودى با پیمانبه»

 باشد؟چه مى

 :اين آيات بر دو دسته هستند دهيم:جواب مى

 آیات دسته اول

                                                           

 .43لقمان،  .1
 .218 – 217، ص8البلاغه، جالحديد، شرح نهجابي. ابن2
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 ستتا خدا به غیب علم اختصاص اجمال، طوربه آن ظاهر كه هستند آياتى 

َّ( آيته: ماننتد استت شده مقید و مخصص عمومشان، يا اطلاق كه د    له   الله  عه  

ل م  الس َّ هَ عه َّخ  َ   آ   ر  ل َّل  ا  » حكتم بته كه تخصیص اين از پس و 1)اع  َّع  ب   ص  ةه   ه  ض 

ِ  ع  ب   ً ع  ب   ه  ض  ع  ب   ر  سه  َ  ا َ  م  ضاً   گويیم:مى است، معتبر و مسلّم «ضا

پنج اخبار و بديهى ضرورى علم آن با كه است صحیح نحوى به آيه تفسیر

 انكتارقابتل و است محرز و ثابت كثیر وقايع و حوادي و تاريخ موجببه گانه

 باشد. موافق كند،مى أيیدت را آن هم سنتّ و كتاب و نیست

پس در تفسیر اين آيات اگر نگويیم از آيات متشابه است، تفسیر صتحیح ايتن 

 عرفتاً نیتز كلام و لف  ظاهر از است كه با آنچه خارجاً وقوع يافته، موافق باشد و

 .نباشد خارج

 2است: ممكن وجه چند از يكى به اين و

 وجه اولّ:

مراد از علم غیب مختص به ذات الوهیت، علم غیب ذاتى است كه عتین ذات 

 عتالمى و علمى آن عرض در و نیست كسى اعطاى و افاضه به و است قديم او و

 علتم چته و حضتورى علتم چتهد امتام و پیغمبتر علتم از مراد شود ونمى فرض

يا وسايل ديگر، از جانتب  الهام طريق به كه است علمى آن  باشد اشائى حصولى

 بته كته هركستى خدا به آنها اعطا شده است كه فرق حقیقى بین علم معصتوم، و

وستیله قترآن هتا بتهغیتب از بستیارى به كه هم ما خود حتى - دارد اطلّاع غیبى

                                                           

 .43لقمان،  .1
شتدن مطلتب بتا  شود، با بعضى ديگر متّحد است ولتى ازنظتر واضتح. بعضى از وجوهى كه ذكر مى2

كه اگر كسى در ايتن وجتوه دقتت كنتد، حده نوشته شده، چنانعلى و جداگانه نیز ديگر بیان عبارات و
 شود.براى او جواب اشكالاتى كه در هر دو دسته از آيات تصور شده، واضح مى
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با علم خدا همین است كه علتم متا ذاتتى نیستت  - آگاهیم امام و پیغمبر اخبار و

 ذات عتین و ذاتتى خدا علم امّا نیست، قديم ت واس حادي و نیست ذات عین و

 استت ممكن علم درجه آخرين امام، ديگر علم پیغمبر وعبارتبه و است قديم و

-طوركلى نسبت به تمام آيات به وجه اين الوجود است وواجب علم خدا علم و

استت جتارى  - گانتهپتنج متوارد بته آنها اطلاق تقیید به باشد نیازى آنكه بدون 

 نيد اين است آيه شريفه:م و

َ  ع  ( ل َّ الهم  ال غ ي به ف  َّر  ع  هه َّداً َ ظ  بهَّهه ه ح  ي  ت َّلهلّ   *ى غ  َّنه ار  َّن  ض  ـ م  ى مه

س ىل   داً  ر  ص  هَهه ر  ل  ن  خ  مه َ هه و  ن  ب ي نه َ د  ل ر  مه  1؛)ف إهن ه  َ س 

؛ مگتر ننمايتد مطلّتع ختود غیتب بر را احدى خدا عالم غیب است و»

سر او نگهبان قترار  پشت از را كه از پیش رو و برگزيده مرتضى ورسول 

 .«داده است

 :آيه همچنین و

م  ( ِ َّو  ل  ا  لهع ك م  ع ل َّى ال غ ي َّبه و  َّي ط  َّن  ا   الله  له ُ بهَّي مه َّن  الله  َ ج  س َّلههه  كه ر 

ن    2؛)ء  اَ ش   م 

                                                           

 .27 - 26. جن، 1
ختدا ان غیب مختصّ به ذات هم است، مذكور آيه اين در كه غیبى است محتمل. 179 عمران،آل .2

 اين مقصود علم نداشته باشد وواسطه استعداد تعلّم آن را از ذى، كسى بدون^ائمّه باشد كه جز انبیا و
گزينتد برمتى پیغمبترانش از ولتى كندواسطه انبیاى الهى شما را به سرّ غیب آگاه نمىبدون كه است

وستیله ى از مردم حتى بتههركه را بخواهد تا شما را از غیب آگاه كنند؛ وگرنه معلوم است كه بسیار
هتا اطّتلاع واسطه انبیا هم بر بستیارى از غیتببه شوند وها آگاه مىبعضى غیب از آن مانند خواب و

 كه باشد اين مراد است ممكن داريم. پس اين دلیل بر اين است كه علم غیب را بايد از انبیا گرفت. و
علم غیبى كه مختص به ذات اوستت، آگتاه نمتىواسطه از ه يا بدونباواسط را كسى انبیا از غیر خدا

ل َّم  الس َّ له   الله  عه  َّ ﴿: آيته شتود، دقتت اگر احتمال دو هر بنابر سازد و هَ د    عه شتود متى تقییتد ﴾اع 
 گردد.مى مرتفع اشكال كلّىبه و
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گرداند ولیكن از پیغمبترانش هركستى خدا شما را بر غیب مطلّع نمى»

 .«گزيندكه بخواهد براى اطّلاع بر آن برمىرا 

 وجه دوم:

شود، اين است كه علم گانه گفته مىكه پس از تقیید اطلاقات به اين موارد پنج

گانه پنج موارد غیر به نسبت امام و پیغمبر علم و ذات، عین خدا حضورى ذاتى و

 .است اشائى گانه حصولى وپنج موارد به نسبت حضورى غیرذاتى و

 وجه سوم:

 بته عمتوم طوربه گانهپنج موارد اين علم كه باشد اين آيه اين از مراد اينكه

 بته اختصتاص باشتد، ماديّات و مجردات و انواع و افراد تمام شامل كه نحوى

 ايتن نیتز نیستت مشتخص ما بر كه حدودى تا امام و ولىّ براى امّا دارد، خدا

 خدا به مختص علوم اين نامحدود طوربه ديگرعبارتبه و شودمى حاصل علوم

 منيتد است ممكن و شودمى حاصل محدود طوربه امام و پیغمبر براى و ستا

 :شريفه آيه اين باشد، وجه اين

ِ لُّ ه ن ث   َ ع ل م  م  لل  ا  ( ل   مه يض  و  م   ىا ت ح  ح   ا ت غه َ  م  و   ام  ال  ر  ِ َّلُّ ا ت َّ  َ  و   ا

ل د  ش ي    1؛)ٍ  ارء  عه  د    بهمه

 را آنچتته دارد واى برمتتىختتدا آنچتته را كتته هتتر دجتتنس  متتاده»

چیتتز همته دانتد وستازد متىمتى زيتاد را آنچته كاهتد وهتا مىرحم

 .«نزد او به اندازه است

 وجه چهارم:

 ذات ات است، يعنتى هويّتت وگانه از غیرخدا بالذّاينكه نفى علم به موارد پنج

                                                           

 .8. رعد، 1
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 بته رض وبتالعَ كته نتدارد منافتات پس است، مطلق فقر و محض حاجت او غیر

 .شود دارا را علوم اين خدا افاضه

 وجه پنجم:

اين است كه مراد از اختصاص علم غیب به خدا اين است كه مصداق واقعى 

 كته خدا است علم نیست، متصوّر آن در جهلى لحاظ هیچ از كه علم حقیقى و

 ذاتیه صفات ساير و قدرت عین و حیات عین و علم عین هويتش و است ذاتى

 نته و رتبةً نه كه مصداق واقعى حقیقى عالم نیز كه نه زماناً ونانچ است، كمالیه

 ختود ذات در موجتودات تمام كه خدا است نیست او در جهلى ذات، حیث از

 آنتى اگتر. استت بالتذات غنتى و بالذّات عالم او فقط و هستند محتاج و جاهل

 مطلتق نیستتى و تام جهل در موجودات همه و دانايان همه شود، قطع او فیض

 كنند:سقوط مى

ه ب ة  ( ع ك م  و  َ  الله  س م  َ ُ م  له   ه خ  ء  ُ م  ع ل    ل  ه ر  خ  ِ م  و  ن  ار  ى   ل ىبهك م  م 

 1؛)بههه  هي غ ي ر  اللهه َُ  تهيك م  لهل  

 زند مهر و را شما چشم بینید شما، اگر بگیرد خدا گو( وبگو آيا مى»

 .«؟خدايى غیر الله كه بیاورد براى شما آن راهاى شما، كیست دل بر

ل غیرمادى وساي توسط يا جسمى، و مادى آلات تمام موجودات، يا با وسايل و

وسیله هیچ بدون ات وشوند؛ ولى خداوند متعال بالذّمى عالم آن، غیر مثل الهام و

 جتوارح نظتر از آلات وقطتع با -ت، پس نفى علم از ممكنات سا دانا اى عالم و

 «م  الِ عَربِ  سَ يْ لَر انُ سَرنْ الِ »مكن است بگتويیم: م صحیح است و - وسايل و وسائط و

به حمل هو  «م  الِ عَ  نُ كِ مْ مُ الْ  وِ أَ  انُ سَ نْ الِ » و نیستند، متصادق انسانیت يعنى عالمیت و

                                                           

 .46. انعام، 1
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 هرچند نیست، صحیح بالذات و حقيقةً نیز هو بلكه به حمل ذو ؛هو صحیح نیست

 او ذات و ذات عتین خدا اوصاف كه لحاظ اين به باشد، صحیح بالعرض و مجازاً

َّب  ال   يع  مه الس   ى     »گويیم: قعى اين صفات است كه مىوا مصداق بااينكه انسان «ير  ةه

 گويیم:مى نیز و بصیرند، و سمیع بالعرض ها نیز باواسطه و

َ  ه  الش  و   به ي  غ  ال   م  اله ع    يم  له ع  ال   يم  كه ح  ال   ََّ  َّه ع  ال   ى     و   َر  ده ل  ال   يم  له ع  ال   ى     » از اين لحتاظ  «ةه ا

جتازاً م بتاقى بتر و اوستت اقتدس ذات به منحصر قدير، و علیم و بصیر سمیع و

 صتحیح و استت، ممكن همه از ملاحظه اين به آن نفى شود ومى اطلاق عرضاً و

چون مقام، مقتام برشتمردن صتفات الوهیّتت  «ير  ةه ب  ال   يع  مه الس   ى     »: بگويیم است

 استت محتض نیستتى كته امكتانى حیثیّتت به ممكن فقر ابراز الوجود وواجب و

 باشد.مى

 در حديث از هشام بن سالم است:

َ   ه  » ي:لِر الَ فقََر ×اللهِ  عَبْردِ  يأبَِر ىعَلَ  دخََلْتُ  الَ:قَ  نعََرمْ، فقَلُْرتُ: ؟«الله   ت   ع َّ
 

هْ    » الَ:قَ  ي  هَ ه    » الَ:قَ  الْبصَِيرُ، السَّمِيعُ  ُ  َ  فقَلُْتُ: .«ا  ََ صه
   َّ َُّ ره َ ش 

َّا   فهيه 

ل ى  ى    خ  ََّ  فه ن َّىري لّ     َّى  » الَ:قَ  تنَْعتَُ ؟ُ فكََيْفَ  قلُْتُ: .«ال م  ي َّ ظ ل م  ح  اةي يَّهه  و 

ْ  لّ   ى   م 
َّمي  يَّهه فه   ل  عه و 

َّل   لّ    ه   اسِ النَّر أعَْلَرمُ  وَأنََرا عِنْردِ ِ  مِرنْ  فخََرَجْرتُ  .«يَّهه فه    

  1؛يدِ باِلتَّْ حِ 
آيتا ختدا را »فرمتود بته متن:  ×صتادقگفت: داخل شدم خدمت امتام

گفتتم او . «توصتیف كتن»عرض كتردم بلتي. فرمتود:  «كني؟توصیف مي

هتا در آن ايتن صتفتي استت كته مخلتوق»ستت. فرمتود: ا شنونده و بینا

نوری است كته او »كنید؟ فرمود: گفتم: پس چگونه توصیف مي. «شريكند

                                                           

 .368، ص1؛ جزائری، نورالبراهین، ج146صدوق، التوحید، ص .1
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ظلمت و تاريكي در آن نیست و حیات و زندگي است كته مترگ در آن 

پتس از ختدمت . «راه ندارد و علمي است كه ناداني و جهل در او نیست

 كه داناترين مردم به توحید بودم.آن حضرت بیرون شدم درحالي

 واجتب، ذات بر بصیر كه ظاهراً مستفاد از اين روايت است كه اطلاق سمیع و

؛ زيترا در مقتام اطتلاق آن بتر واجتب، نیستت نحو يك به ممكن بر آن اطلاق اب

 حقیقتت كته استت ايتن آن و است حقیقى اطلاق و حمل صحتّ، وجه اطلاق و

 راه او در فنتا اى است كه موت وزنده و حىّ او است، موصوف ذات عین صفت،

 تتاريكى ختود، ذات حیتث از كته استت عتالمى و بصیر و سمیع و نور و ندارد،

شود، حقىّ است كته وجه در او تصور نمىهیچبه ناآگاهى و نابینايى و ناشنوايى و

 وجتود حیثیتت او، حیثیتت تمام و آخر و اول و ابدى باطل در آن نیست، ازلى و

اى كته قتائم بته غیتر استت زنتده و ن حتىّآ با و است، قدرت و علم و حیات و

 بتر خبیتر و بصیر و عالم اطلاق. نیستند عرض يك در نیست، او ذاتى صفاتش و

 .است مجاز و بالعرض او، غیر بر آنها اطلاق و حقیقت او،

بته استت، محستوس آنچته و آشكار به هم ما است، آشكار خدا داناى نهان و

واسطه حتواس ها هم دانايیم بهاز نهان بسیارى به واسطه حواس ظاهرى دانايیم و

 .آنها اخبار باطنى يا به اعلام انبیا و

شتود، مى ، به آن حیثیتى كه بر خدا اطلاقةالشهادعالم الغیب وولى صفت عالم

بر بنده صحتّ اطلاق ندارد، پس معلوم شد آن علم غیبى كه بتراى ختدا هستت 

یر او غ براى آنكه ال است ومح او غیر براى كه است علمى نیست، او غیر براى و

 ختدا علم سنخ سنخش است وكنیم علمى است كه براى غیر او ممكن اثبات مى

ف بايد حاصل شود، چون در مبتدأ فیتاض بُختل اشر و اكمل افراد براى و نیست



 

 

 

 
 85 .............................................. ندبه / دعاى ندبه و علم پیغمبر و امام یدر دعا تیفروغ ولا

ي َّل  ا  » ستت وه لیاقتت و صلاحیت نیز امام و پیغمبر مثل افرادى در نیست و ْ  ع طه ا

ره ال ل   هْ ابهلهي  بهل د  اقتضا دارد كه اين عمل براى آنها حاصل باشد، به هر نحو تمتام 1«ا

ات بالذّ تر است. بله بعضى علوم كه ذاتاً از دسترس بشر خارج است، وكامل تر و

 مثتل كنتد، پیتدا علم آن به افاضه، واسطه الهام وبراى بشر محال باشد كه حتى به

 قبیتل ايتن از شايد تعالى به ذات خود، از اين بحث خارج است وبارى ذات علم

ظتم كته مختتص بته ختود سه حرف اسم اع و د معرفت يك حرف از هفتادباش

 خداوند متعال است.

 او غیتر از پس خلاصه اين بیان، اين شد كه علمى كه اختصاص به خدا دارد و

 اثبتات و نفتى موضوع و است ثابت بشر براى كه است علمى از غیر است، منفى

شود موضوعى كه خارجاً وجود دارد؛ يعنى علمتى ه مىچگون وگرنه نیست واحد

 راه از آينتده حوادي و كرسى، و عر( و جهنم مثل بهشت و كه ما به امور غیبى

 .شود نفى روايات يا و قرآن در داريم، امام و پیغمبر اعلام

 وجه ششم:

 :است نوع دو بر امام اينكه علم پیغمبر و

متى حاصل همه براى باطنى علم عادى كه از راه همین حواس ظاهرى و اولّ:

جريتان امتور  - استتثنايى موارد يك در جز -اند بوده مأمور بزرگواران آن شود و

 طور عادى رفتار كنند.به اساس آن گذارده و بر را خود رفتار و

 جامعه و جفر و وحى و ملائكه تحديث علم غیرعادى كه ازطريق الهام و دوم:

شود كه بتا ايتن علتم كارهتاى دنیتا دارند، حاصل مى اختیار در كه طرقى ساير و

                                                           

 .باشد افراد قابلیّت ها بايد به اندازه لیاقت و. بخشش1
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 امور مورد در و اعجاز، سبیل بر كردند، مگر استثنائاً ونمى اداره را متعارف امور و

 نتدارد را دوگانگى اين خداوند علم و است عادى علم است منفى كه آنچه غیبى،

طتور اطتلاق ثابتت استت. بتهبه و است منوال يك بر معلومات همه به نسبت و

آنچه اثبات يا نفتى ها انسان به نسبت عرفى محاورات ديگر، در اطلاقات وعبارت

اى برخلاف باشد. در مورد علم غیتب شود، علم عادى است، مگر اينكه قرينهمى

 فلانتى: بگويیم است ممكن حساب اين به نیز آنچه نفى شده، علم عادى است و

 غیرعتادى م ختدا، علتم عتادى وعل به نسبت چون دارد، خدا و ندارد غیب علم

 شود.نمى فرض

 وجه هفتم:

گانته نفتى شتده معلومتات آنچه از امام در مثل موضوعات پتنج اين است كه:

بودن است، كه دانستنش براى امام  غیرمتناهى واقعى يا عرفى به وصف غیرمتناهى

بتودن،  نامتنتاهى وصتف بته علتوم ايتن لتذا. دارد مصتلحتى نه نه كمال است و

 مخصوص ذات الوهیتّ است.

 علتم موضتوعات، جزئتى و پس ممكن است مراد اين باشد كه در ايتن امتور

در حتدودى استت كته  - حصتولى ختواه باشتد، حضورى خواه - امام و پیغمبر

 افاضته در يتا طور مجموع، يا امكان نتدارد ومصلحتى بر آن مترتبّ شود؛ زيرا به

 شود.علم آن به امام، مصلحتى فرض نمى

اين چند وجهِ جمع، نسبت به آياتى كته ظتاهر آن اختصتاص علتم غیتب بته 

خداوند متعال است، كه بعضى از آنها اشكال را در آيات دسته دوم نیز حتل متى

گشتن كتلام  كنند. علاوه بر اينها وجوه ديگرى نیز هست كه بیانش سبب طولانى

 ^متهائ و پیغمبتر مقتام رفعتت با كه است وجهى وجوه، ارجح و اقوی شود ومى
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 ربتانى فیتوض كستب بتراى آنهتا لیاقتت و قابلیّتت سعه و اشرفیتّ و اكملیتّ و

 تر باشد.موافق معتبر، روايات و احاديث مضامین و الهى اعطائات و انعامات و

 آیات دسته دوم

 غیب علم نفى خاصّ، اين آيات چنانچه گفته شد، در بعضى موارد جزئى واما 

 اند؛ مانند آيه:كرده امام و پیغمبر از

ََّّن  ( مه ََّّله  و  هَ  ه    ََّّ  َ ده َ وا ال م  ََّّر  َ  ََّّ ع ل ََّّى م  ََّّم   لّ   اقه ال ه ه  ََّّن   ت ع ل م  ََّّم   ن ح  ه   ن ع ل م 

م   هَ ب ه  ت ي نه  س   ع  ر  َُّو    ث م   م  يم   اب  ع َ   ىلهل   َ ر   1؛)ع ظه

اند در نفاق، يافته مهارت باشند كه خو كرده واز اهل مدينه كسانى مى»

را دانیم ايشان را، زود باشد كه عذاب كنیم آنهتا دانى آنها را، ما مىتو نمى

 .«شوندسوى مجازات بزرگى ددر قیامت  فرستاده مىدو بار. سپس به

 :آيه اين مثل و

لهر  لّ     ل  ( ي  ه م  َ سه َ عاً و  لّ   له   ر  ن  ل م   اء  اللها ش  لهلّ  م   اً  ض  َ  ه ع     ِ ل ى    و 

ي ره و  م   ن  ال خ  ْ  مه ث ر  ُ ك  س  س  هي  السُّىءال غ ي ب  لّ   2؛)ٍ  ا م 

مگتر آنچته را ختدا  را زيتانى مالك نیستم بتراى ختودم ستود وبگو »

كتردم دانستم سود فراواني برای ختود فتراهم متيمى غیب اگر بخواهد و

 .«رسیدنمى بدى من به و

 :آيه مثل و

يو  م  ( ره  َ َ ع ل  م   ا ه   3؛)لهل ي   ىا َ ىح   بهك م  له   ه ت بهع  لهلّ  م  بهي و  لّ   ا َ 

                                                           

 .101. توبه، 1
 .188. اعراف، 2
 .9. احقاف، 3
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كنم مگر آنچه من و شما چه خواهد شد، و متابعت نمى دانم باو نمي»

 .«شودرا كه به من وحى مى

 :آيه مثل و

م  ( ر  و   َ له يُّى   َر  م  ا ه   1؛)ا عه

 .«داني كه علیون چیست؟و تو چه مي»

 :آيه مثل و

م  ( ل مه لهلّ  و  ن  ال عه  2؛)  لهيًَ  ا ه وتهيُ م  مه

 .«ايد از دانايى مگر اندكىداده نشده»

 :آيه مانند و

لّ  ( لي ف   لهن هي ء  لهش ي   ت ل ىل ن   و   3؛)الله   اء  َ ش   ه     لهلّ   *  غ داً  لهر  َ   اعه

دهتم، مگتر ختدا هرگز در مورد كاری نگو من فردا آن را انجتام متي»

 .«بخواهد

حلّ اشكال پیرامون تفسیر اين آيات علاوه بر آنچه قبلاً بیان شد به چند وجته 

 ممكن است:

 حلّ اولّ:راه

َّم لّ  (ازجمله اينكه ممكن است مراد از  ه  نفى علم از پیغمبر قبل از اعلام  )ت ع ل م 

ق به علم به آن موضوع بگیرد باشد كه خدا يا قبل از آنكه مشیت آن حضرت تعلّ

اى كه در آن رتبه بدون تلقى علتم از نفى علم از آنها در اين رتبه شده باشد، رتبه

                                                           

 .19. مطففین، 1
 .85. اسراء، 2
 .24 - 23. كهف، 3



 

 

 

 
 89 .............................................. ندبه / دعاى ندبه و علم پیغمبر و امام یدر دعا تیفروغ ولا

 دارد.خدا به غیب امكان ن

 حلّ دوم:راه

َّم   لّ  (اين است كه گفته شود: جمله  ه  َّن  ن ع ل م  م  ن ح  ه  ها، جملته اين امثال و )ت ع ل م 

اى كته از شتود كته گوينتدهمتى آورده موضتوع به اعتناى گاهى در مقام تعظیم و

داند مخاطب هتم از آن موضتوع بتااطّلاع مى بااينكه است، اعظم مخاطب اعلم و

دانتى، يتا فلانتى را گويد: تو نمتىمى كسى نكوهش براى نهايت ذم واست، مثلاً 

شناسم، كته درحقیقتت ايتن نحتو استتعمال يتك نتوع شناسى، من او را مىنمى

 باشد.استعمال مجازى مى
 حلّ سوم:راه

از  |ستاختن پیغمبتر چینى براى مطّلتعمقدّمه سازى واينكه اين كلام خود زمینه

 نیستتى، باخبر اينان كار پايان از تو: كه باشد اين مراد و باشد آنها كار مآل غیب و

دانیم زود باشتد كته ايشتان را دو بتار عتذاب نمتايیم. بنتابراين، ايتن آيته مى ما

َّ(: آيتته مثتتل آيتتاتى همچنتتین و م  ر  و   َ َّا ه  له يََُّّّى   َََّّر  م  َّ(: آيتته و 1)ا عه م  ر  و   َ ََّّا ا ه  َََّّر  م 

ع ََّ  ال ل   در مقام نفى علم از غیب به نحو حقیقت نیست، بلكه در مقام تعظتیم  2)اره

متى تتلاوت را قترآن كه كسانى تا است، قیامت مشاهد و مواقف شأن موضوع و

 ايتن مفاد طوسى، شیخ فرمايش به نمايند همیشه از عظمت اين روز آگاه شوند و

 .ديدن مانند بود كى شنیدن: كه است اين كلمات

َََّّّل   ر  ن َََُّّّ  ِ  » َََّّّم  ل  ع  ت   َ  س  َََّّّ   اَه ع  ت   م  ا ل ََََّّّ  ا له ه  َََّّّر  ت َََّّّا  و  ه  َََّّّا فه ى م  َََّّّيه   ن  ا م 

 3؛«له اى     ال   
                                                           

 «.داني علیّّون چیست؟و تو چه مي» .19مطففین،  1.

 «.داني كه حادثه كوبنده چیست؟و تو چه مي» .3قارعه،  .2

 .94، ص10طوسي، التبیان، ج 3.
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 اىنديده و اىنكرده معاينه را آن كه مادام بدانى را آن كه نیستى تو گويا»

 .«اهوال از است آن در را آنچه

از سفیان ثورى نقل شتده استت كته بته  2التبيان و 1البيانمجمعبراين در علاوه

ر  م  »آنچه معلوم است   َ َّ» نیست معلوم آنچه به و «َر  ا ه  َر  م  ره شتود. گفته متى «ا َ َّد 

ماند كه اين جمله در مقام نفى علم نیست، بلكه در مقتام بنابراين شكى باقى نمى

 شمردن موضوع است. بزرگ

ند، دلالت بر نفى علم غیب پس اين آيات اگر دلالت بر علم پیغمبر به غیب نك

 ندارد. ^ائمه از آن حضرت و

 حلّ چهارم:راه

ل م  ال غ ي َّب  (در آياتى مثل آيه:  َ  ه ع     ِ ل ى   محتمل است اشاره به اين باشد كه  3)و 

 خیر طلب بسیار ت است مجاز آن به علم كه اگر علم غیب از طرق عادى داشتم ت

 :است اين اند، فرموده مفسرين كه اين بر شاهد كردم، ومى

ل م   لّ  »  4؛«ء  الله  ه    َ ع ل هم  هيهه اا ش   م  لهلّ   ال غ ي ب   ه ع 

 .«من علم به غیب ندارم، مگر آنچه را كه خداوند بخواهد به من بیاموزد»

كه غرض اين است كه با وسايل عادى براى متن علتم غیتب حاصتل نیستت 

 كردم.وگرنه برطبق آن عمل مى

 به محتاج عمل كه است معلوم هم، كند تعلیم غیرعادى طرق از خدا آنچه در و

 .است غرض نقض طور كلى عمل به آن برخلاف مصلحت و؛ زيرا بهاست اذن

                                                           

 .103، ص10البیان، ج. طبرسي، مجمع1
 .94، ص10. طوسي، التبیان، ج2
 «.و اگر از غیب باخبر بودم» .188اعراف،  .3

 .406، ص4البیان، جطبرسي، مجمع .4



 

 

 

 
 91 .............................................. ندبه / دعاى ندبه و علم پیغمبر و امام یدر دعا تیفروغ ولا

گونته امتور، علتم عتادى نتدارم شود كه در اينبنا بر اين وجه، حاصل اين مى

 جز كنم، اعلام كسى به يا كنم عمل آن برطبق كه نیستم مجاز را غیرعادى علوم و

 .استثنائاً موارد بعضى در

 پنجم: حلّراه

 نسبت به مثل آيه:

م  ( ي م  و  ره  َ َ ع ل  بهي و  ا ه    1 ؛)بهك م  لّ  ا َ 

 .«دانم با من و شما چه خواهد شدو نمي»

: به قرينه آيات ديگر كه همه دلالت بر اطلّاع پیغمبر از عاقبتت امتر كفتار اوّلاً

از آينتده ختود  |رپیغمبت اينكته بتر دارد دلالت كه -متواتر روايات قرينه به دارد و

كته بته صتريح خطبته اين حتى كفار آينده از همچنین بیتش اطلّاع داشت واهل و

 جنتگ كته را آنهتايى شتوند وقاصعه، آنهايى را كه در قلیب چاه بدر افكنده متى

 ذاتتى مراد از اين آيه نیز نفى علم عتادى و - 2شناختكنند مىمى برپا را احزاب

متن ختودم نمتى»فرمايد: ؛ زيرا مىدارد غیب علم بر دلالت آيه اين بلكه و است،

؛ يعنى علم من «است الهى وحى به كنم اعلام بگويم و را آنچه شود ودانم چه مى

 از مصدر وحى است:

ق  و  م  ( يي َ ىح   * ع نه ال ه ىى ا َ   طه ح   3.)ىله     ى  لهلّ  و 

شود كه: من از پیش خود علمى ندارم؛ بلكه از اين مى كه درحقیقت معنای آيه

ر آنچه وحى شده، اظها اذن و وحى بدون كنم وآنچه بر من وحى شود متابعت مى

 گويم.چیزى نمى

                                                           

 .9احقاف،  .1
 . 158، ص2دج 192البلاغه، خطبه نهج .2
 .4 - 3. نجم، 3
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 نفتع موضتوع ، از مطالتب آينتده و|واستطه پیغمبترخواستند بتهشايد كفار مى

آن، ختلاف مصتلحت همگتان  بتر اطّتلاع چون كه شوند باخبر خود ضررهاى و

 فرمايد.آنها را با اين بیان رد مى |رپیغمب است، اجتماع نظام و

 ششم: حلّراه

لّ  (راجع به آيه:  لي َ  ء  لهن ي ف  ت ل ىل ن  لهش ي   و  اين استت كته ايتن آيته  1)لهر  غ داً اعه

ايتد، در ستوره كهتف وارد نشتده نوشته شما كه مطالبى يك دستورالعمل است و

 شود.نمى استفاده آيه از ارشاد أديب وت از بیش است و

 تحقیق درباره یك حدیث

بتراى »كته فرمتود:  ×صادقحديثى است از امام الفقيه يحضره كتاب من لادر 

بنده است داز سوگندى كه ياد كترده  تتا چهتل روز استتثنا كنتد، اگتر استتثنا را 

 آن از و |رستول ختدافرامو( كرد، به اين علتّ كه جمعى از يهود آمدند خدمت 

ان دهتم، ومتى جتواب شتما بته فردا: فرمود كردند، پرسش چیزهايى از حضرت

 :گفت شاءلله نفرمود. جبرئیل تا چهل روز بر آن حضرت نازل نشد، سپس آمد و

لّ  ( ء   و  لي َ  ي ف  لهن   ت ل ىل ن  لهش ي  َّداً اعه َّ لهلّ   * لهر  غ  ِ َّر  اه    َ ش   َ ا ء  الله  و 

ب ر  لهَ   َ  ر  ي  3 2.)ا ن سه

هشام نیز خبر مفصلى در اين موضتوع مختالف ايتن خبتر نقتل شتده ابن سیره در و

                                                           

 «.دهمو هرگز در مورد كاری نگو من فردا آن را انجام مي» .23كهف،  .1

دهم؛ مگر اينكه خدا بخواهد و و هرگز در مورد كاری نگو من فردا آن را انجام مي» .24 – 23. كهف، 2
 «.هرگاه فرامو( كردی، پروردگارت را به خاطر بیاور

 .363 – 362ص ،3ج الفقیه، يحضره صدوق، من لا. 3
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به يكى از ايتن  «در سوره كهف وارد شده»گويد: كننده كه مىمثل اينكه نظر ايراد 1است.

 ست.ا طور نوشته يا نه؟ خدا داناكارى ايندو خبر يا هر دو بوده است، آيا براى اشتباه

 استدلال به اين خبر از چند جهت مورد اعتماد نیست:هرحال به

گونه مستائل كته مستائل فرعیته اين در جهت كه خبر واحد است وازاين اوّلاً:

 عملیه نیست، خبر واحد حجیتّ ندارد.

: اين دو خبر خود باهم تنافى دارند، ازجمله در خبتر متذكور، ذكتر شتده ثانياً

هشام در سیره ابن كه -عباس ابن خبر در است كه يهود خدمت حضرت آمدند و

 را مستائلى آنها گويد كه مشركین مكّه نزد احبار مدينه فرستادند ومى - نقل كرده

 پرسش شود. |داخ لرسو از كه كردند طرح

انتد، نوشته بعضى چنانچه خبر اصحاب كهف بین نصارى معروف بوده و ثالثاً:

 يهود از آن خبر نداشتند.

آيات سوره كهف درباره مسائلى كه در اين سوره مطترح شتده، بتا ايتن  رابعاً:

 روايت سازگار نیست.

، روايت كرده است در اين موضوع، به×صادقاز امام ،الاسلام كلینىثقة: خامساً

از   ×صتادقدراوى همان حتديث متذكور از امتام واسطه عبدالله بن میمون قداح

 2.است نفرموده ذكر را آنها سنال و يهود آمدن موضوع و ×امیرالمنمنین

امتام الطائفه عین اين حديث را، از عبدالله بن میمتون از حضترت: شیخسادساً

 الفقيـه يحضـره كتـاب مـن لا لف  عین او لف  روايت فرموده است و ×صادق

                                                           

 .201 – 200، ص1، جويهالنبةالسیرهشام، . ابن1
، از حضتترت 4حتتديث ديگتتری بتته شتتماره  كــافى در .6، ح448، ص7. كلینتتي، الكتتافى، ج2
 يكى باشد. من لايحضره الفقيه روايت با است اين مظنون كه شده روايت ×صادقامام
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َّ»است:  َُّ ث  هي  م  َّده ه    َ س  مَّاً لهَ  لهل ع ب  َّين  َ ى  ب عه ب َّي ن  ه ر  َّي  ا ب ي   َّه  و   ايتن از بتیش و «ا ن سه

 1.است نفرموده اضافه آن بر چیزى

مـن لا  كتـابشود اين ذيل كته در معلوم مى تهذيب و كافىبنابراين، از نقل 

 رُوات از بعضتى توضتیح نقل شده است، بیتان و 2عیاشى تفسير و هيحضره الفقي

 .ندارد اعتبارى هیچ هشام اخذ شده وابن ضعیف روايت از و است

گويیتد؟ ندانست جواب گويتد، از كجتا مى |اخد ايد: رسولنوشته: اينكه سابعاً

دادن به آنها منتظر نتزول وحتى بتود؟ نگويیتد  در پاسخ |گويید پیغمبرنمى چرا و

 ةًواحتد دفعةًدانست؛ زيرا نزول قرآن بااينكه منتظر وحى بود چگونه جواب را مى

شتود متى استتفاده نیتز آيات از بعضى از ثابت است و |رپیغمب قلب بر جملگى و

انتد بته علتوم كترده تشتبیه را آن و ندارد نزول آن با منافات آن تدريجى نزول و

هرحال اين مطلب نیتز از مستائل غتامض تفصیلى بالفعل پس از حصول ملكه. به

 صتحیح گترفتن، را جانتب يك كردن و تعیین نرخ دعوا بین در و است نظرى و

 .نیست

 اطمینتان طوربه را میمون بن عبدالله روايت از قسمت اين كه شد معلوم پس
 روايتت و نیستت حتديث اصتل جزء و است توضیح و شرح كه گفت توانمى
 آيته، ظاهر همان و مايیم فقط باشد.نمى استناد قابل و است ضعیف كه هم سیره
 نمايد.نمى |پیغمبر از غیب علم نفى وجههیچبه همآن

 هفتم: حلّراه

ي َ َّلهَ  »در قرآن، اكثر مخاطبات به نحو  عه م  اس  َّاَّ  ه ع  هي و   ايتن و استت 3«ة  ار  ا   

                                                           

 .1029، ح281ج، ص8الاحكام، . طوسي، تهذيب1
 .324، ص2. عیاشى، تفسیر، ج2
 گويند، ديوار بشنود.المثل مشابه آن در فارسى چنین است: به در مى. ضرب3
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شتود ولتى غترض مفتاد تداولى است كه خطاب به شخصى مىم ادبى رو( يك

 اوست، مثلاً آيه: به مطلب فهماندن خطاب، شخص ديگر و

)ََّّ بََُّّّر  ه لّ  و   ض  ب ََّّد وا لهلّ   ى ر  بهال ى  لهَ ََّّ ت ع  ََّّا   و  س  َ نه لهح  ََّّد  ََّّاله ا َ ََّّب ل غ ن  اناً لهم 

د   م  عه    ب ر  ه ح  َ  د َّ  ال كه هِ َ    م  ا ه و   َّ ا ف  م  لّ   ا ه     ت ل ل  ل ه  َّ و  ر   م  ا و   َّل  ت   ه 

لًّ  َماً  ل ه ما   ى  هَض  ل ه ما       *ِ ره اخ  به  و  هَ و   َّل  ر  َّ م  ح  َّن  الر  اح  الَُّله  مه

م   ه  م  ح  ِ م  ار  ب ي  ا ا  يراً  انهير  غه  1؛)ص 

 پتدر دربتاره كس را نپرستید وهیچ او جز كه فرمود حكم تو خداى و»

 ستالخورده و پیتر آنهتا از يكتى يتا دو هر چنانچه و كنید نیكويى مادر و

 را آزار كمترين خاطر كند مگويید واى كه آنها را رنجیدهكلمه زنهار شوند

 همیشته و گويیتد ستخن احتترام و اكترام بته ايشتان با و مرسانید آنها به

! آر فترود آنتان برابتر در لطتف، هاى تواضع ختويش را از محبّتت وبال

 كردنتد، تربیتت كتوچكى در مترا آنهتا كته گونههمان! پروردگارا: بگو و

 .«هد قرار رحمتشان مشمول

است؛ امّا غرض افهام ديگران است؛  |در آيه فوق، خطاب اگرچه به پیغمبر

در  زندگى را بتدرود گفتته و |مادر پیغمبر اين دو آيه پدر وزيرا هنگام نزول 

مادر درباره آنها مورد پیدا  ها نسبت به پدر وقید حیات نبودند تا اين سفار(

م  ( آيه و 2)...ء  لهن يلهش ي    ت ل ىل ن  لّ  و  ( كند. لذا محتمل است كه آيه: ر  و   َ ا َر  م  ا ه 

َّم   لّ  ( آيه و 3)  ََّ  اال ح   ه  امثال اين آيات نیز بتر همتین رو( نتازل شتده  و 4)ت ع ل م 

                                                           

 .24 - 23. اسراء، 1
 .23كهف،  .2
 .3حاقه،  .3

 .101توبه،  .4
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 باشد.

 از حكمت:رسش پ

اكنون كه تفسیر اين آيات، درضمن چهارده وجه محكم، در  اگر كسى بگويد:

لوم مع دارند، غیب علم امام قبال اخبار متواترى كه دلالت دارند بر اينكه پیغمبر و

آيتد، پرستش از متى پتیش كته پرسشتى شتد، شبهه رفع تماماً و گرديد واضح و

ديگر: چرا ايشان با عبارت؛ بهغیبى علوم به است امام حكمت عدم عمل پیغمبر و

 از كردنتد ومتى رفتار عادى افراد مثل غالباً خود عادى امور در آگاهى، اين علم و

 نمودند؟مى استفهام و پرسش موضوعات بعضى

 ناآگتاهى بتر دلیتل پرسش، معلوم است مجرّد استفهام و جواب اين است كه:

اتمتام و ديگتران بته تعلتیم شدن حقايق و ؛ زيرا براى جهاتى، مانند آشكارنیست

شتود. چنانچته مى استفهام و پرسش گاهى ديگر، مصالحى ها وحكمت و حجتّ

 الغیوب نیز گاهى پرسش آمده است، مانند:مادر كلام خداوند علّ

م  ( ي هر  َ  ا و   1؛)ا م ىسىتهل ر  بهي مه

 «.؟چه در دست دارى :اى موسى اينك بازگو»

 :آيه و

َ م  ء  َ َََّّّ( َََّّّر  َََّّّن  م  َََّّّى اب  يس  َََّّّ ا عه َ  لهل  َََّّّه ن  َََّّّ َََّّّي  َ    ل  ه مه  ََََّّّ ونهي و  ااه ات خه

ي نه لهل    2؛)ه 

 ختداى دو را مادرم اى عیسى بن مريم! آيا تو به مردم گفتى كه من و»

                                                           

 .17. طه، 1
 .116. مائده، 2
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 .«اختیار كنید  عالم خداى غیرد ديگر

هايى است كه از آن جمله اين است نبستن آن علوم غیبى حكمت كار بله در به

 گفتارشتان، و قتول مثتل كردارشان و عمل و هستند مردم رهبر امام، كه: پیغمبر و

 زندگى مسائل اگر. باشد بشر دنیاى و دين امور نظام و تربیت مصدر و مأخذ بايد

متى لازم غرض نقض باشد، غیب علم عجزات وم اساس خوارق و بر آنها عادى

 ديگران زندگى دستورالعمل و سرمشق رفتارشان و عملى، نمونه آنها وجود آيد و

ى قابل ديگران براى شود ونمى  متردم اينكته حتال و. بتود نخواهتد اقتتدا و تأستّ

 :دستور و عقل حكم به موظفند

)  ِ ةي ل ل د   ى  س ىله اللهه ه س  س   َي ا   ل ك م  فهي ر   1؛)ح 

 .«سرمشق نیكويى است |مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا»

جا برطبق به پیغمبر تأسى كنند، لذا آن بزرگواران مأموريت نداشتند كه در همه

 غالباً عادى، و عرفى حوائج و مسائل و محاورات در علوم لدنىّ خود عمل كنند و

 زنتدگى رستم به متردم راه و كردند تامى عمل عادى علوم و عادى مجارى طبق

 نبوّت علم به و كنند راهنمايى و رهبرى ناحیه هر در را آنها و بیاموزند را صحیح

 بلكته و نباشتد هتدف اين خلاف كه مقدارىبه و خاص موارد در فقط امامت، و

 فرمودند.عمل مى  تاللهةإرادالله و بإذن ت شود آن منيد

كردند عادى به علم امامت عمل مى موارد در اگر: كه است اين ديگر حكمت و

 در بعضتى شتد وتفتاهم مىدادند، بسا اسباب سوءمى خبر غیب از مورد هر در و

كردند علوم مى گمان شمردند ومى بالاتر امكانیتّ رتبه از را آنها افتادند ومى غلوّ

                                                           

 .21. احزاب، 1
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 اى نیست.افاضه آنها ذاتى است و

اى مرتبه در طور كه بايد وآنها را آنها سبب شد كه مردم استفهام اين پرسش و

 پیغمبتر علتم موضوع غموض و پیچیدگى بقاى درحقیقت، كه هستند، بشناسند و

 علتم حتدود و تأيیتد، آنها امكانیت جنبه بررسى به آن، واقع فهم احتیاج و امام و

 .نشود شمرده الهى ذاتى علم حريم وارد و مشخص، آنها

لّ   لّ  و  ل  و  ى  ة  لهلّ   ح  يمه     ى   .بهالله ال ع لهيه  ال ع ظه

امیدواريم با اين مقدار مختصر در بیان اين حقیقت، اذهان كسانى كه پرسش از 

شويم كه بیش از اينها، مى يادآور ضمناً نمايند، روشن شود ومى امام علم پیغمبر و

بته و نتدارد ضرورتى موضوعات، اين امثال از بحث ممتاز، جز براى افراد نادر و

 نتوانتد يتا ندانتد را آن تفصتیل هرچنتد ت طور اجمال هم كه انسان معتقد باشد

 كند.كفايت مى  ت

 شتود، تكتالیف انجتام نبايد بررسى اين موضوعات مانع از اشتغالات عملى و

 بته بايتد همته و دهنتد قترار پراكنتدگى و تفرقه سبب را بحث اين نبايد چنانچه

ََّّله ( :دستتتور ب  ىا بهح  ََّّم  ُ ةه اع  لّ  و  يعََّّاً و  مه  ختتدا از معتصتتم شتتوند و 1)تَ  ر   ََّّىا اللهه   

 .نمايند درخواست نیت خلوص

                                                           

 .103 عمران،. آل1



 

 

 

 
 

 

 

 

10  

 آیه مودتّ دعاى ندبه و

َ  »در جملۀ  ع ل  د  ث م     م  ح  ر  م  ل ى   ه    م  فه ص  ت ه   َ ى  آلههه م  ُ  ات ر  ع ل ي هه و  هِ َ  ي  َّ  ابهر   ف ل ل 

راً لهلّ     ل  لّ  ( ئ ل ك م  ع ل ي هه ه    بىه س  َ ة  فهي ال ل ر  ى  1) ال م 
 

 چند ايراد شده است: 2

َّ(يوستف:  ستوره 104با آيه زيرا  است؛ قرآن ضد اينكه .1 م  م  و  َّئ ل ه  ع ل ي َّهه ا ت س 

َّر   ن  ه    َّ(: ص ستوره 86 آيه و )مه َّر    َّل  م  َّن  ه    َّئ ل ك م  ع ل ي َّهه مه  ديگتر آيتات و )ا ه س 

 دعاى در سوره شورى، كه آيه مودّت است و 23 آيه در چگونه پس دارد، منافات

 .«بیت من است؟بگو اجر رسالتم دوستى با اهل»: فرموده خدا شده، آورده ندبه

 ديگتر جتاى در ختواهم، وفرمايتد: اجتر از شتما نمتىجتا متىچگونه يك

 خواهم؟فرمايد: مىمى

اهتل نبودنتد و ‘حسینامام حسن وامام وقت آن و است مكى شورى سوره .2

 شده بود، تا اينكه خدا بفرمايد: به مشركین چنین بگو؟ن نازل تطهیرى آيه بیت و

 را او عتترت و اولاد چگونه نداشتند، قبول را حضرت آن رسالت مشركین، .3

 كنند؟ حساب رسالت اجر را آن و بدارند دوست

 متودّت مگتر ختواهمنمتى اجترى من بگو كه نیست اين آيه تفسیر بنابراين

 بته فرمتوده: ختدا استت. مشتركین بته خطتاب آيه اين بلكه را، خويشاوندانم
                                                           

 .23شوری،  1.

 .105ص، 99الانوار، ج؛ مجلسي، بحار506، ص1الاعمال، جطاووس، اقبالابن 2.
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 از بگتو: ايشان به يعنى مرسانید؛ شرّ نیست، امید شما خیر به مرا بگو مشركین

 بلكته استت، دنیتاطلبى بتراى متن ادعاى كنید خیال تا خواهمنمى چیزى شما

 فامیل قريش مشركین با |اخد رسول زيرا ؛كنید مراعات خودتان با مرا خويشى

 كنیتد مراعتات مترا خويشتى و مودّت بفرمايد، خواهدمى آيه اين در پس بود.

 .نكنید انكار و آزار مرا و

 اندگرفته «لبَ» معناى به را «االّ» اندبوده آيه نزول متوجّه كه مفسّرانى اينجا در
 شتیعه مفسترين گويتد.نمى لغو كه خدا و شودمى لغو آيه باشد اين غیر اگر و
 اند.گفته سخن آيه ظاهر برخلاف اكثراً سنى و

 جواب:

ََََّّّّب   الهَ   من   ه و    ح  يه  فهََََّّّّي الََََّّّّر  ح  ََََّّّّى   ال 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   َ  م  ـو 

ره   ِ هَ  َََّّّنه الَََّّّ ََّّن  ع   َ ه  ََََّّّا هبي و  َََََّّّّه م   ال ع َّه
 

 َََّّّ َََََّّّّه َ    يه ال ع َّه ح  َََّّّى  َََّّّنه ال  َ ن  ع   ابي ف َََُّّّ 

َََََّّّّّن  لهل َََََّّّّّ  َ ه  ه و  َََََّّّّّره ا   ي   1ابي هه لهَ َََََّّّّّل َََََّّّّّى غ 
 

گفت، خیلى تعجب نداشت مى خوارج اگر اين سخنان را يك نفر از نواصب و

ُُّ إِنَ» ر ُ  ء  افكَُ ََ از يك  ؛ از كوزه همان برون تراود كه در اوست. ولى«بِالَّذِي فِيرِ  يَنْ

 پیتروى و ^بیتشمارد، ردّ قول اهلمى  ^بیتنفر كه خود را در شمار محبان اهل

بیت ددر عصرى كه بعضى از نواصتب هتم اهل دشمنان و خارجى عكرمه رأى از

 |رپیغمبت عتترت متودّت دلیتل وجتوب محبّتت و را آيته ايتن دهند وانصاف مى

 یرند  بسیار عجیب است.گمى

كاملاً روشن شود، پیرامون ايتن آيته در چنتد متورد براى اينكه اين موضوع 

 كنیم:بحث مى

                                                           

. زمانى كه واجب كرده رحمان در وحى دقرآن  دوستى ايشان را، پس به كجا دو كه  از وحتى عزيتز 1
بته كجتا بته هتا  وها يا محل رفتنها درفتنمذهب عزيز قرآن از كجا به و ؟ رفت توانرفتن است دمى

 سوى غیرخدا بازگشت است؟
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 .آيه نزول مكان .1

تر با ذوق مستقیم چته نظر از روايات متواتر، موافققطع با اينكه و آيه تفسیر .2

 تفسیرى است؟

 لاحظه تفسیر آيه با آيات ديگر.م .3

 شتیعه اجمتاع بتا موافتق سنتّ در تفسیر اين آيته واهل ازطريق كه رواياتى .4

 .است رسیده

 كنیم:اينك بررسى را شروع مى

 مودّت مكان نزول آیه .1

كننتده، تمتام آيتات ستوره شتورى را مكّتى دانم چرا اين اشكالمن نمى :اوّلاً

استباب هاى تفسیر وبزرگ علم تفسیر، در كتاب علماى كه استثنايى از دانسته، و

است، يا فرصت مراجعه نداشته يا اگر اند، غمض عین كرده كرده آن غیر النزول و

طور قاطع در موضوعى كته رأى او بتراى به اى به آن نكرده ومراجعه كرده، اشاره

 ديگران حجت نیست، اظهارنظر نموده است.

 تفاسیر كنیم ونظر مى، صرفالبيانمجمعاز تفاسیر شیعه مثل تفسیر بسیار معتبر 

 نمايیم:سنتّ را در اينجا تا حدى بررسى مىاهل

عباس روايت كرده است كته ايتن ستوره مكتى ابن از قتاده و 1تفسير قرطبى

ئ ل ك م     َّل  لّ  (است، مگر چهار آيه آن كه در مدينه نازل شده، آيته:  تتا آختر  )ه س َّ

 2چهار آيه.
                                                           

 .1، ص16جتفسیر ،  ،. قرطبي1
 .26 – 23. شوری، 2



 

 

 

 
 2مهدویت / ج امامت و  ........................................................................................................... 102

 24 و 23گويد: اين سوره مكى است مگر آيه مى الكشافزمخشرى در تفسیر 

 1.است مدنى كه 27 و 25 و

 2نیز به همین موضوع تصريح دارد.  التفسيرالواضح

عباس روايت كرده است كه اين چهار آيه كه اوّل آنهتا نیز از ابن تفسيرالخازن

...   ل  لّ  ( ئ ل ك م   3است، مدنى است. )ه س 

غیتر گويد: سوره مكىّ است، مراغى شیخ اسبق جامع الازهر در تفسیر خود مى

 4.است مدنى كه 27 و 26 و 25 و 24 و 23از آيه 

 مكتى ستوره كه است كرده روايت قتاده عباس واز ابن 5القديرفتحشوكانى در 

ئ ل ك م     ل  لّ  (: آيه چهار اين مگر است،  كه مدنى است.) ...ه س 

 6آيه. چهار اين مگر است مكى سوره گويد:مى خود تفسیر در نیشابورى

اند اين سنتّ روايت كردهاز اهلبراين، مستفاد از رواياتى كه جمعى ديگر علاوه

 :اتفاق نیست بودن اين سوره مورد مكى است كه اين آيات مدنى است، و

 8خالمنســو الناســخ وستتلامه در ابتتن و 7النــزولاســبابماننتتد واحتتدى در 

 10تفسير بيضاوى و 9جالمتو ابن المنسوخ شرح الناسخ و در قارى عبدالجلیل و

                                                           

 .208، ص4زمخشری، الكشاف، ج. 1
 .355، ص3. حجازی، التفسیرالواضح، ج2
 .93، ص4. بغدادی، تفسیرالخازن، ج3
 . 13، ص25. مراغي، تفسیر، ج4

 .601، ص4القدير، ج. شوكاني، فتح5
 .65، ص6القرآن، ج. نیشابوری، تفسیر غرائب6
 .251ص النزول،. واحدی، اسباب7
 .166المنسوخ، صالناسخ و سلامه، ابن. 8
 .273. قاری، شرح الناسخ و المنسوخ، ص9

 .80، ص5. بیضاوی، تفسیر، ج10
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 5كثیترابتن و 4فختر رازى و 3طبترى و 2نسـفىتفسـير  و 1السـعودتفسير ابـى و

 9الـدرالمنثور و 8المستدرك علی الصـحيحين و 7الاوليا حلية و 6ذخائرالعقبى و

 .ديگر هاىكتاب و 10بةاسدالغا و

هاى معتبتر نتزد حكم آنچه در اين كتاببودن اين آيات، به پس موضوع مدنى

؛ زيرا در برابتر است بلامعارض و اعتماد مورد سنتّ ضبط شده، قول مسلّم واهل

اين قول، قول خاص به اينكه اين چهار آيه مكى باشد، جز اينكه سوره شورى را 

مثل خاص در مقابل عام  اند، نداريم. پس اين قول بلامعارض وبعضى مكى گفته

مكتى عمتوم صحتّ اين قتول را اثبتات و ^بیتبر اينكه اجماع اهلاست، علاوه 

 سازد.مى بودن سوره را مردود

حجّـة: امكان دارد آيه يا سوره مكىّ باشد؛ ولتى بعتد از هجترت متثلاً در ثانياً

بودن، تعیین تتاريخ نتزول  چون مقصود از مكى 11در مكّه نازل شده باشد. الوداع

مطلب را در علم معرفت آيات  اين نیست؛ بلكه غرض تعیین مكان نزول است و

 اند.داده شرح شده، تألیف موضوع اين در كه هايىكتاب و مكى مدنى و
                                                           

 .30، ص8السعود، تفسیر، جو. اب1
 .101، ص4. نسفي، تفسیر، ج2
 .34 - 32، ص25البیان، ج. طبری، جامع3
 .594، ص27الكبیر، ج. فخر رازی، التفسیر4
 .122 - 121، ص4جتفسیر، كثیر، ابن .5
 .25طبری، ذخائرالعقبي، ص. 6
 .201، ص3، جحليةالاولياء. ابونعیم اصفهاني، 7
 .172، ص3. حاكم نیشابوری، المستدرك، ج8
 .7 – 5، ص6سیوطي، الدرالمنثور، ج .9

 .367، ص5اثیر جزری، اسدالغابه، جابن .10
 آن از يكتى كه است اصطلاح سه آيه . در مكى يا مدنى بودن سوره و35، ص1الاتقان، ج ،. سیوطي11
 اى است كه در مكّه نازل شده اگرچه بعد از هجرت باشد.سوره و آيه آن مكى: است اين سه
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 مكّه در قرآن آيات از بعضى اند،كرده تصريح قرآن علوم علماى كهچنان :ثالثاً

 پتس آن، مصداق و مورد ديگرعبارتبه و است مدنى آن حكم و است شده نازل

 در و شتد، نتازل مكّته در كته آياتى بعضى مانند ده،ش معلوم يا موجود نزول، از

 1استت. شده واقع متعدّداً تأخّر و تقدّم نحو اين گويندمى و .يافت مصداق مدينه

 القربتىذى متودّت متراد، كته نتدارد منافتات باشد مكى آيات اين فرضاً بنابراين

 باشد. |رپیغمب عترت و

 مودّت  آیه تفسیر .2

كنتیم، ستپس تفستیر اند، نقل متىما نخست تفاسیرى را كه بعضى از آيه كرده

 نمايیم.كه اعدال قرآن مجید هستند بیان مى ^بیت عصمتاهلصحیح آن را از 

 شتريعت، تعلیم يكى از تفاسیرى كه از آيه شده، اين است كه: بر تبلیغ رسالت و

خواهم، مگر آنكه با يكديگر دوستى نمايیتد در آنچته ستبب تقتربّ بته نمى مزدى

بَّىال   يفهَّ»شود. اين تفسیر ختلاف ظتاهر استت؛ زيترا ظتاهر خداوند متعال مى  «ل ر 

 علاوه با آيه:به و. ندارد تفسیر اين در ظهور شريفه آيه نزديك رحمى است و

) ً با هَ  ِ  2؛)ه م  َ ل ىل ى   اف ُ رى ع ل ى اللهه 

 .«گويند بر خدا دروغ بسته استآيا مى»

 ندارد. مناسبت تفسیر اين است، موضوع اين به راجع تفاسیر برحسب كه

واستطه قرابتت باشد: مگر آنكه مترا دوستت داريتد بته قول ديگر آنكه به اين معنا

 صتحیح نیتز تفستیر ايتن. نكنیتد انكار و ندهید آزار و دارم، شما با من كه خويشى و

 صدر با هم شود، بدون وجه اختصاص و؛ زيرا هم آيه مخصوص به قريش مىنیست

                                                           

 .35، ص1. سیوطي، الاتقان، ج1
 .24. شورى، 2



 

 

 

 
 105 ......................................................... ندبه / دعاى ندبه و آیه مودّت یدر دعا تیفروغ ولا

درخواستت عتلاوه ايتن عباد منمنین است، سازگار نیست. بته عموم از سخن كه آيه

 يتك اوضاع عادات و و عقايد تمام علیه و است رسالت مدعّى كه كسى از پیشنهاد و

 بته را اجتمتاعى هتای فكترى وتترين انقتلابخواهد بزرگاى قیام كرده و مىجامعه

ضتد تمتام  را او دعتوت به كسانى كه بتا دعتوت او مخالفتت دارنتد، و آورد، وجود

 ختود اجتمتاعى مستلك از آيتین و او دفتع و منتع مقتام در دانند وحیثیات خود مى

؛ زيرا نتزاع، نزاعتى نیستت كته ملاحظته قرابتت نیست منطق و عرف موافق هستند،

 باشتد، داشتته اثرى آن در خواهش و التماس يشاوندى بتواند آن را پايان دهد وخو و

 رعايتت را خويشتاوندى دادند كه قرابت وپیشنهاد مى |یغمبرپ به اگر هم آنها چنانچه

 شد.نمى پذيرفته و نبود منطقى كند، ترك را خود دعوت و نمايد

 منطق با به نظر بسیار سست و ت كننده آن را پسنديدهايراد كه ت پس اين تفسیر

 خود مردود است.خودبه و ندارد مناسبت قرآن

ختواهم سومین تفسیر اين است كه مراد اين باشد كه من براى تبلیغ اجترى نمى

ستید » را وجه اين. است برانگیخته تبلیغ به مرا و شده باعث خويشاوندى مودتّ و

بیان كرده است، ولى اين تفسیر از دو تفسیر قبل  1فی ظلال القرآندر تفسیر  «قطب

ا( علاقته انگیزه رسالت، اداى تر است؛ زيرا تبلیغ احكام خدا ونامقبول تر وسست

 كترده تبلیتغ علتّ آنها را دعوت و ت خويشاوندى نیست كه منحصراً به اينمحبّ و

 .است الهى رسالت و مأموريت اداى و خدا فرمان و امر علتش بلكه باشد،

 درباره آیه مودّت ^بیتاهلتفسیر 

 دنبتال رسد كسانى كه سه تفسیرى را كه به آن اشاره شد، مطرح كرده وبه نظر مى

ب و ^بیتتكتار فضتیلت اهلان و كتردن پا اند، غرضشان دست ونموده  باطتل تعصتّ

                                                           

 .283، ص25. سید قطب، في ظلال القرآن، ج1
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 معتبتر و حجّتت كتهد قترآن آيتات ستاير و آيته ايتن صحیح تفسیر اماّ. باشد مذهبى

است كته اجمتاع دارنتد بتر  ^بیتاهل تفسیر  نباشد تعصبّ و هوا و رأى به تفسیر و

نتازل شتده استت  |رپیغمبت عتترت القربى وذى تعظیم اينكه آيه در موضوع مودتّ و

 ^العابدينزين حسن وامام بیت مثل امیرالمنمنین واين تفسیر به اهل انتساب صحتّ و

سنتّ نیز در روايات متعدد آن را روايت كردهبر شیعه، اهل علاوه از مسلمّات است و

 آن متوارد و نتزول شأن ، اعلم به علوم قرآن و^بیتاهل از كسى كه است معلوم اند و

 شود.مىن راجح آنها قول بر احدى قول و نیست،

َّن  (: تفستیر بتا و استت امتّ همه به متوجّه و بنا بر اين تفسیر، خطاب عامّ م   و 

س   ًَ  ه م  َ ل ىل َّى   (: آيته تفستیر بتا و 2وارد شتده ×كه از امتام مجتبتى 1)َ ل ُ ره   ح 

 ً با هَ َّ  ِ ب ََّ ...(: آيه و 3)اف ُ رى ع ل َّى اللهه  ب َّل  الُ ى  ي َ ل  هَ بته موافتق استت و 4)و   َّى  ال َّ

بر روايات متواتر از طترق اهتل بنا بنا بر مذهب شیعه و ^بیتهرحال تفسیر اهل

؛ زيترا امتن از ضتلالت نیستت جتايز آن تترك و استت معتبتر سنتّ، حجتت و

 كتتابى در متا و ستا آنها به تمسك در ثقلین، متواتر حديث برحسب گمراهى، و

آنها در تمام علوم اسلامى نگاشتته به رجوع وجوب و ^هائم اقوال حجیتّ در كه

 ايم.طور كامل با ادلّه بسیار ثابت كردهايم، اين موضوع را به

 تفسیر آیه با آیات دیگر ملاحظه .3

در اينجا لازم به تذكّر است كه استثنا بر اين چهار وجته، يتا منقطتع استت يتا 

                                                           

 «.و هركس كار نیكي انجام دهد» .23شوری، 1.  

 ،2ج الارشاد، مفید، ؛33ص الطالبیین،مقاتل اصفهاني، ابوالفرج ؛198 – 197فرات كوفي، تفسیر، ص .2
 .50 – 49، ص9البیان، ج؛ طبرسي، مجمع270ص الامالي، طوسي، ؛8 – 7ص
 «.گويند او بر خدا دروغ بسته استآيا مي» .24شوری،  3.

 «.پذيرداو كسي است كه توبه را از بندگانش مي» .25شوری،  .4
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القربى اجر نیستت، كته در شود كه مودّت فيمتصل، اگر منقطع باشد معنا اين مى

 شود.مى «لكن»به معناى  «الا»اين صورت 

 صتحیح چهتارم و دوم و اوّل تفسیر به بنا فقط كه باشد حقیقى و صلمتّ اگر و

القربى براى من مانند اجر است، اجرى كه في مودّت كه است اين معنايش و است

 1سود آن براى اجردهنده است نه گیرنده.

 بر همین معنا دلالت دارد:چنانچه اين آيه هم 

ر    ل  م  ( ن  ه    ى  ل ك م   ا س ُ ل ُ ك م  مه  2؛)ف ه 

 .«خواهم پس آن براى خودتان استبگو آنچه را از اجر از شما مى»

 شود.چون ثواب مودتّ قربى نیز به خودشان عايد مى

 زيترا ؛نستخه و دستتور به عمل به است طبیب توصیه همان مثل عیناً اين و

 آنها، از اطاعت و پیروى و آنها به اجعهمر و اسلام بزرگ اركان از قربى مودّت

 از متانع و استلام، علتوم و معتارف بته آشتنايى و ديتن امر بر استقامت سبب

 بتراى متوارد، ايتن در است بیانى لطف اين و است، مستقیم صراط از انحراف

 آيه: مانند ؛شود زياد اشتیاقش مخاطب اينكه

هَي( ن  َ ا ال  ً  م  س  ا ضاً ح    3؛)َ ل ره   الله    ر 

 .«كیست كه به خدا قرض نیكويي دهد»
خصوص به تفستیر صتحیح كته به بنابراين، اين به هر معنايى كه تفسیر شود و

                                                           

، به مناسبتى، در ايتن متورد &محمّدرضا گلپايگانىآقاى حاج سیّدالله العظمى . حضرت مستطاب آيت1
بیان لطیفى فرمودند، كه خلاصه آن اين است: مفهوم آيه، مثل اين است كه طبیب بسیار حاذق عارف به 

خواهم، مزد متن الطبابه دويزيت  نمىحق به بیماران خود بگويد: من از شما مزد و معالجات، امراض و
 دهم، عمل كنید.مى كه دستورى و نسخه به شما كه است اين من ويزيت و

 .47. سبأ، 2
 .245. بقره، 3
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َّ( :است، هیچ ناسازگارى با آياتى مثتل |همان مودّت عترت پیغمبر َّئ ل ك م    َّل  م  ا ه س 

ر   ن  ه     ندارد. 1)ع ل ي هه مه

ى عنايتت شتده استت؛ زيترا تنتاف متتوهّ دفتع به نیز دعا خود در اينكه مثل و

َّد  »بلافاصله پس از جمله:  م  ح  َّر  م  َ  ه    َّ ع ل  َّل ى   ث َّم     م  فهَّي ص  ت ه   َ َّى  آلهَّهه م  ات ر  ع ل ي َّهه و 

  ُ َ  هِ راً لهلّ     ل  لّ  ( ابهر   ف ل ل  ئ ل ك م  ع ل ي هه ه    بى  ه س  َ ة  فهي ال ل ر  ى   فرمايد:مى 2) ال م 

«   َ ر  م  (و   ل  ن  ه    ى  ل ك م   ا س ُ ل ُ ك م  مه َ   3)ف ه  َّ( و   ل  َّئ ل ك م    َّل  م  ا ه س 

ن   ع ل ي هه  ن  ش َّ مه ر  لهلّ  م  ََّ  لهل َّه    َّبهيًَ  ىاء  ه    َ ُ خه ب هَّهه س  َّ 4،)ر  ان ىا   َّم  ف ك 

ل ر  لهل   س  ال م  ى  الس بهيل  لهل ي ر  و  ض   ؛«انهر  ى ره

فرمتودی:  بیت او در قرآن ورا مودّت اهل |پس قرار دادى اجر محمدّ»

و  را عتترتم ختواهم از شتما اجترى را، مگتر متودّت قربتى وبگو: نمتى

 كتنم، آن از بتراى شتماعنوان مزد ستنال متىفرمودى: آنچه را از شما به

كنم بر تبلیغ رسالت از شتما متزدى را، مگتر : سنال نمىفرمودى ست؛ وا

اهل مودّت سوى خدا راهى را دراه ولايت وكه بخواهد بگیرد بهكسى را 

ستوى بته ستلوك محتل ستوى تتو، وباشند راه بهبیت مىبیت  پس اهل

 .«خشنودی تو

كرد، جتايى بتراى ايترادى كته آيا اگر ايرادكننده در همین دعاى ندبه دقت مى

حقیقت از دعا كته  داد؟ انصافاً اينذلك احتمال منافات مىمع آيا ديد؟ وكرده مى

 تعبیترات لطتف ى را متضتمن استت وجتالب استشهاد به قرآن است نكته علمى و

                                                           

 «.كنمگونه پاداشي از شما طلب نميبگو من در برابر آن دابلاغ آيین خدا  هیچ» .57فرقان،  .1

 .23شوری،  .2
 .47سبأ،  .3
 .57. فرقان، 4
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پروراند كه اجتر رستالت، متودّت عتترت ا را مىمعن اين دهد، ومى نشان را آيات

 را ستود( كته مزدهتايى و اجرهتا مانند و است مردم خود براى سود( است و

 كستانى از و ستتا ختدا راه عترت، مودّت آنكه ديگر برد نیست ومى مزدگیرنده

 شود كه بخواهند سالك راه خدا شوند.مى خواسته

گويتد: رازى در تفسیر خود، پس از مطتالبى كته در ايتن زمینته دارد، مى فخر

بىلهلّ  ( َ ة  فهي ال ل ر  ى   از باب قول شاعر است: )ال م 
لّ   م  و  ََّّي ىف ه  ََّّر  ه    س  م  غ ي  ََّّب  فََّّيهه   ع ي 

 

 َََّّّ َََّّّن  بهه  عه اعه الَََّّّد   هَََّّّر  ا مه  ف ل َََّّّىل   ن  ياره

 

كته شمشیرهايشتان ازبتس بته زرهاين از غیتر ايشان در نیست عیبى و

 پوشان خورده، خرد شده است.

 ايتن كنم از اجتر مگتر ايتن را وشود كه: من طلب نمىپس معناى آيه اين مى

 1.نیست اجر درحقیقت

 در تفسیر آیه مودّت سنّتروایات اهل .4

سنتّ یعه در تفسیر اين آيه از طرق اهلش عقیده با موافق كه احاديثى روايات و

 تخريج تواريخ، و تفاسیر و معاجم و مسانید وارد شده، در جوامع بزرگ حديث و

 چشتم روشتنى و بصتیرت مزيتد بتراى حتديث چنتد جمله آن از كه است شده

 كنیم:در اينجا نقل مى ^بیتلاه دوستان

تفسـير  و 5الواضح تفسير و 4الكشاف و 3نسفى تفسير و 2السعودتفسير ابى در .1

                                                           

 .594، ص27. فخر رازی، التفسیرالكبیر، ج1
 .30، ص8تفسیر، ج السعود،و. اب2
 .101، ص4. نسفي، تفسیر، ج3
 .220و 219، ص4الكشاف، جزمخشری، . 4
 .368، ص3تفسیرالواضح، ج حجازی،. 5
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 نيشابورى تفسير و 4بيضاوى تفسير و 3كثيرابن تفسير و 2فخررازى تفسير و 1قرطبى

 نقتل بته احمتد و حتاكم حتاتم وابتىابن و طبرانتى و 6ذخائرالعقبى و 5القديرفتح و

از  9البيـتالميت بفضائل اهلاحيا  و 8الزوائدمجمع در هیثمى و 7المحرقهالصواعق

 الكبيـرالمعجـم در طبرانتى مردويته در تفاسیرشتان، وابن حاتم وابىابن منذور وابن

اند كه چون آيه مودتّ نازل شد، از روايت كرده |ماكر پیغمبر از همه ديگر، جماعت و

 شتده واجتب آنهتا دوستتى آن حضرت سنال شد كه نزديكانت كه بر متا متودتّ و

ف  ع لهيٌّ »: فرمود كیستند؟ اب  ا  م  و  َ  و  م   .«اآنه پسر دو و فاطمه على و؛ ااطه

ملتقـىى در كتتاب سنتّ مانند عبدالفتاح مكّاهل از معاصرين را حديث اين و

 كردى محمّدسعید شیخ و 10 الزهرا و السبطين الاصفيا  فی مناقب الامام على و

 اند.روايت كرده 11الديارالاسلاميه یف يةنشر الاعطارالمحمد در

 نیز آنها كه است كرده روايت ديگران از ابوالشیخ و 12الصواعقحجر در ابن .2

 اند كه فرمود:نقل كرده ×نامیرالمنمنی از

                                                           

 .22 – 21، ص16. قرطبي، تفسیر، ج1
 .595، ص27. فخر رازی، التفسیرالكبیر، ج2
 .122 - 121، ص4ج ،كثیر، تفسیر. ابن3
 .128، ص5. بیضاوی، تفسیر، ج4
 .537القدير، صفتح شوكاني،. 5
 .25. طبری، ذخائرالعقبي، ص6
 .259 - 258المحرقه، صحجر هیتمي، الصواعق. ابن7
 .168، ص9ج ؛103، ص7الزاوئد، ج. هیثمي، مجمع8
 .2ح ،20 – 19ص ،^البیتاحیاءالمیت بفضايل اهلسیوطي، . 9

 .11الزهراء، صالاصفیاء في مناقب الامام علي و السبطین و ملتقيمكّي، . 10
 .52، ص2في الديارالاسلامیه، ج یةالاعطارالمحمدنشر كردی، . 11
 .259 - 258، صالمحرقهالصواعقحجر هیتمي، ابن. 12
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َ َّ    ا آله حم آَ ََّي  لّ  ي   فه » ت   َّا َ ح   َ ى  ن   ِ َّلُّ  لهلّ   م  مه َّؤ  ه  م    َّل  (   ث َّم    َّر 

راً لهلّ   لّ   ئ ل ك م  ع ل ي هه ه    َ ة  فهيه س  ى  بى  ال م    1؛«)ال ل ر 

دارد ای نازل شده است، دوستي متا را نگته نمتيدربارة ما آل حم آيه»

 .«جز هركسي كه منمن باشد، سپس اين آيه را خواند

 ايتن مضتمون خلاصه آن را روايت كرده است و 2كنزالعمالهندی در  متقى و

كند مودّت ما را اى است كه حف  نمىفرمايد: در شأن ما آل حم، آيهمى كه است

...   ل  لّ  (مگر كسى كه منمن باشد، سپس اين آيه را  ئ ل ك م   قرائت فرمود.) ه س 

 فرمايد: به اين معنا، كمیت در اين شعر اشاره كرده است:مى البيانمجمعصاحب 

ن   َََََّّّّّد  َََََّّّّّم  فهَََََّّّّّي آله حَََََّّّّّم آَ ًََََََّّّّّ و    ا ل ك   

 

ََََََّّّّّّتُ     ل ه  بي ا مه  ََََََّّّّّّو  ََََََّّّّّّره ع  م  ََََََّّّّّّيٌّ و  ا ت له
3

 

 

ای را يتافتیم، آن آيته را از متا پرهیزكتار و در آل حم آيهدربارة شما »

 .«بیانگر تأويل كرده است
از ابتن 5الـدرالمنثور و شتعیب، بتن عمترو از سعید بن جبیر و 4طبرى تفسير .3

 روايتت ستدى و شتعیب بتن عمرو و ‘از على بن حسین قرطبى تفسير عباس، و

 :يعنى ست،ا خدا اند كه مراد از قربى، قرباى رسولكرده

َُّوا فه لهلّ  » له ب ي ُه ي   ر   ه    ت ى  ه     6؛«ياب ُهي و 

 .«بیت مرا دوست بداريداهل مگر اينكه نزديكان و»

                                                           

 .23شوری،  .1
 .290، ص2متقي هندی، كنزالعمال،  ج .2
 .49، ص9البیان، جطبرسي، مجمع .3
 .34، ص25البیان، ج. طبری، جامع4
 .7 – 5، ص6سیوطي، الدرالمنثور، ج .5
 .22 – 21، ص16. قرطبي، تفسیر، ج6
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 جبیر نقل كرده است.سعید بن منصور، از ابن سنناز  1احيا الميت در و

 ×حستن مجتبتىامتام حضترت از طبرانتى از بزاز و 2الصواعقحجر در ابن .4

 روايت كرده است كه فرمود:اى درضمن خطبه

ه ن َََّّّا» و 
َََّّّن    َََّّّله  مه ه   

هَ   َََّّّ هَ  ال ب ي  ََََّّّّ  َن  اف ُ َََّّّر    الله  ال َََّّّ َََّّّو    ع  َ ت ه م   ل     َََّّّى  م 

ى   م  ل   اي   ال   فه ت ه م   ف ل  الّ  و  َّد   ىع ل َّ ه ن ََّّ  م  ح  َّئ ل ك م   لّ     َّل  (  |م  ه س 
َّراً  ع ل ي َّهه   لهلّ   ه   

 

َ ة   ى  ال م 
ب   فهي   ؛«)ى...ال ل ر 

 فرمتوده واجتب ختدا را موالاتشان بیتى هستم كه مودّت واز اهلمن »

  َّل  (آيتۀ:  |بتارة متا نتازل شتده استت بتر محمّتددر: فرمتود پتس است،

... لّ   ئ ل ك م   .)ه س 

 روايت كرده است كه فرمود: ×نیز از حضرت مجتبى 3المستدرك در حاكم .5

هَ » هَ ال  ن  ه   له ال ب ي  ه ن ا مه َّل  الله  ع ََّّ  و  ي اف ُ ر    و  َ ت ه م  ع ل َّ    َّى  ِ َّله  م  ى 

لهم   ت ع  ال  ت ب  ف ل   م س  َّ  و  َّراً لهلّ     ل  لّ  (  |ى له  بهيه هه ال  ار  َّئ ل ك م  ع ل ي َّهه ه    َ ة   ه س  َّى  ال م 
 

ب   فهي َّن   ىال ل ر  م  و 
َ ل ُ َّره    

  ً  َ َّ س  َ   ح  ن ََّّه
َّ ل َّه    ً  افهيه  َّ ا س  ا   ف َّا  ُهر    )ح 

هَ     َّ س   ال ح 

َ ت     ى  هَ  ه   ل   ام   ؛«ال ب ي 

شان را بر هر مستلمان، ختدا واجتب بیتى هستم كه مودّتمن از اهل»

...   َّل  لّ  (: فرمتوده پیغمبتر( بته قرار داده و َّئ ل ك م  آوردن  جتابته و) ه س 

 .«است ^بیتحسنه، مودّت ما اهل

 4نیز اين حديث را روايت كرده است. الصواعقو 

                                                           

 .1، ح19، ص^البیتبفضائل اهل المیت. سیوطي، احیاء1
 .259المحرقه، صحجر هیتمي، الصواعق. ابن2
 .172، ص3. حاكم نیشابوری، المستدرك، ج3
 .259المحرقه، صحجر هیتمي، الصواعق. ابن4
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را بته  ‘طبرى به سند خود روايت كرده است كه آنگاه كه على بتن حستین .6

 اسیرى به دمشق آوردند، مردى از اهل شام به آن حضرت گفت:

 .نمود قطع را فتنه ريسمان و كرد مستأصل سپاس خداى را كه شما را كشت و

 «.اى؟آيا قرآن خوانده»حضرت به او فرمود: 

 مرد گفت: آرى.

 «.اى؟آل حم را خوانده آيا»فرمود:  ×امام

 ام؟نخوانده را حم آل ام ومرد داز روى تعجب  گفت: قرآن خوانده

َّراً لهلّ     ل  لّ  (اى: اين آيه را نخوانده»فرمود:  ×امام ئ ل ك م  ع ل ي َّهه ه    َّه س  َ ة  فهَّي ـ ال  ى  م 

ب    «.1)ىال ل ر 

 مرد گفت: شما هرآينه ايشانید؟

 2.«بله»فرمود:  ×امام

 اند.كرده روايت را حديث اين ديگران از طبرانى، و 3الصواعقحجر در ابن و

به سند خود از جابر روايتت كترده استت كته متردى اعرابتى بته  4الاوليا حلية .7

 : يا محمدّ! اسلام را بر من عرضه بدار.كرد عرض شرفیاب شده و |محضر پیغمبر

 بنده محمّد اينكه نیست، وشهادت بدهى به اينكه معبودى غیر از خدا »فرمود: 

 .«اوست فرستاده و

 خواهى؟اعرابى عرض كرد: آيا مزدى از من مى

 .«را نزديكان دوستى نه، مگر مودّت و»فرمود:  |پیغمبر

                                                           

 .23شوری، . 1
 .33، ص25البیان، ج. طبری، جامع2
 و با تفاوت در نقل. 259المحرقه، صحجر هیتمي، الصواعق. ابن3

 .201، ص3، جحليةالاولياءابونعیم اصفهاني،  .4
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 اعرابى عرض كرد: نزديكان من، يا تو؟

 .«نزديكان من»فرمود:  |پیغمبر

 اعرابى عرض كرد: دست بده با تو بیعت كنم.

ن  لّ  ف ع ل   لّ   ى م  بُّر  و  ب   َ حه بُّ   ر   ؛اَّ  ل ع   َ  اللهه َ حه

 دارد لعنت خدا باد.ت را دوست نمىنزديكان كس كه تو وبر آن

 .«آمین»فرمود:  |پیغمبر

 1اند.كرده روايت ديگران و المواهبشرحدر  «زرقانى» را حديث اين و

خواستتند ، روايت كرده است كه انصار الاوسطو   الكبيرالمعجم در طبرانى .8

مالى جمع كنند. خدمت حضرت مطرح كردند. خداوند اين آيه  |براى رسول خدا

َّئ ل ك م  ع ل ي َّهه    َّل  لّ  (را نازل فرمتود:  اً ه  ه س  َّر  َ ة  ـال َّ لّ  له     ى  ب َّ فهَّي م  وقتتى از  2)...ىال ل ر 

بیت او خدمت حضرت بیرون آمدند، بعضى گفتند اين را فرمود: كه ما در راه اهل

ُ َّر  (: شتد نازل آيه اين. كنیم يارى را آنها كنیم، و جنگ ى ع ل َّى اللهه ه م  َ ل ىل َّى   اف 

 ً با هَ ب  (تا  3)ِ  ب َ  ع ن  عه ي َ ل ب ل  الُ ى  هَ هَ ه و   ى  ال    5 4.)ا

از بغتوى  7الصـواعقدر  و 6خالمنسـو الناسـخ و شـرحنظیر اين روايت در 

الناسـخ ستلامه در ابتن و 8النـزولاسباب در نیتز واحدى ثعلبي روايت شده و و
                                                           

 .71 – 70، صهفي الديارالاسلامی یةالمحمدنشر الاعطار كردی،. 1
 .23شوری،  2.
 .24شوری،  3.
 .25شوری،  .4
 .49، ص6الاوسط، جالمعجم همو، ؛27 – 26، ص12الكبیر، ج. طبراني، المعجم5
 .273. قاری، شرح الناسخ و المنسوخ، ص6
 .260 - 259المحرقه، صحجرهیتمي، الصواعق. ابن7
 .251النزول، ص. واحدی، اسباب8



 

 

 

 
 115 ......................................................... ندبه / دعاى ندبه و آیه مودّت یدر دعا تیفروغ ولا

 .اندآن را روايت كرده 1خالمنسو و

ثابت درضمن حديثى قريب به از حبیب بن ابى 2هاسدالغاب اثیر جزری درابن .9

 ‘اين مضمون روايت كرده است كه شیوخ انصار بته حضترت علتى بتن حستین

 آن از رفتند، و |اند كه خدمت پیغمبرعرض كردند: شیوخ ما براى ما حديث كرده

 كننتد، واگتذار حضترت آن بته را خود اموال و خانه كه خواستند اجازه حضرت

 داد برترى و تفضیل را آنها سبب پیغمبر عطا فرمود وبه آنها به خدا كه آنچه براى

َّئ ل ك م     َّل  لّ  ( :سبب پیغمبر گرامى داشت. خدا اين آيته را نتازل كتردبه و ع ل ي َّهه ه س 

اً ه   ر  َ  لّ  له    ى  بَّة فهيال م  عترض كردنتد:  ×العابدين، شیوخ انصار به امام زين) ...ىال ل ر 

لُّك م  ع ل ى ال    ن  ن د   ؛ يعنى ما كمك براى شما هستیم در برابر مردم.ااه ن ح 

َّن  (عباس روايت كرده است در تفستیر آيته حاتم از ابنابىابن .10 م  َ ل ُ َّره    و 

س   ًَ   3است. ^حسنه، مودتّ آل محمّدكه اقتراف  )ح 

در  ^بیتتشتده در متورد اهلحجر در ذيتل آيته پتنجم از آيتات نازلابن .11

روايت كرده است كه در جملته  ×العابديندرضمن حديثى از امام زين 4الصواعق

 فرمود: ^بیتاوصاف ائمه اهل

َّر   م  » ط ه  س  و  م  الَّره    َّ  ه  َ   ب  الله  ع  َن  ه  هَ َّن  ا ل  ه   م  مه ب َّر  يَّراً و  هه ت ط 

ُ  ف  ال   م  فهي ال كه ت ه   َ ى  اف ُ ر    م  هْ و   ؛«ابه ا

 قترار پتاك داده قرار پاك و برده ايشان از را رجس خدا كه كسانى چنانآن»

 .«است كرده واجب كتاب در را ايشان دوستى و ساخته برى آفات از و دادنى،

                                                           

 .166 – 165الناسخ و المنسوخ، صسلامه، ابن. 1
 .367، ص5اثیرجزری، اسدالغابه، ج. ابن2
 .3، ح20، ص^البیتالمیت بفضائل اهل. سیوطي، احیاء3

 .233المحرقه، صحجر هیتمي، الصواعق. ابن4
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 هتركس سنتّ روايت شده است واهلاينها برخى از رواياتى است كه از طرق 

خصائص الوحى المبين فـی مناقـب تواند به كتاب مى باشد اين بر زياده طالب

بطريتق، ابتن الابرارمناقب امامفی  ح الاخبارعيون صحا ةعمد و ×اميرالمؤمنين

 رجوع نمايد. مالكيصباغ ابن الائمهفةمعرفی  المهمةالفصول و

سنتّ، عجیب نیست اگر كسى كته ختود را شتیعه اهلهمه روايات از آيا بااين

 آنهتا از مأثور تفسیر بیت موافقت نموده واهل اعداى داند، با عكرمه خارجى ومى

انتد، بتوده بمتعصّ و معاند يا دانش، و علم فاقد كه آنها دشمنان با و كند ترك را

 آواز شود؟هم

العابتدين امتام زين و مجتبى حضرت طالب، وآيا كسى از حضرت على بن ابى

 است؟ آن نزول شأن اعلم به تفسیر قرآن و ^هائم ساير و

 ستوره آيته چهتار ايتن اينكته در روايات، هاى ارباب وهمه تفاسیر نقلآيا اين

قطع ايتن آيتات را مكتى  طور ايرادكننده بهاقلاً كه نبود كافى است، مدنى شورى

 را رد نكند؟ ^بیتاهل قول نشمارد، و

گويد: اين آيات مكى است، جا داشت رغم تمام روايات وارده مىحال كه على

خواهد متن دعاى ندبه را تضعیف كند به قول مخالف هتم در چنین مقامى كه مى

 .نكند تعیین نرخ دعوا میان اى نمايد واشاره

 فضتتايل انكتتار هتتا وتراشتتىدانتتم غتترض از ايتتن شتتبههواقعتتاً متتن نمتتى

 چیست؟ ^بیتاهل

خجلتت بكشتند  |ختدا رستول از الهى عدل دادگاه در داورى برسد وباشد تا روز 

 بیت آن حضرت پشیمان شوند.اهل فضايل انكار ها وگفته اين از و

 از ديگتران انتد،كترده بلند را ناهنجار صداهاى اين تشیّع قلب در افرادى اگر
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 فتاروقى عمترى عبدالباقى مثل فردى حتى پیوندند.مى ^بیتاهل ولاى به خارج
 ديتوانش و شتودمتى منتهى خطاب بن عمر به نسبش كه معروفى اديب و شاعر

 مناقتب خصتوصبه ^عشراثنى ائمّه فضايل و مدايح از است پر الفاروقىالترياق
 سخن داد گونهاين موضوع اين در «الصالحات الباقیات» قصیده در ×امیرالمنمنین

 دهد:مى
هَ  َََََّّّّا هْ ََََّّّّن   ي ب  ََََّّّّله الََََّّّّد عه هَ  س   يال ََََّّّّ

ََََََّّّّّّا   ط َ  ـل  ة  ر    م  ََََََّّّّّّه  صه اب  ُ  ََََََّّّّّّه  و   ى و 

ََََّّّّو   ََََّّّّل  ت ع ََََّّّّ ع  ل م  ا ن ََََّّّّد  َ  ال ى  ل ََََّّّّ  ا ن َّ 

َََََّّّّّد  لّ   ع ه  َََََّّّّّئ ل ك م   و  َََََّّّّّ ه س  ل ي  َََََّّّّّن   هه ع   مه
 

ََََََّّّّّد  ي ه بهََََََّّّّّّى ه بهَََََّّّّّلهل َََََّّّّّ  ً  ي َ َّه ََََََّّّّّّبا  ن سه

ه   َََََّّّّّاً و  ه م  اً و  َََََّّّّّد  ا    َََََّّّّّد و  َََََّّّّّن  غ  ً لهم   بَََََّّّّّا

ََََّّّّع  ال  بهََََّّّّيه  بهال ع ب ََََّّّّ ُ ب ََََّّّّم  ََََّّّّن  اح   اا م 

َََّّّر   لّ   ه    َََّّّى  َََّّّن  بهَََّّّهه ال  ب َََّّّلهم   1ا   َََّّّد  و   
 

 گويد:مى مورد اين در هم شافعى و

َََّّّبُّك م  َ َََّّّ س َََّّّىله اللهه ح  هَ ر  َََّّّ َََّّّل  ب ي   ا ه   

ََََّّّّ َ ََََِّّّّ ََََّّّّن  ع ظه ِ م  مه ََََّّّّم  ا ره ه ن ك   يمه ال ل ََََّّّّد 

 

ََّّن  اللهه فهََّّ  ل ََّّه   يف ََّّر  ي مه آ ه ه ن َّ   ال ل ََّّر 

ََّّن  ل ََّّم   ََّّله   م  ة  ل ََّّه   لّ  ع ل ََّّي ك م   َ ة  َََّّ 2 ص 
 

 

 گويد:اين معنا مىعربى هم در الدين ابنشمس و

َ  وهلّ ََََّّّّ  َ ه  ًَََََّّّّ ر  َض   إهََََّّّّي آل  طََََّّّّه ف ره

َََّّّ ل َََّّّب   اف م  ب ع َََّّّىث   ط  َََّّّراً  ال م  ل َََّّّى ه     ع 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـال    ىد  ـه 
 

ل َََّّّ  ث  هي ع  َََّّّده َ َََّّّىره َََّّّله ال ب ع  َََّّّمه ه    غ  ى ر 

ب َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  اال ل ر 

ََّّهه لهلّ   ََّّبهُ ب لهيغه ب ََّّـ ال  ة  فهََّّي ال ل ر   َ ى   3ىم 
 

                                                           
بپترس از . 625، ص1الشتیعه، جر.ك: امین عتاملي، اعیتان ؛95الفاروقي، ص، الترياقموصلي . عمری1

زياد كه به پدر يزيد نسبت داده شده است، پیامبر مصطفي و دخت او و داماد او به چه كسي زنازاده ابن
ع   ف ل ل  ﴿وقتي آيۀ هستند از جهت جد و مادر و پدر؛  منسوب ا ن د    نازل شد همراه 61عمران، دآل ﴾ت عال ى 
ل ي َّ لّ  ﴿چه كساني به عبا پیچیده شده بودند؛ و پیمان  |پیامبر َّئ ل ك م  ع  َّر  ه س  َّن  ه     23داشتاره بته آيتۀ  ﴾هه مه

 برای چه كساني دوستي و ولايت را واجب كرده است؟  سورة شوری 

 ختدا جانتب از شتما دوستتى ،|اخد رسول بیتاهل اى .228 ص المحرقه،الصواعق هیتمي، حجرابن .2

 هركس كه بس همین شما مقام بزرگى در كند.مى كفايت است، كرده نازل را آن قرآن در كه است واجب

  نیست . صحیح دنماز( نیست او براى ینماز نفرستد صلوات شما بر

واجب   |پیامبرخاندان دولايت خودم را نسبت به آل طه  .259المحرقه، صحجر هیتمي، الصواعق. ابن3
گتردد. پتس ديدم كه برخلاف كساني كه از ايشتان دورنتد، ايتن عقیتده، موجتب قترب بته ختدا متى

 بر تبلیغ هدايت، جز دوستي خاندانش را طلب نكرد.  |پیغمبرمبعوي
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 گويد:ديگرى مى

ث لى  ََّّى  ة  ال  و  ََّّم    ََّّم  ال ع ََّّر  ع ُ ةه ََّّ لهم   ابهه 

ََّّا هََّّب  فهََّّم     ة    ََّّل  ىر  ي الشُّ س ََّّىر  ى و 

 ه تََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّى

هَ  آل   و   ََّّم   ََّّ ََّّ ب ي  ط َىـال  ة  َ   م  َ  ىه ف ََّّ م   ا
 

َََّّّم   َََّّّ  م     ي  اا هب ه  ح  ْ  بهَََّّّى  ََََّّّّ   ء  لهن   ال  و 

فهََََّّّّ ةه ال   و  ََََّّّّىر  َََََّّّّّ  ي س  ََََّّّّا ح  ف ه  ابه َ ع ره

 ياله الُ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ل َََََّّّّّى و ي  ااه ال  َََََّّّّّ ع  َََََّّّّّر   َ َََََّّّّّم   م  ك   بهح 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّج   لهس  ال  و 
1

 

 

                                                           

ايشتان  .161، ص1ج ،هالمهمتالفصتول، صتباغ متالكى؛ ابن41السنول، ص، مطالبشافعيطلحه . ابن1
 توستط ايشتان مناقتب. زند چنگ آن به كه كسى براى استوارند دستگیره الوثقى وةعرو  |دخاندان پیامبر

 كته آمتده احتزاب ستوره و اتى هل سوره ى كه در سوره شورى ومناقب. است آمده قرآن نزول و وحى
حكم و تأكیتد به مردم بر نیز ايشان دوستى بیت مصطفايند واهل ايشان شناسد. وكننده آنها را مىتلاوت

 خدا واجب شده است. 
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 عقل و ندبهدعاى 

ايراد ديگر اين است كه: دعاى ندبه با عقل مخالف است؛ زيرا ايتن دعتا را در 

 شتنوا جتا حاضتر وهمته ×زمتانخوانند. آيا امتاممى خانه و مسجد هزار مكان و

؛ زيترا امتام خیتر البتته ختدا؟ ماننتد است مكان كل في حاضر و است، لامكان و

ََّ  س َّب ح  »فرمود:  ×حسینامام وصفات خدا را ندارد،  ل َّى هين  ا   اللهه ع َّن  صه خ  هْ ال م   «ا

 گويند:زنند و مىجا حاضر نیست، پس چرا در اين دعا او را صدا مىهمه اگر و

ةه ال  ب ن  الس  ا َ ا»  َ به ـا ل ر  ! َ ام  ب  ا ين  مه ءه ال   اب ن  ال ُّج  ر   1؛«ين  ِ 

 .«بین، اى فرزند نجباى اكرمیناين پسر سادات مقرّ»

 خواهد؟نمى منادى نمودن، مخاطب و خطاب كردن و آيا ندا

گويتد امتام جا هست يا خیر؟ خود اين دعا كته مىآيا مخاطبى كه بشنود، همه

 گويد:اواخر مىجا نیست؛ زيرا در همه

َ  ف ب ل هغ ه  مه   » س  ً و  يَ  ً ا ت حه  2؛«ما

 .«برسان امام به را ما تحیت اى خدا سلام و»

خواهتد، جا هست، ديگتر ختدايا ستلام متا را بته او برستان نمىاگر امام همه

سلام  «فطرس ملك»جا حاضر است ديگر همه ×حسینشنود؟ اگر امامخود( مى
                                                           

 .509، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن580مشهدی، المزار، ص 1.
 .512، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن583مشهدی، المزار، ص .2
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جا هست، پس چنانچه همه |رساند يعنى چه؟ اگر پیغمبر اسلامشیعیان را به او مى

ب ابه اب  ب  د الشيعهوسائل و 1الكافىدر كتاب  َُّهح  َّ ى  ل َّو  | ى ه بهَّال    ةه ار  َ َّهْ   اس   2 ،يَّد  عه ب   ن  مه

شتنوم؛ بلكته متن ستلام امتتم را از راه دور نمتى»فرمود:  |اخد است. چرا رسول

 تمتام از اشترف كته -پس جايى كه پیغمبر ختدا  .«رسانندملائكه الهى به من مى

جا حاضر همه او جانشین چگونه نیست، شنوا جا حاضر وهمه – است مخلوقات

اند كه جا حاضر است؟ چرا علماى شیعه روايت كردههمه امام اگر ست؟ا شنوا و

رسان برند؟ اگر خود او حاضر است، ديگر نامهملائكه نامه اعمال را خدمت او مى

 خواهد.نمى

 واحتد، آن در پس بدان، كه محال است يك نفر، دو نفر يا هشت نفر بشتود و

 اينكته بته برستد چته نیستت، نفتر يك شد نفر هشت اگر. باشد مكان هشت در

 باشد؟ جا هزاران

گويد محال است شىء واحدى در يتك آن در آيا عقل حجت نیست؟ عقل مى

پرستیم، آيتا اگتر مى اين مردم عتوامّدو مكان باشد، چه برسد به صد مكان! ما از 

جا بود، چگونه او را در مسجد كوفه شهید كردنتد؟ آيتا پیغمبتر امیرالمنمنین همه

 آيتا خیتر؟ يا بود مكّه در هم باز رفت، مدينه به چون از مكّه فرار نموده و |اسلام

جتا همته فستاد، امكنته در جا هست، در حمام زنانته، در میخانته وهمه كه امامى

يا خیر؟ اگر هست پس به همه زنان مردم محرم استت! اگتر بته هتر زنتى  هست

نمود؟ آيا امام ماننتد محرم بود، پس چرا با خواندن عقد زنى را به خود محرم مى

ت؟ اگر مكلّف است پتس نیس او براى حرامى و حلال خدا بدون تكلیف است و

 گیرد؟نمى جلو سادف امكنه از كند، وازمنكر نمىجا هست نهىچرا او كه در همه

                                                           

 .553 – 552، ص4كلیني، الكافي، ج 1.

 .339 – 337، ص14الشیعه، جحر عاملي، وسائل 2.
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 جواب:

ها با فرض صحتّ آن در موارد ديگتر، پرسش يك از اين اشكالات وهیچ اوّلاً:

 از تأسف اظهار نسبت به دعاى ندبه وارد نیست؛ زيرا اين دعا براى ندبه است، و

...  و حتقّ، حكومتت ظهتور به علاقه ابراز و اوضاع بدى از نگرانى و امام، غیبت

 مترده گتاهى بلكه و حاضر را غايب و قريب، را بعید گوينده مورد، اين مثل در و

نمايد، مخاطب هركه باشد، خواه بشتنود يتا مى رتأثّ اظهار كند وفرض مى زنده را

 را او جتا صتد در شود، ومى خطاب او به كه تمیّ بر مرثیه نشنود، مانند نوحه و

 است.ها بسیار گونه خطاباين از اشعار در خوانند، ومى

ان بته شیعی سلام و ندا رسیدن بودن امام و گويید كه باخبراز كجا مى ثانياً:

جا حضور حقیقى جستمانى آن حضرت، ملازمه دارد با اينكه حضرت در همه

 داشته باشد؟!

جا هست، غرضش اين است كته از گويد: امام به اذن خدا در همهكسى كه مى

نمتى حضرت آن رؤيت و علم از مانع مكان، و زمان فاصله جا اطلّاع دارد، وهمه

توسط فطرس يا ملائكه ديگر، رسد، خواه بهمى او به مردم خطاب و سلام شود، و

 واسطه.بدون خواه و

 فرق و ما، خطاب و سلام به امام اطلّاع و علم نحوه در اينجا سخن از كیفیت و

 دعاى به باشد، نحو هر موضوع اين واقع و نیست، مطرح قريب و بعید سلام بین

َّ اب  ب َّ»زند؛ كه شما بته نمى ضرر ديگر حقّ مطالب و ندبه  |ى ه بهَّال    ةه ار  َ َّهْ  ابه ب  ح  ُه اس 

فرمتود:  |گويید پیغمبرمى و كرده استشهاد غیره و 1الشيعهلئوسااز  «يَّد  عه ب   ن  مه  ى  ل  و  

حال  ؛ مگر«رسانندمى من به الهى ملائكه بلكه شنوممن سلام امتم را از دور نمى»

 رسانند، فرمود سلام نكنید؟مى را خطاب كه ملائكه سلام و

                                                           

 .339 – 337، ص14الشیعه، جحر عاملي، وسائل 1.
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 گمتان و نكنیتد تترك را |پیغمبتر به سلام كه است همین احاديث اين از مقصد

 دمنيّت همته روايتات گونهاين شود.نمى مطّلع شما سلام از حضرت آن كه ننمايید

 ستلام رستیدن و شتنیدن اين نحوه و حقیقت وانگهى است، سلام و ندا و خطاب

 ستلام و نتدا بته امام و پیغمبر علم كه را دو هر هلازم امّا نیست، معلوم ما بر ندا و

 كه قدرهمین شود،مى ثابت نقل به كه مطالب اين در كنیم.مى فادهاست آن از است،

متى قبول بدهد، را آن احتمال اعجاز، طوربه حتى و نكند، آن امتناع به حكم عقل

 ستیم.ه تسلیم و كنیم

گونه روايات متن دعاى ندبه را ضعیف يا خلاف عقتل گويید: اينچرا شما مى

هم، نستبت بته  |پروراند كه در حال ممات پیغمبرسازد؟ اين روايت اين را مىمى

از قبیتل استتغاثه  -داديتد ايشان مثل اين وظايف را كه در حال حیات انجام متى

 شود.مطّلع مى |انجام بدهید، پیغمبر - حضرت آن به توسل و

 كیفیتت كننتده فترق بتین نحتوه وتوان گفت: ظاهر اين اخبار، بیانعلاوه مىبه

 از بگويد و بگیرد مفهوم كسى تا نیست، رسیدن و شنیدن ید وبع و قريب از اطلّاع

 از ستلام م كسانى كه ندا وشنود، بلكه ظاهر اين است كه براى دفع توهّنمى دور

 منورّه روضه نفس در و مطهر قبر مقابل در سلام چون -نمايند مى استبعاد را بعید

فرمايد، سلام از قريتب را كته متىمى - دانستندمى مسموع را آن و بوده متعارف

كته رستد، چنتانرسد، يا خود( متىمى حضرت آن به هم بعید از سلام شنود و

روايت ضعیفى كه وسیله ملائكه، چنانبه يا مقتضى اكثر روايات اين باب است، و

شنود، نه اينكه مراد اين باشد بر آن دلالت دارد. غرض اين است كه آن را هم مى

 شنود.شنود؛ ولى از نزديك مىكه از دور نمى

هرحال شنیدن از دور موضوعى است كه در دنیتاى متا عملتى شتده استت. به

 از مانع آنجا در مكان هاى زمان ونسبت به عالم برزخ كه معلوم نیست اين فاصله
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تر مراتب لطیفبه كه امام و پیغمبر مقدسّ روح به نسبت يا باشد، رؤيت و شنیدن

 وجه استبعاد ندارد.هیچطور اعجاز، بهتر از فرشته است مخصوصاً بهكامل و

َ  ف ب ل هغ ه  مه  َّ»: اينكه گاهى به عبارت دعا ثالثاً َّ س  ي ًََّ و  ً ا ت حه  اينكته بته گتاهى و «ما

متى عرضته ايشتان بته برند ومى حضرت آن خدمت را اعمال نامه ملائكه چون

گويید چون مى گاهى جا حاضر نیست وكنید بر اينكه امام همهدارند، استشهاد مى

جتا شود امام همهرساند، پس معلوم مىمى ×حسینسلام شیعه را به امام «فطرس»

 حاضر نیستند.

 حضتور مكتان در هر مجلتس و ×گويیم امامجوابش اين است كه: مگر ما مى

بته  ×مامتا كته استت اين است، صحیح شود ومى گفته مورد اين در آنچه دارند؟

 رعايتا احتوال بته توانتد بترود، والله تعالى مىه اذنب كند اراده مكان هر هركجا و

 .است آگاه و ناظر گرفته، قرار او ولايت نظر تحت آنچه و خود شیعیان و

َ  مه   ف ب ل هغ ه  » جمله و َّ س  ي ًََّ و  ً ا ت حه با اين معنا هیچ منافاتى ندارد؛ زيترا ممكتن  «ما

شتدن  بتراى قابتل ما ولى باشد، آگاه ما ادب عرض است امام خود( از سلام و

كته كنیم، مثتل آنانمى را آن ابلاغ درخواست خداوند از قبول، موانع رفع سلام و

خواهنتد كته تحیتت آنهتا را بته از خدا متى |يا در حرم پیغمبر |در محضر پیغمبر

 ابلاغ فرمايد. |پیغمبر

 كته فطرس دارند واى كه اعمال را به آن حضرت عرضه مىملائكه موضوع در و

 ×رساند، جوابش اين است كه اين هم دلیل بتر عتدم علتم امتامیان را مىشیع سلام

 نیست، چنانچه ملائكه حفظه، دلیل بر عدم علم خدا به اعمال مردم نیست.

هايى است براى تربیتت گويیم. اين امور برنامههرچه آنجا بگويیم اينجا هم مى

يك دلیل بر عتدم علتم هیچ و خدا جانب از است الطافى واقع در و مردم، تنبیه و

 شود.نمى امام و پیغمبر خدا و
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 يتك كته شودمى لازم باشد حاضر جاهمه در ×امام اگر گويدمى اينكه رابعاً:

نمتى متا كته است اين جوابش باشد، بیشتر و نفر هزار چند بلكه نفر چند نفر،

 گويیممى ولى هستند؛ حاضر گويیدمى شما كه معنايى به جاهمه در ×امام گويیم

 زمتان فاصله و باشند، حاضر حضور از نحوى به متعدد اماكن در كه دارد امكان

 .شود برداشته ايشان به نسبت مكان و

 شتهر هتر از را شیعیان سلام شود، وجا حاضر مىگويید فطرس همهچطور مى

پتذير اين معنا را امكان ×رساند؟ ولى براى اماممى حضرت آن عرض به مجلس و

 دانید؟نمى

الموت يك نفر بیشتر نیست، چطور در يتك آن، در دو مكتان آقاى عزيز! ملك

 بترزخ جهان و روح عوالم شود؟ ما كه وارد عالم ملائكه ومى حاضر مكان صد و

دانیم قدر مىطور قاطع بتوانیم تشريح كنیم؛ امّا اينبه را امور اين حقايق تا نیستیم،

توان اين امور را انكار كترد. تبعادات، نمىاس وچرا وچون كه با يك مشت الفاظ و

 بستیارى و ×امام و |یغمبرپ براى مكان و زمان فاصله قدر امكان دارد كه بُعد واين

 ايتن بتا پتیش، قرن چهارده قريب چنانچه و نباشد پرده ملائكه، براى و ارواح، از

ديدند، امكان دارد از مسافت بعیتد هتم مى را كنونى اوضاع طولانى، زمانى فاصله

 افراد را اگر خواستند، ببینند.

 بتا آن يتك در بینیتد، وبینید، اروپا را متىچطور شما با تلويزيون آمريكا را مى

 شنويد؟مى جا راهمه صداهاى راديو

را در  ×حضتور امتام یكنیتد، اوّل معنتاآقاى من! اينها چه اشكالاتى است متى

هتاى فهمید اين اشتكالاماكن مختلف بفهمید، بعد اين فرمايش را بكنید، اگر نمى

 عامیانه چه معنا دارد؟

هتا همته از گفتند، تا يتك قترن ديگتر انستاناگر يك قرن پیش براى شما مى
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متى ستخن باهم شوند وجا حاضر مىهمه در بینند، ورا مىمسافت دور همديگر 

گفتید اين خرافات چیست؟ اينها افسانه است، با عقل سازگار نیستت، گويند، مى

 لاعى بوده است.اطّبى علمى وفهمید آن قضاوت شما منشأ( بىامّا حالا مى

بفرمايید جا حاضر شود، در يك زمان در همه ×شود امامگويید: نمىشما كه مى

بینید، ديگران همه متىببینم وقتى فلان شخص را كه در صفحه تلويزيون شما مى

 بینند، يك نفر چند میلیون نفر شده است؟جا مىبینند، در همه

مثتل همتان  ×ايد، چه مانعى دارد كه باطن ملكوتى امتامنما را شنیدهجام جهان

 از شتود، شتهید آنجا شد، وحال كه در مسجد كوفه بانما باشد، درعینجام جهان

 .باشد مطّلع هم جهان نقاط اقصى

جا حاضر استت؛ يعنتى بايتد در همه ×گويیم: امامكنید اينكه مىشما گمان مى

 تشتريف هتم فستاد مراكتز ها، وكاباره –العیاذ بالله  - توى ها، وتوى حمام زنانه

گتويیم از يا متى دهد؟، انجام مىدهد انجام بتواند را كارى هر هركس مگر ببرند،

 رفع تكلیف شده است؟ ×امام

 چنتین يتك پیرامتون نستنجیده، واقعاً انسان از اين سخنان شما كه نفهمیتده و

هتاى بلنتدپروازى از گیترد، وا( مىاختیار خندهايد، بىهگفت عمیق و بلند حقايق

 كند.جاهلانه تعجب مى
 كه  دانهد چد  پ  

 اس  كى از باغ اي 

دد ك  در  لم خدد 

 زبههههد  باشههههى
 

در ب ههههارا  زاد  

 اس  دى در مرگ  و

 ارف ايه   لهدم  

 چههههد  باشههههى 
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 بررسى جمله:

 «اتِ ادِیَبْنَ الطُّورِ وَالْعَا یَا»

اند، كه در دعاى ندبه، بعضى آن را خلاف عقل شمردهيكى ديگر از مواردى را 

 اين جمله است:

الَ  ا َ ا» َ  ب ن  َس و  ! َ ااره هْ ال ع  ا ا َ  ب ن  الطُّىره و  هَ هْ ا  1.«ا

 ستپس. دونده اسبان و طور كوه پسر اى و وزنده، بادهاى يعنى اى پسر يس و

فرزند  ×است؛ زيرا امامعلاوه مخالف عقل به مقام، وعالى امام به توهین اين: گفته

 را جمتلات ايتن كننتد، ونمى حیا شیعیان چگونه. نیست دونده اسبان كوه طور و

 فرموده است: ×گويد چگونه حضرت سجادخوانند. اگر كسى مىمى

مه   » ك َ  و  الة  ه ن ا اب ن  م  م  و   َّ م   ْ  2.«اَ  ى  ه ن ا اب ن  

 است. ×جمله دعاى ندبه نیز مانند گفتار حضرت سجاد

اى قصبه يا جواب اين است كه خیر مانند آن نیست؛ زيرا هركس در هر شهر و

گويند بچته گويند بچه آنجا است؛ مثلاً به قمى مىمى شده، بزرگ زندگى كرده و

 پدر يا و سجاد حضرت چون گويند بچه كاشان است، ومى كاشانى به قم است و

 فرمايد:اند، مىشدهفا بزرگ ص و زمزم و مكّه در مدينه و ^(جدّ و
                                                           

 .510، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن580مشهدی، المزار، ص 1.

 .438العلوم، ص؛ بحراني اصفهاني، عوالم138، ص45مجلسي، بحارالانوار، ج 2.
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َا» الة  ك َ  و   .«ه ن ا اب ن  م 

اضتافه . به‘جد( و پدر نه ، نه خود( در كوه طور بزرگ شده و×زمانامّا امام

ال ع  »با جمله  َ  و  هَ الَ  ا هْ و  َ  ا هْ اره  كنند؟چه مى «ا

بنمايیم براى خاطر  ×زمانامام به توهینى چنین كنیمهرحال ما كه جرئت نمىبه

 مدرك!يك دعاى بى

كنید دادم: آيا شما حیا نمىمى پاسخ بودم، گرفته ياد دشنام اگر فحش و جواب:

 كنم:شماريد؟ فقط عرض مىحیا مىبى را شیعیان نويسید وكه اين جملات را مى

ذوقى! ستخن بته ايتن فصتاحت كارى بىعجب اشتباه غريبى، يا عجب مغلطه

ا آن را معنت اهل هر شود، وشناس در برابر آن خاضع مىسخن هر كه را بلاغت و

 كنید؟!كند، چگونه معرفى مىدرك مى

هريتك استم يكتى از  «طته» و «التذاريات»، «يتس»، «العاديتات»، «الطتور»آقا! 

 گويیم:مى ما چنانچه است، قرآن هاىسوره

! ء  اه ب   ََّّ اَ ََّّ آ ه ال ل ََّّر 
ه  ء  اه ب   ََّّ اَ ََّّ  َ  ا   ََّّ !س  مه

حه اه ب   ََّّا َ ََّّ  ةه الُ ى  ! َ ََّّء  س ََّّىر  ا يََّّده

َ  اه ب      ؛ةه ء  الة 

اى فرزندان قرآن، اى فرزندان اسلام، اى فرزنتدان ستوره توحیتد، اى 

 .فرزندان نماز

شتدگان مكتتب قترآن تربیتت اى يعنتى استت، ذوق با موافق و صحیح همه و

 .نماز و اسلام و توحید سوره و

 اى و ذاريات، سوره اى پسر سوره يس و»كنیم: طور عرض مىاينجا هم همین

 .«تمحكما آيات و طه سوره پسر اى و عاديات، سوره پسر سوره طور و

ها را نشتنیده سوره اسم شما مثل كسى كه اصلاً قرآن مجید را نخوانده باشد و
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 كنید.طور به غلط معنا مىهاى روان را اينباشد اين جمله

ز ا شما كه را معنايى حتى داشته باشد؟ وها شك كیست كه در معانى اين جمله

 ايد، احتمال بدهد؟ها كردهاين جمله

فقط با قرآن مخالف نیست، بلكه كمتال موافقتت را دارد ها نهمعنای اين جمله

به اين خطابات؟ من كه بتاور نمتى |پیغمبر فرزندان و ^هائمّ از سزاوارتر كیست و

ها را مثل فكر باشد كه اين جملهقدر كجذوق باشد، اينكنم يك نفر، هرچه هم كم

 شما معنا كند.

كنیتد آن را ئتت نمتىجر فهمید وها را نمىهرحال اگر شما معنای اين جملهبه

هتاى پرمعنتا را با اين جمله ×ماما گويیم، ومى بلند صداى با ديگران بگويید، ما و

 نمايیم.مى ستايش و مدح فیاض، و
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 شرك و كفر دعاى ندبه، و

ك است، چتون خوانتدن غیرختدا شترك شر دعاى ندبه كفر و اگر كسى بگويد:

 . ... كنید ومى ندا را او خود حوايج براى خوانید ورا مى ×ماما دعا اين در است، و

ق.  بیش از هفتصد  728تیمیّه دمتوفى اكنون از مرگ ابن جواب اين است كه:

 هتاى مستتدلّپاستخ گذرد، صدها سال است شتبهات او مطترح شتده وسال مى

همته قتتل نفتوس آن هتا برپتا كترده وفتنه كه پیروانش او و شبهات به برهانى، و

دست استعمار شدند، داده شده استت  آلت و كردند، ايجاد تفرقه مرتكب شدند و

 اكنتون اند، وساخته آشكار را فرقه اين بطلان شیعه سنتّ واهل از كتاب صدها و

 متوجّه به اعتدال كرده، و رو عبدالوهاب بن محمّد تیمیه وابن پیروان از برخى كه

وارد كردنتد، و متىناپذير بته استلام هاى جبرانشوند گذشتگان آنها خسارتمى

متى مشترك و كتافر را آنهتا زدنتد، وهايى كه به مستلمانان متىفهمند كه تهمت

 سیاستى دستايس اى يتا تحريتك وفرقه باطل بتعصّ شمردند، مبنى بر جمود و

 منبتع كتدام و كجتا از هتا از نتو آغتاز شتده، ودانتم چترا ايتن زمزمتهنمى بوده،

هتا را بتراى چته نغمه اين تشیّع، عقايد به مالتزا با گیرند ومى الهام استعمارطلب،

 !چیست؟ مقصدشان آغاز كرده و

هاى شیعیان حجتاز دانند كه بچهاگر بگويیم تحفه نوظهورى است، كه همه مى

 اند.نیز جواب اين شبهه را ياد گرفته قطیف و
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كه افتختار عتالم استلام متى «محسن امینسید» و «الغطاءكاشف»علمايى مانند 

 اند.عصر خودمان به اين شبهات جواب داده باشند، در

 .است شده روشن مرزهايش و ثغور و حدود همه دعا، و توسل مسئله شفاعت و

 شما بگويید اين آيات:

)  َ داً  ف  ع  اللهه ه ح  ع ىا م   1)ت د 

 .«پس نخوانید با خدا احدى را»

لّ    ل  لهن م  ( و به ي و  ع ىا ر   َ داً  ا ه  َّ  بههه ه ح  ره  2؛)ه ش 

 را پروردگتارم ختوانممى كته نیستت ايتن از غیر و است اين بگو:»

 .«را احدى او براى گیرمنمى شريك و

ب  ( و َ و ه اللهه عه ن  ع ى   مه َن  ت د  هَ ث  له   ال  يَ ه م   3؛)ال ك م  ا

 .«خوانید، بندگانى مثل شما هستندخدا مى از غیر كه كسانى آن كهدرستىبه»

لُّ ( و ن  ه ض  م  ن  و  م  َّن   مه ع ىا مه َّن   َ َّد  يب  ل َّه  لهل َّ لّ   َ و ه اللهه م  َُّ جه ى َ س 

مه ال لهي   هَ و   م  ع ن  َ ى  م  غ  اَ ع   ام   4؛)افهل ى   إههه

خواند غیر از خدا كسى را كه پاستخ بته تر از آنكه مىگمراه كیست و»

 آنهتا خوانتدن از  شتدگانخواندهد ايشتان دهد تتا روز قیامتت، واو نمى

 .«غافلند  خوانندگاند

 دارد كه: ×عصرامام به خطاب با دعاى ندبه و يچه ارتباط

 هجتر از تتألّم دادن غايتب، در مقتام اظهتار علاقته و گفتم مخاطب قرار اوّلاً:

                                                           

 .18. جن، 1
 .20. جن، 2
 .194. اعراف، 3
 .5. احقاف، 4
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 حقیقتى خطتاب غرض كه است ذوقى گونه امور، يك امر عرفى واين و فراق، و

شتود. بنتابراين خطابتات مى گونتهاين فتأسّ ست؛ بلكه به داعى اظهار اندوه ونی

؛ زيرا خطاب به داعى بود نخواهد شرك حساب ايرادكننده هم كفر ودعاى ندبه به

 شود.ديگر، يا معنای ديگر، استعمال مى

ماً دعايى كه در آيات شريفه مورد نهتى واقتع شتده، دعتاى خاصتى مسلّ ثانياً:

 روزمره و متعارف دعاهاى شما قول به حتى غیر، خواندن است؛ زيرا مطلق دعا و

 بسیار شواهد شود، وگويیم: آنچه از اين آيات استفاده مىمى بنابراين. نیست مراد

 غیر، خواندن كند، اين است كه دعا ومى تأيید را آن حكايات، و اخبار و آيات از

 عنوان اينكه متصرف مستقلّبه را غیرخدا كه است اين است، شرك عنه ومنهىّ كه

 در استت، آخترت و دنیتا امتور مالك ئنات وكا مسبّبات و اسباب در نافذالامر و

 رازق و ختالق و داده قترار شريك و كارساز خدا، با را او يا بخوانند، خدا عرض

 الحاجات شمارند.قاضى و

ناستیم بش طمستلّ خدا جانب از اسباب نظام بر ب بدانیم وامّا اگر كسى را مقرّ

 چنتین بتى نباشتد ودرگاه خدا داراى چنین تقرّكه او در درحالى بخوانیم، را او و

 صتحیح مجتازاً اگرچه آن، بر شرك اطلاق باشد، نشده عطا او به قدرتى و طتسلّ

 طور حقیقت شايد صحیح نباشد.به ولى است،

َّ» در داختل و بتوده اختراع و افترا عمل، اين بله َّا ه  م  َّ هه بهَّ الله   ل  َّ  ن   «ا   ط  ل  س َّ ن  مه

َّ هه به  الله   ل  َّ  ن  ا ه  م  » كه چیزى ادخال ولى است َّ» در استت «ا   ط  ل  س َّ ن  مه َّا ه  م   الله   ل  َّ  ن 

 استت، حترام هرچنتد «است كرده نازل تحجّ آن بر خدا كه چیزى ؛ا   ط  ل  س َّ ن  مه  هه به 

ل   ا لّ  م  » ولى ن   بههه  الله   َ   َّه   ،«كنتدنمى نتازل حجتت آن بتر ختدا كه چیزى ؛س ل ط ا    مه

 انكار به كه است صورتى در همآن بودن كفر و باشد.نمى حقیقى شرك و نیست

 .است حرام و بدعت الا و كند، برگشت ضرورى
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دانیم مى و دارند الهى درگاه به خاص بتقرّ كه را اولیا بنابراين، اگر مثل انبیا و

 كته شود معلوم كرامات واسطه صدور معجزات وبه شود ودعايشان مستجاب مى

 فرمايد:مى ‘عیسى بن مريم درباره چنانچه دارند، اسباب نظام بر طتسلّ اللهباذن

ل ق  ل ك م  ( هَ الط ي ره  ه نه ي ه خ  ئ  ي  ِ ه  ن  الطه ينه   1؛)مه

 .«سازممى شما براى را مرغى پیكر گل، از من همانا»

كنتد، نته كفتر  مشتكل او را حتلّ الله كار او را بگشايد، وكسى بخواند كه باذن

نه حرام، تا چه رسد به اينكه از او بخواهد كته از ختدا درخواستت كنتد  است و

سنال خود  مائده خواستند، و ×از عیسى «حواريین»حاجت او را برآورد؛ چنانچه 

يع     َّل  ( صورت ايتن جملته:را به َُّ طه بَُّّر   َ س  ل  ع ل ي   َّ ر  ةً...ا م  ه    َ   ََّّ ه عترض  2)اإهَّد 

 3مائده نازل شد. دعا كرد و ×عیسى كردند، و

توانستتند از ختدا مستئلت گويید: مگر حواريین خودشان نمىحال آيا شما مى

 دارد؟ لازم شفیع و واسطه خدا از درخواست مگر نمايند، و

 الهتى درگتاه بته تقرّبشتان كه - اولیا و انبیا به توسل حاصل اينكه: استشفاع و

ختواه در حتال حیاتشتان  - استت معلتوم اسباب نظام بر خدا امر به طشانتسلّ و

 .كفر نه دنیا، نه شرك است و اين از ارتحالشان از پس خواه و

 :آيه و

ََّّىا ه ن  ( َ  ظ ل م  ََّّم  له ل ََّّى  ه ن ه  ََّّو  م     ََّّه  ََُّّ غ َ ر  اَ س  اس  وا الله  و  ََُّّ غ َ ر  ء وَّ  ف اس 

د وا الله  ت   س ىل  ل ى    م  الر  ً ى  ل ه  يما حه  4؛)اباً ر 

                                                           

 .49 عمران،. آل1
 .113 – 112مائده،  2.
 .115 – 114مائده،  3.
 .64. نساء، 4
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 خدا از پس تو، نزد آمدند كردند، خودشان به ظلم وقتى ايشان، اگر و»

 هرآينته آنهتا، بتراى پیتامبر كترد آمترز( طلتب د، وكردن آمرز( طلب

 .«رحیم پذير ويابند خدا را بسیار توبهمى

 بر رجحان آن صراحت دارد.

ه الهى استت بته آنهتا، مثتل دادن بعضى كارها كه از افعال خاصّ نسبت حتى و

متى رازق و ختالق دهنده فقط خدا را شتافى ونسبتكه درحالى –شفاى امراض 

كفر نیست؛ زيرا اين اعتقاد معلتوم او قرينته حالیته استت بتر اينكته ايتن  - داند

مثتل  استت، زياد عجم اطلاقات به نحو مجاز است، كه نظاير آن در كلام عرب و

بهيع  ال ب ل ل  » َ  الر  ب  حقیقتى حمتل  كه اگر يك فرد مادى آن را بگويد، بر معنتای «ه ن 

 چنتین شتود وای مجازى حمل مىمعن بر بگويد دموحّ اگر و است كفر شود ومى

 داند، مثل:الله فاعل مىداند، يا فاعل را باذننمى افعال اين فاعل را غیرخدا كسى،

ئُ  ك م  ( هَ  ه ن هي   د   ه ئ َّ ي  ِ ه  َّينه  َّن  الط ه ل َّق  ل ك َّم  مه ب هك َّم  ه ن هَّي ه خ  َّن  ر  َ  مه بهآَ 

ُ  فهيَّهه ف   َ  ه اللهه الط ي ره ف َُّ ن َ  ال  ب َّر     و  ي ك َّى   ط ي َّراً بهَّإه َّه  و  م   ِ ئ  ال   ه ب َّره

يه ال  و   تىـه ح  ى  َ  ه اللهه  م   1؛)بهإه

ام؛ ای آوردهكه من از جانب پروردگارتان برای شتما معجتزهدرستيبه»

 قدستى نفتس آن بر سازم وهمانا من از گل، پیكر مرغى را براى شما مى

مبتلاى به پیستى را بته  و مادرزاد كور دمم تا به امر خدا مرغى گردد ومى

 .«كنممى زنده را مردگان امر خدا شفا داده و

حتالى كته ايتن درعین موحّدين گونه اطلاقات صحیح است ومعلوم است اين

 دنیتا ايتن در وجودشان حال در چهد اوصیا و انبیا به دانند واطلاقات را جايز مى

                                                           

 .49 عمران،. آل1
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 در مستتقلّ را اولیتا شوند، انبیا ومى متوسل  ديگر عالم به رحلتشان از پس چه و

الله ةدانند؛ بلكه آنها را عامل ارادنمى خدا كار در شريك و خدا، عرض در تصرّف

 شناسند.الله مىعمّال و

 خواهد دموحّ شخص از مقاصد، براى اولیا خواندن انبیا و خلاصه سخن اينكه:

كفتر  بتا ارتبتاطى  باشتد دنیتا اين حیات از پس يا باشد دنیا اين در حیاتشان در

 .ندارد شرك و

 در جايى كه در قرآن مجید مثل اين آيات باشد:

ْ   ى  م  مه  ه  (  1؛)ف ار 

 .«پس روزى دهید ايشان را از آن»

ََّّ( و ََّّىا م  ض  ََّّم  ر  ل ََّّى  ه ن ه  س ََّّىل ه  و   ََّّا آت ََّّو  ر  ََّّب   ا الله  ال ىا ا  م  الله  و  س  ح 

تهي    ن  س ي ؤ  س ىل ه   ا الله  مه ر  لههه و   2؛)ف ض 

 و انتدداده را ايشتان او رستول و ختدا را آنچته پسنديدندمى ايشان اگر و»

 ختود( فضتل از ختدا را ما آوردمى زودىبه را، ما خدا است بس گفتند:مى

 .«خدا رسول و

م  ( و ىا لهلّ  و  م  ه    ه غ     ا ن ل م  س ىل ه  يه  ر   3؛)الله  و 

 .«اخد رسول نیاز كرده ايشان را خدا وكنند مگر اينكه بىنمى انكار و»

 انبیتا بته نسبت را دينموحّ بین متعارف تعبیرات بعضى تواند دعا وچگونه مى

 .شمرد شرك و كفر اولیا، و

                                                           

 .8. نساء، 1
 .59. توبه، 2
 .74. توبه، 3
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ب َّاالَّدُّع  » خبتر امّا و ُُّ ال عه َّ ةه ء  م   َ دلالتت نتدارد بتر اينكته مطلتق افتراد دعتا  1«ا

؛ زيرا اگر متراد از دعتا، مطلتق باشد شرك و كفر و پرستش و عبادت خواندن، و

باشد؛ زيرا بعضتى انواع آن باشد يقیناً مراد از عبادت در اينجا پرستش خاص نمى

 ، پرستش آنها نیست، بكر و عمرو و زيدد اشخاص خواندن انواع دعا، مثل دعا و

 .گرفت است، خضوع ار بايد در اينجا دعا را به معنای لغوى آن، كه ذلتّ وچنا و

 متدعوّ خوانتدن آن، دعتا و نقدرمتیقّ نباشد، آن افراد مطلق دعا، از مراد اگر و

 از حتوايج قضاى و اتمهمّ كفايت درخواست و خضوع، است در نهايت تذلّل و

 قاضتى و مالتك و ات،بالتذّ و مطلتق قتادر و جهت كه او فاعل مستتقلّازاين او،

 .است حوايج حقیقى

 .است مشرك و كافر پس هركس مخلوقى را به اين نحو بخواند، عبادت او را كرده و

جهتت او را اماّ به غیر اين نحو كه او را بخواند تا واسطه يا شتفیع شتود، يتا ازاين

 كتور ابتراى كه بر شفا و ×ط است، مثل عیسىبخواند كه از جانب خدا بر كارى مسلّ

 .نیست شرك و كفر و عبادت بود، مسلطّ اللهباذن پیسى مرض صاحب و مادرزاد

بهتر اين است كه ديگران را از گناه خود مطّلع نكنیتد،  ايد:نوشته اينكه امّا و

 نیستت، رحیم و مهربان او مانند امامى و رسول هیچ و است ستّارالعیوب خدا و

ب  ل ك َّم  (: بگويتد ختدا كته استت بدبختى و جهالت از و َُّ جه ع َّىنهي ه س   َ  يتا و 2)ا 

ن  (: بگويد ئ ل ىا الله  مه اس  َّلههه  و   بنده بايد من خیر،: بگويد و نكند اعتنا بنده و 3)ف ض 

 تو را بخوانم.

                                                           

؛ 24، صالتداعيةعتدفهتد حلتي، ؛ ابتن293، ص3الاوسط، ج؛ همو، المعجم24طبراني، الدعاء، ص 1.
 .28 – 27، ص7الشیعه، ج؛ حر عاملي، وسائل654، ص1الصغیر، جسیوطي، الجامع

 «.مرا بخوانید تا اجابت كنم» .60. منمن، 2

 «.و از فضل خدا طلب كنید» .32. نساء، 3
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ايد كه همتان ختدايى كته پاسخش اين است كه: گويا اين آيه قرآن را نخوانده

ب  ل ك م  (فرمايد: مى ُ جه ع ىنهي ه س   َ  فرمايد:مى) ا 

)  َ ََّّم  له ل ََّّى  ه ن ه  ََّّىا ه ن   و  ََّّظ ل م  م     ََّّه  ََُّّ غ َ ر  اَ س  اس  وا الله  و  ََُّّ غ َ ر  ء وَّ  ف اس 

د وا الله  ت ى   س ىل  ل ى    م  الر  ً اباً ر  ل ه  يما  1؛)حه

 خدا از پس تو، نزد مدندآ كردند، خودشان هبظلم  وقتي ،ايشان اگر و»

يابند مي هرآينه ،آنها برای پیامبرو طلب آمرز( كرد  دكردن آمرز( طلب

 .«پذير و رحیمبسیار توبه را خدا

كاران، خواه گناهشان آشتكار شتده باشتد اين آيه ظهور دارد در اين معنا كه گناه

خواه در پنهان گناهى مرتكب شده باشند، سزاوار است كه هم خود استغفار كنند  و

 شرفیاب شوند، تا آن حضرت برايشان استغفار كند. |رپیغمب محضر به هم و

 دعا اين نهايت در و ست،ا خدا فضل از سنال و خدا خواندن اين همان دعا و

 موقع است.به بجا و دو هر گیرد ومى انجام باواسطه گاهى واسطه وبدون گاهى

 فرزندان وقتى بود، شرك گونه دعا، كفر واين اگر اين سخن شما درست بود و

 :گفتند او را خواندند كه برايشان استغفار كند و ×بيعقو

هَر  ل    ا ه ب  َ  ( ُ غ  ِ    ا لهن  ا َ ن ىب    ان ا اس  ئهين  ا خ  ا   2؛)اطه

 فرمود:در جواب آنها نمى

يم  ( حه به ي لهن ه    ى  ال غ َ ىر  الر  هَر  ل ك م  ر  ُ غ   3؛)س ى    ه س 

كه اوستت درستىبه پروردگارمزود باشد كه استغفار كنم براى شما از »

 .«نمهربا آمرزنده و

                                                           

 .64. نساء، 1
 «.ای پدر از خدا آمرز( گناهان ما را بخواه، كه ما خطاكار بوديم» .97يوسف،  .2

 .98. يوسف، 3
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گفت: به آنها مى ×اگر اين منطق باطل شما صحیح بود، حضرت يعقوب پیغمبر

ختود(  ختدا كته است بدبختى شما خودتان خدا را بخوانید، اين چه جهالت و

 شترك و كفتر دهیتد ومى قرار واسطه خوانید ومى مرا شما فرموده مرا بخوانید و

 دانست يا شما؟بهتر مى |گويید؟ آيا پیغمبر خدامى

 سازيد؟مى ناراحت و مشوّ( را اذهان جهت افكار را مشَوب وآقاى عزيز! چرا بى

 بريد؟ها مىكارىاشتباه ها واى از اين مغلطهفايده چه بهره و

ديرينته دارد كته دستت  آلتودهغرضهاى ها ريشهخوانندگان محترم! اين شبهه

ذلتك در عصتر متا متع برخاسته، تأيید( به استعمار هم همواره پشت آن بوده و

گونته افتراد آب اين حناى پذيرد وها را نمىكارىديگر افكار مسلمانان اين اشتباه

 .ندارد رنگى و

به و جديد اصطلاحات زير در هاى تازه وها را به لباسبله، گاهى همان حرف

 مقاصتد زودى باطن آنهتا آشتكار وكنند، ولى بههاى نو عرضه مىرت انديشهصو

 شود:هايشان مصداق آيه ذيل مىدعوت گردد ومى ظاهر آنان تخريبى

اب  ( ََّّر  َ   ِ س  ََّّ بهلهيع ََّّ ََّّآ   م  ََّّب ه  الظ م  س  ُ ََّّاَ ح  ََّّى لهَ  ءً ح  ََّّد     ء    ل ََّّم  اا    َ جه

 ً  1؛)ش ي ئا

آب، آب بتى بیابتان همتوار ومثل سرابى كه شتخص تشتنه آن را در »

 .«جانب آن شتابد، چون بدانجا رسد هیچ آب نیابدبه پندارد و

هتاى گروه ايتن سخنان به پاسخ ها وذلك اگر بخواهید از سوابق اين زمزمهمع

خصوص در ايتن موضتوع هايى كه بهمسلك، آگاه شويد به كتابوهابى يا وهابى

 +محستن امتینقتدر سیّدمجاهتد عتالىمته علا الارتيابكشفتألیف شده، مثتل 

                                                           

 .39. نور، 1
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 مراجعه فرمايید.
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 هاى اسلامىكود فعالیتر دعاى ندبه و

هتاى استلامى گونه دعاها، سبب ركود فعالیتتخواندن اين پرسش چهاردهم:

قاصتد م پیشتبرد بتراى تتلا( و مبتارزه از انصتراف و افكتار تختدير و خمود و

 را ختود ندبه دعاى خواندن با خواننده شود ومى اسلام رسالت تبلیغ اصلاحى، و

 دهد.مى تحويل ناله و گريه مبارزه، و اقدام جاى حركت وبه و ساخته قانع

گونه ما هم با شما در اين جهت موافقیم كه نبايد براى اين پاسخ اين است كه:

 مثبت و ايجابى هاى حقیقى وجنبه بايد و بسازند، منفى هاى سلبى وها جنبهبرنامه

 ختائن دستت تتر از همته جهتل ومهم كه عللى به فانهمتأسّ. گرفت نظر در را آن

 ختاص سیاستى ستلبى هتاى منفتى واستتفاده چهارچوب در دين است، استعمار

هاى ستلبى عمتده جنبه از بسیارى هاى مثبت، وكه جنبهدرحالى و شده، محبوس

هتاى ستلبى آن را بتراى اغتراض پلیتد كوبند، بعضى از جنبهمى را آن حساس و

 در را ديتن ارز( بتر اينكته ارج و علاوه كار اين سازند ووارد میدان مى سیاسى

هاى ديگتر آن را يتك مكتتب منفتى ستاده مكتب كند، در برابر آرا ومى كم انظار

 دهد.نشان مى

 براى آن از نبايد ، ونیست رهبانیت گیرى وكناره و خمود دعا هم منبع ركود و

 نشاط سرچشمه و اعصاب، بخش روح وها استفاده كرد، بلكه دعا قوّتهدف اين

 .است فعالیت و تلا( و امید و
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 واقع نكوهش مورد اخلاق و علم يكى از حالات خطرناك كه در تعالیم دين و

 .است مرحله يك در ماندن و وقوف حال شده،

سوى يك مقصتد معتین رهستپار بشر در اين جهان، مانند مسافرى است كه به

ك از ايتن مراحتل بمانتد هري در كه كند. چنانمى طى را مراحل و منازل است، و

هتاى كمتال، شتعبهرسد. در تمام نمى مقصد به سازد، فمتوقّ را حركت و سیر و

 نشتده معتین كنتد، فتوقّت آن در بشر كه ىحدّ...  علم، اخلاق، ايمان، صنعت و

 تواند قدمى به پیش باشد.مى همواره و

نمايتد، مى پیشنهاد را بیشتر كمال هاى اسلام، پیشرفت وبرنامه همه تعلیمات و

ف نمتىاى متوقّمرتبه هیچ در را خیر عمل و نیك كار و خدا عبادت و پرستش و

 ىترقّت بايتد و كند، كمال تحصیل بايد سازد. تا بشر زنده است بايد پیش برود، و

 .باشد داشته

ى، بتالاخره آغتاز ستیر قهقرايتى در يك مرحله از مراحل ترقّت ماندن وقوف و

 .است عقب به بازگشت و ارتجاع و

 چتون نكنتد، اقتدامى و كتار اسلام مقاصد راه در تواند بنشیند، ومسلمان نمى

 هايش نرسیده است.هدف به هنوز اسلام

اند، هنوز عدالت اجتماعى برقرار نشده، هنوز اختتلاف ها آزاد نشدههنوز انسان

دهد. هنوز اقويتا مى فشار را بشر رژيمى، و كشورى و نژادى و عنصرى طبقاتى و

 بیتداد اختیار ضعفا هستند. هنوز افق جهان از ظلم وصاحب و حاكم زورمندان، و

ان بازيچته امیتال پستت زنت هنوز. دارد رواج منكرات ك است. هنوز فحشا وتاري

اند، هنوز شترك افتاده نوظهور هاى تازه واسارت در رانى مردها هستند وهوس و

نیافتته هتايى ختودهاى گوناگون رواج دارد. هنتوز انستانصورتبه بشرپرستى و

تر تا نالايق سوادتر وبى يا خودشان چون افرادى برابر در خودباخته، نشده وآزاد و
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كننتد. متى تشويق استبداد و ظلم و تكبر به را آنها نمايند، وحدّ ركوع، خضوع مى

 معايب هنوز احكام خدا در جوامع بشرى حكومت نیافته است، بلكه اين مفاسد و

 .است روزافزون

 ختود بته ستكوت و وقوف حال احوالى، و اوضاع چنین در تواندنمى مسلمان

 معتروفبتهامتر تترك و ساخته قانع را خود گريه، و ندبه و دعا خواندن به و گیرد

 بنشیند. حركتبى و خامو( نموده، ازمنكرنهى و

 دعتا و روزه و نماز و هاپرستش و هاعبادت و نیست اين براى دين هرگز

 و اجتمتاعى كارهتاى از مستلمان كته نتدارد را نتیجه اين مناجات، و ذكر و

 مسلمین شوكت افزايش و اسلام عظمت نگاهبانى و حف  در آنچه و سیاسى

 .بكشد دست است، منثر

 دنیا از اسلام كردن جدا ويتّ است، ومعن و سیاست و آخرت اسلام دين دنیا و

پذير نیست. انجتام وظتايف شئون، امكان و امور تمام اداره و اجتماع و سیاست و

 تجتارت و سیاستت و اقتصاد برنامه شئون دنیا و بر دين احكام تطبیق اجتماعى و

 دعتا، و عبتادت محتیط در اسلام حبس وتربیت، جزء جوهر دين است وتعلیم و

 .است مجید قرآن تعلیمات م واسلا به خیانت

دهتد، نمتىاى را كه انجتام مىبرنامه هر اى كه باشد وپس مسلمان در هر پايه

الیته منتهتى و شناخته اسلامى اهداف به نیل تواند آنجا را نقطه وصول به مقصد و

 كنتد طى را بیشتر منازل و مراحل مسیر خود بداند. بايد سیر خود را ادامه دهد و

 پرستتش و دعا و دينى فرايض تكرار همین با و باشد حركت ر سیر ود همواره و

 اى به درجه بالاتر صعود كند.درجه از خدا،

 .است مجاهده و ىترقّ و حركت برنامه، برنامه سیر و

آن ها كتم شتده وكنیم كه امروز تحرّك در مسلمانمتأسفانه ما هم تصديق مى
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دهند؛ لذا در ها است حركت نشان نمىطور كه اسلام از آنها تحرك خواسته، قرن

ايتم، داده دستت از را خود اسلامى افتخارات مانده، و همه عقبمیدان حیات اين

 روح گرديده است.ىهاى دينى مثل جسم ببرنامه از بسیارى و

 موعظته و روضته مجتالس هتا وجماعتت نماز و مساجد هاى اسلامى وبرنامه

 .باشد انسانى نیروهاى بسیج و نهضت ك وحرّت مراكز بايد همه دعا، نرانى وسخ و

 بتراى كنیتد، در هتر كتار ومتى فترض ندبه دعاى در كه منفى اين جنبه سلبى و

 كه موفقّ و است. يك دانشجوى مستعدّك خطرنا كه شود پیدا است ممكن هركس

ى موجتود(، متانع از هش به وضع ترقّتگیرد، ممكن است توجّهاى خوب مىنمره

اى كته در مستیر جامعته يتك. سازد متوقفّ را او تر او شود وبیش ترقىّ پیشرفت و

ممكن استت گرفتتار شتود. ايتن يتك  خطرناك حال همین به است، ترقىّ رشد و

. شتود متوجّته استت ممكن مملكت و جامعه هر خص وخطرى است كه به هر ش

هتاى جنبش و تحركّ دين كه اسلام است محال و ندارد عبادت و دعا به اختصاص

 .نكند مبارزه است، زوال حال كه درحقیقت سرآغاز انقراض وى است، بااينمترقّ

دعاى ندبه، دعاى كمیل، دعاى سمات هم بايد نیروهتاى انستانى متا را بستیج 

 شده مانع ب،مخرّ كننده وهاى مأيوسانديشه و ناامیدى و ضعف طتسلّ از كنند و

 بخش ارواح شوند.توان و

 رشتد وستیله و قتوى، مجالس اين دعاها، مراكز حساس تربیت افراد مبتارز و

 باشد.مى جوانان خصوصاً مسلمانان اسلامى افكار

هتاى جمله در كه مطالبى مناسبت به دعا، عمومى آثار بر ثمرات ودعاى ندبه، علاوه 

نیافتته هاى تحققهدف از سلسله يك بلند( مندرج است، خواننده را به يك قسمت و

 شمارد.مى بر را اجتماع مفاسد سازد واسلام كه بايد تحقق يابد، متوجهّ مى

 بتر اجتمتاعى، فاسد وضع بر كه كسى ندبه درضمن ولى است، ندبه اين دعا و
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هتا، ندبته گمراهتى هتا ونابستامانى و كمبودها، ها وهاى ستمگرانه، بر كژىرو(

 ايتن برابتر در تواند دستت روى دستت بگتذارد وخورد، نمىمى هغصّ كند ومى

 رو( يتك آوردن كتار روى بتراى و ختود سهم به یار كند واخت سكوت مفاسد

 .نكند اقدامى تر، كار واسلامى نسبتاً اجتماعى

 تكتان را خواننتده آورد وهیجتان متىهاى دعاى ندبه احساستات را بته جمله

 آثتار همته اينها سازد، ومى متنفر ستم و ظلم و تجاوز و شرك و كفر از دهد ومى

 .است مثبت و ايجابى

 باشتد، منفى هايى كه داريم آثار سلبى وبرنامه از حال اگر بهره ما از اين دعا و

هاى خدا نعمت از نعمتى هر. است غفلت و جهل به مربوط نیست، دعا به مربوط

 .كرد عمر گذراندن شود وسیله اتلاف وقت ورا مى

بلكته ستبب  ركود؛ و وقوف باعث نه پس دعاى ندبه، نه وسیله تخدير است و

 .است اقدام و حركت و نیروها بسیج رشد فكرى و

ا( ايتن هم خیلى كم است كه كسى بگويد اين مجالس دعاى ندبته فايتدهاين

بته تفريحتات بته اشتتغال ن به مراكز فستاد اختلاق وها را از رفتاست كه جوان

 دارد.مى باز ناسالم، بسیار واقع در اصطلاح سالم، و

نه؛ دعاى ندبه براى اين است كه جوانان درهاى آن منسستات را هتم ببندنتد 

 استلام از متدافع و متشتكل و متّحد و همفكر و معروف به آمر و مبارز افرادى و

 .شوند تربیت

بینید همته را معرفت را مىكم اطلّاع وظواهر بعضى از افراد كم شما اگر گاهى

 پتاى دارنتد، كته مهمتى وظتايف از را آنهتا غفلت و جهل به آنها قیاس نكنید، و

همته وستايل بتراى تجهیتز حساب دعاى ندبه ننويسید. راهنمايى كنید كه از اين

 اوضاع و اسلامى هدافا به آگاه و عالِم افراد نیروهاى انسانى بهتر استفاده شود و



 

 

 

 
 2مهدویت / ج امامت و  ........................................................................................................... 144

هتاى شخصتى غترض بته را دعتا و كننتد بیدار را مردم مجالس اين در اجتماعى

شدن احكام استلام  براى عملى همه ، آلوده ننمايد وتفرقه و تجزيه و خصوصى و

 سوزانه بكوشند.دل و جداً منحرفین هدايت و معاندين با مبارزه و

احیتاى ستنن  ×عصترِّّ ولتى حضرت درگاه به بتقرّ وسیله بهترين خدمت و

هاى كفتار استت، كته نزديتك رو( با مبارزه هاى كفر وسنتّ میراندن اسلامى و

 ى مسخ نمايد.كلّاست اجتماعات مسلمانان را به
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 ×وابستگی جهان به امام زمان





 

 

 

 
 

 

 

 

 سم الله الرحمن الرحيمب

د  لله  م  ه ال ع   ا ل ح  ب  ل ى الله  ع ل  ر  ص  َّال مين  و  عه م  س َّلههه ه    ي هده ر  ي ين  ه بهَّى س 

ََّّد  ال ل   م  ح  ََّّمه م  ََّّهه الط ََّّ اسه آله ََّّ ا هرَن  و   ِ ه ال ََََّّن    ََّّم  ه ر  ََّّا   ا   ه م   َََّّم  اء  ا ه  و 

م   ح  ه م  الر  له ال   ا ي له  نه و  ر  الله  الس َّم     سه م  َ م  اء  ه    ت ل َّع  ع ل َّى ر  ه ف بههه

َّر  ال   إه  به لّ  له ر  ه ال    سه َّم  َ م  بههه َّر    ه    ت مه َ نههه و  لهه  َّم  َ   ََّّ ه يَّد  بهُ    بههه ل  ا و 

ت   ال غ ي ث   َ  ـو  م  ح  ر  ال ر  ت     شه ره و  ِ  خ  هْ ج  ب ر  لّ  ال    ا ل ى  ر  ه ي ال   ا فه  م  ر  ه و 

م  ل س   لهه  مه  ه  َ  بهُ     1.ااخ 

مَامُ أبَُ  جَعْفَر الْبَاقِرُ   :×قَالَ الِْ

ه  ل ى  » َّه    ا   َّن  ال   م  فهَّع  مه َّام  ر  َّ َ  خ  اس َّاع ًَ ل  ر  ه س  لهه  م   ابهُ    َ  او  َّ    

لههه ا ِ م   ر  بهُ    ىج  ال ب ح   2؛«َ م 

 ترجمه به مضمون: 

اگر زمین ساعتى خالى از امام بماند اهل خود را فترو خواهتد بترد و »

قرار ستازد در متوج و چون دريائى كه به موجش اهلش را مضطرب وبى

 .«اضطراب افتد

                                                           

 ديگر. یهاكتابو ؛201ت  210ص صدوق، الدينكمال 21. اقتباس از احاديث باب1

 .140 - 139ص ،غیبهال ي،. نعمان2





 

 

 

 
 

 

 

 

 پیشگفتار

 بسم الله الرحمن الرحيم

و چگتونگى  ×توجه داشت كه اصل وابستگى ساير ممكنات به وجود امام بايد

آن و مسائل مشابه آن را، دانشمندان و علماى حكمت و عرفان با دلايل عقلتى و 

كته بتا عتالم وحتى و خبتر آنان ۀوسیلكه بهاند. چنانفلسفى و عرفانى اثبات كرده

و روابط نهانى و پنهتانى غیب ارتباط و اتصال دارند و از غیب عالم و علم كتاب 

باشند نیز ثابت الله تعالى و به عنايت و لطف او، مطلع مىممكنات با يكديگر، باذن

دهند، فرضاً دلیل عقلى مستقل هم است و طبق همین اطلاعاتى كه ايشان به ما مى

 كنیم.دهند اعتقاد پیدا مىنباشد، به آنچه خبر مى

خصتوص تفاصتیل آن ت راهتى به گونته موضتوعات تزيرا براى تحقیق اين

كته چنان 1؛تر از وحى و اخبار انبیا و اوصتیاى آنهتا نیستتتر و باوربخشمطمئن

ها و مداخلاتشان در عتالم و تصترفات و وجود ملائكه و اصناف آنها و مأموريت

، ثابت و 3و احاديث شريفه 2برحسب قرآن مجید ارتباطاتى كه با تنظیم عالم دارند،

                                                           

یبات و چگونگى و واقعیتّ آن، كه امرى انكارناپذير است، مراجعته شتود بته غ. پیرامون علم انبیا و اولیا، به م1

شتده استت  یگیتریاين مباحث در آنها پ يكه يا در خصوص اين موضوع نوشته شده، يا به مناسبت يهايكتاب

از عظمـت  یو پرتـو در جلتد ستوم ايتن مجموعتهنويد امـن و امـان ازجمله تألیفات اين حقیر مثل 
 .در جلد دوم اين مجموعه ندبه یو فروغ ولايت در دعا ×حسينامام

 .13ت  10؛ انفطار، 5ت  1نازعات، ؛ 5ت  1؛ مرسلات، 17حاقه،  ؛9؛ احزاب، 2؛ نحل، 61انعام، . 2

 .218ت  217، ص56 ؛ مجلسي، بحارالانوار، ج40ت  37دص 3. صحیفه سجاديه، دعای 3
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و هركس به نبوتّ و وحى و قرآن مجیتد و رستالت حضترت رستول  مسلم است

منمن باشد، به آن نیز ايمان دارد زيرا ايمان به صتدق انبیتا و وحتى و انبتاء و  |اكرم

اخبار آنها، قابل تبعیض نیست. بنابراين در اين موضوع نیز اين راه شتناخت، متورد 

 بخش است.آور و اطمیناناستناد و كمال اعتماد و يقین

 و شتده وارد مجیتد قترآن آيتات از بعضتى تفستیر در كه رواياتى برحسب
 ثابتت ×امام وجود به جهان وابستگى شده، روايت مستقلاً كه رواياتى همچنین
 مثتل عتالم ايتن از بعضتى وابستتگى به روايات اين از بعضى هرچند و است
 دارد. دلالتت كل وابستگى بر ديگر بعضى اما باشد، نداشته دلالت بیشتر زمین،
 عام نمايدمى تأيید را وابستگى اين كه هاملاك و معیارها از بعضى اينكه مضافاً
 كند.مى اثبات را عالم كل وابستگى و است

ايتن  الجملته دلالتت بترفر سنتّ نیز احاديثى كته ناگفته نماند كه از طرق اهل

كته از  «عكبترى بطـةبتن عبید »موضوع دارد، روايت شده است؛ مثل روايتى كه 

بتن امیته  به سند خود از عبدالله الابانه، در كتاب 1محدثین مشهور و نامدار است

 به اين لف  روايت كرده است: 4از انس بن مالك 3، از يزيد رقاشى2مولى مجاشع

 :|اللهِ   لُ سُ رَ  الَ : قَ الَ قَ 

                                                           

حجتتر دابن الميزانلســان  و 370، ص10ج دخطیتب بغتدادی، تــاريخ بغــداداو در  ي. شترح زنتدگ1
 مذكور است.  115 – 112، ص4عسقلاني، ج

، 5دج را نوشتته استت يعبدالله بتن امیّته قرشت يشرح زندگ الجرح و التعديلدر  یرازحاتم ابيابن. 2
،  472، ص1داردبیلتي، ج الرواةجةام مجاشع است، و در  يبن امیه مول كه ظاهراً غیر از عبدالله  ،8ص

 است. ×صادقامامرا نوشته است كه از اصحاب حضرت  يشرح حال عبدالله بن امیّه سكون

  .272 – 270، ص11دج مذكور استعسقلاني  حجرابن التهذيبتهذيب در يبن ابان رقاش يزيد حال . شرح3

تتاريخ و  یهاو تاريخ حالات او در كتاب يزندگ ی. انس بن مالك از صحابه معروف است كه ماجرا4
 275، ص1حجر عسقلاني، جدابن صابهالا و  ،111 – 109، ص1عبدالبر، جدابن ستيعابالاتراجم مثل 

 و غیره آمده است.  128 – 127، ص1اثیر جزری جدابن هسدالغابا و  278 –
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َن   َ ا    َ َّال   لّ  » ً  الد ه لهل ى   اإهما
َّ اث   ي  ر  ع ش 

اَ  ف َّإه  
ا  َّى  ض  م 

 َّ هَ س  ر    ال    اخ 
 

لهه    1؛«ابهُ   

 فرمود:  |انس گفت: رسول خدا

همواره اين دين برپا خواهد بتود تتا دوازده نفتر، پتس وقتتى كته آن »

 .«دوازده نفر درگذشتند، زمین اهل خود را فرو خواهد برد

شتود، از صتدر اول و عصتر صتحابه، كه از بعضى احاديث استفاده مىو چنان

توان معتقداتشان را جز به اى از آنان، مانند سلمان و ابوذر ت كه نمىبرجستهافراد 

مستتند دانستت ت ايتن  |استناد به هدايت و بیان و ارشاد حضرت رستول اعظتم

آموختند، ازجملته از ستلمان و ابتوذر در وابستگى را بازگو كرده و به ديگران مى

 روايت شده است: ×مقام توصیف امیرالمنمنین على

رُّ ال   له » هَ  ر  ه ن ََّّه  ل َََّّّه ََّّك ن  ال ََّّ َ  له ي ت س  ََّّهه و  ََّّك  ل ي  ََّّله ن  س  ل ََّّل ي ه  ََّّد  ا  و  ى  ف له

ت م  ال   ل    ت م  ال   ن ك ر  ه ن ك ر   2؛«اا  ر    و 

را به استخوانى كه در زير  «زرّ»، العربلسانمنظور در و ابن نهايهالاثیر در ابن

                                                           

 و استت شده نوشته «ماَجَتْ« »ساَخَتْ» ۀكلم هانسخه يبعض در .99ص ،الاستاركشف نوری، محدي .1
 نفتر سى از بیش و است متواتر سنّتاهل طرق از ^عشراثنى ۀائم امامت بر دال احاديث كه نماند پوشیده

 بته معتقتد كته ^بیتاهل شیعه مذهب صحت بر روايات اين و اندكرده روايت را احاديث اين صحابه از

 انطبتاق قابتل مستلمین فترق ساير مذاهب از يكهیچ بر و دارند دلالت باشند،مى ^عشرياثن ۀائم امامت

 حتاف  روايتت مثتل روايتاتى در و شده تفسیر مطلقه رواياتِ روايات، اين خود در كه خصوصاً نیستند،

 است. شده تصريح نیز ايشان ياسام به خود اربعين در «ابوالفوارس بن ابوالفتح» معروف

 . «زر» دلغت 322، ص4، جالعربلسان منظور،؛ ابن300، ص2النهايه، ج اثیر،. ابن2
 +مفیتد شتیخ یامـال در ازجملته شتده، روايتت نیز شیعه معتبر یهاكتاب در حديث اين كه نماند يمخف

لهن َّه  ل ع َّالهم  »استت  یطتورشتیخ مفیتد حتديث اين یامـالاز سلمان روايت شده استت. در  هفدهم مجلس

ت م  ال  َّاا  ال    َّر  ه ن ك  ل َّم  و  ت م  ال عه ى   لَ  ل َّد  ت م  ل ى    د  ف ل َّد  ك ن  و  لهل ي هه ت س  رُّ  ا و  هْ ر.ك: مفیتد، الامتالي، . «ر  ه و 
 .139ص
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اند كه بنتابراين، ترجمته ايتن معنى كردهاند، قلب است و قوام قلب را به آن گفته

 جمله اين است:

ستوى آن گیترد و بهاو آرام مى یستوقوام زمین است، كه زمین به ×يعل»

شتود و اگتر او ديتا جانشتین او  نباشتد، هرآينته سكون و آرامش حاصل مى

 .«زمین مردم را، منكر و دگرگون و به وضع ديگر و ناشناخته خواهید ديد

 زيارات و تسنّاهل و شیعه احاديث و روايات به اجمالى ۀمراجع با اينكه حاصل

 نزول عالم، بلكه زمین، بقاى و ممكنات ساير وجود ارتباط كبیره، جامعه مثل معتبر،

 ×امتام وجتود بته هتانعمت و فیوضتات ۀافاضت الهتى، هاىرحمت و بركات باران،

 از امتان و نجتات راه يگانه كه نیست شكى كهچنان 1.است مسلم و ثابت الجملهفى

 احاديتث بتر عتلاوه كه اوست از پیروى و او امامت قبول ،×امام شناختن گمراهى،

 در حمیتدى كته تسنّاهل و شیعه بین مشهور حديث أمان، و سفینه و ثقلین متواتر

 دلالت آن بر توعید و تأكید كمال با است، كرده روايت را آن صحيحينال بين معالج

 است: اين  حيحينالص بين معالج ددر حمیدى روايت به حديث اين متن دارد،

ن  » ل م   ْ  ما م  مانههه  مام  له  َ ع ره    و  ْ  م   ْ  ً     ًَ يُ  مه  ا ليَ   2؛«ا ه

هركس بمیرد و امام زمان خود را نشناستد، مترده استت، دماننتد  »

 .«مردن جاهلیت

 روايت كرده است كه فرمود: |و فخر رازى از حضرت رسول

ن  » م 
ْ  م    ل م   ا و 

َ ع ره    
ام  م  له  

م    َ  ف ل   انههه ْ  ي م 
له    

 َّ ً  اء  ش  َ َّا هَ ى له   و   َ ه 
 َّ  اء  ش 

ر   ً ن ة   3؛«انهي ا

                                                           

 و غیره. درُرالبحارو  الانواربحار ،یوافال ،یكافال ها و جوامع حديث مثل. رجوع شود به كتاب1

  .الجمع بين الصحيحين. دبه نقل از حمیدی، 79 – 78الاستار، صكشفمحدي نوری، . 2

 .45 ، مسأله71ص الخمسون،المسائلفخر رازی، . 3



 

 

 

 
 163 ........................................................................... پیشگفتار / ×جهان به امام زمان يوابستگ

هركس بمیرد و نشناخته باشد امام زمان خود را، پتس اگتر خواستت »

 .«يهودى بمیرد و اگر خواست نصرانى

كتلام استت،  |و تصريح به اين بیان و اقتباس از فرمايش حضرت رسول اعظم

كه مفخر علماى اسلام سید رضى از  ×على ،نظام خلیفه و وصىّ آن حضرتمعجز

 آن حضرت روايت نموده است:

ََّّا ال   له و  » ََّّن م  ف ََّّام  اللهه ع ل ََّّى  َ    ََّّإهم  ع ر  ََّّهه و  ل له ب ََّّاؤ    ع ل ََّّى خ  لّ  ى عه هَ ه و   ا

ل  ال ج  َ   لهلّ   خ  م  َ د  ف ه  ن  ع ر  لّ    م  ف ى   و  ع ر  ل  ال    و  خ  ن  ه ن ك َّر   م  ار  لهلّ  َ د   م 

و    ه ن ك ر   1؛«و 

                                                           

  .41 – 40، ص2دج 152خطبۀ البلاغه، . نهج1
در شرح زيارت عاشورا، در موضتوع معرفتت امتام در كتتاب  +يعالم جلیل حاج میرزا ابوالفضل تهران

 شود:يدارد كه عیناً نقل م يخود كلام شفا الصدور

 دارد: يمراتب ^ائمه معرفت

 و اين مرتبه در حیّز افهام ما نیست: - كما هو حقّه - احاطه به مقام ايشان است ،اول ۀمرتب

او سوار                 لنگ  یكت بر خرهاادرا ةجمل

 باد پايان چون خدنگ

ف   ا ف ل د  ع ر    الله  »و حديث شريف  ن  ع ر  باشد و حديث معتروف كته  اتواند اشاره به اين معنيم ،«م 
َّر    الله  لهلّ  » فرمود: ‘روايت كرده كه پیغمبر &شیخ صدوق ا ع  ! م  لّ  َ ا ع لهيُّ َ  و  َّ ه ن  ف  هَّي لهلّ   ه ن َّا و    ع ر 

لّ   َ  و  ه ن  ف ر  لهلّ  الله  و  ه ن ا ع ر  چنانچته در  ^ائمته یبترا ×بر عموم ثبوت احكتام امیرالمتنمنین بنا « الله  و 
 باشد. ياخبار وارد شده ت شاهد صدق اين مدع

كته طاقتت بشتر  یاطلاع بر اسرار و سراير، و وقوف بر بواطن و ضماير ايشان است به حد ،مرتبه دوم
 خصیصین شیعه و صديقین و اولیا ۀدارد و مقول به تشكیك است و اين درج ياقتضا كند؛ اين هم مراتب

و يونس بتن عبتدالرحمن  يثمال ةو ابوحمز يشود كه سلمان فارسيمعلوم م ^بیتست و از اخبار اهلا
اند و مستتفاد از مجمتوع سیدهاز مراتب اين مقام ر یاهديگر، هريك به مرتب يجماعتو آل يقطین  يمول

نیست، چون او به  ^بیتدر اهل یاخبار آن است كه در صحابه افضل از سلمان نیست و اين حكم جار
 تنزيل از ايشان شده و ايشان به تحقیق از اين طايفه هستند.

و  ^یتتبايشان است؛ چنانچه از اخبتار اهل ۀاطلاع بر مراتب كمالات و مدارج مقامات عالی ،سوم ۀمرتب
شود، از علم و حلم و تقوا و شجاعت و سماحت و احتیاج جمیتع خلتق در ايشان ظاهر مى ۀآثار شريف
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همانتتا امامتتان از ستتوى ختتدا و بتته امتتر ختتدا، قتتائم بتتر خلتتق ختتدا و »

برپادارندگان آنها، و مدبر و مدير امور، نگهبان مصالح و سرپرستت بنتدگان 

كس كته بشناستد ايشتان را و شود مگر آنداخل بهشت نمى .باشندخدا مى

شود مگر كسى كه ايشان را نشناستد را بشناسند و داخل آتش نمى ايشان او

 .«او را نشناسند و انكار نمايند  ^و انكار كند، و امامان

 و در رابطه با اين مسائل است فرمايش ديگر آن حضرت:

له    لّه  »
ث ََّّل    م 

آله  
 ََّّ م  ح  ث ََّّله  |د  م  ِ م 

ََّّىمه   ن ج 
اَ  له  اءه الس ََّّم   

ََّّى    ََّّمي خ  ى ن ج 
 ط ل ََّّع   

مي   1؛«ن ج 

هاى آستمان استت؛ مثل ستاره |تحقیق مثل آل محمدآگاه باشید كه به»

 .«ديگر طلوع نمايد ةاى غروب كند، ستاركه هرگاه ستاره

تر استت، از حتدّ تتواتر گونه احاديث و احاديثى كه متدلول آنهتا گستتردهاين

ستقصا و احصاى آن احاديث و تحقیتق ه، اشته است و مورد نظر در اين رسالگذ

و بررسى اين احاديث بته كتاو( بستیار و  احصا مقدار دلالت آنها نیست، كه در

 مطالعات زياد و تألیف كتابى مفصّل و بزرگ نیاز دارد.

طور مختصر در نظر است، توجیه و تفسیر عقلى و علمى آنچه در اين رساله به

و منطقى اين وابستگى و بیان امكان و صورت وقوع آن است كه درضتمن چنتد 

                                                                                                                                        

و اينكه امامت بر جمیع ما  يامور به ايشان و وساطت ايشان در صدور جمیع فیوض الهى و مواهب ربّان
هتركس هرچته بیشتتر از ستت و ا الوجود دارند و اين مقام علما و فقها و منمنین از حكما و عرفتا يف

تراف نموده، در اين مرحله غلشان ايانوار مقدّس ايشان اقتباس كرده و زيادتر از بحر محیط فضا اتمشك
 تر است.تر و صاحب منزلتقدمثابت

عتوام استت و جمیتع  ، و اين ح ّكمالات است اجمالاً ياعتراف به امامت ايشان و داراي ،چهارم ۀمرتب
ر.ك: تهرانتي،  .نیستت يحسب اختلاف استتعداد اصتحاب آنهتا، ختالف، بهمراتب از تشكیك و اختلا

 .51 - 48، ص2جالصدور، شفاء
  .194، ص1دج 100خطبه ، البلاغه. نهج1
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تتوان در دو زمینته شود و اگرچه بحث و بررستى را مىتوضیح و توجیه مى بیان

و ديگرى ارتباط بقتاى  ×قرار داد؛ يكى ارتباط اصل وجود ممكنات به وجود امام

اختصتار و عتدم تكترار، در طتى چنتد  ۀامّا به ملاحظ ×آنها به وجود آن حضرت

يارى خداوند متعال  دو جهت را به بودن هر بررسى و توجیه، معقولیتّ و منطقى

 بیان خواهیم كرد. 

م   َ  و     بهالله لّ  له  ييله فه ى  ا ت  و  ِ ل   يب  ل ي هه ه نه له ع ل ي هه ت ى 





 

 

 

 
 

 

 

 

 لبررسى و توجیه اوّ

كتل جهتان و مجمتوع عتالم  ۀگويند، نمونعالم صغیر مى عالم انسان كه آن را

كه در شعر منسوب بته حضترت خوانند، چناناست كه آن را عالم كبیر و اكبر مى

 آمده است: ×امیرالمنمنین

َََّّّغه » مي ص  َََّّّر  ع م  ه ن َََّّّر   ه ت ََََّّّّ   يري و 
 

فه   ى ال ع َّو  ب َّر  ال م  ال   ير  ان ط ى   ِ»1 
 

وهمته، ها همهها و كهكشتانتتا عتالم منظومتهها ها، از عالم اتمعالم مۀبلكه ه

مجموع عالم هستند و همه داراى يك نقطه مركزى هستند كه وجودشان به  ۀنمون

 آن مرتبط است و:
ه را ذرّ   ههردل 

 كههه  ب هههكافى
 

 
در  آفتههههابي 

 ميههها  بينهههى
 

مركتزى  ۀمركزى است؛ ايتن نقطت ۀمجموع عالم و كل جهان نیز داراى چنین نقط

كته استت، چنان ×زمتانعصر و قلتب امام در ظاهر هرچه باشد، در باطن وجود ولىّ

مركزى انسان در ظاهر مغز است اما در باطن روح انسان يا به تعبیر ديگر قلتب  ۀنقط

كند كه ارتباطات، منحصر در چیزهايى است كه باشد. انسان ظاهربین گمان مىاو مى

شود و از ارتباط عالم ظاهر با باطن، و عتالم دريافت ميبا تجربه  با حواس ظاهرى يا

شهادت و حضور با عالم غیب و متاوراء ستتور و محستوس بتا معقتول و آنچته از 

                                                           

كني كته تتو جستم گمان مي». 92، ص1؛ همو، تفسیرالصافي، ج319، ص2. فیض كاشاني، الوافي، ج1
 .«ته استكوچكي هستي و حال آنكه عالمي بزرگ در وجود تو نهف
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را فقتط بتر  دسترس تجربه خارج است، غافل است و ارتبتاط ظتاهری و محستوس

يتك ها را بته پندارد، خصوصاً كه نظام اتم و كهكشتاناساس تأثیروتأثر ذاتى اشیا مى

كنتد، پتس گمتان بیند و تحت يك برنامه و جريان متحدالشكل مشتاهده مىنوع مى

كند كه يك جزء بالذات، مركز و ثابت است و جزء يا اجزاى ديگر بالذات يتا بته مى

  :داند كهتأثیر ديگر، سیار و متحرك، و از تأثیر عالم غیب در آن غافل است و نمى

 1؛)يمه ال ع له  ََّه َر  ال ع َّه ت ل ده  َ لهر  (

دنهگ مهدر  در ديدة

 نهههدر اسههه  ز او

مههر  ذادهه  سزاسهه 

 خداونههههههههدى را
 

در پاى ضهيي  پ هّ   

 زور اسهههههه  ز او

 ناسزاس  ك  وص   ر

 او از اسهههههه  دور
 

بخش اين اجزا چیستت؟ و چگونته ايتن پرسد كه جهت جامع و ارتباطو نمى

كجتا و در چته  وجود آمتده؟ وهها بر آنها حاكم شده و اين عناصر مختلف بنظام

مجلس و محفلى و با كدام عقل و شعورى اين قرار را با يكديگر گذاردند كه بتا 

همته تركیبات و اجزاى متفتاوت ايتن عناصتر را بیافريننتد و از تركیتب آنهتا اين

وجود آورنتد؟ و چته جهتت جتامعى ايتن جهتان را ههاى گوناگون را بتصورت

قواعد و قوانین و تناسبى كته در آن  چنین باهم مرتبط و متناسب ساخته كه ازاين

هتاى است، بشر توانسته است با كشف قسمتى از آنهتا، حتتى در كیهتان و جهان

ها سال نتورى كستب اطتلاع میلیون ۀوآمد نمايد و از فاصلبرين، تصرّف و رفت

ها ها، چه پديدههمه عوالم چه خبرها و چه شگفتىست كه در اينا كند؟ خدا دانا

ها و چه اسرار و روابطى برقرار كرده است و چته محكتم و استتوار و چه زيبايى

 فرمايد:است اين آيه كريم كه مى

)َّ  ِ َّ  ل  ل ى   َّر  مه َّا   ال ب ح  ب هَّداَاً لهك لهم  هْ ر  َّر    ب َّل  ه    ت   َ َّد  ا َّد  ال ب ح  هَ ي ل   

                                                           

 .«اين تقدير خداوند عزيز و دانا است». 38. يس، 1
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ْ  ر  ِ لهم   ئ     ب هيا ل ى   ه ث لههه م  و   1؛)َاً د  ا بهمه

نوشتن كلمات و آثار قدرت و آيات پروردگار من  یبگو اگر دريا برا»

و مخلوقات او مركّب باشد، هرآينه دريا تمام شود پیش از آنكته كلمتات 

 .«مدد بیاوريمرا به ياری و پروردگار من تمام شود، اگرچه مانند آن 

كند و جهتان و كه چشمشان از ظاهر به باطن نفوذ نمىباشند آنانچه غافل مى

  :گذرند و مصداقنشناخته از اين جهان مىصاحب جهان را 

)َََّّّ َََّّّى   ظ  ََََّّّ ع ل م  َََّّّن  ال  راً مه ي  ـا ه َََّّّنه ال  ح  ن يا و   َََّّّم  ع  َََّّّدُّ ةه   َََّّّم  ىةه ال  َََّّّر  خه

 2؛)افهل ى   غ  

از عتتالم آختترت غافتتل  يدنیتتا آگاهنتتد ولتت يزنتتدگ یبتته امتتور ظتتاهر»

 .«باشنديم

 باشند.مى

ها و بالاتر و آنچه هنوز جا نظام او و دست اوست، از اتم تا كهكشانآرى همه

 هاى اويند.هبشر به كشفش موفق نشده، همه آيات و نشان

شنيدسههههتم كهههه  

  ركدكب ج انى اس 

دد پندارى ج هانى 

 غير از اي  نيسه 
 

جداگانهه  زمههي  و  

 آسههههمانى اسهههه 

آسههمانى  زمههي  و

 غير از اي  نيسه 
 

عرفتا ست سخن سرور اولیا و اشترف اوصتیا و رهبتر ا افزاچه نیكو و معرفت

 :×امیرالمنمنین على

َّن  » ى مه َّا ن َّر  َّم  م  َّا ه ع ظ  ان ر  م  َُّ ن ر  س َّب ح  ا ه ع ظ م  ش  ان ر  م  ل لهَّر   س ب ح  خ 

                                                           

 .109. كهف، 1
 .7. روم، 2
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ََّّ م  ِ ََّّل  ع ظيه و  ََّّغ ر   َ  ا ه ص  ََّّ ََّّفهََّّ م  م  تهر   و  ر  ََّّبه   ََّّد  ََّّي      ل  م  ََّّى  ََّّن  ا ن ََّّر  ا ه    ى مه

ََّّ م  ل ك ىتهََّّر   و  ل ََّّر  َ  م  ََّّر  فه ا ه ح  ََّّله ََّّيم  ََّّن  اب  ع   ََّّا غ  ََّّانهر   و  س ََّّل ط  ا مه ََّّب غ  م  ا ه س 

ر  فه  م  لي انهع م  غ ر    دُّن يا و  ةه ي نهع مه ال  ا فه ا ه ص  ر   1؛«خه

گتويم، ياست شأن تو، تسبیح تو را م بزرگ قدرگويم، چيتسبیح تو را م»

هتر  و چه كوچتك استت !بینیميم های تواز آفريده كه چه بزرگ است آنچه

كنیم است آنچه مشاهده متى انگیزحیرتو چه  !بزرگى در كنار قدرت تو چیز

در كنار آنچته كته از متا پنهتان استت از  آنو چه حقیر است  !از ملكوت تو

های تو در دنیا و چقدر كوچتك قلمرو سلطنت تو! و چه فراوان است نعمت

 .«های آخرت!ها در برابر نعمتو ناچیز است اين نعمت

 و است قواعدى و قوانین راىدا ازلى، اراده و الهى حكمت به جهان البته و
 هتر و استت تىستنّ داراى بگتويیم كتريم قرآن از اقتباس با كه است اين بهتر
 اطلاع از غیر چیزى طبیعى، و مادى علوم و است علتى معلول حادثى و پديده
 معلتولات و علتل ۀسلسل و سنن و قواعد اين از ختصرىم بخش بر آگاهى و

 و حتدوي در آن تتأثیر و غیب عالم وجود احتمال كه نیست چنان اما نیست.
 در كته رىتتأثّ و تأثیر در قطب، و ولىّ وجود ارتباط و مادّى، موجودات بقاى
 ارتبتاط نفى» اولىطريقبه و باشد، انكار و نفى قابل علیتّ قانون با است، اشیا
 اثبتاتى و نفتى چنتین هرگز و باشدنمى اثبات قابل «ولىّ وجود با عالم وجود
 تتأثیر يتا نفتى تواندمى علیتّ قانون زيرا نیست، منطقى و معقول و پذيرامكان
  .كند اثبات اشیا يبعض يا اشیا تمام وجود در را اشیا از بعضى

                                                           

 .194، ص7البلاغه، جالحديد، شرح نهجابي ؛ ر.ك: ابن210، ص1دج 109 البلاغه، خطبه. نهج1
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 هحذف بعضى از عوامل مادى كه علیّت و ارتباط آن بت با اگر ،ديگرعبارتبه

موجتود  وجود يك پديده يا بقاى آن محتمل است، آن پديده را همچنان باقى و

وجتود آن عامتل ه يافتیم، عدم علیّت آن عامل و عدم ارتباط بقاى آن پديتده بت

اما با حذف عاملى كه علیّتت آن نستبت بته يتك  ،شوداحتمالى، استكشاف مى

شتود. پديده محتمل باشد، به فرض آنكه آن پديده نیز حذف شتود، ثابتت نمى

آن پديتده استت،  عاملى كه حذفش حذف پديده را در پى داشت، علّت مستقل

شود كه تأثیر آن عامل به نحو شرط بوده يا به نحو مقتضى و يا زيرا معلوم نمى

قابل تجربه  رافع يا مانع يا علّت، پس احتمال اينكه چیز ديگر و امر غیبى و غیر

كه با از شود، چنانهم در وجود آن به نحو مقتضى يا شرط منثر باشد، نفى نمى

افتد و وجود عنصرى و ب، هرچند جسم انسان از كار مىكار انداختن مغز يا قل

ايستد و تأثیر مغز و قلتب در كتار و اعمتال مادى او از تحرّك و فعالیت باز مى

توان با ايتن آزمتايش نفتى روح را شود، اما نمىاندام و اعضاى انسان ثابت مى

یر اعضا و بدن را در حال ستلامت و صتحت بتا روح و تتأث ۀثابت نمود و رابط

روح را در آنها انكار كرد و هرگز صحیح نیست كه بگويیم حیات جتزء متادى 

انسان كه اندام او باشد فقط مرتبط به مغتز يتا قلتب، و بته روح و عتالم غیتب 

 ارتباط ندارد.

، يا اعضا ×خواهیم با اين بیان، ارتباط ممكنات را با وجود اماماشتباه نشود، نمى

خواهیم بگويیم كه اين ارتباط، از ابت نمايیم، بلكه مىو اندام انسان را با روح او ث

هاى مادى و تجربتى و بته اصتطلاح بعضتى مسائلى كه با قانون علیتّ و آزمايش

علمى، قابل نفى باشد، نیست، هرچند در مقام پتذير( و ايمتان بته آن بايتد بته 

 شود، استناد كرد.گونه موضوعات اقامه مىدلايلى كه براى اثبات اين
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گويیم ارتباط وجود ساير ممكنات با وجود ولىّ و قطتب جهتان، بته خره مىبالأ

ثابتت استت، اگرچته  ^و ائمه طاهرين |حكم خبر صادق مصدقّ، يعنى پیغمبر اكرم

ارتباط غیرارادى باشد، مثل ارتباط منظومه شمسى با شمس و اجزاى اتم بتا هستته 

و نبات و حیوان و انستان، و هزار روابط تكوينى كه در عالم جماد مركزى و هزاران

هاى بین اعضا و اجزاى آنها برقرار است، و نفى تأثیر وجود قطب در وجتود پديتده

پتذير نیستت و الله تعالى ت با قانون علیتّ و تجربه و آزمايش امكاناين عالم ت باذن

بتر  باشد. بنابراين، ايمان به آن علاوهوجه قابل رد نمىهیچامكان احتمال تأثیر آن به

عقُلايى و منطقى استت و موجتب  به احاديث و روايات نیز كاملاًعقلى باتوجه ۀادلّ

كه احتمال تأثیر يا يقین به تأثیر هتر گونه امور نخواهد بود، چنانو اين شرك و غلوّ

 باشد.شئ در شئ ديگرى ت به تقدير الله تعالى ت شرك نمى

 وجود تأثّرها، و تأثیر و طاتارتبا در كهچنان كه، است اين توجیه اين حاصل

 متثلاً و شود،مى ديده مادى النظامِمابه و البقاءمابه و الارتباطمابه و مركزى ۀهست

 بستتگى قلتب و مغتز وجوده ب انسان وجود ىمادّ بخش و اندام و اعضا حیات

 افتراد وجود غیب تصرّفات همه يا بیشتر بلكه تصرّفات، از بسیارى حتى و دارد

 قطب وجود كه دارد امكان دارد، بستگى اعضا اين به عالم، اين در دروح  عادى

 آن كته گونتههمان و باشتد عتالم ايتن مجمتوع تكتوينىِ الارتباطِمابه نیز امام و

 عقلى دلايل كه ارتباط اين شود،مى توجیه عالم اين با ملائكه ارتباط و ارتباطات

 1.شودمى تفسیر و توجیه نیز شده هاقام آن بر نقلى و

                                                           

 :يالله خراسان. مناسب اين توجیه است، اين اشعار از مرحوم حاج میرزا حبیب1
 



 

 

 

 
 173 ........................................................ بررسي و توجیه اوّل / ×جهان به امام زمان يوابستگ

                                                                                                                                        
اى چرخ كهن به  

 نههههوطلعههههت 

بندى ز كمند تو 

 مجهههههههههههر  

از حزم تهو دهد 

 زمهه ن ارانرههار

حزمت ب  زم ن ك  

 چنهه ن بهها اين

اى چههاكر دراهه  

 تههههو !  ههههر 

جان بر لب و لب 

 ب  جهان رسه د 

دمشهه ر تههو در 

 غهه ت تهها كهه  

ايهههن  لهههت و 

 انكسار تا چند 

از ددمن و دوسههت 

  طعن  تها چنههد

در دين نر  خ ت 

 تهههها چنههههد 

از ديههد  مههردم 

 از چهههه  دورى 
 

از روى تههو مهه   

 ارفتههه  پرتهههو

نعل  ز سمند تو 

 مههههه  نهههههو

و از عزم تو دد 

 روفلهههب سهههرب

عزمت ب  فلب ك  

 چنههههههان روآن

درا   و اى بند 

 تههههو خسههههرو 

و اين كارد به  

 استخوان رسه د 

ا ت  ب  تهو در 

 خهه ت تهها كهه  

و ايههن متنههت و 

 اعتسات تا كه  

ايهههن فر!هههت و 

  اخت ت تها كه 

از را  حهههههه  

 انترات تا كه  

مههردم ديههد   در

 عهههه ن نههههورى
 

 





 

 

 

 
 

 

 

 

 بررسى و توجیه دوّم

سوى موجود ممكن اشرف كه ثابت و مسلمّ است، تمام اجزاى عالم امكان بهچنان

عالم امكان و متحركّات، وجود مخلوق ديگر علت غايى عبارتدر حركت است، و به

كته عتالم جنتین تر استت. چنانعالم بعد و عتالم كامتل ۀاشرف است. هر عالم مقدم

 ۀطوركلى هر مادونى مقدمتعالم آخرت است، و به ۀعالم دنیا، و عالم دنیا مقدم ۀمقدم

ستوى كمتال در مستیر مافوق، و هر ناقصى براى كامل و هر كاملى بتراى اكمتل و به

كنند، تا در عین به فعلیت رسیدن استعداد ختاص ختود، حیات و عالم امكان سیر مى

 را فراهم ساخته و به او بپیوندند. تردر مسیر كمالى خود، كمال موجود كامل

پس اگر سیر جهان بدون موجود ممكن اكمتل باشتد و منتهتى بته آن نباشتد، 

ثمتر ت جهان، اگر بىشود و حركو اشرف خود محروم مى 1جهان از هدف اَسنى

لذا همیشه و تتا حركتت در  ؛اَكمل خواهد بود ةبدون فايد هدف نباشد، اقلاًو بى

امام و حجت »سوى آن باشد و آن عالم امكان هست، بايد براى موجود اكمل و به

خواهد بود كه يا در كستوت و منصتب نبتوتّ  «زمان خدا و ولىّ دوران و قطب

مقام و جانشتین نبتىّ و ت و منصب وصايت، قائمظهور دارد و يا در كسوت امام

پیغمبر خواهد بود. بديهى است با امكان موجود اشرف و فیّاضتیت ختدا و عتدم 

 بخل در مبدأ فیّاض، اكتفا به وجود غیر اشرف نخواهد شد.

العالمین نساء ةوجود حضرت رسول اكرم و سید است كهاين اين بیان،  ۀخلاص
                                                           

 . أعلي، أرفع.1
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و ديگران، علاوه بر آنكه نستبت  1باشنداصلى خلقت مى، مقصد ^عشرو ائمه اثنى

و علتّ غايى هستند، طفیل وجود آنهتا و فترع وجتود آن  تربه مادون خود، كامل

 باشند.بزرگواران مى

در  ×اين موضوع مستفاد از روايات معتبره است. ازجمله از حضرت امیرالمنمنین

ى تاريخى خود به معاويه مرقوم هاروايت است كه درضمن يكى از نامه البلاغهنهج

 فرمود:

ال   ا ص    ن  إه ف  » ب ه ا و   2؛«ال     ع  إه ااا  ب ع د  ص    اإهع  ر 

                                                           

 :+الله والدمرحوم آيت گنج دانش. چه مناسب است اين دو شعر از كتاب 1
ز  بههر آيههم بههرو  

 چهههد  روز مح هههر

 لههى چههار و محمههد 

 چههههار و ز ههههرا
 

مرا بس چارده شهخ   

 ماّ ههههههههههههههر

حسهههي  و دو حسههه  

 مدسههههى و جيفههههر
 

 است:گفته  ^بیتسرايان اهلو ديگرى از شعرا و مديحه
يهد امّ  ةنبسلد رشهت

 بهههارى جهههرمگرا 

سههيزده دهه  ز شههما 

چاشههنى از يهه  دهه  

 يافهههههههههههههه 
 

اى را كهه  شههما زمره 

 حبههل متينيههد  مهه 

زا  نمكدا  حقيقه  

 نمكينيههههد  مهههه 
 

 

  .32، ص3دج 28 نامه، البلاغه. نهج2

 عباس را مخاطب قرار داده است:يكه بن یدر اشعار يچه نیكو فرموده سید رض

َُّوا ت َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّر   ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّد  اث  م  ر  م  َُّوا |ح   ر 
َ  فهََََََََّّّّّّّّ ف ََََََََّّّّّّّّ ره ََََََََّّّّّّّّل  ه ع      َ ِ َََََََََّّّّّّّّيك م   م   اطه

ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّلُّ اف ُهخ  م     م  بهََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّ ن ه   اره ه

  َ الّ   له   ال خ  واول َََََََّّّّّّّإهَََََََّّّّّّّف  و  َََََََّّّّّّّر   ى ف خ 

ف ىا به  ََََََََّّّّّّّّ ََََََََّّّّّّّّر  ن  ش  ََََََََّّّّّّّّد ه لهج  لهل ََََََََّّّّّّّّىاا و   ا خ 
 

 َََََََّّّّّّّ لّ  ل َََََََّّّّّّّي س  ال ل ضه َ  يب  ل ك َََََََّّّّّّّم  و    ال ب َََََََّّّّّّّر 

َََََََََّّّّّّّّّد   م  ح  ِ م  َََََََََّّّّّّّّّل  ل ك َََََََََّّّّّّّّّم   ََََََََََّّّّّّّّّّدُّ  ه م        

ََََََََّّّّّّّّد   ََََََََّّّّّّّّعه   ة  ََََََََّّّّّّّّ امه ال خه ة   ا هع  ل ََََََََّّّّّّّّدُّ م 

ل ي   ََََََََََّّّّّّّّّّ ََََََََََّّّّّّّّّّم ع  ََََََََََّّّّّّّّّّد  بههه ََََََََََّّّّّّّّّّل  ه و  ب ع   ا   ب 

   ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ََََََََََََّّّّّّّّّّّّم  ص   ا ع ََََََََََََّّّّّّّّّّّّدُّواا لهَ  اإهع    ف ه 
 

روايي بترای شتما و برازنتده شتما میراي محمد را برگردانید پس بدهید قبای خلافت و چتوب فرمتان
برايتتان جَتدّی وجتود نیست. آيا كسي مانند فاطمه در میان شما شناخته شده است؟ و يا مانند محمتد 

دارد؟ همه افتخارشان اين است كه آنها به هنگام جتدال و مخاصتمت صتدای بلنتد دارنتد و لجتوج و 
وستیله وسیله آنها بر ما فخر فروختند در گذشته و بعد از آن بهسرسختند بازماندگان و گذشتگان آنها به

آينتد شتمار ميه شدند پس آنها وقتي بهما به شرافت رسیدند و شرفیاب شدند و به طفیلي جَدّ ما آفريد
 .173، ص1البلاغه، جفي شرح نهج عةالبرادرحقیقت ساخته ما هستند. خوئي، منهاج
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 ۀيافتتيافتگان پروردگارمان هستیم و مردم پس از آن تربیتما تربیت»

 .«ما هستند

  ×روايت نموده است كته بته امیرالمتنمنین |از حضرت رسول اكرم &و صدوق

 فرمود:

ََّّيٌّ ا َ َّ» َّلّ  ى  ل َّ !ع له ََّّن  م  ل ََّّق   ن ح  لّ  ا خ  م  و   َ َّى  الله  آ لّ   ح  ََّّ اء  و  لّ  ـال   ج  َ   و 

لّ  س م   اللّ  ار  و  ال     1؛«ر     ال   اء  و 

كرد آدم و حوا را و بهشت و اگر ما نبوديم خداوند خلق نمى يعل یا»

 .«شدندجهنم و آسمان و زمین خلق نمى

 روايتت طولانى، حديثى درضمن ت عامّه معروف علماى از يكى ت رافعى و
 فرمود: - السّلام وعلیه وآله نبینا على - آدم به متعال خداوند كه است كرده

لّ    ََّّ» ف  ءه )َ ع  هََّّؤ  ي ََّّاً و  ع له ََّّداً و  م  ح  ال ََّّي م  َََّّ  و  م  ََّّـاطه ال  س ن  و  س ي ن   ـح  ح 

لّ   َّ   ل َّى  ل ده ن  و  س َي مه م  َّخ  لّ   .ل ل ُ َّر  ا خ    م  م  َّل َّى  َ  ال َّ  م  م  َّ ل ل  لّ  ـا خ   ج  َ   و 

لّ  ال    لّ   ال ع  ار  و  ش  و  لّ  ر  ي  و  سه لّ  س م   ال ال ك ر  لّ   ال   اء  و  َ  ـ ال  ر    و  إهك َ  م 

لّ   ه و  لّ   ا   ن  ـ ال  ن س  و  لّ       جه س َي ش ل  ؤ  م  س َ  ءه خ  م  م  خ  َ  ل ه  اءل  َّم  َّن   ه س  مه

م    2؛«ياإه ه س 

پتنج تتن از   ^اينان دمحمتد و علتى و فاطمته و حستن و حستین، »

اگتر ايشتان  .كتردمفرزندان تو هستند، اگر نبودند ايشان تتو را خلتق نمى

كردم بهشت و نه آتش، و نته عتر( و نته كرستى و نته نبودند خلق نمى

اند كته اينان پنج تن، آسمان و نه زمین، و نه فرشتگان و نه انس و جن را

                                                           

، 2، ج×؛ همو، عیتون اخبارالرضتا5، ص1الشرائع، جهمو، علل ؛255 – 254ص الدين،كمالصدوق، . 1
 .345، ص18؛ مجلسي، بحارالانوار، ج237ص

 .983، ص23الانوار، جوی، عبقاتنه؛ لك5، ص27ج مجلسي، بحارالانوار،. 2
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 .«هاى خودم مشتق كردمپنج اسم از اسمبراى ايشان 

و نظیر اين ارتباط است، ارتباط آفرينش آنچه در زمین است با آفترينش آدم و 

 فرمايد:كه در قرآن مجید مىآدم، چنانبنى

ل ق  ل ك م  م  ( مه ي ال   ا فه خ  ً ر  ه     1؛)يعا

 .«در زمین است براى شما خلق كردآنچه تمام »

 فرمايد: و در آيه ديگر مى

ال   ( ع ه  و  ض   2؛)امه ن  ا لهل   ر    و 

 .«زمین را براى خلق مقرر فرمود»

 و در آيه ديگر فرموده است: 

هَ ( ع ل  ل ك م  ال   ال  ن  الس م  اء  به   اشاً و  الس م  ر    فهر  ي    ل  مه ه ن َّ  اءه اءً و 

ر  م   ن  ال ث م  ج  بههه مه ر  ْ  اً ل ك م  اءً فُ  خ  هْ ره  3؛)ا

ى كه بتراى شتما زمتین را گستترد و آستمان را برافراشتت و از يآن خدا»

ب هرون  روزى شمابرای گوناگون  یهامیوه  ،سبب آنآسمان آبى كه به

 .«آورد

 و همچنین آياتى كه دلالت دارند بر تسخیر زمین و آفتاب و ماه و نجوم براى انسان. 

در يكتى از  +صتافى الله آخونتد متلاّ محمتدجوادكه مرحوم پدرم آيتو چنان

 العرفـانسئنفايا در تتألیف ديگتر( بته نتام  الفلاحمصباحتألیفات خود به نام 

  :تحقیق كرده، آياتى مثل

                                                           

 .29. بقره، 1
 .10. الرحمن، 2
 .22. بقره، 3
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ه و  م  ( ن  و  ا   َ  ال جه ل ل   1؛) لهي ع ب د و ه ن س  لهلّ  ا خ 

 .«ما جن و انس را خلق نكرديم مگر براى عبادت»

خلقت جن و انس براى عبادت باشد، بااينكته دلالت دارند، زيرا وقتى بر همین  نیز

عبادت و اطاعت كه نمايش و تبلتور كمتال اعتلاى موجتود ممكتن  ۀترين مرتبعالى

به اينكه عبادات ديگران نیز بايد شود، و باتوجهصادر مى ×است همان است كه از امام

نتع و پیروى از او باشد تا از شترك و انحتراف و معايتب و موا ×در خط عبادت امام

 مقصد اصلى و علتّ غايى خلقت خواهد بود. ×ديگر مصون بماند، پس امام

و نظیر اين تحقیق استت آنچته كته آن مرحتوم و ديگتران از محققتان بتزرگ 

اند كه غرض از خلقت، تخلّق به اخلاق الهى مثل علم و قتدرت و ظهتور فرموده

ثتار علتم و قدرت ربوبى است، كه اگرچه در تمام اشیا و خلقت تمتام كائنتات آ

ست و هرچه هست آيه و كلمته اوستت، امتا ا قدرت و حكمت او ظاهر و هويدا

ظهور علم و قدرت او در انسان و استعداد و تَخلُتق انستان بته اختیتار ختود بته 

اى است كه هیچ موجودى غیر از انسان آن استعداد را ندارد اخلاق الهى، در مرتبه

وه و نمايش برين و برترين آن، وجتود و تحقق و فعلیتّ كمال اين استعداد و جل

 و افعال و اخلاق و جامعیتّ و نواحى متعدّد كمالى اوست. 2×امام

                                                           

 .56. ذاريات، 1
ايم، گمان را محور سخن قرار داده «امام». لازم به تذكر است، از اينكه ما درضمن سخنان خود كلمه 2

ثابتت | حضترت رستول اكترمكنیم، بتراى ياثبتات مت «امام» یرا كه در اين بحث برا ينئونشود كه ش
اند روايت كرده يدانیم، بلكه مطلب برعكس است؛ اوّلاً برحسب روايات متواتر نور ت كه شیعه وسنّينم

هتر  يثانیاً برحسب روايات ديگتر و بتراهین عقلت ؛انداز نور واحد خلق شده ×و امیرالمنمنین |ت پیغمبر
از همه آنهتا افضتل  |دارا است. و پیغمبر |ش را پیغمبرباشند، مرتبه اكمل و اقواييدارا م ^كمالى كه ائمه

 است و آنان نسبت به پیغمبر تابع و مطیع، و آن حضرت مطاع و متبوع است.

ثابتت | الأنبیاشخص شخیص حضرت خاتم یاولى براطريقكنیم، بهكه از آنها بحث مى ينئوپس تمام ش
و از  |در وصف و مدح پیغمبر ×امیرالمنمنین یهااست، اين مطلب در كمال صراحت و وضوح از خطبه
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باشتد و علیتاى آن مى ۀمقصد اصلى خلقت و خلاصه و نتیج ×بنابراين باز هم امام

امر هتر عصتر و قطتب  خدا همه اشیا را براى بشر و بشر را براى انسان كامل كه ولىّ

آمدن میتوه، انستان بته ايجتاد  كه براى پديدالزمان است، آفريد چناندوران و صاحب

باغ، آباد كردن زمین، ساختن و كندن جوى و جتدول، تهیته آب و احتداي قنتات و 

خواهتد و میتوه، نمايد كته در واقتع همته را بتراى میتوه مىكاشتن درخت اقدام مى

مطلتوب بتالعرض و مطلوب بالذات و خواسته حقیقى و اولّى اوست و ديگر چیزهتا 

 اينكه ملائكه گفتند: تبعى و ثانوى است و شايد همین بود سرّ ۀخواست

ع ََّّل  فه ( ََّّه ت ج  ََّّد  فه يه  َ سه ََّّن  َ  ََّّا م  م  يه  ََّّد ه هَر  ال  ََّّ ََّّب هح   اء  و  ا و  َ س  ََّّن  ن س  ن ح 

َّ  و   ده م   1؛)ن ل د ها  ل ر  بهح 

هتا خواهى كسانى را در زمین بگمارى كته فستاد كننتد و خونآيا مى»

 .«كنیمبريزند و حال آنكه ما تو را تسبیح مى

 و پاسخ خداوند متعال كه فرمود: 

ا لّ  ( ل م  م  ى   لهن ي ه ع   2؛) ت ع ل م 

 .«دانیددانم آنچه را كه شما نمىمن مى»

ريز در بین بشر پیدا خواهد شتد، اشاره به همین باشد كه اگرچه مُفسد و خون

وجود بندگان صالح و شايستگان مقام خلافت اما چون اين نظام منتهى و متضمن 

داند كه محصول اين جعل خلیفته در الهى خواهد شد، بايد برقرار شود و خدا مى

                                                                                                                                        

طالب داشته، استفاده يالمبیت و در شعب ابليلةنسبت به آن حضرت در مثل  ×كه امیرالمنمنین يمواضع
 شود. مى

تر نخواهیم يافتت و ايتن تر و تسلیممطیع |نسبت به پیغمبر ×يرا از عل یو خلاصه در بین تمام امتّ، احد
 باشد.يطراز نماز صحابه در آن با آن حضرت، هم یاست كه احد ×ياز فضايل بزرگ عل ييك

 .30. بقره، 1
 .30. بقره، 2
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باشد، و مانند ابتراهیم زمین چه خواهد بود و چه موجودات كاملى را متضمّن مى

، از آن ^الاولیاالانبیا و على مرتضى و مهدى خاتمو موسى و عیسى و محمد خاتم

 به وجود خواهد آمد.

 |رستول اكترم حضترت اينكته بر همه نیز سنتّاهل علماى محققین كه نماند مخفى و

 داراى چنین منزلت و مقامى است اتفاق دارند و زبان حالشان اين اشعار است:

ََََّّّّ ََََّّّّد  ال  م  ح  ُ ب  ـم  ج  ع  م   ه  ُ ََََّّّّل  به  ه   ََََّّّّىً ى م 

ُ ب ََّّ ج  ال م  ََّّو   فيََّّع  الر      اي ََّّع ل   اج  ت ََّّ ىو   ام 

لّ       ل ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّى 

ََََََََّّّّّّّّ ََََََََّّّّّّّّم   ِ  قي ف ََََََََّّّّّّّّه   لّ   و  لّ   ا   ه ر  ي ا 

َََّّّ    م  لّ  و   َََّّّفه  ر  اسه َََّّّل  ا له يه  َََّّّد ى ه   به  ش 
 

 َََََّّّّّ م  ََََََّّّّّ  ا له و  َََََّّّّّيني ب  م  طه  لي بَََََّّّّّى  ج  م   د  ع 

ره ت ََََََّّّّّّ ب ََََََّّّّّّد  ل  لّ  له له مه له  لهلََََََّّّّّّ  ج  اجي و   يََََََّّّّّّل  ِ 

لّ   ََََََّّّّّّو  م   ْ ََََََّّّّّّلّ  و   ا ي   ل  ََََََّّّّّّلّ  و   قي  خ   ل    ي 

هَ لّ  و   َََََّّّّّبه  ار  َ ََََّّّّ  ََََّّّّا له ه   1ََََََّّّّّل  َّه    ي ت  ح  ى  ل 
 

 و اين اشعار:

ََّّ َ  َ ََّّ س ََّّى  ا ص  هَ ة  الرُّ لّ  ي ل ََّّله ال ََّّ     ل ََّّم  ى 

  َ ََََّّّّ ََََّّّّك ن  ال جه  ََََّّّّلّ   و  ِ   م  ل ََََّّّّو   بي ا   ه   س 

َََََّّّّّ د  لل    َََََّّّّّا   َََََّّّّّل  ى ع  ل  ص  َََََّّّّّي  هَ ر  ف ك   يلُّ 
 

َ  َ ث    َََََّّّّّل َََََّّّّّع   ب َََََّّّّّ ِ  ل َََََّّّّّالم   د ه ى ح  َََََّّّّّامه   يمي له

َّم  ال   وحه رُّ الَّ ىل َّله  ض  ه     َ   َّر   يحه سه  يمي مه

َََََّّّّّم   َََََّّّّّم  له  د  ج  َََََّّّّّ ب َََََّّّّّه  ه  َ   َّ  ده ج  يم  له الُ س 
2 

 

 و اين اشعار:

ازل دها   محمّد ك

 ابههد  رچهه   سهه 

چراغى ك  انهدار 

ب  آراي  نام او  

 نقههههه  بسههههه 

فروغ  م  آفرين  

                                                           

بود. صفت  . خلقت و آفرينش محمد مجتبي و برگزيده انجام يافتهاست ینباته مصرابن اين ابیات، . سراينده1
رای آدم گلتي سرشتته نشتده بتود صتفت كته هنتوز بتبرگزيدگي تاج رفیع عظمت و بزرگي او بتود درحالي
شبه و برای ستتاره تتاجي نبتود اگتر او كه برای ماه چهاردهبرگزيدگي تاج بلند و رفیع عظمت او بود. درحالي
آمتد و بترای هتدايت و ای و نه نسلي و نژادی به وجتود مينبود زمیني نبود و نه افقي و نه زماني و نه آفريده

 اغ هدايتند نبود و در آنجا برای نزول وحي جايگاهي نبود.رستگاری عبادت و مناسك كه چر

كسي كه اگر او نبود موستای كلتیم در جايگتاه ای برگزيده پیامبران، ای آن .نباته است. سراينده اين ابیات نیز ابن2
ای را كرد و نه عیسي مستیح استتخوان پوستیدهگرفت نه هرگز! و نه در بهشت پدری سكونت ميخود قرار نمي

هتر شد . خدا بتر تتو درود فرستتاد پتس كرد و زنده ميای برای او حركت ميكرد، دنه استخوان پوسیدهزنده مي
 ا( تسلیم و درود فرستادن است. صاحب مجد و عظمت و بزرگي در مقابل بزرگي و عظمت تو وظیفه
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 دانهه  بههدو اسهه 
 

 از اوسههههههههه 
 

 در شرح اين شعر: الهمزيّهفی شرح المکيّةالمنححجر در و ابن

ْ  َ   ر  ل َََََََّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ىمه ل َََََََّّّّّّّع  ال   ا َََََََّّّّّّّغ  ال   ن  مه  ـي 
 

ََََََََََََّّّّّّّّّّّّا له   مه  ه  م  ال   به و  اء  َ  ََََََََََََّّّّّّّّّّّّم  س 
1 

 

از صلب او بوده استت پتس خلتق  |گويد: مقصود از خلق آدم، خلق پیغمبرمى

 2.پیغمبر ما، به طريق ذات بوده و خلق آدم به طريق وسیله

اند كته ايتن سنتّ نیز احاديثى روايت كردهمخفى نماند كه محدثین بزرگ اهل

شرح  شود؛ ازجمله در ذيل حديثى كه متضمّنصراحت از آنها استفاده مىوجه به

 |بته حضترت رستول اكترم  -علي نبینا وآله وعلیه الستلام  -توسل حضرت آدم

روايت نمتوده و بته صتحتّ آن گتواهى داده  |آن را از پیغمبر «حاكم»باشد و مى

 است، چنین آمده كه خدا خطاب به آدم فرمود:

ل قه لهن ه  ل   » بُّ ال خ  ُ  ه له ح  َ  س ُ ل  له ل ههه ف ل َّد  ل ي  و  لّ  ي بهح  ل َّى  ْ  ل َّر   و   غ َ َّر 

دي م   م  ح  ل ل ُ ر  م   3؛«ا خ 

من است، و حال كه  نزدترين خلق محبوب(  |كه او دمحمددرستىبه»

به حق او از من سنال كردى، تو را آمرزيدم، و اگر محمتد نبتود تتو را 

 .«كردمخلق نمى

و بیهقتتى در  الجـواهرالمنظّمدر  حجتترابنايتن حتديث را عتتلاوه بتر حتاكم، 

 2.اندروايت نموده 1و طبرانى 4النبوّهدلائل

                                                           

ها از جانب غیب فراهم شده و رسیده است و از همان علوم برای تو اصل و ذات علوم و دانش برای 1.
 آدم تعلیم اسماء صورت گرفته است.

 .406ت  405، ص 17الانوار، جلكهنوی، عبقات ؛ 64، ص1المعاني، جآلوسي، روح. 2
 .615، ص2حاكم نیشابوری، المستدرك، ج .3

 .489، ص5النبوه، جبیهقي، دلائل 4.
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عباس روايت نمتوده و آن را صتحیح حجر از ابنو نیز درضمن حديثى كه ابن

 دانسته، آمده است:

ى الله  ت ع  » ح  د   !يسىا عه َ   ×يسىى عه ل  له ى ال  ه و  م  ح  ن  بهم  َّن  ه  و   آمه َّر  م  م 

مه  ىا بههه   ُهر  ه    َ ؤ  ن  ه م  ِ ه  مه ر   َ لّ  ه  َّف ل َّى  َّدي  م  م  ح  لّ   م  ل َّى  م   و   َ َ  آ َّ ل ل   ا خ 

دي  م  ح  لّ   م  م  َ  ال ج  َ   و  ل ل   3؛«ار      الا خ 

ايمان آور به محمدّ  !سوى عیسى: اى عیسىوحى كرد خداى تعالى به»

نمايند به او ايمان آورنتد كه او را درك مىرا و امر كن كسانى از امّت تو 

آفريدم و اگر محمد نبود، بهشت و آتتش را نمىپس اگر محمد نبود، آدم 

 .«كردمرا خلق نمى

 و نیز اين حديث قدسى، معروف بین شیعه و ديگران است: 

لّ  » ا َّ  ل ى  َ  ال    ل م  ل ل   4؛«َّ  َ  ف  خ 

 .«آفريدمها را نمىاگر تو نبودى من آسمان»

 اند: و همچنین اين حديث قدسى را روايت نموده

ل ل ُ ر  » له له   خ  َ  ال      ل ل  خ  ي  ي و  لهر  له   اء  ش   5؛«  

 .«خاطر تو آفريدمهستى را به ۀو هم خودمخاطر تو را به»

                                                                                                                                        

 82، ص2الصتغیر، ج؛ همو، المعجم314 – 313، ص6؛ ج68 – 67، ص1الاوسط، ج. طبراني، المعجم1
  .352، ص24الكبیر، ج؛ همو، المعجم83 –
 .156 - 137ص ،بسید الخلق ثةالاستغا الحق فىشواهدنبهاني، . 2

 .139بسید الخلق، ص ثةالاستغا فى شواهدالحقنبهاني، . 3

؛ ستتید بكتتری، 24، ص1الموده، ج؛ قنتتدوزی، ينتتابیع186، ص1طالتتب، جشهرآشتتوب، مناقتتب آل ابيابن .4

 .437ص، 1الآيات، ج؛ حسیني استرآبادی، تأويل406، ص16؛ مجلسي، بحارالانوار، ج13، ص1، جالطالبیننةاعا

 .  361؛ حر عاملي، الجواهرالسنیه، ص282. حاف  برسي، مشارق انوارالیقین، ص5
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و در همین معنى و بلكته در تقتدم آفترينش آن حضترت بتر آفترينش ستاير 

 گويد:مى ظهیر فاريابىمخلوقات، 

ايزد چهد كارگهاه 

 كاركرد فل  را به

اول دد را يبانه  

 مثههل آفريههدو بي

 كه  كاف  ندز نى نى

 نداشه  خبهر ند  از
 

از كائنا  ذا  دد  

 را اختيههار كههرد

ف  سپ ر وانب   و  

 كههرد چ ههار  ناصههر

ايههزد رسههدم   كهه

 دول  دد آشكاركرد
 

كته بته پیتامبری گونه مقامتات، غیتر از نبتوتّ و بديهى است هر مقامى از اين

ختم شده است، برحستب دلايتل عقلتى و احاديتث، بتراى  ×الانبیاحضرت خاتم

 باشند، ثابت و مسلّم است.مى ^عشراولیاى بعد از آن حضرت كه ائمّه اثنى

ً ين  م    ال مه ا  ىا ال ع ََّّ  ََّّم  ال ل ََّّىم  ف ََّّ  ا هبََّّا

  َََََّّّّ ََََّّّّن  ه ص  م  م  ََََّّّّ  ََََّّّّم  ال ل ََََّّّّى  َ  ا  م  ال  ى 

 ً لهةَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا خ   م 
 

س ر  فه   َّر  ت م  َّب به ي ه خ  َّى  ال    ا   بهالس   ى  

ح   م  م  ل َّیاسه  ه  و  و   ت ج  آثَّار   م  ت َّر 
1 

 

 :×و چه نیكو گفته است ابونواس در خطاب به حضرت رضا

َََََّّّّّت َََََّّّّّالله ل   ل لَََََّّّّّاً فُ  ت ل   َََََّّّّّه  م   ا ب َََََّّّّّرى خ 

َََََُّّّّّ م   ه ن  َََََّّّّّل   و  ل َََََّّّّّ ال   ال م  ِ م  ع  َََََّّّّّد  عه    ى و 

ط   ي ََََََََّّّّّّّّم  و   ن له ََََََََّّّّّّّّر  م  ه  ي ََََََََّّّّّّّّىب ه      ْ  ا

ََّّ َ ََّّاً حه ََّّن  ل ََّّم  َ ك ََّّن  ع ل ىه ََّّ ين  م   ب ه  ت   سه
 

   ََََّّّ ِ م  ص  َََّّّط َ   ا اص  َََّّّو  ُّه  ِ م  هَ  َََّّّا  ب ش ر  ـا ال 

ل م   ُ   عه م   ابه ال كه َّ او  ر   بهَّهه  ْ  ء  ا   َّى   السُّ

  َ ََّّ ََّّتُ  ل ََّّى ال ة  َ   م  م  ه  ل ََّّي هه واة  ع  ََّّر  هِ  ا َ 

ََّّ ََّّن    ََّّده  ه  ل ََّّ اف م  ََّّر  َمه الََّّد    مه َ ُ خ  ره م 
2 

                                                           

، 2؛ امینتي، الغتدير، ج161، ص1المهمه، جصباغ مالكي، الفصول؛ ابن25الوصول، صزرندی، معارج. 1
ان هتای آنهتا نمايتان و آثارشتنیكيدارند،  یبرتربر جهانیان هستند كه در مناقب  . آنها خانداني311ص

ای به وسیله داشته باشد صمیمانه دوستهستند كه هركس آنها را  خانداني  ^بیتداهل آنها. زبانزد است
 .نیرومند برای آخرت خود چنگ زده است

 

ها   از كدورت^بیت. سوگند به خدا چون خدا خلق را آفريد و آفرينش آن را محكم كرد شما را داهل2

هاى قرآن به آن سورهكه علم كتاب و آنچه است ستید و نزد شما ه يصاف كرد و برگزيد. شما ملأ اعل

 شتود.يكه هركجا و هرگاه ياد شوند صلوات بر آنهتا فرستتاده مت دلانيپاكیزگان و پاكنازل شده است 

نباشد او را از روزگار قتديم  یعَلَو يكنيو نسبش را ياد م يدهيكه در هنگامى كه او را نسبت م يكس
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گونه ارتباطى كه شما به آن، به ارتباط آب و جوى، و حتّتى اگر گفته شود: اين

عكس نیز وجود دارد، يعنى میوه هم به شاخه و برگ درخت با میوه، مَثلَ زديد، به

وجود آب و جوى و باغ وابستگى دارد، بلكه وابستگى آن بیشتر و منكدتر است، 

ون میتوه، كته بتدشتود، درحالىزيرا بدون وجود آب و درخت، میوه حاصل نمى

 پذير است.وجود درخت امكان

 شود:پاسخ داده مى

میوه، غرض از وجودشتان میتوه هاى بىشود از درختآنچه در خارج ديده مى

نبوده است، هرچند شخصى كه آن را كاشته است قصد( میوه بوده است و اگتر 

قعتى كاشت. اما مدبّر حقیقى و فاعل وااو به اين جهت عالِم بود، هرگز آن را نمى

چیز است، از وجود آن درخت آنچه را كه تكويناً خواستته استت، كه عالِم به همه

حاصل شده است، و اين اشكال از اين ناشى شده كه بین فاعل حقیقتى عتالِم بتا 

اند. در اينجا موضوع سخن، فاعل حقیقى عتالِم فاعل ظاهرى جاهل فرق نگذارده

 :حكیم است كه خود فرموده است

ث ى   ( ر  َ ُ م  ما ت ح  ه  ن  ا * ه ف ر  ع ىن ه  ه م  ن ح  ر  ه ن ُ م  ت َّ  ع ى   َّ  لء   1؛)اره

آيا شما آن را رويانديد يا ما  ؟را كه در زمین كاشتید يتخمآيا نديديد »

 .«رويانديم؟

 فرمايد:و نیز در آيه ديگر مى

َ ُ م  م  ( ه  ل ل ىن ه   * ا ت م   ى   ه ف ر  ه ن ُ م  ت خ  ن  ال خ  ء   2؛)الهل ى ه م  ن ح 

                                                                                                                                        

 نیست. یافتخار

 .64 - 63. واقعه، 1
 .59 - 58. واقعه، 2
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اى بوديتد؟ آيتا شتما آن نطفته را آيا نديديد كه شتما نخستت نطفته»

 .«صورت انسان آفريديد، يا ما آفريديم؟به

ارتباط بدن عنصرى امام مانند غیر امام، با اشیاى مادى و عناصر بستیط و ثانیاً: 

كه فترد خاصتى  مركبّ ديگر، اگرچه معلوم و مسلّم است، اما اين خصوصیتّ را

كس غیر چنان باشد كه ديگران وجودشان به او وابستگى معنوى داشته باشد، هیچ

كه در عالم ارتباطات ظاهرى، خصوصتیت اينكته فتردى از امام دارا نیست؛ چنان

بدون پدر و مادر خلق شده باشد، اختصتاص بته آدم و حتوّا دارد و خصوصتیت 

 یح دارد.اينكه فردى بدون پدر باشد، اختصاص به مس

 ارتباط وجود امام با مواد و عناصر، مثل ساير افراد، در جهت متادّى آنهتاثالثاً: 

كه ارتباط و وابستگى آنها به امام در جهت جسم و روح و ظتاهر ست درصورتىا

  .باشدو باطن وجودشان مى

ديگر اگرچه وجود عنصرى امام به مادّه و عناصر ارتباط دارد، اما نفس عبارتبه

عناصر و مواد و غیب وجود تمام اشخاص و افتراد بته وجتود امتام و غیتب  اين

ذات اوستت ارتبتاط دارد و ايتن  وجود آن حضرت كه حقیقت وجود او و اصل

و ائمته  |فقط امتام و انتوار پیغمبتر اكترم - الله تعالىباذن - خصوصیتى است كه

 باشند.داراى آن مى ^معصومین

وى و درخت و خاك و آب، از قبیل ارتباط شىء ارتباط میوه به وجود جرابعاً: 

به علتّ مادى آن است، و ارتباط آنها با میوه از قبیل ارتباط شىء به علّتت غتايى 

 باشد.آن مى

بنابراين ارتباط وجود عنصرى امام با آب و خاك و تمام عناصر و هوا و آفتاب 

و امتا ارتبتاط  باشتد.و ساير مخلوقات، نظیر ارتباط شىء با علتّ مادى ختود مى

سايرين با او، نظیر ارتباط شىء با علتّ غايى خود استت؛ و پرواضتح استت كته 
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علتّ غايى شىء از علتّ مادى و همچنین علتّ صورى آن افضل است. زيرا كته 

علتّ غايى، مقصود بالذات و بالأصاله و استقلال است و علتّ صتورى و متادى، 

 ض است.رَمقصود بالتَّبَع و بِالعَ

اى كه بیان شد، مقبول و مسلمّ گونهذا ارتباط وجود ممكنات به وجود امام بههعلي

گونه كه برحستب قترآن مجیتد و قتانون و امر غريب و مورد استبعادى نیست، همان

شود كه آنچه در زمتین استت، بتراى ايتن بشتر تناسب معلوم مى ،مطابقت و ناموس

 اكمل قدرت و علم الهى است:ى اتمّ و  است و اين بشر حاصل اين خلقت و جلوه
 خدرشيد و م  و باد و برا

 كارنهههههد در فلههههه  و
 

 

دا دد نانى ب  ك  آرى و  

 بهههه  غفلهههه  نخههههدرى
 

 و:
صُهنع  ةدديى دهد  نسهخ

 ال هههههههههههههههههى
 

 

 كه  چيزى  ر خدي  از بجُد 

 خهههههههههههههههههدا ى
 

ها نیز وجودشان به وجود امام مرتبط است وطفیلِ وجود امتام طور انسانهمین

 باشند و بايد گفت كه:و حجتّ خدا مى
از ر بذر خاك سر كهدى 

 شهههههههما بهههههههدد
 

 

 ر نافه  كه  بهر دسه   

 نسهههيم سهههحر افتهههاد
 

 نظهرى روي  پردد از روش 

 نيسهههه  كهههه  نيسهههه 
 

 

 نيس  بصرى بر در  خاك من  

 نيسهههههههه  كهههههههه 
 

 نهها ر روى دههد صههاحب 
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 ليهههه  نظراننههههد و
 

 سهرى   يچ در دد گيسدى بدى 

 نيسهههه  كهههه  نيسهههه 
 

پیوندد و معیار مى ^النساء و ائمه طاهرينةو سید |كمالات به كمال رسول اكرم ۀهم

 و میزان كمال و مصدر هدايت و ارشاد و برهان خلق و حجت خدايند: 

«ََّّ ُ َ ََّّم  مه َََّّّ  ف ه  م  الََّّاإهنه اح  خ  ح  ع ََّّر  م  ََّّمه و  نه و  ل  هَ   ال عه ف ََّّا ر  َ   ََّّ ا ه ال عه يع  ابه و 

هَ و   م  ك  ه ال حه  ؛«ا ه َم  ا  

 مروى است: ×صادقامامكه از حضرت چنان

َََََََّّّّّّّ   َََََََِّّّّّّّ ُ ض  ىمَََََََّّّّّّّاً َ س   ااء  به  ََََََََّّّّّّّّا ن ج 

ََّّىر   ََّّن  ال ب ح  هََّّ ن ح  ََّّي فه الُ  ََّّا لهغ  يه   ک م  اإهةه

ََّّ س  َ  م  ََّّر  هَ ال  ََّّده و  ل  ن  ال خ  هِ ََّّا لهك ه  اه ن م   او 

  َََََّّّّ ََََّّّّن  ش  ك انُ  ََََّّّّه  ا ف ب ر  ع   ََََّّّّم  يْ م     ََََّّّّى
 

هَ   ََََََّّّّّّ َ ل ب ره َََََََّّّّّّّ له م  ب ر    ي ََََََّّّّّّى  َََََََّّّّّّّن  ال   ا   ن ح 

َََََََّّّّّّّ َ رٌّ  َ َََََََّّّّّّّث مه يْ يني و  َََََََّّّّّّّ ا  ى ر    م   ا   و 

  ََََّّّّ اه خ  َ و  َََّّّر  هَ َََّّّده و  ال  ل  َََّّّن  لهل خ  ن ح   ا   و 

ََََّّّّن  ه   م  يْ   ََََّّّّا ف ج  ان ََََّّّّت  و  ََََّّّّى   ا ض  ره  1ا   و 
 

شتد، و امتروز در بتین مىروشنايي ما ستارگانى بوديم كه از ما طلب »

ما درياهايى هستیم كه كستى كته در آنهتا  .هستیم برهاندلیل و مردم، ما 

هاى خلتد و و ياقوت و مرجان استت. مستكن ا( دُرّغواصى نمايد بهره

 دورهتركس از متا  ما خازنان خلتد و فردوستیم. فردوس را ما مالكیم؛ و

هتاى سوى ما بیايد جايگتاهش باغبرهوت جاى اوست؛ و هركس به ،افتد

 .«بهشت و رضوان است

                                                           

 .26، ص47؛ مجلسي، بحارالانوار، ج397، ص3طالب، جشهرآشوب، مناقب آل ابيابن. 1
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 مبررسى و توجیه سوّ

نتزول  ۀاز ملائكته، واستط برختياگر تقدير خداوند قادر حكیم چنان باشد كته 

امام بته  ۀواسطاند، فیوض عامّ و خاص بههايى شدهبعضى بركات و انجام مأموريت

ناخواه وجود و بقاى ستاير ممكنتات سايرين برسد و امام مجراى فیض باشد، خواه

كه به فیض الهى حدوي و بقا دارند، به مجراى فیض او كه به تقدير او از آن مجرا 

رساند مرتبط خواهند بود، و اگرچه در فترض عتدم ايتن مجتارى فیض به آنها مى

  .برقرار است - ر قصورى در مفَاض نباشداگ -فیض، باز هم فیاّضیت خدا 

 تلقتى واسطه بدون كه ندارند را استعداد آن همه ممكنات كه گفت توانمى اما

 نظیتر استت، مستتقیم طورهبت فیض كسب از مانع خودشان قصور و نمايند فیض

 ستوّم و دوّم آن بدون و شودمى شروع يك از شمار( معدودات، تعداد در اينكه

 يتك عتدد حتاوى اىگونتهبه همته يتك، از بعد اعداد و شود،نمى شمار( و...

 قتدرت نقتص بتراى نته ايتن و باشتند. هتم غیتر معدودشتان هرچند باشند،مى

 بتدون متثلاً، ستوم معدود عنوان كه است اين جهت به بلكه است، كنندهشمار(

 رستیدن بتدون الهى فیوض همچنین ندارد. وجود امكان اوّل و دوّم معدود عنوان

 نیست، نه براى اينكه مادون مخلوق به آن وصول امكان اشرف و اكمل مخلوق به

 گیرنده استعداد ندارد.در فیض قصورى است بلكه براى آنكه فیض

ايصتال  ۀكامتل استت، واستط «لقتىالخَ لتىالربّى و يَ لىيَ»  ۀكه در جنب ×لذا امام

واسطه و بلكته بته عالم به هاى الهى در اينكه بسیارى از نعمتاشد. چنانبيبركات م
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تنته و  ۀواستطهتاى درختت بهها و برگشاخه طور كههمانرسد، و وسايط به ما مى

نماينتد، و درخت از آب و مواد زمین كه برايشان مقرر شده استت، استتفاده مى ۀريش

واسطه نبى و پیغمبتر باشتد، ى وحى را ندارند و بايد بهكه همه مردم استعداد تلقّچنان

دارد كه تمام فیوض يا بعضى فیوض ديگر نیز به همین نحو با وسايط مقتضتى  امكان

اى غیتر از امتام و مناسب به نیازمندان و مستعدان برسد. بديهى است چنتین واستطه

 تكوينى خواهد شد كه تخلف از آن نامعقول است. ۀلئله، يك مسئنخواهد بود. و مس

محمّتد جتوينى شتافعى  بتن ابتراهیمسنتّ بته نتام يكى از محدّثین بزرگ اهل

، فرائدالسـمطين ، در كتابى كه آن را موسوم كرده است بته نتام ق. 730دمتوفّاى

، كته ×العابتدينبه حضترت زين شودمي منتهى آن سندآورده است كه حديثى را 

 فرمود:حديث درضمن آن 

هَ » ََّّن  ال ََّّ ن ح  ََّّر  الله  الس ََّّم  َن  به  ََّّو  سه  ر  ه للّ  ل ََّّى ال   اء  ه    ت ل ََّّع  ع  ا َ م 

به َ نهَََّّّهه إه به  َََّّّر  ال     َََّّّ  و  سه َََّّّر    ه    ت مه ا َ م  لهه  به  َََّّّيَََّّّد  بهُ    َََّّّث  ا و  ل  ال غ ي    ا َ   ََََّّّّ ه

    َ َ  ـو  َ  و  م  ح  َّره ش ر  ال ر  ِ َّخ  هْ ج  ب ر  لّ  ال    ا ل َّى  َّر  ه و  ا ر  ه مه  َّي ال   ا فهَّ م 

لهه  ل س   َ  بهُ     1؛«ااخ 

                                                           

نمانتتد كتته در كتتتاب  يمخفتت. 11، ح2، بتتاب46 – 45، ص1الستتمطین، ججتتويني خراستتاني، فرائد. 1
است و در مقتام متدح آن  را روايت كرده ×یاز احاديث مبشرّه به حضرت مهد ي، بعضفرائدالسمطين

 گويد:يحضرت در ديباچه كتاب م

الحلرة القرائم برالحا، العرارق بحقرائا مرا صردر مرن الكراق والنر ن المحريا علمرا  بردقائا مررا »

جرى ب  القلم ونفث ب  النر ن، سربحان  مرن ل يرف خبيرر يرأ فري أراجري اليلراد والتكر ين 

المنتَرى، وزير  بالئمرة المعصر مين  حبة ال لية فأخرج ش أ ا بعلي المرتَى، سريف الله

من ذريت  أ ُ الِداية والتق ى فاستغلظ بميامن اجتِاد أولياء الله الصالحين، ذوی الملا ردات 

والمكاشررفات الملرردِّين فرري قمررع الِرر ى فاسررت ى علررى سرر ق  بالمِررديِّ الِررادي المكررين المررين 

كه معتقد به امامتت ائمته  استسنّت اهل یاز علما ي، يكيو بالأخره اين عالم سنّ  .12دص. «يسع 
 است. ^شرعياثن
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دارد خدا آسمان را از اينكته ما نگاه مى  ۀواسطكه به كساني هستیم ما»

متا زمتین را نگته  ۀواستطر بته اذن او، و بهمگ، فرو ريزد و بیفتدبر زمین 

متا ديتا  ۀواسطو به سازدمضطرب  را تكان دهد و دارد از اينكه اهلشيم

ختود را كنتد و رحمتت نتازل مى را براى ما و به طفیل وجود ما  بتاران

زمتین روی آورد، و اگتر در زمین را بیرون متى هاىو بركت گستراندمى

 .«بردينبود، زمین اهل خود را فرو م از ما كسي

فـى شـرح  ةالدّرتاجبرده، در شرح خود به نام  ةشارح قصید بدرالدّين رومى،

 در شرح اين بیت: هالبردةقصيد

سََّّ هَ الرُّ ِ ََّّلُّ آي  ه ت ََّّ ََّّر  و  ََّّل  ال كه  اام  بهه 
 

   َ َََّّّل  َََّّّا ات ة  َََّّّمف إهن م  َََّّّن  ن َََّّّىره ه بههه مه
1 

 

گويد: هر معجزه از معجزاتى كه پیامبران آوردند و ساير آياتى كه دلالت بتر مى

كمال فضل و راستى گفتارشان از علم و حكمت در ايشان دارد، متصل و واصتل 

 زيرا كه فرمود:  ؛به ايشان نشد، مگر از نور او كه اوّل هر نور و مبدأ آن است

ل  » ل ق  م   ه و   2؛«يالله  ن ىره ا خ 

باشتند و آن نتور شكى نیست كه انبیا و رسولان همه از نور واحد، مخلوق مى

هايى از آن نتور و فتروغ آن نورنتد و او ست. پس انوار ايشتان، شتعبها پیغمبر ما

 است. الأقمارشمسنورالأنوار و 

 گويد: مى بردهعصام اسفراينى در شرحش بر 

                                                           

  هايي كه پیامبران بزرگ آوردند از نور او برای آنها رسید و میسر شد.هر آيه و نشانه 1.

؛ جزائتری، 24ص ،15ج نوار،بحتارالا؛ مجلستي، 99، ص4اللئتالي، ججمهور احستائي، عواليابيابن. 2

 .«اولین چیزی كه خدا آفريد نور من بود» .1، باب13ص ،1، جهالأنوارالنعمانی
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آثار نور آن حضرت است، پس از نور محمد است انوار ساير پیغمبران اثرى از 

 1.«نور عر( و كرسى، نور آفتاب و ماه، و انوار جمیع پیغمبران...

 :لدين رومى در شرح اين بیت بوصیرىبدرا ،نیز و

َََّّّل   ن َََّّّه  إه ف   س  ف ض  َََّّّم  هِ ى  ِ   م    َََّّّ ش  َََّّّب  ا  اه 
ر    ه ن ى     هه ل    ار    َ ظ  مه ل َّالظُّ ااه فهي ا له

2 
 

رستید، بته جهتت اينكته او  |آيات روشن به انبیا، از نور پیغمبترگويد: اين مى

خورشید فضل خدا و رحمت از براى عموم مردم است و پیغمبران مظاهر نور او 

هاى خود بودند، انوار حسب درجات استعداد و مراتب قابلیتو حاملان سِرّ او به

آنها، بته تصتديق حقايق و اسرار دقايق آن حضرت را براى اقوام خود، به دعوت 

نمايتد و كه ماه نور آفتاب را ظاهر مىكردند، چناناقرار به آمدن او اظهار مى او و

 3.«كندحكايت مى

                                                           

 .411، ص17لكهنوی، عبقات الانوار، ج. 1
هتا بترای متردم به يقین او خورشید فضیلت است و آنهتا ستتارگان آن خورشتیداند كته در تاريكي 2.

 كنند.مي نورافشاني

 .412، ص17لكهنوی، عبقات الانوار، ج. 3



 

 

 

 
 

 

 

 

 بررسى و توجیه چهارم

ستوى او الگو، نمونه، اُسوه و علامتت استت كته هتر تنتدرو بايتد بهامام؛ 

شود، و هر كندرو بايد خود را به او برستاند و بازگردانده شود و الا گمراه مى

 گردد.الا هلاك مى

 1ت وارد استتسنّكه از مضمون احاديث بسیارى كه ازطريق شیعه و اهلچنان

حركت و سیر همه در راه مستتقیم  شود وكمال ديگران به او تضمین و تأمین مى

 گردد.فقط با حركت و سیر او كنترل و تصحیح و تعديل مى

اى استت كته بتدون آن، ستالكان راه كمتال بنابراين نقش امتام نقتش ستازنده

توانند به درستى مسیر خود اطمینان داشته باشند، و اين است معناى احاديث نمى

 فرمايد:مى |متواترى مانند احاديث سفینه كه پیغمبر

بیت من، مثل كشتى نوح است كه هركس بتر آن ستوار شتد هلامثل »

ك بته  نجات يافت و هركس تخلف كرد هلاك شد، پتس هتركس متمستّ

يابتد و هتركس تخلّتف امام و هدايت امام و تأسّى به امام شود نجات مى

 .«شودكند هلاك مى

                                                           

َّق  »فرمايد: مى ^بیتاهل ندرضمن خطبه دوم، در شأ البلاغهنهج. در 1 َّم  َ ل ح  بههه هَيء  ال غ َّالهي و  م  َ  لهل ي هه

و در ؛ «مانده بايد به ايشان ملحتق شتودبازگردد و عقب ^محمد سوى آلبايد به كنندهشتاب» ؛«الُ َّالهي
ر   َ  ال  »فرمايد: يم 109حكمت  ن  ال ُّم  ا ن ح  لهل ي ه  ق  الُ الهي و  ا َ ل ح  س ط ى بهه  ع  ال غ الهيى    ؛«َ ر  ه

 .«گرددبازمي، به آن تاختهپیشگردد و يكه وامانده به آن ملحق م ايممیانه گاهتكیه ما»
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ك بته قترآن و در آنهتا تمستّ  |كه پیغمبتر 1و همین است معناى احاديث ثقلین

 عترت را يگانه وسیله امان از ضلالت معرفى فرموده است.

الله، به وجود امام منوط است و بدون وجود امام، بنابراين كمال عالم و ماسِوى

عالم فاقد كمال لايق به خود بوده و ناقص خواهد شد، و چون فیض ختدا كامتل 

وجتود امتام كامتل  شود لذا نقص همته بته كمتالبوده و نقص در آن تصور نمى

 گردد.وجود او جبران مىه شود و كسر همه بمى

                                                           

و  للامـِن الضـ مّةةالاامـانو سفینه و مفاد آنها در كتتاب  ن. پیرامون سند و متن احاديث ثقلین و اما1

 تألیف نگارنده، توضیحات كامل داده شده است. الاختلاف



 

 

 

 
 

 

 

 

 بررسى و توجیه پنجم

 آيته»و  «التكوينى كتابه»و  «الكبرى الله كلمة»كه كل عالم و تمام آفرينش چنان

ل او است و دلالت بر ذات جامع جمیع صتفات كمتا «عظماسمه الأ»و  «معةالجا

ۀ دارد، افراد و انواع و اجزا و اعضاى اين عالم نیز هريتك جداگانته، آيته و نشتان

 تعالى و كلمه و اسم و فعل و حرف كتاب تكوينى او هستند:حق

لله  َََََََََََّّّّّّّّّّّل ه ت ح  فهَََََََََََّّّّّّّّّّّ و   ِ َََََََََََّّّّّّّّّّّره ي   هه َكه

فهََََََّّّّّّ ََََََّّّّّّو  ََََََّّّّّّل ه ش   ِ  ل ََََََّّّّّّه  آَ َََََََّّّّّّي  ء  ي  ي 
 

فهََََََّّّّّّ  ََََََّّّّّّو  ََََََّّّّّّل ه تس   ِ ََََََّّّّّّي ه كه ي   1دي ا ه ه ش 

َََََََََّّّّّّّّّو   ن َََََََََّّّّّّّّّه  ى ه  ل َََََََََّّّّّّّّّع   لُّ ت َََََََََّّّّّّّّّد    دي احه
 

 ر گيا ى كه  از 

 زمههههي  رويههههد

 آنكهه بهه  نههزد  

جههان  در دجلّههى 

 اسههههههههههههه 

 وجهد ر  راباِ  ضر      

 اسهه  حههروف چههد 
 

وحده لا ش ري  ل    

 گديههههههههههههد

 م   الم كتهاب  

 اسههه  ديهههالىحق

مظههها ر  م هههد  

 آيا  و و دف اس 
 

 همه ظهور قدرت و علم او، و تسلیم فرمان او هستند:

ََّّل م   ل ََّّه   و  ( ه س 
َََّّّن  فهََّّي الس ََّّم    ال   ام  هْ و  عَََّّّاً وا ِ ر  ََّّاً و   ر  ه ط ى  َََّّّهه له و  ل ي 

ع ى     2؛)َ ر   

                                                           

؛ طبرستتي، 251، ص6؛ خطیتتب بغتتدادی، تتتاريخ بغتتداد، ج167، ص10ثعلبتتي، الكشتتف و البیتتان، ج. 1
دادنش و در هر سكون آرامش بخشیدنش گتواهي  . و برای خدا در هر حركت316، ص10البیان، جمجمع

 همتا است.كند بر اينكه او يكتا و بيای هست كه دلالت مياست، پس در هر چیزی برای او نشانه

 .83عمران، . آل2
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ستت و ا ناخواه مطیع فرمان خداها و زمین است خواههركه در آسمان»

 .«كنندسوى او رجوع مىهمه به

 باشند و دلیل بر كمال و پاكى و تنزّه او از تمام نقايص مى

)ََّّ ه ح  به  َ س  ََّّلِه ََّّو  اا فهََّّي الس ََّّم   م  هْ و  م  ََّّا فهََّّي ال   ا لهره ال ل ََّّدُّواه ـر  ه ال  م 

كه ـََّه ال  ال ع َّه   1؛)يمه ح 

 ه و مقتدر و دانااست خدا را كه پادشاه منزّ زمینها و هرچه در آسمان»

 .«كنندست تسبیح مىا

حستب حسب كمال مراتب وجودى خود و بر هر انستانى بهبر هر موجودى به

باشتد سم او و كلمته او صتادق مىاكمال مراتب انسانیت و تخلّق به اخلاق الهى 

 تر خواهد شد.هرچه كمال فرد و نوع بیشتر باشد صدق اسم و كلمه بر او كامل

 لذا در تفسیر آيه شريفه: 

ه و  ( م  ال    لِه س    ـاء  ال  س  ع ى   بهه  ح   َ  2؛)اى ف ا

 .«بخوانید را خدا آنها وسیلهبه است نیكويى هاىنام خدا براى»

  :×وارد شده است از حضرت امام جعفر صادق

اللهه » َّن  و  َّال    ن ح  َّ اء  م  س  س    ـال  هَ ح  َّن  ى ال ََّّ ب َّل  مه َّد  ي لّ َ ل  َََّّي ط   ه ح   لّ  له اع 

ف ُه    ع ره ع ى   بهه  ا    بهم   َ  3؛«اال  ف ا

از احتدى طتاعتى پذيرفتته ؛ حستنى متايیم یاستما !به ختدا ستوگند»

 .«شود مگر به معرفت ما، كه خدا فرمود: پس بخوانید او را به آنهانمى

                                                           

 .1. جمعه، 1
 .180. اعراف، 2
 .255، ص2فیض كاشاني، تفسیرالصافي، ج. 3
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علیتا و  ۀچون امام در بین تمام آيات و كلمات الهى آيت كبرى و تامته و كلمت

 روايت شده است: ×كه از امیرالمنمنیناسم اعظم تكوينى است، چنان

ل  آَ َي  ع َّ   ا لله م  » ب ر  مه  ه  و     ِ ي  ه  لّ   ه ن  ن ب    لله ي و  ظ م   إ  مه  1؛«ي  ه مه  ه ع 

 .«نیست من از تربزرگ خبرى و نشانه عزّوجل، ،خداوند براى»

 و «العتالم»و  «العتادل»و  «الهتادى»و  «الحتاكم»و  «الولى»امام اسم تكوينى 

ديگر امام كسى است كه هريك از اسما و صفات الهى عبارتاست، و به «القادر»

امكان حصول داشته باشد، دارا باشد. بديهى  -در حد امكانیتش - را كه در ممكن

الهى هستند و در كثرت، چناننتد كته در  یممكنات، كلمات و اسما ۀاست كه هم

 فرمايد:آن قرآن كريم مى

)َّ  ِ َّد    ل  ل ى   َّر  مه َّا   ال ب ح  به َّاَاً لهك لهم  هْ ر  َّر    ب َّل  ه    ت   َ َّد  ا َّد  ال ب ح  هَ ي ل   

ْ  ِ لهم   به  ا ئ    ر  َاً ي و  ل ى   ه د  ث لههه م   2؛)ا بهمه

برای نوشتن كلمات و آثار قدرت و آيات پروردگار من  بگو اگر دريا»

و مخلوقات او مركب باشد، هرآينه دريا تمام شود پیش از آنكته كلمتات 

 .«پروردگار من تمام شود، اگرچه مانند آن را به ياری و مدد بیاوريم

 در مستمىّ بتر آنهتا دلالتت كته لفظتى یاستما مانند اام هستند، خدا آيات همه

 نیز تكوينى یاسما متفاوتند، فعل و ذات صفت و صفت، و ذات و ظهور و صراحت

 شتاگرد يك علم دلالت اما دارد، خدا علم بر دلالت علمش عالمى هر مثلاً متفاوتند؛

 فیلسوف يك و استاد يك حد در معلم، يك علم دلالت و معلم يك حد در دبستانى

                                                           

؛ 379، ص7؛ ج273، ص5؛ ر.ك: فتتیض كاشتتاني، تفسیرالصتتافي، ج207ص ،1، جيكتتافكلینتتي، ال. 1
 .491، ص5حويزی، نورالثقلین، ج

 . 109. كهف، 2
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 نیست. تقلید مرجع و مجتهد و

  :دلالت علم كسى كه

)  ُ ن  ال كه ل مي مه  1؛)ابه عه  د    عه

 .«است نزد او علمى از كتاب الهى»

  :علم در حدّ ،است

ل م  ال  ( ن  عه  د    عه ُ  م   2؛)ابه كه

 .«ي استكه نزد او علم كتاب اله يكس»

 باشد.است، نمى ×كه امام

مادون خود  ءجامع مراتب و كمالات اسما دامام  پس بديهى است چنین اسمى

ديگر هستند  ءلفظى، بعضى از اسما، جامع مفاد اسما ءسمااكه در باشد و چنانمى

، «الممیتت»، «المحیتى»، «الرازق»، «الخالق»جامع مفاد اسم  «القادر»ت مثلاً اسم 

، «الستمیع»جتامع مفتاد  «العالم»ديگر است؛ يا اسم  ۀهاى شريفو اسم «الشافى»

و جتامع  ءستمااحاكى از تمتام  «الله»، و كلمه و اسم جلاله «الخبیر»و  «البصیر»

جامع مراتتب  ءالله نیز بعضى از اسماتكوينى و كلمات ءمفاد همه است ت در اسما

 .تر استتباشند و دلالتشان بر مسمىّ ظتاهرتر و جتامعديگر مى ءو كمالات اسما
                                                           

 .40. نمل، 1
سنال شتد،  ×صادقامامروايت شده است كه از حضرت  صافىالتفسير. در تفسیر اين آيه در 43رعد،  .2
كته نتزد او علتم كتتاب  ياز كتاب دعلم من الكتاب  است داناتر است يا آن كس يكه نزد او علم يكس
كه نزد او  ياز كتاب است، در برابر كس يكسى كه علمنزد آن»الكتاب  است؟ حضرت فرمودند:  دعلم

ر.ك: فتیض كاشتاني،  .«گیترديكته بتال مگتس از دريتا م يعلم كتاب است نیست مگر به انتدازه آبت
 .77، ص3تفسیرالصافي، ج
 فرمود: ×امیرالمنمنین

به آن فضتیلت داده شتدند، در  |نبیاالاكه آدم به زمین آورد و آنچه جمیع پیامبران تا حضرت خاتم يعلم
 .77، ص3فیض كاشاني، تفسیرالصافي، ج است. |النبیینعترت خاتم
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هتاى صتفات ديگرنتد و ن و جلوهئوات، از شتكه بعضى صفديگر؛ چنانعبارتبه

نیز به اعتبار  ءبعضى از اسما؛ ت مصداق آن صفات استيّت، و احدیَّانذات  وحد

 ءهتاى استمان و جلوهئوباشند ت از شتیاتشان ت كه صفات فعلى يا ذاتى مىمسمّ

ات، صتفات فعتل يتا صتفات ذات و يتا ذات مّییات ديگرند كه گاه آن مستمسمّ

 باشند. مى مقدسّ الوهیتّ

  .تكوينى الهى هستند ءاسما ^بنابراين وجودات و ذوات مقدسّ چهارده معصوم

و  «القتادر»به استم  «لّالمُذِ»و  «المُعِزّ»، «الخالق»طور كه اسمائى مثل و همان

اند و گردند و بته آن وابستتهمنتهى مى «ل إل  إل   »و  «الله»به اسم  ءاسما ۀهم

تكوينى نیز همه تحت اسم تكوينى محمد يعنتى  ءدارند، اسماتحت آن اسم قرار 

ستاير چهتارده معصتوم، يعنتى  ءستماابعتد تحتت  ۀو در درجت |«وجود محمّد»

تكوينى، ظهتور صتفتى، و كمتالى از  ءسمااآن  ۀقرار دارند و هم «وجودات آنها»

باشند كته استم اعظتم و اكبتر كمالات آن ذات مستجمِع جمیع صفات كمالى مى

ى بر آن دلالت دارد، و وابسته به آن استم هستتند. استامى لفظتى، لفظشتان تكوين

ون و ئیات آنهتا شتجلاله است، به اعتبار آنكته مستمّ ۀوابسته به اسم اعظم و كلم

صفات مسمىّ به اسم اعظم است و آن اسم اعظم حاكى از آن صتفات و حتاوى 

 تمام آنها است و نزديك به اين بیان است، اين شعر مشهور:

ام احمههد نههام نهه

 جمل  انبيها اسه 
 

 ندد آمد صد ك چد  

 اسهه  مهها پههي   ههم
 

طور كه عدد صد حاوى تمام اعداد از يك تا صد است، استم احمتد نیتز همان

نام تمام انبیا است و آن حضرت جامع كمالات تمام مخلوقات مادون خود استت 

و  «العزيتز»و  «المتكلِم»و آنها نیز به آن وابستگى دارند، همان وابستگى كه اسم 

 دارند. «الله»به اسم اعظم و جلاله  ءاسما ۀو هم «القادر»اسم  هب «المقتدِر»
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ديگر ذات الوهیتّ است كه قادر است و عتالم و... و صتفات او عتین عبارتبه

سماءالحستنى ا ۀصفات كمالیه است. و اگرچه هم ۀذات اوست، و او مصداق هم

بر او ت عزّ اسمه ت صادق است و بالالتزام بر ذات جامع جمیع صفات كمالى هتم 

مطلتق و  «الختالق»و  «العتالِم»و  «العزيتز»و  «القدير»چون مثلاً ددلالت دارند، 

امّتا بته   ذات جامع جمیع صفات كمتال نیستتمطلق بالذات و جزء بِالذّات جز 

  .دلالت بر او ندارند - فرمايندجلاله مىكه در اسم دلالت مطابقى، چنان

َّ»ديگر مضمونشتان عبارتبه َّ»و « َر  ده ل َّال   ى     ِ َّل ه ش َّي  ا لل  ع ل َّ»و « يَّل  له ج  ال   ى      ء  ى 

ََّّ»و « َري   ََّّده  ََّّي  ا لل  ع  بتتودن موصتتوف  كتته درك صتتفتاستتت. و چنان «ء  الهمي بهك ََّّل ه ش 

درك نیستت يتا لااقتل  پذير نیست، اسم صفت نیز بدون اسم موصوف قابتلامكان

تبادر موصوف از آن به ذهن باوجود اسم موصوف و استم اكبتر و اعظتم او بیشتتر 

 خواهد بود.

ديگتر و  ءو شناخت آنهتا در حتدّى بته استما ابنابراين دلالت اين اسما بر معن

شناخت مفاد آنها ارتباط دارد و به احتمالى هرچند بعیتد شتمرده شتود، محتمتل 

 ف: است مفاد حديث معرو

ن  م  » ل م  م  ْ  و  مانههه  م  م  له  َ ع ره   ا  ْ ْ  مام   لي  ًَ    ُ  يا  1؛«ًَ ا ه

 استت، الهى اكبر اسم و العظمى للها آیة و العلیا الله كلمة امام چون باشد، همین

 استماء كستى اگتر كتهچنان است، نشناخته را خدا نشناسد، را اسم اين كه كسى

 است. نشناخته را او نشناسد، را الهى الحسناى

 :سخنى ديگر

                                                           

حمزه طوسي، الثاقب في المناقتب، ؛ ابن296ص ،الاثریةكفا ؛ خزاز قمي،409الدين، صصدوق، كمال .1
 .18، ص3؛ ج212، ص1طالب، جشهرآشوب، مناقب آل ابي؛ ابن495ص
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طاله است، ولى چون ظرافت و لطافتت اعزيز، اين بحث بیش از اين قابل  ةخوانند

آن زياد است و با اندك لغز( قلم، مطلب نامفهوم و بلكه ممكن است اشتباه عرضته 

كه حق آن است، شود، از آن بیمناكم كه عبارات و الفاظم رسا نباشد و مطلب را چنان

اين حدّ هم كه توضیح دادم، چون كتافى و ختالى از قصتور بیتان نیستت، نرساند. تا 

 خواهم و با استشهاد به اين شعر با مضمون و محتوى:معذرت مى

ََََّّّّمه        لو   ََََّّّّ يط  يةََََّّّّاً خه ََََّّّّن   ن  مه  جه س 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّته   َ  ع  س 
 

َََّّّعه و    َََّّّر  ح   َن  ره ش   يَََّّّهه اله ع  م   ن  فَََّّّاً ع 

   َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ري اصه
 

ديگرى كه تعقیب بحث و موجتب مزيتد معرفتت و بصتیرت  ۀگونسخن را به

 دهیم: شود، ادامه مى

استتعداد ترقتى و كمتالش از همته  ،انسان در بین تمام انواع موجودات ممكن

 روايت شده است: ×صادقامام بیشتر است و چنان است كه از حضرت

ه ا  » ة  ا   جه اللهه ع ل  ن س  لةُّىر  ج  ب ر  ح   ِ
ي  ه  ُ  ى انهيَ    ه ي  ال كه ل لههه  و  ه اب  خ 

ََّّي  ال َّ ُ ب َّه  بهي َّده ه و  ه  ِ هَ ـال ََّي  ي ك ل  ال َّ ََّّىع  ي ب   ََّّه  م  ج  َّي  م  ُهَّهه  و  ه م  ك  ا   بهحه

ره ال ع   ى  ي  ال  ال مه ص  ر  ـين  و  ه ُ ة  خ  ل مه فه  م  ن  ال عه حه ال  مه َ ىظه ـي الل ى  ح   1؛«م 

ت و آن كتتابى هاى خدا بر خلق اوسرين حجتتصورت انسانیتّ بزرگ»

است كته  هیكلىبا دست تواناى خود آن را نوشته و آن  ی تعالياست كه خدا

ها و عتوالم استت به حكمت خود آن را بنا كرده و آن مجموع صورت جهان

 .«و آن مختصر علومى است كه در لوح محفوظ است

بر اساس همین شرافت و شأن و استعداد است كه، انستان نیتاز( بته تربیتت 

بار( باران رحمت و فیض ربوبى از همه بیشتر استت؛ چتون نیتاز يتك الهى و 

                                                           
حديث معروف است و صتدر آن بته ايتن . 289، ص19ج ،لبلاغهافي شرح نهج ةعالبرامنهاجخوئي، . 1

ه ». بقره نقل شده است ةسور 2 تفسیر آيه، در صافىالتفسيرمتن در  ة  ا   َّىر  هَ ا لةُّ َّ ج  ب َّر  ح  َّي  ه ک  َّانهي َ   ه ن س 

ُ ب ه  الله  بهي ده ه  ي ک  هَ ُ اب  ال  ي  ال که ل لههه و  ه  .92، ص1فیض كاشاني، تفسیرالصافي، جر.ك: . «اللهه ع ل ی خ 
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 كوزه به آب به همان مقدار است كه شاعر گفته:

گر بريهزى بحهر 

 اىرا در كهههدزه
 

چند گنجد  سهم   

 اىروزهيههههههه 
 

ست. انستان بته رحمتت ا اما نیاز جوى و نهر و رودخانه به مقدار ظرفیت آنها

كه رودخانه و دريا تر محتاج است، چنانيیت متعالبه علم زيادتر، و به ترببیشتر، 

 به آب بیشتر نیاز دارد:

آب كم جد د نبى

 دسههه   آور بههه
 

دا بجدشهد آبه   

 از بههالا و پسهه 
 

دركى  ۀموجودات برحسب استعداداتى كه براى كمالات دارند، و برحسب سع

ريبتى  فقر و حاجت خود داشته باشند، از فیوضى غیبتى و عنايتات لا ۀكه به سع

 مند خواهند شد.بهره

تربیت، از فقر جماد بیشتر است، يعنى قابلیّتت  بديهى است فقر نبات و گیاه به

قبول تربیت در آن زيادتر است، و فقر و نیاز حیتوان هتم از نبتات بیشتتر استت، 

تر است، و فقتر افتراد كه فقر و حاجت انسان از كل ممكنات زيادتر و وسیعچنان

ذات و بعضى عوارض و امور غیراختیتارى متفتاوت استت، و  حسبانسان نیز به

كنتد. جاهتل اگرچته فقتر علمتى دارد، امتا حسب جهل و علمشان تفتاوت مىبه

كند، يك دانشجو يا يك طلبه، با كند احساس نمىكه عالِم احساس فقر مىچنانآن

گرفتن چند اصطلاح، بسا گمتان كنتد كته همته علتوم را يتاد گرفتته استت،  ياد

شتود، فقتر و كه يك نفر فقیه و عالم و فیلسوف هرچه علمش زيتادتر مىالىدرح

 ا(يفروتن كند، و تواضع ونیاز و وابستگى و تعلق خود را به خدا بیشتر درك مى

اى از دريا و از آن كمتر و شود، و خود را در برابر علم الهى چون قطرهزيادتر مى

 خواهد شد: يابد، و زبان حالش اين شعرتر مىفرومايه

خجههل شههد چههد  يكى  اره بارا  
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 ز ابههرى چكيههد

 كهه  جههايى كهه 

 كيستم م  درياس 
 

پ نهههاى دريههها 

 بديهههههههههههد

ور او  س  حقّا 

 كهه  مهه  نيسههتم
 

جهت است كه امام، انسان مافوق دنه مافوق انسان  و ممكن متافوق دنته ازاين

يعنى تمام هويتش فقر و احساس نیتاز بته  ؛ستا مافوق ممكن  است، رئیس فقرا

به ختدا  نیاز است و چون بیشترين استعدادها را دارد، بیشترين نیازها راخداى بى

حكم ست و لذا به كسب بیشترين عنايتات و عطیّتات و افاضتات الهتى بتها دارا

 نايل است. «اتِیَّلِابِقَالْ رِدْقَبِ یّاتُطِعَلْاَ»

روايت شده و از حالاتشان در هنگام دعا و عبتادت،  ^از دعاهايى كه از امامان

 از آنان در درگاه خدا ظاهر شتده، شود كه چنان عرض فقر و مسكنتىاستفاده مى

ترين فلاسفه الهى  ديده نشده است و اين شعور به فقر از ديگران دحتى بزرگ كه

رستوخ و نیاز و خود را نديدن و چیزى نشمردن در آن بزرگواران چنان شدّت و 

رين و تتگداشته است كته احستاس حاجتت بته ختدا و لطتف و كترم او از بزر

ترين درجات ايشان بوده است، آنان عزّت خود را به عبوديتّ و پرستش و متعالى

 داشتند:دانستند كه در مقام مناجات عرضه مىبندگى او مى

يهه ل  له »
َّ   يى له ِ َ    ِ ى   ل ر  ع ب داً و  عه َّراً ه    ت ك َّى   ي بهَّى ِ َ  اً ه    ه  ف خ 

ً له  ب ا  1؛«ي ر 

 طلبیدند كه: حاجت مي خدادادند و به آن از و حجت خود را فقر خود قرار مي

ي» ُهي لهل هه ج  يل ُهي ح  سه و   2؛«ف ا  ُهي و 

                                                           

بس كه من بنتده تتو باشتم و در خدای من! در عزّت و سرفرازی مرا ». 420ص، خصال ال ،. صدوق1
 .«كند كه تو پروردگار من باشيافتخار و مباهات اين برای من كفايت مي

 . خدای من، دلیل و حجت و اسباب و وسیلۀ من، نیازمندی من است.2



 

 

 

 
 2مهدویت / ج امامت و  ........................................................................................................... 204

ممكنات و كاروان انسانیتّ، براى وصتول بته ايتن مقتام و  ۀحقاً بايد سیر قافل

يافتن به صاحبان اين مقام باشد، كه اگر  شدن به اين مقام و شباهت براى نزديك

گونته كته اين نباشد مسیر آنان لغو و پوچ و بیهتوده خواهتد شتد و عتالم بته آن

و ملحِدان ديگر معتقدند،  «هاماركسیست»و  «سارترها»و  «هااگزيستانسیالیست»

هتاى گونته تفستیر و تتوجیهى نخواهتد داشتت، و همتان بهتتر كته بتا بمبهیچ

هتتا، هتتا، جنگكبتتاره آن را ويتتران و نتتابود كننتتد و بتته ايتتن مرارتكننتتده يويران

ها پايان دهند و همته را و آينتدگان را ها و فلاكتها، ناراحتىها، ناكامىكشمكش

 خانه و وحشتكده خلاص سازند.از اين تاريك

اما اگر بشر به مُنتهاى واقعى مسیر جهان و انسان، آگاه شد، و نظتام امامتت و 

شتود و بته يابتد و امیتدوار مىو كمال انسان را شناخت، آگتاهى مى انسان كامل

شناستد؛ و با محتوا مى اگردد و عالم را با معنمى مندهزندگى و كمال و ترقى علاق

دهد و عالم را گلستان و بتا روح و معنايى كه جمال حقیقت را به انسان نشان مى

 نمايد. با هدف معرفى مى

هايى ماننتد ستوى شخصتیتاست حركت جهان كه بهچه زيبا و چه باحقیقت 

رود و افرادى مانند سلمان، ابوذر، مقداد، محمد، على، فاطمه، حسن و حسین مى

عمار، و شهیدانى چون حمزه، جعفر و پاكبازان و فداكارانى چون شهیدان كربلا و 

كوبندگان ستمگران چون حجر بن عدى، عمرو بن حمق، میثم و رشید هجرى، و 

عمیتر، زكريتا بتن آدم ابىمندان و علمايى مانند زراره، محمد بن مستلم، ابندانش

رضى، شیخ طوستى، علامته سید قمى، كلینى، صدوق، شیخ مفید، سید مرتضى و 

الله بروجردى، و هزارها افراد حلىّ، شهیدين، شیخ انصارى، میرزاى شیرازى، آيت

 دهد.حويل مىاز اين قبیل در هر رشته از كمال انسانى، به دنیا ت
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اى استت كته سوى جامعتهنظر يك نظام سوسیالیستى، سیر جهان و انسان بهاز

اى كه فردى مثتل سوى جامعههاى انسانى و معنويات باشد، سیر بهخالى از درك

متدعى ختدايى  ،منازعو بى طور عمليبهدر آن ديكتاتور و فرمانروا، و  «استالین»

كشتورى ضتعیف را كته در  و زمامدار باشد «برژنف»باشد، يا فرعون ديگر مثل 

همسايگى او قرار دارد، مورد هجوم وحشیانه قرار دهد و از زمین و هوا به كشتار 

هاى متتردم مستتتمند روستتتاها و شتتهرها بپتتردازد و كتتردن خانتته متتردم و ويتتران

ها را براى زير يوغ گرفتن يك ملت آزاده به كار برد و بتیش از ترين اسلحهمدرن

میلیون كعام و بیش از يتمیلیون انسان از كوچك و بزرگ و زن و مرد را قتليك

خود آواره سازد، و هنوز هم كه هنوز است، دست از سر  ۀنفر را از خانه و كاشان

آنها برندارد و چنان نشان دهد كه تا كشورشان را تصرف نكند، اگرچه به قیمتت 

 ۀخواهد شكست؛ و همچنین فراعنتخود را ن ۀجان تمام مردم باشد، تصمیم سَبُعان

يند نیز همان ختط و آيديگرى كه بعد از برژنف، يكى پس از ديگرى روى كار م

 كنند.مشى را دنبال مى

ايمان به شترف انستانیتّ، اگتر اى، با چنین رهبران خونخوار و بىچنین جامعه

هم در بین خودشان با استضعاف ديگران و غارت مستضعفان، خوراك و مستكن 

ساير وسايل رفاه مادى را فراهم كنند، از يتك دامتدارى آمتاده و پتر از كتاه و  و

و مستخره باشتد،  امعنتهاى متعالى انستان پتوچ و بىارز( ۀعلف، كه در آن هم

 بیشتر نخواهد بود.

دارى هم بهتر از اين نیست كه هتدف ستیر آن، ستیر نظام سرمايه ،و اما ازنظر

هتتاى غیرستتالم و نامحتتدود، شتتهوات، آزادىهتتا، حیوانیّتتت، كامگىستتوى خودبه

هاى حكومتت كِنِتدى كتاخِ ستفید بتا آن تجمتلاتِ بندى، تبعیض و استثمارِطبقه
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ريگان و نوكرهاى صهیونیستم  مثل اىدامان و كارتر و هنرپیشهران و آلودهشهوت

 آشام است.داران خونو سرمايه

را هرچته بداننتد، ايتن هدف جهان را هرچه بگويند و مقصد جهان  طور حتم،به

ها دكه در آنها سرنوشتت بشتريتّ در اختیتار دو نفتر وحشتى ها و اين نظامجامعه

باشد و كنند  نمىسوى يكديگر حمله نمىدرنده قرار دارد كه جز از جهت ترس به

ها را صرف تجهیتزات ها كه بخش عمده محصول زحمت و تلا( انساناين رژيم

استتكبار و استتعلاى  ۀمخربّ و وحشتناك بتراى ادامتهاى جنگى و ساختن سلاح

جتا دارد همته بتا  ،نمايند، نیست و اگر اين هدف باشد دكه هرگز نیستت خود مى

 زبان شده و بگويند:فرشتگان هم

ع ل  فه ( د  فه يه  ه ت ج  َ سه ن  َ  م  ا و  يه  ا م  هَر  الد ه  1؛)اء  َ س 

ايتن  ۀدهد و وجتود امتام همتها پاسخ مىاين پرسش ۀنظام الهى امامت به هم

ها و استكبارها، استتعلاها و استتعباد نشینكاخ ۀبرد و بر همرا از میان مى هاايراد

جوترين آنها حكومت ترين و ستمكارترين و برترىها دكه در عصر ما بزرگانسان

مريكتا استت  آپرور ماركسیسم و ملحد شوروى و رژيم استعمارگر و صهیونیسم

شتدتّ ا( بهجويى را، حتى در كمترين جلوهو برترى د و علوّكشخط بطلان مى

خود را با مردم و هر قوى و نیرومندى را با  ۀسازد و شعار و بنیاد رابطمحكوم مى

 داند:ضعیف، اين آيه مى

ع ل ه  ار  ال  تهل ر  الد  ( ة  ن ج  ر  َن  لّ  خه اً فهي ال    َ ره ا لهلَ   لّ  ر  ه و  َد و   ع ل ى 

ُ له ال ع  و   اَاً ف س    2؛)ين  ا هب َ  لهل م 

                                                           

 .«ها بريزند؟خواهي كساني را در زمین بگذاری كه فساد كنند و خونآيا مي» .30. بقره، 1
 .83قصص،  .2
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علوّ و فساد و سركشى  ةآنان كه در زمین اراد بتراىما اين دار آخرت را »

 .«دهیم و عاقبت نیك، مخصوص پرهیزكاران استندارند قرار مى

 امامت نظام آنجا است، ديگران بر جويىبرترى و علوخّواهى اىذره هركجا پس

 و خانه يك و دِه يك در حتى ت استبداد و زور و ديكتاتورى و طغیان نیست. مستقر

 محكتوم شتكل هتر بته و صورت هر به ت خانواده سرپرست يك و كدخدا يك از

 كستانى بتراى ختوب پايان و نیك عاقبت و محرومند خدا بهشت از اينان و است

 و استضتعاف اعتبارفروشتى، و فختر ختودبرگزينى، گردنكشى، مظاهر از كه است

 نمايند.مى پرهیز ديگران شمردن كوچك

سوى رو( و حكومت علتى و و به ×م امامت يعنى حركت همه براى علىانظ

عنوان يتك هتدف مقصتود نیستت و و در اين نظام است كه حكومت به ،‘مهدى

حكومت و هیچ منصبى در  ۀعنوان يك هدف بخواهد، شايستهركس هم آن را به

عتدل، دفتع باطتل و ستتم، احقتاق  ۀاقامت ۀبلكه حكومت وستیل ،اين نظام نیست

ها، كمك به ضُعفا، تأمین رفاه و امنیتّ و حقوق، اجراى احكام، ترقى واقعى انسان

 فرمايد:مى وندرهبران اين نظام امامت، افرادى هستند كه خدا آزادى همگان است.

هَ ( ك   ََّّا ل ََّّ ََّّل  ر  ه ه   ََّّا  م  فهََّّي ال   َن  له   م  ىا الة  ََِّّىة  و  ىام  ا ال َّ  ة  آت ََّّى 

وا بهال   ر  ه م  و ه و  ـو  ع ر  ا ع نه ال  م  ى  ه م   ك ره و  ـن ه  ىره ا هب َ  ال    ع  لِه  1؛)م 

                                                           
كه اخیراً به  - التنزيلشواهددر كتاب   ت استسنّاهل ،بزرگ یكه از علما يحاكم حسكان .41. حج، 1

در آن در رابطه با فضائل  -چاپ شده است و تحقیق و تعلیق  ،پرتلا( و مخلص یهمّت يكى از علما
ث شده، در تفسیر اين آيه سته حتدي یآورحديث جمع 1163آيه از آيات قرآن مجید و  210 ^بیتاهل

مفسر معروف  «فرات»باشد، از كتاب مى 555روايت كرده است، در يكى از اين سه حديث كه حديث 
الامر را حذّاء پرسش كترد: چگونته صتاحب ةعبیدروايت كرده است كه ابى ×باقراماممسنداً از حضرت 

َ  »شريفه را قرائتت فرمتود، و فرمتود:  ۀبشناسیم؟ حضرت در پاسخ، اين آي َّ  َ ه  َّل  مه  َّا لهَ ا ر    ََّ ا الر   

ب ه   احه كنتد، اجترا يرا كه اين آيه اعتلام م یاكه برنامه یاز ما را ديد یوقتى مرد»؛ «فات بهع ه  ف إهن ه    ى  ص 
، 1التنزيل، جر.ك: حتاكم حستكاني، شتواهد .«الامر استتكن كه همان صتاحب ینمايد، او را پیرويم
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اگر آنها را در زمین متتمكّن و صتاحب نیترو گتردانیم، نمتاز را برپتا »

نمايند و پايتان يمنكر مازيمعروف و نهدهند و امربهيداشته و زكات را م

 .  «ستا كارها با خدا

 آن بتراى و كنتدمى پیتدا امعن يابد،مى اصالت زندگى كه است نظام اين پرتو در

 شد. خواهد عقلانى و باارز( تلا( و كار و حركت و كوشش و سیر

 و یتدروژنه و اتتم هتاىبمب ستوىبه رود؟مى كجا و رود؟مى كجا بشر االّ و

 همتهاين كته تمتدنى و صتنعتى و متادّى دنیاى سوىبه يا سوز؟جهان هاىجنگ

 است؟ آورده وجود به را تبعیضات و هاپرستىتجمل ها،عیّاشى فشارها، ها،بدبختى

 و ماشتینى و حیتوانى ۀجامعت سوىبه يا آمريكا؟ استعمار و نژادپرستى سوىبه يا

 ا(متعالي و حقیقى معانى به انسانیتّ و آزادى آن در كه كمونیسم الاختیارمسلوب

 نیست؟ دركقابل

 روح پاستخگوى و نهتايى هتدف توانتدمى هاسازمان و هانظام اين از يككدام

 نیافت. آن در را خود ةشدگم رسید، هركدام به بشر باشد؟ بشر وسیع

المللى كه هركدام زير نفوذ يك ابرقدرت قرار دارنتد و بته هاى بیناين سازمان

حستن  آمیز واسم حق، باطل و به اسم عدل، ظلم و بته نتام همزيستتى مستالمت

گونته عمتل نماينتد و از هیچجوارى، توطئه و خیانت و تجاوز به همستايه مىهم

 باشند.گردان نمىخلاف قواعد انسانى روى

                                                                                                                                        
  .523 – 522ص

لهَ ا   َّام  » روايت كرده است كته گفتت: ^رات مسنداً از زيد بن على بن الحسیناز فنیز،  556و در حديث 

ُ ابهَّهه  هِ ِ م  الله  فهي  ع د  َن  و  هَ ن  ال  ا ال  اا  ن ح  ُّه  د  َ ل ىل   َ ا هَ  م  ح  ن  آله م  هَ ﴿ :ال ل اإهم  مه ك   َّال َّ ا  م  فهَّي َن  له   م 

متردم متايیم آنتان كته ختدا شتما را در  یفرمايد: ايم ،نمايديقیام م ^قائم آل محمد يوقت ؛الآیة ﴾ر  ه ال   
هَ ا﴿ :كتابش وعده داده است ك   َّله  َن  ل َّ ، 1التنزيل، جحتاكم حستكاني، شتواهد ر.ك: .«﴾ر  ه ي ال   ا  م  فهَّ   م 

 . 523ص



 

 

 

 
 209 ..................................................... بررسي و توجیه پنجم / ×جهان به امام زمان يوابستگ

 استت، وارد آن بته كته ايتراد هزارويتك بتر عتلاوه كته است ملل سازمان اين

 است گراناستضعاف و زورمندان منافع حف  كه ت آن خبیث اساس نشانِ بارزترين

 دنیا فساد ةعمد عامل و خوارجهان و مستكبر حكومت پنج كه است «وتو» حق ت

 ختلاف و غیرشترعى حتق ايتن دارند. سازمان اين در مستضعفان، ماندگىعقب و

 مختالف كته تصتمیمى هتر اجراى از سازدمى مسلّط را حكومت پنج اين عدالت،

 نیستت مطترح اين ديگر كنند، وتو را آن و نمايند جلوگیرى باشد، خودشان منافع

 را حتق اين كوچك و ديگر هاىحكومت چرا و باشد؟ آنها براى حق اين چرا كه

 نیست؟ حق اين داراى كشورى هیچ آفريقا تمام در چرا و باشند؟ داشته نبايد

داشتن و  رستمگران براى فريب عوام يا بهانهبَى كه اَيهااين سخنان و نقشه ۀهم

كنند، فاقد حقیقتت و ارز( ديگران عنوان مىساختن براى مداخله در امور  بهانه

ها در آن قبول عضتويت كه وقتى كه سازمان ملل تشكیل شد و دولتاست، چنان

 ام:، درضمن اشعارى عرض كرده#كردند خطاب به حضرت ولىّ عصرمى

من ههدر سههازما  

 ملههل حههرف اسهه 

آوازة  ههدال  و 

 آزادى

دا كى ب  جا  و 

 مال ب ر دارنهد
 

چهههد  نيسهههت   

 حقيق  و مبنايى

اسم اس  و  هيچ 

 نيسهه  مسههمّايى

ايههه  ر زنههها  

 حكدم  و آ هايى
 

شدن نظتام امامتت  و برقرار ×واقعاً اگر امید رسیدن به حكومت جهانى مهدى

اى در تحتت ولايتت نتواب عتام آن حضترت هاى كشورى و منطقتهدر محدوده

ماند و تمام ستعى گونه امیدى براى بشر باقى نخواهد نباشد، هیچ «فقهاى عادل»

 نتیجه خواهد شد.هاى او بیهوده و بىو تلا(

 رژيمتى هر به كه اين و كرده گوناگون هاىرژيم از بشر كه هايىآزمايش اين
 شتودمى موجب بیند،نمى خود واقعى هاىخواسته ةبرآورند را آن آورد،مى روى
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 بخوانتتد، ×مهتتدى جهتتانى حكومتتت بتته را متتردم آستتمانى منتتادى وقتتتى كتته
 نماينتد استقبال آن از جهان ۀهم در مستضعف هاىگروه و محروم هاىجمعیت

 بپذيرند. ودلجان از گوناگون هاىحكومت اين تمام جاىبه را الهى حكومت و

كه در روايات قريب به ايتن مضتمون روايتت شتده استت كته هنگتامى چنان

هتا را رژيمهتا و تشود كه بشتر تمتام حكوماعلام و برقرار مى #حكومت مهدى

ا را دانستته و ها، مفاستد و معايتب آنهتهتا، نارستايىامتحان كرده باشد و ناتوانى

 حقیقت برايش يك راه و يك امید بیشتر باقى نمانده است.فهمیده باشد كه در

 متن روايت اين است:

َ  ل ن  َ ب  » ل  ب ي  ل ََّي  ق  ه    و   َ َّم   لَُّّىا   ب ل   َّلهلّ   ل ه  ُ َّ و  َّدي  ى لّ  ا ح    َ ل َّىل  ه ح 

لهن   ل ه و  ث ل        ل  ا ل ع د  ي   ا ل ى  و  لّ  ا مه  1؛«ءه ؤ 

هتاى هتا و مكتببديهى است در چنتین وضتعى كته همته از كارستازى رژيم

پذيرنتتد و ودل مىرا از جتتان ×گونتتاگون متتأيوس شتتدند، دعتتوت الهتتى مهتتدى

 دامستضعفان جهان به يارى آن حضرت كه منصور به رُعب و منيد بته نصتر خت

مداخله در امور جوامع بشترى بركنتار  ۀخیزند و مستكبران را از صحنست برمىا

راه بهنمايند و در چنان جهانى كه پر از استكبار و استضعاف شده و همه چشممى

                                                           
 یديگر. اكنون مصدر اين حديث شريف را در نظر ندارم و محتاج به مراجعه جديد است لذا حديث 1

 هيبالغام و در كتاب نقل نموده  385، ص2دج شیخ مفید رشادالا، از  331ص، 2جد الاثرمنتخبرا كه در 
  نیز روايت شده است نقتل 332، ص52دج يعلامه مجلس بحارالانوار  و 472 -471دص يشیخ طوس

 اين است: ×باقرامام، از حضرت يشیخ طوس هيبالغ متن حديث به روايت .نمايیممى

َ  ل َّ» ل م  َ ب قه ه   ل  ب ي  له و  ر  الدُّو  لُ    ا آخه ل ََّي لهلّ  ـَ و  َ و  م   َ  ه  َّئ  لهك َّىا   ب ل   َّا له ت   ا   م  َّير  ا سه ه و   َ ل ىل َّىا لهَ ا ر 

لّ   ةه   ؤ  ير  ث ل  سه ن ا مه ر  ل هك   ا سه ل  لهَ ا م  ل  اللهه ع َّ  و    ال ع  ﴿ ءه و   ى    ى  ُ له و    ؛﴾ين  ا هب َ  لهل م 
آنها باشد مگر اينكه پتیش از متا  یكه دولت برا ينخواهد ماند خاندان يها است و باقدولت ما آخرين دولت»

شديم مثل ايشان رفتتار يم فرمانرواسیر و رو( ما را ديدند نگويند اگر ما  يگردند براى اينكه وقتيم فرمانروا
ال ع  ﴿نموديم و اين همان است كه خداوند فرموده: مى ُ له و   .«عاقبت از براى پرهیزكاران است ؛﴾ين  ا هبَ   لهل م 
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آمدن دست غیبى از آستین مصلح جهان و  و منتظر يك حركت و نهضت و بیرون

شتود و مهتدى موعتود كته الهى محقتق مى ةموعود پیغمبران باشند، ناگهان وعد

ها و خصوصتیاتش در صتدها حتديث بیتان شتده استت ظهتور علائم و نشتانى

 كند:فرمايد و عالم را پر از عدل و داد مىمى

ل   » ً ر    ال    ف ي م  لًّ   هس طا ع د  راً ب ع د  م   و  ى  َ  ظ ل ماً و    ئ  له   1؛«ا م 

رستانیم و خواننتدگان كاوشتگر و ن مىدر اينجا، سخن را در اين رساله بته پايتا

هاى محققین علما و آگاهان به كتاب و ستنتّ و معتارف آل جو را به كتابمعرفت

دهیم و فقط به پرسشى كه ممكن است براى بعضى در رابطته بتا ارجاع مى ^محمدّ

 دهیم:مطالب گذشته پیش بیايد در خاتمه اين رساله جواب مى

در  ×آنچه گفته شتد از وابستتگى جهتان بته وجتود امتام :پرسش اين است كه

صورتى صحیح است كه امام و حجت همراه با وجود عالم، همواره و حتى قبتل از 

كه سلسله حجج الهى به وجود خلقت آدم و حواّ، وجود داشته باشد، اما درصورتى

ل از خلقتت ديگر از او آغاز گردد، ساير اجزاى عالم، قبعبارتآدم منتهى شود، يا به

                                                           

ام هر كجا عدل و . راجع به عدل و قسط و جور و ظلم برحسب تحقیق و مطالعاتى كه اينجانب نموده1
قسط در كنار هم در برابر جور و ظلم آورده شود، مراد از قسط تجاوز نكردن بته ملتك و حتق غیتر و 

اعم از  ،است، در آنچه حقیقتاً يا حكماً قابل تقسیم و توزيع باشد و مراد از عدل نصیب و سهم به عدل
جور در حكم است و مراد از ظلم يا اعم از آن  ،كه مراد از جورچنان ،آن يا خصوص عدل حاكم است

ها است. و يا خصوص ترك عدالت در نصیب و سهم و تجاوز به حقوق و ملك ديگران و انواع خیانت
در كلامى آورده شوند، دلالت جور بر جور در حكم اظهر استت از دلالتت آن  يتى كه به تنهايدر صور
ن و متجاوز به نفس و مال و ناموس غیتر ئو لذا اطلاق ظالم به خا یروو ترك میانه يعدالتيبر مطلق ب

 كه اطلاق قسط در خصوص نصیب و سهم بته عتدل و اقامته حقتوقر، چنانبابلغ و اغلب است از جا
شود كه بايتد در اظهر از عدل است، هرچند به ملاحظه قرائن و مناسبات ظهور اين كلمات متفاوت مى

؛ شوند قرائن حالیه و مقالیه را در فهم مقصتود گوينتده در نظتر گرفتتمذكور مى ييمواردى كه به تنها
 .«كند پس از آنكه با ظلم و جور پر شده باشدروی زمین را از عدل و داد پر مي»
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حجج، چه وابستگى به وجود آنها خواهند داشتت و چگونته ايتن وابستتگى قابتل 

 توجیه است؟

 پاسخ اينكه:

برحسب بعضى از توجیهات كه يادآور شديم، حتى اگر شخصى كه اكمتل  :اولاً

بته اوستت، بعتد از خلقتت عتالم و  ۀنات است و وجود جهان وابستتئو اشرف كا

از اجزاى عالم آفريده و موجتود شتود، وابستتگى صورت يك جزء و يك واحد به

انكار نخواهد بود و به قول خاقانى همان وجود او، بعتد از سايرين به وجود او قابل

 اينكه جهان مراحلى را طى كرد، دلیل بر كمال اوست.

 خاقانى گويد:

اگرچ  بيهد  مه  در 

 وجههههههههدد  آورده

ن  سدره از پس ابجد 

 شههدد مر ههدم  مههى

دركيب  روح را پسن  

 صههدر  اسهه  نههزول
 

وجههدد آخههر او بههر  

 كمههال اوسهه  گههدا

ن  مينا از پس اسما 

 شهههدد پيهههدا  مهههى

ن  شمس را ز پى صبح 

 صهههادس اسههه  ضهههيا
 

پتیش از همته،  ^و ائمه طتاهرين ’برحسب اخبار معتبر، انوار پیغمبر اكرم :ثانياً

ل  » و 1اندخلق شده َّ ه و  ل َّق  الله  م   و از حضترت متولا انتد، آن بزرگتواران بوده«ا خ 

                                                           

 سعدابن و مردويهابن مانند تسنّاهل - ×امیرالمنمنین و |اكرم پیغمبر مورد در خصوصاً ت را احاديث اين .1

 و يديلمت و حتاتميابابتن و جريترابن و شتیبهابىابن و يبیهق و حاكم و یبخار و احمد و يطبران و بزاز و
 و طبترى محتب و رافعتى و حجترابن و عساكرابن و يمغازلابن و خطیب و عبدالبرابن و احمد بن عبدالله
َّن  ﴿ احزاب: سوره 7 آيه تفسیر به شود مراجعه نمونه براى اند.كرده روايت نیز ديگر جماعتى َ ن ا مه َ  ه خ  و  له

ن  ن ىح   مه مه  ر  و  م  و  يث ا  ه   یالمعانروح و  184 – 183ص ،5دج يسیوط الدرالمنثور تفسیر در ﴾ال  بهي هين  مه
 ،1جد عساكرابن(×طالبابی بن علی الامام ترجمة) دمشق ينةتاريخ مد به نیز و   152ص ،11دج آلوسى
 ذهبي الاعتدالميزان و  315ص ،87اببد  شافعي گنجي ،الطالبيةكفا و  186 و 185ح ،152 - 151ص

 - 36ص ،1جد خراستاني جويني ،فرائدالسمطين و  121 – 120صد يمغازلبنا مناقب و  130ص ،2جد
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 نقل شده است كه فرمود: ×امیرالمنمنین

«  َ ع   ِ    اً  اءه ي  ن به ال    م  ر  َ   اِ م   سه ع   ِ    د   م  م  ح  راً  |م  ه    1؛«  

وارد شتده و همچنتین بعضتى  |رواياتى كه در گزار( معراج حضرت رستول

  :احاديثى كه در تفاسیر آياتى مثل

ن  له و  ( ه شه     مه  2؛)يم  ا ه ب ر  يع ُههه   

طیّبته و ستاير ائمته  ۀبر اين دلالت دارنتد كته انتوار خمست ،وارد شده نیز

اند، و بعضى پیش از ظهور و تجلى آنها در اين جهان آفريده شده ^معصومین

به ديدار و زيارت آن انوار نايتل  ×اللهاز پیامبران، مانند حضرت ابراهیم خلیل

شده و به آن بزرگواران در حوائج مهم و شدايد متوسل شده و خدا را به حق 

اللهى كلمةبا آن مقام  ،×ها و اسرار اينكه عیسىاند، و يكى از نكتهآنها خوانده

اللهى، برحسب اخبار متواتر كه ازطريق سنى و شیعه روايت شده است، و روح

كند، همین موضع بلند و علوّ رتبه و كمال در نماز اقتدا مى ×مهدىبه حضرت 

به آن مقتداى جهانیان اقتدا نمايد  ×است كه بايد حتّى مثل عیسى ×آن حضرت

 است كه فرمود: |و منيد اين مطلب حديث معروف از رسول اكرم

ِ  ل  » ىس  ى   ي اً ل م  ا   م  سه ى ح   1؛«ياعه ب  لهت ه  لهلّ   ه  ع  ا و 

                                                                                                                                        

 بخواهد يكس اگر نیز و ديگر. هاىبكتا و  8ح ،44ص ،7 و  6 و 5ح ،2ابب ،43 – 41ص ،1ح ،1ابب ،37

 و عامّته معتبتر یهتاكتاب حستب بتر ×امیرالمنمنین و |پیغمبر خلقت سبقت بر دلالت كه یاخبار تواتر بر
 نور حديث به مربوط كه آن، خلاصه پنجم و جلد الانوارعبقات كتاب به شود، مطلع  يسنّ و دشیعه خاصّه

 .5ج الازهار،نفحات میلاني، حسیني ر.ك: نمايد. مراجعه است،
َّع  ال   »فرمود:  ×به امیرالمنمنین |. در كتب عامّه است كه حضرت رسول1 َ  م  َّ    ِ َّیُّ  له اً َ َّا ع  َّر  ن بهي َّاءه سه

راً  ه  ي    عه م  حستیني  .«در ظاهر و آشتكار ي، و با من هستیتو در سرّ و پنهان با پیامبران گذشته بود ؛و 
 .305، 111، ص5الازهار، جمیلاني، نفخات

 . «همانا ابراهیم از شیعیان و پیروان اوست». 83. صافّات، 2
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  :و حديث

َ  لهى  » َ ون ه  ت ح  ن   م  م  و   َ م  ال له آ هَ ي  اإي َ ى   2؛«ام 

 و چه نیكو سروده شده است:

ج هها  روشهه  از 

 روى او ةلُميههههه

چههد سههازد لههداى 

 خ فهههه  بلنههههد

ن ههالى اسهه  از 

 گل ههه  اصهههافا

سرشهههت  بههه  آب 

 كرامهههه  گلهههه 

ل   م  رايهت  اا

 مههههاه و خههههدر

چههد گههردد بهه  

 محراب اي  مقتدا
 

شب  در  دهارى ز  

 ى اوگيسههههههههد

در آرد سهههههههر 

ند   اصيا  در كم

امههربخ  اصههحاب 

 صههههدس و صههههفا

محيط  لدم ل هدنّى 

 دلههههههههههههه 

ز  دل  شدد جمل  

 آفهههههاس پهههههر

كنههد پههدر مههريم 

 بههههدو ا تههههدا
 

در اين موضوع اگر بخواهیم بستط ستخن بتدهیم و پیرامتون ايتن روايتات و 

اند، سخن بگتويیم، از تحقیقات و لطايف و مطالبى كه علماى اهل تحقیق فرموده

وضع اختصارى كه در اين رساله منظور است خارج خواهیم شد، با تقتديم درود 
                                                                                                                                        

بتن  است كه عمتر شدهنقل  نیز حاف  ابونعیم. از 121، ص4اللئالي، ججمهور احسائي، عواليابيابن. 1
 |از اهل كتاب گرفته بودم، پیغمبر يرسیدم و با من كتابى بود كه از بعض |اللهخطاب گفت: خدمت رسول

ع ه  لهلّ  »فرمود:  سه ا و  م  م  ي اً ال ي ى  ِ ا   ح  ي بهي ده ه ل ى  ه    م ىسى  َ سه ي ن  هَ ال  كه سوگند به آن ؛ ه    َُ  بهع  هَّيو 
ر.ك: . «عت مرا نمايد وظیفه نداشتتامروز زنده بود، جز اين كه متاب يجانم به دست او است، اگر موس

 و چه نیكو است اين شعر: .302، ص10الهدی و الرشاد، جصالحي شامي، سبل

َ  اب ن      ِ له    لهن هـي و  َ  و  ةً آ تهيـهه م  ـف ـلهي فهـي        م  ص ىر  دي بهـا ب ى   ع ـ ىً ش ا ه
در عالم معني گتواهي هستت كته گرچه من در صورت و ظاهر فرزند آدم هستم اما برای من درباره او 

 شاهد پدر بودنم است.

آدم و غیر » .402، ص16ج بحارالانوار، ؛ مجلسي،121، ص4اللئالي، ججمهور احسائي، عواليابيابن. 2
 .«او در روز قیامت زير پرچم من هستند
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العصتر و صاحب الله،بقيـةبه صاحب مقام ولايت عظمى و امامت كبرى، حضرت 

شتیعیان و منمنتان بته ولايتت آن  ۀو كلیت ‘بن الحسن العستكرى حجّةالامر، ولى

و ضمن عرض ضراعت  ×امر كل بر و ولىّحضرت، و منتظران ظهور آن يگانه ره

پاستبان آن ولتىّ دوران و و مسكنت، با اين سه بیت شعر، خطاب به آستان فرشته

 دهیم:قطب زمان نموده، رساله را پايان مى

دل دردمند  اشهق  ز 

 محبهّه  دههد خههد  شههد

روم ز ديار شهما نمي

 بههه  ك هههدر ديبهههر

  مي  م  ارچ   هيچ نِهه

 مأ  دههد  رچ   ستم آ ِ 
 

 
كُ ى ب  ديغ  جر   ن  

سانىين  ب  وصهل م  ر

برو  كنيدم از ايه  

 در آيم از در ديبهر

را  ك  سبى سر مرا م  

 مبههر آسههتا  دههدا  
 

الله والد، كه تضمین اشعار معروف و اين چند بیت را نیز از اشعار مرحوم آيت

 كنم:خواجه حاف  شیرازى است، اضافه مى

ده  هههالم  اى زيهههب

 زيبهههايى ةمجمد ههه

غيب  چنهد   ةدر پرد

 پههايىاى م ههر ج ا 
 

جه  و انهس   ةسرحلق 

 سهههردفتر دانهههايى

اى پادشهه  خدبهها   

 داد از غههم دن ههايى
 

 دد ب  جا  آمد  و   اس  ك  بازآيىدل بى

اى   ق دد اول فرض  

 در مهههذ ب اسههه مى

صحراى دجلّهى را  از 

 م هههر بنههه  گهههامى
 

د م  گر باد  جا  مى 

 آرد ز دههد پيمههامى

درما   اى درد ددام 

 در بسهههتر ناكهههامى
 

 و اى ياد ددام مدنس  در گدش  دن ايى

اميد وصهال دهد  اى 

 دوسهه  جههدانم كههرد

بازآ ك  فهراس دهد  

 داب و ددانم كهردبى
 

  ق دد مهرا فهارغ   

 کرد از  ر دو ج انم

م ههتا ى و م جههدرى  

دور از دههد چنههانم 

 كههههههههههههههههرد
 

 كز دس  بخدا د شد  پايا  شكيبايى
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ل  ل  لا م  ع ج ه ه  ه  ه    ف ر    ر    خ  ل  م  س ه ه َ هنه و    و    اإهَّهه ر    بهط َّىله ب ل  ال    ْ 

ع ل     ا   ن  ه ن ة  و  ى  ا مه ه ع  ج    انههه اره ه و  ال م  ده و  َ هه ا ه َّل ه ع ل ي َّهه   َن  ب ي ن  َ د  ص  و 

ع ل   ره اإههه الط  ى آب  و   .َن  ا ه

ى   َ ع  ر   آخه د  ان  و  م  ه ال ع   لله ا ه  ه ال ح  ب   .ن  يال مه ر 
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 گفتمان مهدویت
 





 

 

 

 
 

 

 

 

حمن اللهبسم  حيم الر   الر 

كه خوانندگان محتترم در ايتن رستاله مطالعته  مطالبي

 رهبتری و فرمايند، توضیحاتي است درباره امامتمي
 مهتدی حضرت ظهور و مهدويتّ به اعتقاد و امتّ

 صتتورتبه كتته - الفتتداء لته العتتالمین ارواح - الامرصتتاحب

 شود.مي تقديم پاسخوپرسش

امید است در آستان فرشته دربانِ آن قطب جهان و وليّ 

عنوان بته ×دوران و كهف امان و صاحب عصر و زمتان

ران ملخي از مور بسیار ضعیف و نتاتوان و نیازمنتد بته 

 .عنايات آن رهبر خوبان، به شرف قبول نايل آيد

فهيلهي لهلّ  و    ا ت ى    بهالله م 

لهل ي هه ا نهيب    َ  و  ِ ل   ع ل ي هه ت ى 

 الله صافيلطف 

 





 

 

 

 
 

 اول: تشیّع بخش
 





 

 

 

 
 

 

 

 

1 

 تشیعّعدم تأثیر عوامل تاریخی در پیدایش 

آيا عوامل تاريخی در پيدايش تشيّع مؤثرّ بوده است؟ يا ايـن آيـين 

يك برنامه اعتقادی است كه از آيات قرآن و فرمايشات صريح رسول 

 استفاده شده است؟ |خدا

 پاسخ:

شدن موضوع و اينكه در پیدايش شیعه و اعتقاد به وجود  در اينجا برای روشن

اند و تمتامي اعتقتادات یچ نقشتي نداشتتهحوادي و علل تاريخي ه ،×امام منجي

عیار اسلامي است كه از همتان منتابع و مآختذی كته ستاير شیعه يك برنامه تمام

اند، به توضیح چند شوند، اخذ شدهمعتقدات مسلمانان از مبدأ تا معاد استفاده مي

 پردازيم:مطلب مي

 گیری تشیّع در عصر رسالتریزی و شكلالف.  پی

گیری تشیّع در ريزی و شكلمحكم تاريخي و احاديث متواتر، پيبرطبق دلايل 

ايتن كتار  |های آغاز دعوت پیامبرهمان عصر رسالت انجام گرفته است و از سال

شروع شده و ازطريق طرح حديث ثقلین و ابلاغ رسمي و همگاني آن در جريتان 

 غدير خم و... پايان يافته است.

خواستند كه ايتن منجرّ به رحلتشان شد، مي در آن بیماری كه |البتّه رسول خدا

صورت كتبي هم نوشته شتود كته بته شتهادت ادلّته محكتم تتاريخي و مطلب به
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ای كه بته پیتامبر ختدا شتد آن حضترت را از ادبيروايات معتبر با منع عمر و بي

 1نوشتن آن باز داشتند.

ار گرفتته مورد اشاره قر |جای رهنمودهای پیامبراصول اعتقادی شیعه در جای

های مناستب در ستخنان مثال رهبری امتّ اسلام بارها در فرصتعنوان است، به 

ای در خورد و اهمیت مسئله امامتت بته انتدازهبه چشم مي |حضرت رسول اكرم

فرمايشات آن حضرت مورد تأكید واقع شده است كه حتيّ درضمن يك روايتت 

 اند:معروف و بلكه متواتر فرموده

ْ  و  » ا ن  م  ْ  ميل م  َ ع ره   له م  ا انههه م  م   ْ ام   ً م  ليَ  ا ه    ً  2؛«َُ 

كسي كه بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد بته مترگ جاهلیّتت از »

 .«دنیا رفته است

با مردن در دورة جاهلیت برابتر و بلكته عتین آن  ×مرگ در حال جهل به امام

 شمرده شده است.

ای استت؟ و اينكته عتدد و يا اينكه شرايط امام چیست؟ و امام از چه طايفته 

بیان شده  |دوازده نفرند، همه برحسب روايات متواتر ازطرف شخص پیامبر ^ائمّه

 است.

 و باشتد همه از اكمل و اعلم بايد اينكه و ×امام روحي و علمي صفات همچنین

 الهي منصب يك حضرت آن از بعد امتّ امامت و پیامبر جانشیني كه مطلب اين نیز

 كته ديگر امور بسیاری و شودمي برگزيده خدا سوی از رسالت اصل مثل كه است

 است. شده مطرح روايي مصادر و قرآن در

های اوّل ظهور اسلام بر استاس متتون اصتلي استلام فكر شیعي در همان سال
                                                           

، و ديگر منتابع معتبتر 76، ص5؛ مسلم نیشابوری، صحیح، ج138 – 127، ص5بخاری، صحیح، ج.  1
 سنّت.شیعه و اهل

 .79 – 78ص الاستار،كشف نوری، محديّ ؛ 296ص ،الاثركفایة قمي، خزاز ؛404ص الدين،كمال صدوق، .2
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كته  تفكتر مختالفي ريزی شده است، ولي در آن عصر در برابر تفكّر شتیعي پي

ها بعد با عنوان فكر سنيّ نامیده شد ت قرار نگرفته بود و اسلام و مستلمانان مدّت

 فكر مختالف |به دو شعبه تقسیم نشده بودند. زيرا افرادی كه پس از رحلت پیامبر

را ت كه موجب انشعاب در صفوف مسلمین شد ت مطترح كردنتد، در حیتات آن 

اسلام ناب ت كه بعدها به نام اسلام شتیعي معتروف  طورعلني در برابرحضرت به

 گیری نمايند.توانستند موضعشد ت نمي

ای در ستقیفه و تعیتین با اجتماعِ عتدّه |طوررسمي بعد از پیامبراين انشعاب به

 خودنمايي كرد. |جانشین برای پیامبر

 بايد اضافه كنیم كه برطبق رهنمودهای ارائه شده در قرآن كريم يتك مرجتع و

بیني شتده و در منظور تفسیر و تنظیم و تشريح عقايد در اسلام پیشمنبع معتبر به

 آيات متعدّد ازجمله در سورة نساء به آن تصريح شده است: 

َُّو   ( ر  ل ََّّى  لهل ََّّىلهل ََّّى ا و  س ََّّىله و  َن  ه ولهََّّي ال    لر  هَ ََّّه  ال ََّّ م  ل ع لهم  ََّّ  ه  ََّّره مه م 

م   ُ   بهط ىن ه  مه  ه   1؛)َ س 

های كه اگر آن را به پیامبر و پیشوايان بازگرداننتد، از ريشتهدرحاليو »

 .«مسائل آگاه خواهند شد

الأمتر كته همتان امامتان از اين آيه اصل اختصاص رهبتری بته رستول و اولي

 شود.اند استفاده ميمعصوم

ايتن مرجتع صتالح را كته همتان عتترت آن  |برحسب احاديث متواتر، پیتامبر

صراحت معرفّي كردند و فرمودند: آنها با قرآن هستند به ^بیتحضرت و ائمّه اهل

 2و قرآن با آنها است و از هم جدا نخواهند شد.
                                                           

 . 83 . نساء،1
 .240 – 234ص الدين،كمال همو، ؛616 ، 500ص الامالي، صدوق، ؛31 – 30ص بصائرالدرجات، صفار،  .2
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 و حتيّ درضمن يك حديث اضافه كردند:

َََّّّه  » ل َََّّّف  ع َََّّّد ولًّ َ   َ َََّّّى   ع    ِ َََّّّل ه خ  هَ فهَََّّّي  َََّّّ ب ي  َََّّّل  ال  ف َََّّّإه   فهي  َََّّّا ه   

ب طه  ال  ال م  ان ُهه  َف  ال غ الهين  و  ره  1؛«لهين  ت ح 

بیت، در هر نسلي، كساني هستند كه در دين استتوارند در میان ما اهل»

 «.كنندو هرگونه تحريف غلوكّنندگان و فتنۀ اهل باطل را، از دين دور مي

 مبدأ طرح مسئله خلافت ب.

از همان آغاز بعثت و نتزول  «|رهبری امتّ در دورة بعد از رسول خدا»مسئله 

آوردن ه بوده است و حتيّ داستان آن شخص كه ايمان وبیش مورد توجوحي، كم

به آن حضرت را مشروط به اين كرد كه بعد از آن حضرت رهبتری بتا او باشتد، 

 2ولي حضرت نپذيرفتند مشهور است.

مطلبتي استت كته در زمتان آن  |اصل ديدگاه شیعه در مورد جانشتیني پیتامبر

همه مردم اعلام شد و در آن به  |وسیلۀ شخص پیامبرحضرت به دستور خدا و به

زمان كسي با آن مخالف نكرد، بلكه همه مردم حتّتي كستاني كته بعتدها جريتان 

سقیفه را به وجود آوردند، شادی كردند و ضمن بیعت آن را تبريتك گفتنتد، امّتا 

های سرّی را از همان لحظه شروع كردنتد و تتا آنجتا پتیش كشيها و نقشهتوطئه

 را ترور كنند. |امبرخواستند پیرفتند كه مي

صتورت بحرانتي متجلّتي شتد و مخالفتان بتا شتدّت و مسئله به |بعد از پیامبر

العاده به اسم مصلحت وارد عمتل شتدند و بتا تهديتد و جوّستازی، قساوت فوق

بودند،  اعلام كرده |ای كه پیامبرفضايي را به وجود آوردند كه در نهايت با برنامه
                                                           

 .92، ص2؛ مجلسي، بحارالانوار، ج32، ص1الكافي، ج؛ كلیني، 31 – 30الدرجات، ص. صفار، بصائر1
ــيرةهشتتام، ابن .2 ، 1الاستتلام، ج؛ ذهبتتي، تاريخ84، ص2طبتتری، تتتاريخ، ج ؛289، ص2، جالنبویهالس
 .158 – 157، ص2، جالنبویهالسيرة؛ همو، 171، ص3والنهايه، ج البدایةكثیر، ؛ ابن286ص
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مرتكب اهانتت  ÷نسبت به مقام قُدس حضرت زهرا جا كهمخالفت نمودند تا آن

معیّن كترده بتود،  |و جسارت شدند و سیر تاريخ مسلمین را از مسیری كه پیامبر

 منحرف نمودند.

ان دادند، حتيّ حرمت يگانه فرزند پیامبر را هتك ای كه نشاندازهبا خشونت بي

 بیری كته امیرالمتنمنینهای اوّل دو تفكر شیعي و سنيّ با تدنمودند؛ البتّه در سال

طور شديد و علني رودررو قرار نگرفت و فقتط مستئله در پیش گرفتند، به ×علي

انديشیدند باقي بود و سايرين هم كته كه به مشروعیت حكومت ميدر اذهان آنان

آوردنتد و تفاوت يا وابسته به حزب حتاكم بودنتد، بحثتي از آن بته میتان نميبي

خطتاب متوجته شمردند ولي افرادی مثل عمتر بتن فته مييابسا كه آن را پايانچه

عملشتان همتواره از  ،|های اعلام شده از سوی پیتامبربودند كه باوجود آن برنامه

های لحاظ مشروعیت، مورد سئوال قرار خواهد گرفتت، لتذا بتا اعمتال سیاستت

كردنتد و بته خاصيّ از بازگشت مردم به آن تفكر اصتیل استلامي جلتوگیری مي

را ممنتوع  |علتّ بود كه تا حدود يك قرن و نیم روايتِ حديث از پیغمبتر همین

ای چتاره ×دانستت پتس از او اگتر بترای كنتار زدن علتيكردند و چون عمر مي

 ای كشید.نینديشد حتماً او روی كار خواهد آمد، نقشۀ تازه

دانست اگر آن وصیتّ را ت كه معلتوم نشتد واقعتي استت يتا عثمتان در او مي

نامه نوشت ت به ابتوبكر نستبت ندهتد بعتد از مترگ عمتر تفكتر شتیعي وصیتّ

 برآب خواهد شد.های آنها نقشصورت شديدتر دوباره مطرح و نقشهبه

رو مسئله شورای شش نفری را طراحي كرد و طوری برنامه آن را تعیتین ازاين

برنامته حتال در اينجتا نیتز ايننشین شتود. باباز هم خانه ×نمود كه امیرالمنمنین

هتا تجديتد شتد و بتالاخره در اواختر دورة در خاطره |شده از سوی پیامبرتعیین

عثمان كه مظالم وی موجب خشم و نفرت عموم، نسبت به او شد و مسلمانان را 
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از نتو  |به قیام علیه او برانگیخت. به اين ترتیب، بار ديگر مسئله جانشتیني پیتامبر

بازگشتتند  |ان دستور اصلي پیامبر اسلاممطرح گرديد و بسیاری از صحابه به هم

اعلام كردند و اطاعت و جهاد در تحت فرمتان  |حقّ پیامبررا جانشین به ×و علي

 او را بالاترين عبادات دانستند.

گاه به فراموشي سپرده نشد و هیچ |بنابراين عقیدة شیعه دربارة جانشیني پیامبر

اند و اينكه آنها مظلوم واقتع شتده و ^بیتقلب مردم همیشه از تعلقّ خاطر به اهل

ها و شتعر شتعرايي های شخصتیتحقّشان غصب شده است، خالي نبود و گفتته

ستازد و بودن اين ديدگاه شیعي را آشكار ميمطرح  1چون فرزدق در برابر هشام،

استپانیا را فتتح  حاكم آفريقا كه غلام او طارق، حتيّ فردی مثل موسي بن نصیر ت

داران تفكر شیعه است امیّه بود از طرفكرد ت بااينكه جزو كارگزاران حكومت بني

والش مصتادره همه خدماتي كه از او صادر شد، به همین خاطر امو سرانجام باآن

 2شد و از كار بركنار گرديد.

حتيّ كار به آنجا منجرّ شد كه اين ديدگاه در خاندان معاويه و يزيد نفوذ كرد و پستر 

و  ×طوررسمي، جدّ و پدر( را محكتوم و بته حتقّ حضترت علتييزيد بن معاويه به

 عباس هم مسئله به همین وضع بود. و در دوره بني 3اعتراف كرد ^بیتاهل

بايستت انیت تفكر شیعي و اصالت آن، اگرچته ازنظتر سیاستت حكتومتي نميحقّ

های دولتي داشته باشتند، ولتي كتار بته مطرح شود و پیروان اين تفكر نبايد مسئولیت
                                                           

شهرآشتوب، ؛ ابن201 – 200، صالواعظينروضـة؛ فتتال نیشتابوری، 193 – 191مفید، الاختصاص، ص .1
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عباس مثل منصتور و هتارون و متأمون، آنجا رسید كه خود حكاّم ظالم و غاصب بني

 كردند.ن را سركوب ميمتوجه حقاّنیت اين تفكر شیعي شدند، هرچند در عمل آ

عباس در نتیجه گستتر( تفكتر شتیعه در و برخي ديگر از حاكمان بني« منتصر»

كه در « ناصر»اند به اين ديدگاه تمايل پیدا كردند و حتيّ گفته |زمینه جانشیني پیامبر

زمان وی سرداب غیبت در سامرا بازسازی شد، خود را شیعه معرفّتي كترد و نقتل 

 دانست.مي ×نايب حضرت امام دوازدهم حضرت مهدی كنند كه خود رامي

شود، اسلام راستین كه همان تفكتر شتیعي و از مجموعه اين مطالب معلوم مي

اسلام مطرح در عصر رسالت است، در طول اين چهارده قرن مطرح بوده است و 

هیچ دخالتي نداشته است؛ بلكه وجتود ايتن  تاريخ در به وجود آمدن اين ديدگاه

ها و حوادي بزرگ متنثّر بتوده ها و قیامها و نهضتشدن حركت در پیدا ديدگاه

كنند بايد گفتت: اطّلاع فكر ميعكس آنچه برخي افراد بسیار ساده و كماست و به

آفريقا و ديالمه در ايران و عراق و بالاخره قیام صتفويه،  حكومت شیعي در مصر،

وجتود آورد و گرنته آنهتا در بته  همه حوادثي بودند كه ديدگاه شیعي آنها را بته

 اند.هیچ نقشي نداشته وجود آمدن اين ديدگاه

 ای آن )در برابر تشیّع( بعد از عصر رسالتج. تسننّ و اصطلاح فرقه

تدريج پشتوانه اين تحلیل كه تشیعّ هم مانند تسننّ از آغاز شكل سیاسي داشته و به

جنبته  |شده ازطرف پیامبراعلاممذهبي يافته است صحیح نیست. مخالفت با جانشین 

سیاسي داشت و همان سیاست موجب انشعاب و اختلاف شد و نظر جديتدی را در 

برابر اعتقاد به امامت به وجود آورد و باعتث شتد كته پیتروان استلام اصتیل و نتاب 

 گیری سیاسي داشته باشند.صورت يك فرقه و با نام شیعه، جهتبه

عنوان يك گتروه سیاستي دنبتال ولي سیاستي را كه شیعه پس از اين جريان به
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كرد بر اساس تعالیم واقعي اسلام بود و پیش از آنكه رنتگ سیاستي بگیترد يتك 

 ای بود كه سیاست را نیز فرا گرفته بود.اصل عقیدتي و ديني بود و عقیده

كردنتد كته وشش ميكردند و كرو سیاستمداران با اين عقیده مخالفت ميازاين

ای مطترح كننتد و از ايتن طريتق بته در برابر آن يك فرقه و جريان فكتری تتازه

شتده منحترف ستاخت بتا صترف مختارج سیاستي كه خلافت را از مسیر تعیین

 های بعد شكل مذهبي دادند.بسیاری و تطمیع و تهديد و ارعاب، در دوره

ريت جامعه بتود و اگتر در البتّه اين جريان صرفاً خواهان در دست داشتن مدي

نمودنتد و در برابتر آن ديدنتد بتا آن معارضته نميديدگاه شیعه اين جنبه را نمي

انداختند. بنابراين سیاست، عامل مخالفت با تشیّع سنتّ راه نميای به نام اهلفرقه

گرديتد و در آغتاز ستردمداران ايتن سیاستت  |شده از سوی پیامبرو برنامه اعلام

 فكر روشني ارائه دهند در آن وضع آشفته دست به كار شدند.بدون اينكه ت

كه عمده آن ملاحظه خطر نابودی اسلام از درگیری مستلّحانه  عوامل زيادی ت

داشت، آنها را از دست به شمشیر بردن باز مي رقبای مذهبي سیاسي داخلي بود ت

 ياری داد. اين كار رهبران مخالف تفكر شیعي را در به دست گرفتن زمام امور

بااينكه آنها تفكر ثابتي كه در عمل از آن پیروی كنند نداشتند و اصتل بیعتت و 

 آنها زور و ارعاب بود.  گاه محترم نشمردند پايه حكومتگزينش مردم را هم هیچ

بعد از ماجرای سقیفه كه سبب روی كار آمدن ابوبكر شد، عمر با خشتونت و 

گشت و مردم را به بیعت ها ميكوچه غلظت خاصيّ كه داشت شمشیر كشیده در

نیتز خواهتان  ×نمود و كار اين اجبار تا آنجا رسید كه از عليبا ابوبكر مجبور مي

های بیعت شدند و آن حضرت را نیتز بترای بیعتت گترفتن ت پتس از جستارت

 و هتك حرمت خانه او ت با زور به مسجد بردند. ÷ناگفتني به حضرت زهرا

 طبق ادعّای خودشان، به وصیتّ ابوبكر شكل گرفت تحكومت خود عمر ت كه بر
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رفت دادن بود ت گاهي از هو( مي چنین بود كه گفتند وقتي ابوبكر در حال جان

كتردن برآمتد و در ايتن حتال وی  در صتدد وصتیتّ آمد تو گاهي به هو( مي

نامه آنكه حاكم بعد از خود را معرفّي نمايتد عثمتان استم عمتر را در وصتیتّبي

 1شت. وقتي ابوبكر به هو( آمد آن را تأيید كرد!نو

هرچه بود آيا اصلاً وصیتّ در میان بود يا نه؟ درهرحال عمر روی كتار آمتد و 

به گفته اين مريض كته  2؛«غَلبََ عَلَيِْ  الَْ جَرعُ »كسي هم در اينجا به ابوبكر نگفت: 

را از  |هوشش را از دست داده است اعتباری نیست؛ امّتا بته همتین بهانته پیتامبر

 نوشتن وصیتّ منع كردند!

درهرحال با تعیین ابوبكر، عمر زمام امور را به دست گرفتت و ختود او بترای 

 بعد از خود( شورای شش نفری معیّن كرد. 

 مبتنتي گزينش در مردم حقّ پايه رب كه منسجمي تفكر هیچ كه شد معلوم پس

 خانته در بته مستلمانان شتد، كشتته عثمتان وقتتي ولي است نبوده كار در باشد

 بتود |پیامبر حقّبه جانشین شیعه ازنظر او اگرچه ت آوردند هجوم ×علي حضرت

 ختود هتایكتاب در شیعي تفكر مخالفین اگرچه بعدها كردند. بیعت او با همه ت

 و عقتد و حتلّ اهل يا عامّه بیعت و بیابند حكومت برای شرعي مبنايي كوشیدند

 ولتي كننتد، مطترح مبنتا عنوانبه را زور و غلبه حتيّ و ديگر متناقض هایحرف

 متردم كته كردند عمل ایگونهبه و نبود معیار ديگری چیز زور از غیر درحقیقت

 نداشتند. ایچاره بود كرده معیّن خلیفه كه ولیعهدی با بیعت از غیر

بنابراين مخالفان شیعه، در حكومت هتیچ برنامته كلّتي نداشتتند و حتّتي در دورة 

 گويد:گران آنها كه اين حقیقت را دريافته است ميترين پژوهشمعاصر يكي از بزرگ
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بیني نكرده استت و اصلاً اسلام در سیاستِ تعیین حاكم، رو( خاصيّ را پیش

كند و حكم قانوني پیدا مي رت،به هر صورت كه خود مردم تعیین كنند همان صو

 شود.جاری مي

 د. عامل تقسیم مسلمانان به دو گروه شیعه و سنّی

 حقیقت اين است كه عامل اصلي آن تقسیم، حبّ جاه و رياست بود.

برخي ديدند با وضعي كه پیش آمده آنها در رهبری آينده، سهمي ندارند لذا از 

هايي وارد ها روی آوردند و ازطريق طترح نقشتهبندیبه دسته |همان عصر پیامبر

های مهم آنها اين بود كه يك جريان فكری جديتدی میدان شدند و ازجمله نقشه

حَسْبنَُا كِتاَبُ »طرح و سپس تبلیغ كردند و شعار  |را در مقابل ديدگاه پیامبر اسلام

امامت بكاهند و در نهايت  سر دادند تا از اعتبار نصوص موجود دربارة اصل« اللهِ 

خواست وصیتّ خود را  |اعتبار معرفّي نمايند، به همین سبب وقتي پیامبرآن را بي

های شفاهي دانستند كه اين وصیتّ كتبي موجب تقويت وصیتّچون مي بنويسد،

انتد سنتّ هم آن را نقتل كردهشدّت مانع شدند و عمر به تعبیری كه اهلاست، به

 گفت:

 1لَيِْ  الَْ جَعُ وَعِنْدکَُمُ الْقرُْزنُ! حَسْبنَُا كِتاَبُ الله؛ِغَلبََ عَ 

گويد! كتتاب ختدا اين سخنان را پیامبر از شدّت درد و غلبه مرض مي

 برای ما كافي است.

 بنا به نقل بعضي ديگر، او گفت:

لُرُ؛ ِْ َُ لَيَ جُ إِنَّ الرَّ
2 

 گويد ت نعوذ بالله ت..پیامبر هذيان مي

                                                           

 . 55، ص 2البلاغه، جشرح نهجالحديد، ابي. ابن1
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؛ يعنتي متا بته وصتیتّ «حَسْبنَُا كِتاَبُ اللهِ »ی مانع شد و گفت: در هر صورت و

 و تصريحات او نیازی نداريم. |پیامبر

داده  |در همان عصر، توسّط شخص پیامبر ×لقب شیعه به پیروان حضرت علي

پیروان مخلص او را شیعه نامید، ولي اين كار موجب تقسیم مسلمانان  |شد. پیامبر

افرادی چون سلمان و ابوذر و مقداد و... در همان عصتر  به دو گروه نشد. اگرچه

اعتقاد خاصّ داشتتند و در مقابتل هتم، مختالفین هنتوز گتروه  ×به حضرت علي

درباره اصل امامت به اين معنتا بتود كته  |مستقليّ نبودند و اين رهنمودهای پیامبر

 پیروی نمايند. ×همگان از حضرت علي

علني شد و مسئله حبّ رياست  |رحلت پیامبرامّا مخالفت با اين دستور بعد از 

و حكومت بر مردم ت همان چیزی كه برخي آرزومنتد آن بودنتد ت موجتب شتد 

با آن به مخالفتت برخاستتند و  ×به جانشیني علي |رغم تصريح پیامبرای عليعدّه

 در جمعیت مسلمانان تفرقه ايجاد كردند.

توجیته ديگتری هرچنتد پوشتي كنتیم و بترای ايتن تقستیم اگر بخواهیم پرده

غیرواقعي ارائه كنیم، بايد بگويیم اين تفرقته از آنجتا شتروع شتد كته جمعتي از 

 |های پیامبرها و راهنماييخاطر ضعف ايماني كه داشتند، اصالت گفتهمسلمانان به

كردند كتاب خدا برای هدايت مردم دانستند و گمان ميرا در حدّ وحي معتبر نمي

در  |نیست. مثتل اينكته ختود را بتا پیتامبر |های پیامبركافي است و نیازی به گفته

 ديدند.رديف ميدرك مباني و مقاصد قرآن هم

ي و بنابراين تابع برنامه و راهي كه او تعیین فرموده بود، نشدند و نظتر شخصت

مقتدّم  |كردنتد، بتر دستتورهای پیتامبرای را كه ختود درك ميمصلحت و مفسده

داشتند و يا اينكه برختي از دستتورهای آن حضترت را حكتومتي و مربتوط بته 

 مديريت جامعه قلمداد كردند و آنها را به مقتضای شرايط تغییرپذير دانستند.
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معتقد بودند هرچند  كردند وآنها مسئله خلافت را هم از همین امور فرض مي

جانشین خود را منصوب نموده باشد چون سخن و عمل آن حضرت ت بته  |پیامبر

زعم آنها ت به اندازه وحي اعتبار ندارد، در نتیجه مخالفت با آن جتايز استت و از 

را ناشتنیده گرفتنتد و  |همین رو بعد از رحلت آن حضرت اين افراد دستور پیامبر

های نادرستت خلافتت را از مستیری كته گیریبهانه اينآن را كنار گذاردند و با 

 معیّن شده بود خارج كردند.

اينها اگرچه برای مديريت جامعه در آن شرايط، نظام فكری درستي كه خلافت 

كردند كته شخصتي كته همه اصرار ميبر آن استوار شود در دست نداشتند، بااين

دار مديريت جامعه باشد و اين است نبايد يا مصلحت نیست عهده |برگزيدة پیامبر

 |در حالي بود كه آنها در بعضي مستائل بترای اجترای دستتور ديگتری از پیتامبر

طور كته وقتتي عكس عمل كردند، همتانكردند ولي در اين مسئله بهپافشاری مي

عنوان امیر لشكر معرّفتي كترد آنهتا وی را در امتارتش بتاقي را به «اسامه» |پیامبر

صورت آنها برای خود اين حقّ را قائل بودند كه در دستورهای نگذاشتند. در هر 

دانند انجام تصرّف نمايند و هر تغییر و تبديلي را كه به گمان خود لازم مي |پیامبر

 دهند و به عذرهای بدتر از گناه متوسّل شوند.

و تني چند از پیروان ايشان بودنتد كته معتقتد بته  ×در برابر اينها حضرت علي

حكم وحتي را  |گفتند: كلام پیامبربودند و مي |عالیم و دستورهای پیامبرحقّانیت ت

 فرمايد:دارد بلكه خود وحي است چرا كه قرآن در اين باره مي

ق  و  ( ا َ   طه ىـع نه ال   م  ى  ى * ه  يي َ ىح  ح   1؛)له     ى  لهلّ  و 

گويتد چیتزی گويتد! آنچته مينفس سخن نميو هرگز از روی هوای»

 «. جز وحي كه بر او نازل شده نیست!

                                                           

 . 4 -3. نجم،  1
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 و مقصود از:

س ىل  ف خ  و  ( ِ م  الر  ا آت ا يك م  ع   ه  ف ان ُ ه ىاَ و   و  م  ا ن ه   1؛)م 

آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیريتد ت و اجترا كنیتد ت و از »

 «.ری نمايیدآنچه نهي كرده خوددا

وكاست اجرا گردد و ما هرگتز از كمهای آن حضرت است كه بايد بيامرونهي

نیاز نیستیم و دين اسلام از هر جهتت جتامع و كامتل بي |ارشادات و تعالیم پیامبر

 است و نقص و كمبود در آن متصورّ نیست. 

و توجیته  گفتند: باب تأويتلگويند. اينها ميدر اصطلاح به اين گروه اهل نصّ مي

 به امر خدا ازطريق وحي آيۀ:  ×در اين احاديث بسته است و خلافت حضرت علي

ب هر  ( ن  ر  ل  لهل ي ر  مه ا ا ن َّه س ىل  ب له غ  م  ا الر   2؛)َ ا هَ  ه 

كاملاً ت به  ای پیامبر! آنچه ازطرف پروردگارت بر تو نازل شده است،»

 «.مردم ت برسان!

 به پیامبر ابلاغ شده است.

 به كه است آن حقیقت و شدند تقسیم دسته دو به گونهاين مسلمانان درهرحال

 و تصترّف آن در و ردّ را سنتّ كه گروهي آن مورد در «سنتّاهل» تعبیر بردن كار

 به كه هستند كساني همان عنوان اين به سزاوار بلكه نیست؛ صحیح كنندمي تأويل

 هستند. و بوده پايبند |پیامبر سنتّ و قرآن

مسلمانان را به « حَسْبنَُا كِتاَبُ اللهِ »درضمن منظور كساني كه با تمسكّ به جمله: 

الله همتان كتتاب |دو دسته تقسیم كردند، اين است كه اصل موضوع رسالت پیامبر

است و نیازی به سنتّ پیامبر نیست! هرچند اين دسته با طرز فكری كه داشتند بتا 
                                                           

 . 7. حشر، 1
 . 67 مائده،. 2
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مخالفتت كردنتد ولتي بعتد از آنكته  ×علتيدرباره حضرت  |دستور صريح پیامبر

بازگشتتند.  |نشین نمودند در موارد زيادی به سنتّ پیتامبررا خانه ×حضرت علي

حَسْربنَُا »رود بتا ستردادن شتعار چون ديدند اين مبنای فكری غلط آنها پیش نمتي

توان احكام مورد نیاز را به دست آورد و مشكلات جامعه را حتلّ نمي« كِترَابُ اللهِ 

 د.كر

البتّه مخالفان تفكر شیعي از اين شعار بهره كافي بردند و گروه زيادی را كته 

را از نوشتن وصیّت بازداشتند،  |اغلب عامّي و ناآگاه بودند فريب دادند و پیامبر

 ×را دربتاره خلافتت حضترت علتي |گفتند بايد دستتور پیتامبرآنهايي را كه مي

محترم شمرد با اين بهانه كنار گذاشتند و اصل را بر اين گذاردند كه فقط قترآن 

و « التداريوم»و « حتديث غتدير»محور است. هدف آنها اين بود كته ستخن از 

تواننتد امتور را احاديث ديگر پیش نیايد و بعدها كه ديدند بدون احاديتث نمي

در احكام خدا تصرّف نمودند اداره كنند به اجتهاد در برابر احاديث دست زدند، 

و به تأويل و توجیه و عمل به قیاس روی آوردند و بسیاری از نصوص را مورد 

 ترديد قرار دادند.

پیدايش مذهب تشیّع همچون پیدايش اصل اسلام به حوادي تتاريخي ارتبتاط 

های سیاسي افتراد و وقتوع بعضتي رويتدادها گیریندارد. البتّه حوادي در موضع

مثال: ازجملته عنوانه و هست امّا در همه امور علّتت اصتلي نیستت، بتهمنثّر بود

ت به دلالت بعضي از اخبتار ت ايتن بتوده  ×زمانهای غیبت اماماسباب و حكمت

و...، امّتا وجتود آن حضترت و  1است كه به بیعت با حاكمان ستمگر مبتلا نشتود

بوده كته برنامته آن الوقوع اصل غیبت ايشان برطبق احاديث متواتر يك امر محقّق
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تدريج از پیش معیّن شده بود و طبق آن پیش آمده است. نه اينكه مسئله امامت به

 در طول زمان پیش آمده است و سیر تاريخ ضرورت آن را لازم گرفته است.

ت سنّشود كه اين جريان فكری اهلهای تاريخي به روشني معلوم مياز بررسي

ك سلسله علل تاريخي به وجود آمتده استت دربارة خلافت است كه در نتیجه ي

آغتاز  گونه كه بارها بیان شد از همانوگرنه تفكر شیعي دربارة اصل امامت همان

 ريزی شده است.پايه |بعثت در نتیجه دستور خدا و رهنمودهای روشن پیامبر

 ساز شد نه اينكه تاريخ آن را ساخته است.بنابراين، اين تفكر شیعي بود كه تاريخ

در كار نبود، لذا  |گويند: در اين باره رهنمودی از پیامبرالفین تفكر شیعي ميمخ

نگراني و تشويشي كه مسلمانان را فرا گرفت موجتب شتد  |پس از رحلت پیامبر

عنوان خلیفه تعیین كنند و اين كار در سقیفه پس از بحث و كه آنها شخصي را به

شتد كته ابتوبكر بته جانشتیني  های زيادی انجام گرفت كه نتیجه آن اينكنكا(

انتخاب شد و پس از آن ابوبكر هتم بترای جلتوگیری از وقتايع نتاگوار و  |پیامبر

ومرج در جامعه، عمر را به جانشیني خود تعیین كرد و عمر هم يك شورای هرج

 شش نفری را برای بعد از خود تعیین نمود! كه در اين باره تصمیم بگیرد.

ي داشت كه اغراض سیاستي در رأس آنهتا بتود. همه اين رويدادها علل خاصّ

گرچه طرفداران اين ديدگاه سعي دارند اين رخداد مهم تاريخي را طبیعتي جلتوه 

سازد و در مقابل بودن اين حركت خدشه وارد مي ها در طبیعيدهند، ولي واقعیت

 دهد.ديدگاه شیعه درباره امامت را به طرق مختلف مورد تأيید قرار مي

 ^بیتمذهبی حمایت از رهبری اهلهـ. اساس 

از ابتدای امتر بتر استاس تعتالیم استلامي انجتام  ^بیتپشتیباني از رهبری اهل

ای غیر كردند، انگیزهگرفت. كساني كه با سقیفه و جانشیني ابوبكر مخالفت ميمي

 نداشتند. |از انجام تكلیف ديني و پاسداری از تعالیم و رهنمودهای پیامبر
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فـی  الشةيعة والشيعه تاريخ، و اصولها الشيعةاصلهايي چون مراجعه به كتاب

نمايتد ها كتاب ديگر از شیعه و سنيّ، حدّاقل اين مطلب را اثبات ميو ده التاريخ

 كه گرايش به تشیّع از اوّل فقط يك انگیزه مذهبي داشته است.

كند كه جايگتاه واقعتي اين را تأيید مي البلاغهنهجدر  ×های امیرالمنمنینخطبه

همانا رهبری مادّی معنوی و مذهبي مردم بوده استت كته حكومتت از  ^بیتاهل

 آيد.فروع آن به شمار مي
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 مسلّحانهشیعه و قیام 

 قيـام آيـا و اسـت؟ مسلحّانه قيام امام، امامت هایشرط ازجمله آيا

 اسـت؟ شـيعه هایبرنامه جز  شرايطی هر در و مطلق طوربه مسلحّانه

 حاكم ستمگر هاینظام با مسلحّانه نبرد حال در همواره بايد شيعه يعنی

 و معروفامربه در كه شرايطی همان نيز موضوع اين در اينكه يا باشد؟

 هـایقيام در اينكه ديگر و باشد؟می نظر مورد است مطرح ازمنكرنهی

 است؟ داشته نقشی چه شيعه اميّه،بنی حكومت عليه مسلحّانه

 پاسخ:

های فقه مشروحاً شیعه در برنامه جهاد با كفار غیر از برنامه اسلام كه در كتاب

وجوب آن را حضور امام و  بیان شده، برنامه ديگر ندارد كه بسیاری از فقها شرط

 دانند.دعوت او به جهاد مي

ولي در دفاع از كیان اسلام، نوامیس مسلمین و دفع هجوم دشمنان از حدود و 

ثغور اسلامي خواه اين فیزيكي باشد يتا فرهنگتي و يتا اقتصتادی، يتك تكلیتف 

 حكم آيۀ شريفه: واجب همگاني است و حتيّ به

ا ( دُّوا ل ه م م  ه عه ي له و  ب اطه ال خ  ن  ره مه ة  و  ن    ى  ُ ط ع ُ م  مه ب َّى   بهَّهه اس   ت ر  ه

ِ م  ع د و  اللهه  ع د و   1؛) و 

                                                           

 . 60. انفال، 1
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تت دشتمنان ت  آنهتا بتا مقابله برای داريد، قدرت در نیرويي هر و»

وسیلۀ های ورزيده ت برای میدان نبرد ت تا بهآماده سازيد! و همچنین اسب

 «.ا بترسانید!آن، دشمنِ خدا و دشمنِ خويش ر

آمادگي برای حف  و حراست از مرزهتای فیزيكتي و فرهنگتي يتك تكلیتف 

واجب الهي است. منتهي در جبهه جنگ و نبترد فیزيكتي ازطريتق تهیّته استلحه 

كردن ابزارهتای ختاصّ  نظامي و در جبهه دفاع فرهنگي و اقتصادی ازطريق آماده

 كند.ق نميبا دورة غیبت فر ×آن و در اين جهت عصر حضور امام

طور كه خانه مسلمان، عیال، مال و جان او بايد مأمون از خطتر و هجتوم همان

 بیگانگان باشد:

الههه ف ه ى  ش هيدي » َ و   م  هل   ن   ُ  م   1؛«و 

 «.است شهید گردد كشته خويش دارايي از دفاع برای كه هركس و»

 وطن اسلامي هم كه خانه همه است، بايد از خطر در امان باشد.

اين اجمال برنامه در برخورد با دشتمنان ختارجي استت، امّتا در برختورد بتا 

طلبانه های ضدّاسلام داخلي و عواملي كه از داخل منافقانه برای مقاصد جاهجريان

زنند، مواضتعي كته بترای دفتع ايتن مفاستد انجتام به اسلام و مسلمین ضربه مي

 سلامي را برطرف نمايد.شود بايد در حدّی باشد كه بتواند آن حركت ضدّامي

البتّه در مواردی كه اين حركت، كیان اسلام را در خطر اندازد يا احكام استلام 

و امنیتّ جامعه اسلامي را در معرض تهديد قرار دهد و دفع اين خطر به حركت 

 شود.نظامي نیاز پیدا كند در چنین شرايطي قیام مسلّحانه واجب مي

 در مقابل جريانات مخالف و ظالمانه محكوم است. تفاوتيخلاصه در تفكر شیعي، بي
                                                           

؛ مجلستتي، 95، ص4الفقیتته، ج؛ صتتدوق، متتن لا يحضتتره 398، ص1الاستتلام، ج. مغربتتي، دعائم1
 .407ص ،29بحارالانوار، ج
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 اللهكلمةمسلمان بايد به تمام اموری كه به عزتّ و شوكت اسلام و مسلمین و اعتلای 

 كند، اهمیت بدهد در هر مورد به وظیفه و تكلیف خود عمل كند.ارتباط پیدا مي

قیتام  -دهنتد كته بته زيديّته نستبت ميچنان -ذلك از شرايط امامت امتام مع

مسلّحانه نیست و چنین نیست كه هر رهبر گروه مسلّحانه، هرچنتد از ستادات و 

ظاهر قیام و مبارزه مسلّحانه حساب بیايد و كسي كه بهباشد امام به |خاندان پیغمبر

كته در متورد امتام شتود او را غیتر امتام دانستت، چناننداشت به اين بهانته نمي

چنین بود. چون اوّلاً: سیاستت غیرمستلّحانه  ^ادقصباقر و امامالعابدين و امامزين

آنها در اعتلای كلمۀ اسلام و حراست از حقّ و نگهباني از شرع در زمان خودشان 

 از قیام مسلّحانه كارسازتر بوده است.

روايتت شتده  ÷طور كه در حديث محمود بن لبید از حضرت زهتراثانیاً: همان

ه »است:  ث ل  ا   امه م  ت ی م  َ  َ ؤ  هَ له ب  ث ل  ال ك ع  لّ   م  وظیفۀ مردم است كه گرد شمع  1« َُ  تهيو 

وجود امام اجتماع كنند و برای نصرت او و اعتلای كلمتۀ استلام و پاستداری از 

اهداف دين اعلام حضور كنند. در آن صورت امام به هر صورت كه مقتضي باشد 

 كند.گیری ميموضع

از قتل عثمان وقتتي متردم بتا آن شتور و شتوق از هتر  بعد ×كه امیرالمنمنینچنان

 جواب نگذاشتند. فرمودند:طرف برای بیعت با آن حضرت هجوم آوردند، مردم را بي

ي ف ل ََّّق  ال ََّّ» هَ ال ََّّ ََّّا و  لّ  ـه م  َ  ل ََّّى  ََّّم  ه  ال  س  ب ََّّر  بَ   و  ََّّح  ََّّىر  ال  ض  ره ـ ح  اضه ح 

َّـو  هي ام  ال   ا ه خ  م  ره و  هَ ال  اصه ى هَ بهى    ج  َّاءه ه لّ  ح  وا َ  الله  ع ل َّی ال ع ل م   َ ل َّارُّ

لّ   ََّّالهم  و  هَ ظ  ََّّ ظ  هِ ل ََّّىم  ل   ع ل ََّّی  ظ  ََّّغ به م  ََّّا  س  بهه  ََّّا ع ل ََّّی غ اره ب ل ه  َ  ح  ََّّ ل ل ي 

ل    ا و  لهه  ر  ا بهك ُاه ه و  َ  آخه ل س ل ي  َّن  و  ي مه َّد  عه  َّده    ْ هَ ه ه  َّ ِ م     ي ا ن   َ ل َ ي ُ م  

                                                           

 .358 ،353، ص36؛ مجلسي، بحارالانوار، ج199ص، الاثركفایة خزاز قمي،. 1
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هَ ع   َّ   َ ط   1؛«ع 

باشید! به خدا سوگند، خدايي كه دانه را شكافت و انستان را آفريتد، آگاه »

كنندگان نبود و حجّتت بترای داشتتن يارويتاور تمتام اگر حضور انبوه بیعت

نشده بود، و اگر نبود عهد و مسئولیتي كه خداوند از علما و دانشمندان ت هتر 

يدگان خوارگي ستمگران و گرستنگي ستتمدجامعه ت گرفته كه در برابر شكم

انتداختم و سكوت نكنند، من مهار شتر خلافت را بر گردن  و كوهتان آن مي

كردم، ت آن نمودم و آخر آن را با جام آغاز( سیراب مياز آن صرف نظر مي

هايش ت در نظتر متن فهمیديد كه دنیای شما ت با همۀ زينتوقت ت خوب مي

 «.تر از آبي است كه از بیني بزی بیرون آيد!ارز(بي

هايي كته از ستوی امیّه، غیر از شتور(های مسلّحانه علیه بنيمّا در مورد قیاما

هتا، كدام هم به نتیجته نرستید، انگیتزه و علّتت ستاير قیامخوارج برپا شد و هیچ

 ^بیتتو اعتتراض بته مظلومیّتت اهل ×خواهي از قاتلان حضرت سیدالشّهداخون

ر است كه در هر دو تعداد زيتادی از الورده و قیام مختابود. ازجمله آنها قیام عین

های ديگر است كه همته از شیعیان شركت داشتند و سپس قیام جناب زيد و قیام

امیّه ناشي و اعلام تنفّر و انزجار نسبت به بني ^بیتمحبتّ و مودّت نسبت به اهل

بینیم مردی چون كمیل در قیام عبدالرحمان بن محمتد بتن اشتعث شد، لذا ميمي

امیّه و قطتع و يا در قیام اخیر كه منتهي به انقراض حكومت بني 2جويدشركت مي

 سلطه آنها از اكثر ممالك اسلام شد.

و يا در  ×خرا( زيد بن عليسوز كربلا و شهادت دلانگیزه اصلي، واقعه جان

 بوده است. ^بیتيك كلمه مظلومیت اهل

                                                           

  . 37 - 36، ص1دج 3خطبهالبلاغه، . نهج1
 .472، ص4التاريخ، جاثیر جزری، الكامل في؛ ابن158، ص5. طبری، تاريخ، ج2
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نقتش شتیعه و استتفاده از امیهّ، آنچه مهتم بتود های ضدّ بنيبنابراين در اين قیام

ستاير امامتان  ×است. هرچند بعد از شهادت سیدالشهدا ^بیتمواضع مظلومانه اهل

در مقام قیام برنیامدند، چون اوضاع را برای برقرار شتدن حكومتت عتدل استلامي 

ديدند، لذا در سنگرهای ديگری به انجام تكتالیف ازطريق قیام مسلحّانه مناسب نمي

 ها پرداختند.شر احكام و دفع بسیاری از بدعتالهي خود در خصوص ن

امیّه بعد از پیتروزی، تنهتا شخصتیتي كته حتيّ در جريان آخرين قیام علیه بني

بتود، ولتي بااينكته بته آن  ×برای زعامت از همه سزاوارتر بود، امام جعفر صادق

و  1از پذيرفتن آن خودداری كترد ×صادقحضرت اين كار را پیشنهاد كردند، امام

ر پیش گرفتن چنین سیاستي از جانب وی به اعتقاد شیعه در نتیجۀ يك فرمان از د

علاوه هتر خبر داده شده بود، به |وسیله وحي برای پیغمبربود كه به |جانب پیغمبر

دانتد، و همیشته امامي تكلیف خود را در برابر شرايط موجتود بهتتر از همته مي

ر اين مسئله هم اگر حضترت زعامتت را نمايد، دتر را بر ساير امور مقدّم ميمهم

نظری روشن بود شد، چون بر هر صاحبپذيرفت، مصالح مهم اسلام ضايع ميمي

بخشتیدن چنان شرايطي امكان اجرای احكام نوراني اسلامي و حاكمیت كه در آن

 به نظام عدل اسلامي فراهم نبود.

                                                           

ــدةعنبتته حستتیني، . ابن1 ؛ قنتتدوزی، 154، ص1؛ شهرستتتاني، الملتتل و النحتتل، ج102، صالطالبعم
مرعشتي ؛ 203 – 202، ص6؛ ج665، ص5الشتیعه، ج؛ امتین عتاملي، اعیان161، ص3الموده، جينابیع

 .529ص ،28الحق، جنجفي، شرح احقاق
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 و مذهب تشیعّ ×صادق امام
گذار مذهب تشـيّع اسـت، يـا تبيـين و بنيان ×آيا امام جعفر صادق

 كننده آن؟تشريح 

 پاسخ:

بستا افترادی از دوستتان و محبّتان تفكر اصیل شیعي را ت كته چه ×صادقامام

 تأستیس با كه بايد نشناخته بودند ت به همگان شناساند. ویآن را چنان ^بیتاهل
 ×كه با پیروی از علي ت راستین اسلام حقايق با را مردم علمي بزرگ مدرسه آن

های قبل از حضرت كه در دورهيابد ت آشنا ساخت، درحاليتحقّق مي ^بیتو اهل

آن حضرت بتود فتراهم زمینه گستر( معارف در حدّی كه در عصر  ×صادقامام

 نشده بود.

گزار تفكر شیعي هستتند، چتون بنیان ×اين بدان معنا نیست كه امام جعفر صادق

طور منستجم و بته |گونه كه پیش از اين بیان شد، تفكر شیعي در عصر پیامبرهمان

كمّ و كیتف آن را  |اعظمگرانه نبيّ مشخصّ بود و احاديث متواتر و ارشادات روشن

گونه دختالتي بود و گذشتِ زمان و وقوع حوادي در تكمیل آن هیچ مشخصّ كرده

ويژه در های بعتدی بتهنداشت، البتهّ اين امور در تبلیغ و ترويج و تنظیم آن در دوره

منثرّ بودند و حتي خود اين حوادي، حقاّنیت اين تفكر  ‘باقرصادق و امامعصر امام

 كرد. را در مقابل تفكر مخالفان هرچه بیشتر آشكار
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يكي از علل پیروزی تفكر شیعي در مسئله امامت اين بتود كته متردم در دورة 

مشاهده كردنتد  |امیّه اعمال و رفتارهايي را از مدّعیان جانشیني پیامبرحاكمیت بني

 يك از احكام و اصول اسلامي همخواني نداشت.كه با هیچ

شد، گرچته ايتن اين كار حتيّ سبب شور( مردم علیه آنها در موارد مختلفي 

امیّته در واسطۀ توسّل به زور شكستت ختورد و حكومتت بنيها اغلب بهشور(

ظاهر ادامه پیدا كرد، ولي در كل ايتن حتوادي ستبب شتد كته زمینته رستوخ و 

 های مردم فراهم شود.گستر( تفكر شیعي در دل
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 ×صادق مذهب شیعه پیش از امام
 ×صـادق آيا مذهب شيعه در فرمايشات پيشوايان دينی پيش از امام

 نيز مورد بحب قرار گرفته است؟

 پاسخ:

كه پیشتر گفتیم، تشیّع يك تفكر اصیل اسلامي است كه ازطترف شتخص چنان

 توانتد ايتن معنتا را از مطالتب موجتود درمطرح شتده بتود و هتركس مي |پیامبر
 هم استفاده كند. ×و كلمات امیرالمنمنین البلاغهنهج

ابعاد مختلف اين تفكر را برای مردم شرح  ‘امام محمد باقر و امام جعفر صادق

هتای موجتود دادند و اطّلاعات مردم را در اين باره كامل كردند و افراط و تفريط

 ر اين مسئله را برطرف نمودند.د

آنها ثابت نمودند كه اصل امامت يك تفكر اصیل و تمام عیار اسلامي است كه 

گونه كه آنان مرجع تشريح باشند، همانمي ^مرجع بیان حقیقت و حدود آن ائمّه

باشند وقتي موقعیت و تفسیر همه مفاهیم و اصطلاحات اسلامي و آيات قرآني مي

م علمي آنها مشخصّ شد همه فهمیدنتد كته آن بزرگتواران واجتد مانند و عظیبي

حال يگانه منبع قابل اعتماد در شناخت اصل امامتت و ها و درعینهمه صلاحیت

باشند، البتّه اين بدان معنا نیست كه گمان شتود اصتل مفهوم كامل و اصیل آن مي

دارنتد، دستتاورد امامت امر ابداعي آنها يا به قول بعضي كه به عالم غیب ايمتان ن

 تاريخ است.
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سنتّ، روايات علي بن الحسین و امام محمتد ازجمله روايات معتبر در نزد اهل

 الحثيـبالباعبدر شترح « احمد شتاكر»كه است چنان ^امام جعفر صادق وباقر 

هتای متردم موقعیت معنوی و امامت ائمّه قبل از اين دو امتام در دل نوشته است،

 1ست.بسیار استوار بوده ا

اين اعتقاد كه امامان قرآن ناطق هستند يعني معتاني و تعتابیر ختاصّ قترآن را 

و قبل از او  ×العابديندر بیانات پدر بزرگوار( امام زين ×باقردانند قبل از اماممي

بارها مطترح شتده بتود و  ^حسینحسن و امامهم در روايات امیرالمنمنین و امام

درضمن احاديثي كه از حدّ تواتر هم گذشته است، به ايتن مستئله  |شخص پیامبر

هتای اند، در كتابرديف قرآن معرفّي كردهرا هم ^اشاره دارند و آن حضرت ائمّه

نقل شده است كه در آن بتا صتراحت از  ×العابدينای از امام زينسنتّ خطبهاهل

يگانه مرجع و حجتّ الهي و اينكه اين بزرگواران  ^بیتقرار داشتن امامت در اهل

 تفصیل سخن گفته شده است.اند، بهبر خلق

 

                                                           

 .22الحثیث، صشاكر، الباعث .1
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 بودن ایدئولوژی شیعهعلمی 
 عصـر سـالهپنج كوتـاه زمان يك در جز جامعه مديريت اينكه بهباتوجه

 اساس بر دينی حكومت برنامه نگرفت، قرار ^ائمّه اختيار در ×اميرالمؤمنين

 آن كـردنپياده  و برخوردار بودنعملی  قابليت از حدّ چه تا شيعی ديدگاه

 است؟ پذيرامكان جامعه در

 پاسخ:

شتدن را در متتن  تفكر شیعي يك تفكر منطقي است كه زمینه و امكتان پیتاده

 خود داشته و دارد. تعلیمات

بايد زمامدار ديني و  |ديدگاه شیعه در مسئله امامت اين است كه پس از پیامبر

آنها را از جانتب  |سیاسي جامعه، كسي باشد كه به تمام احكام و اصولي كه پیامبر

غیتر از  |ترديتد در عصتر پیتامبرسوی مردم آورده است داناتر باشد؛ كه بيخدا به

او را بته جانشتیني ختود برگزيتد،  |را نداشت، لذا پیامبر كسي اين ويژگي ×علي

سپس ساير ائمّه شیعه را كه در كل دوازده نفرند به ترتیب برای مردم معرفّي كرد 

 و آنها را به جانشیني خود منصوب نمود.

های معنوی و خاطر نسبت سببي آنها با پیامبر نبود؛ بلكه ويژگيالبتّه اين كار به

ي و... آنها باعث شد كه خداوند از میان مردم فقط آنهتا را بترای های علمتوانايي

 فرمايد:كه دربارة جانشینان انبیا هم قرآن ميبرگزيند. چنان |جانشیني پیامبر
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َََّّّط َ ى الله   له   ( م   اص   َ ن ىحَََّّّ آ ً و  آل   ا يم   و  ا ه َََّّّر  آل   لهب  ا    و  َََّّّر  م   ع ل َََّّّى عه

ين    1؛)ال ع ال مه

 «.ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری دادخداوند، آدم و نوح و آل »

مردم اگر بخواهند در همه امور در راه راست قدم بردارند، بايد از آنها پیتروی 

 |الاطاعه بدانند و اوامرشان را مثتل اوامتر پیتامبرنمايند و آنها را وليّ امر و واجب

عي مطترح شتده هايي كه در تفكر شیحال احكام و برنامهمحترم بشمارند، درعین

شدن آنهتا وجتود است، امور خیالي و غیرواقعي نیستند كه گفته شود امكان پیاده 

اند كه اگر شرايط فراهم شود در هتر ترين تعلیمات اسلاميندارد، بلكه آنها اصیل

 ای قابل اجرا هستند.جامعه

 بینیم در يك بخش از تاريخ كساني از تحقّق پیدا كردن بُعد سیاستي آناگر مي

جلوگیری به عمل آوردند، اين به معنای غیر قابل تحقّق بودن آنها نیستت، بلكته 

اند. لتذا های وجود انسان طراحي شتدهچون اين احكام با در نظر گرفتن واقعیت

همه جوامع بشری به دنبال آن هستند ت و برطبق اعتقاد شیعه ت در نهايت هتم بته 

وستیلۀ آخترين حجّتت الهتي انجتام هآن خواهند رسید و اين كار در آخرالزّمان ب

 گیرد و جامعه بشری با يك نظام و قانون واحد اداره خواهد شد.مي

علاوه بر اينكه در دعوت انبیا آنچه اصل است بیان حقايق و راه نجات و راه 

منتهي به رستگاری است كه حتّي با علم به نپذيرفتن مردم بايد بته آنهتا اعتلام 

 شود كه: 

ِ َ ىراً لهن ا ( ا  لهم  راً و  هِ ا ش ا َ   ا   الس بهيل  لهم   2؛)  د 

                                                           

 . 33عمران، . آل1

 . 3. انسان، 2
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 «.ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد ت و پذيرا گردد ت يا ناسپاس!»

زيرا وظیفه پیغمبر تبلیغ احكام الهي است كه ازجمله آنها اصل امامتت استت. 

 ^آن بتا انبیتا و ائمّته اند كه بايتد دعتوت انبیتا را بپذيرنتد و در اجترایاين مردم

 همكاری كنند تا زمینه تحققّ آنها فراهم گردد.

حتال بخش و درعینهای آنهتا همته عملتي و نتیجتهو سیاست ^عملكرد ائمّه

 بینانه بوده است.واقع

با در نظر گرفتن شترايط واقعیتات موجتود بتود و  ×عملكرد امیرالمنمنین مثلاً

گونه بتوده استت و هم اين ×و حضرت سیدالشهدا ×مجتبيعملكرد حضرت امام

دادند، مثلاً امام حسن مجتبيهركاری را با در نظر گرفتن شرايط موجود انجام مي

اگر با معاويه صلح كرد، تمام ابعاد مستئله را در نظتر گرفتت و در آن شترايط  ×

كترد و تتا آگاهانه از بیعت با يزيد امتنتاع  ×حسینكاری بهتر از آن نديد و يا امام

های جانكاه را پذيرا شد و در نهايت هم به مقصدی كته كربلا رفت و آن مصیبت

 داشت رسید.

ديدند زمینه و ابزارهتای در شرايط ديگری بودند يعني مي ×حسینبلي اگر امام

به دست آوردن زمام حكومت آماده است، باز برای كسب حقّ و دفتع نتامحرم از 

ای بتود كته آن گونتهد؛ ولي در دورة ايشان شرايط بهكردناقدام مي |خلافت پیامبر

دانست زمینه مساعد برای نیل به اين مقصد نیست، لذا با يك برنامته حضرت مي

مانندی كه به اجرا درآوردند رستاخیزی در جهان اسلام ايجتاد كردنتد عظیم و بي

 كه تا دنیا دنیا است آن رستاخیز احیاگرِ اسلام زنده خواهد بود.

ظاهر يد و يزيديان و همه غاصبان خلافت را كه بعد از او آمدند، اگرچه بتهاو يز

هایِ مردم را از آنها منصرف كترد از غصب خلافت باز نداشت، ولي در باطن، قلب
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بترآب نمتود و كتاری كترد كته در های معاويه را در برانداختن اسلام نقشو نقشه

يُّ »توصیف او بعدها گفته شد: اسلام  ده م  ح  س ي  هيُّ ال ب لاءه م  ح  دوثه و   است.« ال ح 

به شترايط موجتود، رستالتي را كته در هم هريك باتوجه ^ساير ائمۀ معصومین

 خوبي انجام دادند.حف  اسلام بر عهده داشتند به

بخش شیعه و تسليّ ×اعتقاد به ظهور منجي و امام دوازدهم و مصلح آخرالزّمان

يابي و ي در متردم بتود و متانع از تستلطسازندة روح مقاومت و صبر و ايستتادگ

اعتنايي به دين شد، و آن يك اعتقادی است كه در متن تعالیم تشیّع نومیدی و بي

بتتاقر و و احاديتتث معتبتتر بتته آن تصتتريح شتتده استتت و در عصتتر حضتترت امام

اين اصل بیشتر مورد توجه قرار گرفت و گرايش متردم بته آن اصتل،  ‘صادقامام

 شدند بیشتر شد.ي كه زمامداران غاصب مرتكب ميبه جناياتباتوجه

تفاوت در عصر صحابه، يعني پتس مردم فهمیدند كه ت اگر بعضي از افراد بي

كردند كه ايجاد تغییر در اصل امامت چنتدان تفتاوتي گمان مي |از رحلت پیامبر

ای بته بتار آورد و استلام را آورد ت چه فاجعتههای اسلامي پیش نميدر برنامه

نتته از مستتیر ختتود منحتترف كتترد و خلافتتت غاصتتبانه وستتیله عیّاشتتي و چگو

ای و به بند كشیدن مردم و بازگشت رسوم كسری و قیصر و گذراني عدّهخو(

 ها شده است.ديگر طاغوت

اين امر سبب تقويت ايمان آنها به اصل امامت شد و فهمیدنتد كته فقتط ايتن 

اجترا درآورد و بتر آن وضتعیت  های اسلامي را بتهتواند برنامهتفكر است كه مي

 بار پايان دهد.اسف

از يتك طترف و رفتارهتای ستتمگرانه  ^بنابراين سیره و عملكرد شايسته ائمّه

هتای غاصبان خلافت از طرف ديگر سبب شد كه تفكر شیعي هرچه بیشتر در دل
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رو بته فزونتي  ^مردم نفوذ پیدا كند و به دنبال آن، گترايش آنهتا بته طترف ائمّته

رغم تتلا( در زمان ختود علتي ×صادقبینیم امامگذاشت و از اينجا است كه مي

كند كه حتيّ شیعه را به نتام سردمداران حكومت، چنان محبوبیت عمومي پیدا مي

 شناسند.او مي
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 موضع شیعه در برابر زمامداران غاصب
 گيری شيعه در برابر زمامداران چگونه و بر چه مبنايی بوده است؟موضع

 پاسخ:

 مشروعیتّ نفي و دين بقای و اسلام مصالح حف  اساس بر همیشه شیعه مواضع

 يتك كته استت كترده تتلا( همواره و است بوده غاصب و ستمگر هایحكومت

 نمايد. ايجاد شرعیه ولايت پايه بر اسلامي مقتدر حكومت

شیعه در تبیین مفاهیم شريعت تنها تابع نصتوص كتتاب و ستنتّ استت و بتا 

 فرمايد:ديگران برطبق دستور قرآن كه مي

س ن  ( ي  ه ح  هي  ه ل ه م بهالُ  هَ ا  1؛)و   

 «.مناظره كن و استدلال است، نیكوتر كه روشي به آنها با و»

يا به شیوة گفتگو و مناظره نیكو و يا در مواقعي هم بر استاس اصتل تقیّته كته در 

كنتد تتا كنتد رفتتار ميوبیش ضرورت پیدا ميشرايط خاصيّ در هر زمان و مكان كم

بتواند ديگران را به اسلام راستین و مفاهیم واقعي شريعت هدايت نمايتد و جامعته را 

 رحم آنها خارج سازد.غاصب و ستمگر و كارگزاران بي از تحت سیطرة زمامداران

هتتايي علیتته بینیم شتتیعه در طتتول تتتاريخ پیوستتته قیاماز اينجتتا استتت كتته متتي

 های مسلّط داشته است.قدرت
                                                           

 . 125. نحل، 1
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بته نتام و عصتمت  |شیعه معتقد به امامت كساني است كه بارها ازطرف پیامبر

هتا همیشته بتر استاس تعلیمتات گیریو شیعه در جهت 1آنها تصريح شده است

نبودن شرايط  كند و در صورت فراهمعمل مي |اسلام و سیره شخص رسول اكرم

گیری ظاهری را بر سكوت و كناره ×لازم مثل بخشي از دورة زندگي امیرالمنمنین

كنتد تتا استلام را از خطتر رفتار مي ×دهد، يا مثل حضرت مجتبيقیام ترجیح مي

 روپاشیدگي نجات دهد.ف

از بیعت با يزيد يك قیامي بود كه نه پیش  ×امّا واقعه كربلا و امتناع سیدالشهدا

 از آن چنین حركتي سابقه داشت و نه بعد از اين نظیر آن ديده خواهد شد.

 آن حركت برای مسلمانان يك الگو و برنامه راهگشای مبارزاتي است. 

غلوب شد ولي در واقع يك قیام پیتروزی ظاهر سركوب و ماگرچه آن قیام به

بود چرا كه اسلام راستین را زنده كرد و عوامتل يتأس و ناامیتدی را از چهترة 

شیعیان برطرف نمود و سبب ثبات فكری و قوّت روحي آنها گشتت و پتس از 

آن هم در بین شیعیان نهضت و يا قیامي كه سركوب شده و امیدها را بته يتأس 

نشتد و پیشتوايان معصتوم شتیعه برحستب روايتات و  مبدّل نموده باشد واقتع

دانستتند اعتقتاد و ايمتان بته واسطۀ علم امامت كه از آن برخوردار بودند ميبه

های مردم بايد گستر( داد تا ازطريق ارتقای آگاهي آنهتا و را در دل ^بیتاهل

های علمي و سیاستي و فرهنگتي زمامتداران تربیت نیروهای توانمند در عرصه

های را از معارضه با آنها بازدارند، به اين ترتیب زمینه حاكمیت ديتدگاه غاصب

 اصیل اسلامي را فراهم سازند.

                                                           

الكبیتر، ؛ طبرانتي، المعجم329 – 328، ص5؛ ترمتذی، ستنن، ج59، ص3مسند، ج حنبل،. احمد بن 1
؛ ر.ك: نگارنتتده، صتتراط 228 ،189، 20المحرقه، صحجتتر هیتمتتي، الصتتواعق؛ ابن67 – 65، ص3ج

  .2دباب  312 – 101، ص1الاثر، جمستقیم؛ منتخب
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 تهمت غلوّ به شیعه
در رديف شـيعه قـرار  هايی از غلات را،فرقهبرخی از نويسندگان، 

دانيم ايـن سازند و مـا مـیدهند و چه بسا شيعه را به غلوّ متّهم میمی

ها بيشتر از يك تهمت است كه در زمان ما هم اين كار ازطرف وهاّبی

هايی در بين ناآگاهان به معارف شيعه دامن زده راه چاپ و نشر رساله

 اين باره هم كمی توضيح دهيد؟ شود، اگر ممكن است درمی

 پاسخ:

مسئله عقايد غلوّآمیز در بین امم گذشته هتم ستابقه بیشتتری دارد و در قترآن 

 فرمايد:مجید در مورد يهود و نصاری مي

هَ ( ََّّن  اللهه  و   ال ََّّ ََّّري اب   َ َ  ع َّ  ََّّى ََّّال ي ه  ى ال  ََّّار  ََّّن  ـ و   ال َََّّ ال  ة  يح  اب  سه م 

 1؛)اللهه 

ختتدا استتت! و نصتتاری گفتنتتد: مستتیح يهتتود گفتنتتد: عُزيتتر پستتر »

 «پسر خدا است!

 گونه كه حديث:در میان مسلمانان هم اين بیماری همان

ل ك ن  » َّن   س ب ل   ل ُ س  َ و     َّب ل ك م   ِ َّا    م  َّ ال   بهال  ع َّله  ال  ع َّله  ح   ل ََّ ةه ال  به  ل ََّ ةه و 

ُ ی د   م   ه     ل ى   ح  ل   ه ح  ر   َ خ  ح  ب       ى    ض  ل ُ م   2؛«ل د خ 
                                                           

 . 30. توبه، 1
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هايي را خواهید پیمود كته پیشتینیان پیمودنتد، پتا بته پتا و هرآينه راه»

گو( تا گو(، حتّي اگر يكي از آنها در ستوراخ سوستماری وارد شتده 

 «.باشد شما هم در آن  وارد خواهید شد

شتود كته از آن جملته استت های مختلف پیدا ميصورتبه آن دلالت دارد به

 پیش آمد. ×نوضعي كه نسبت به امیرالمنمنی

گروهي قائل به الوهیت و خدايي او شتدند و آن حضترت را درضتمن اشتعار 

 مثلاً گفتند: عنوان خدای خود مدح كردند،خود به

ََََّّّّالهق  ال   َ  خ  ََََّّّّ ـَـه ن  ـََََّّّّـن  إهََََّّّّخ   ـقه م 

َََّّّىل ی م  َََّّّاً و  ام  َََّّّي  ا بهَََّّّهه لهم  ضه    َََّّّد  ر 
 

ب َََََّّّّّر   ََََََّّّّّ  ي  َََََّّّّّا   خ   ِ ع  ه ر   ََََََّّّّّّ ع   ابْ 

ن ا ل ََََََّّّّّّه  لهل هََََََّّّّّّاً  د  ََََََّّّّّّج  س  ً و  ب ََََََّّّّّّـا ر   1و 
 

گويي ت نه اينكه واقعاً آن حضرت را خدای ختود برخي از باب مبالغه و اغراق

علاوه از خود آن حضرت هتم روايتت اند، بهبدانند ت اين سخنان و اشعار را گفته

 شده است كه فرمود: 

ب غهضي   ال  » م  بٌّ غ ال  و  حه َ ه  م   2؛«  ل ر  فهي  ر   

 و كند، رویزياده دوستیش در كه دوستي شدند، تباه من دربارة گروه دو»

 «.شود منكر مرا منزلت و مقام كه دشمني

و هستند كه عقايد غلوّآمیز دارند، اگرچه  هرحال افرادی در طول تاريخ بودهبه

همه آنها در اين حدّ نباشد كه كسي را تا مرتبۀ خدايي بالا ببرند، در هر حال همه 

گونته از های صحیح تشیّع است. ايناز اسلام و ديدگاهاين امور به نوعي انحراف 

آيند پیدا شده است، حساب ميسنتّ بهعقايد بیشتر در میان صوفیه كه اكثر از اهل

                                                           

های محكم قلعته خیبتر را بته لترزه درآورد  و از جتا كنتد. متا ها هستي، كسي كه پايه. تو آفريدگار آفريده1
 عنوان اينكه او كه خدا و پروردگار ما است به او سجده كرديم.خشنوديم به او كه پیشوا و آقای ما است و به

  . 28، ص4دج 117البلاغه، حكمت. نهج2
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 خورد.اموری چون حلول و اتّحاد، و... اغلب در كلمات آنها به چشم مي

حدّی نه تنها در  ^خوشبختانه مسئله تصوف در بین شیعه به بركت هدايت ائمّه

و پیتروان  ^سنتّ رونق داشت شیوع پیدا نكرد، بلكه ازطرف ائمّتهكه در میان اهل

 آنها و علمای بزرگ مطرود و محكوم هم شد.

دادن اين امور به شیعه يك تهمت است، عقايد شیعه در هريتك از پس نسبت 

یز و گونه مطالتب غلتوّآمهای توحید، نبوّت، امامت، معاد و ساير امور از اينزمینه

عنوان حافظان دين الهي در طول دو قرن و نیم به ^انحرافي خالي است، چون ائمّه

آمیز بسته شتد و حتدود و ثغتور چنان عمل كردند كه راه نفوذ برای عقايد شرك

مباني فكری و اعتقادی شیعه از هر جهت معلوم و مشخصّ گرديد و بعدها علما 

مجلستي همته ايتن  اعتقـاداتی مثل های اعتقادهم از راه تدوين و تألیف كتاب

 طور مشخصّ توضیح دادند.عقايد را به

عنوان صوفي و اهل خانقاه در میان شیعه پیدا شدند البتّه بعدها عدّه معدودی به

عقايدی غلوّآمیز را مطرح  ×كه تحت عنوان ولايت و ارادت به امیرالمنمنین علي

ای مناسب به آنها داده شد. در هكردند كه در هر مورد به همتّ علمای آگاه پاسخ

 نتیجه نتوانستند زياد مقاومت نمايند.

دانتد. پیتامبر و شیعه احدی را در صفات جلالیه و جمالیه با خدا شتريك نمي

شناسد كه در هر جهت آنها محتاج خداينتد، تنهتا را مخلوق و عبد خدا مي ^ائمّه

 دانند.خدا را غنيّ بالذّات مي

ای كه شیعه برای ايتن و مقامات عالیه و درجات كمالیه البتّه اوصاف و فضايل

كند و مثلاً آنها را حجتّ، امتام، بزرگواران برحسب آيات و روايات معتبر ذكر مي

يك از آن اوصاف بوی غلوّ داند، از هیچوليّ امر و صاحب معجزات و كرامات مي

ت و میتزان شود و همه حاكي از كمال و اوج مرتبه عبوديتو شرك استشمام نمي
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 تسلیم آنها در برابر دستورات خداوند متعال است. 

خلاصه اصل امامت از اصول اصیل اسلام استت كته از آيتات قترآن مجیتد و 

شود و گذشت زمان روايت شده استفاده مي |احاديث فراواني كه از شخص پیامبر

 ها در توسعه و تكامل آن هیچ نقش و اثری نداشته است.ها و فتحو شكست

گونه غلوّی نیست و تمام اوصتافي كته علاوه اعتقاد به اين اصل مستلزم هیچهب

برحسب احاديث برای امام ثابت است، منافاتي با اين ندارد كته امتام بنتده ختدا 

 است و مانند پیامبر به خدا محتاج است.

لّ  » لّ  و  َ عاً و  هه ن  َ سه لهر  له   اً  َ م  ر   1؛« ض 

 «.را نداردو توانايي سود و زيان خود »

شتود و حتيّ امام پیامبر هم نیست يعني به او شريعت و احكام شرع وحي نمي

گوينتد ت ولتي ارتبتاط او بتا ت هرچند محدّي است يعني ملائكه با او سخن مي

رساند نیست ملائكه مثل ارتباط نبيّ با فرشته وحي كه احكام الهي را به پیامبر مي

 |شده و رسالت و پیتامبری بتا رحلتت رستول چون اصول همه احكام قبلاً بیان ت

 ختم شده است.

وستیلۀ شناسي مهم اين است كه فترد امامتاني را كته از جانتب ختدا بهدر امام

دارای  |اند بشناستد و آنهتا را مثتل پیتامبرمعرفّي و به امامت منصوب شده |پیامبر

نبتوّت ستاير رياست عامّ و ولايت مطلق بر كلیه امور دين و دنیا بداند و غیتر از 

صفات پیامبر را مثل علم و عصمت و... را برای آنها هم ثابتت بدانتد و خلاصته 

 حقّ آن حضرت در امور دين و دنیا بشناسد.مقام بهرا قائم ^ائمّه

ازنظر صاحبان تفكر مادّی و كساني كه به عالم غیب ايمان ندارنتد، اعتقتاد بته 

به پیتامبران و اولیتای ختدا نستبت عالم غیب و اديان الهي و اوصافي كه منمنان 

                                                           

 . 82، ص83؛ ج320، ص21. مجلسي، بحارالانوار، ج 1
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دهند همه غلوّآمیز است. چون منمنتان در حتقّ آنهتا بته صتفات و اعمتال و مي

خصاصي عقیده دارند كه شخص مادّی از درك آنها عاجز است؛ لذا آنها را غلتوّ 

 آورد.حساب مياهل ايمان در حقّ انبیا و اولیا به

كه منمنان بته  ^هیم و موسي و عیسيها، معجزات ابرامثال ازنظر مادّیعنوانبه

گونته غلتوّی در ايتن عقايتد كته هیچآن معتقدند، همه نوعي غلوّ استت، درحالي

هايي هستند كه منزلت والای صاحبان آنها را نیست. اينها همه يك سلسله واقعیت

دهد، غلوّ اين است كه پیامبر يا امام را با خدا شريك بدانیم يا خدا را بتا نشان مي

 ا متّحد بشماريم و... .آنه
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 ارتباط شیعه با معتزله
علّت تقسيم اصول دين به پنج اصل چيست؟ و آيا ارتباط شـيعه بـا 

 معتزله در آن نقشی داشته است يا نه؟

ها گفتگو و مناظره داشتته استت اسلامي و مذهبي با همه فرقهشیعه در مسائل 

يتك از های احتجاج و كلام به آنها اشاره شتده استت، ولتي در هیچكه در كتاب

گونته كته بارهتا اشتاره تأثیر آنها قرار نگرفتته استت، همانمسائل اعتقادی تحت

 نوظهورند.ها ايم تفكر شیعي يك تفكر اصیل اسلامي است، ولي ساير فرقهكرده

 ديگری زياد مسائل شامل بلكه نیست، اصل پنج اين در منحصر شیعه عقايد
 و توحیتد در را متذهبي و اسلامي عقايد توانمي بیان يك به البتّه شود،مي هم

 و امامتت از عقايتد ساير زيرا كرد، خلاصه نبوّت و توحید در يا معاد و نبوّت
 خبر آنها از و كرده دعوت آن به |پیغمبر كه هستند اموری جزء آنها غیر و معاد
 خبتر آن از نبيّ آنچه تمام به ايمان نبوّت، به ايمان اخبار برحسب و است داده
 است. داده

ه ا  » بُ   ع   ه  ال  بهيُّ    ا ه ن  ا ي بهك ل ه م  ةه لهَم  ا   بهال ُّب ى   ؛«َم 

 «.آن خبر داده است اعتقاد به نبوتّ برابر است با ايمان به آنچه كه پیامبر از»

بنابراين، اين پنج اصل: توحید، عدل، نبوّت، امامت و معتاد، ازجملته عقايتدی 

كنتد عقل و شرع هم آن را تأيید مي است كه هر مسلماني بايد به آن معتقد باشد،
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كردن عقايد در اين پنج اصل بدان جهت است كه شتیعه مستئله عتدل و خلاصه 

سنتّ ت داند ولي اهلاير اصول اعتقادی مهم ميخدا و امامت را هم در رديف س

 فرقه اشعری ت به آن معتقد نیستند.

 ^طور مستقیم از قرآن مجید و از روايات پیامبر و ائمّهشیعه عقايد اسلامي را به

تأثیر معتزله نبوده است چرا كه مذهب يك از آنها تحتاخذ كرده است و در هیچ

 اعتزال بعدها به وجود آمده است.

بینیم در بعضي مسائل مذهب اعتزال با شیعه نظر يكسان دارد، صتحیح اگر مي

واسطه اين مطالب را از امامان شتیعه اختذ آنها باواسطه يا بي آن است كه بگويیم:

كته معتروف « الَْلَبْرُ وَالتَّشْبِي ُ امَُِ يَّرانِ وَالْعَردْلُ وَالتَّْ حِيردُ عَلَِ يَّرانِ »اند و مَثل: كرده

 كند.اين ادّعای ما را تأيید مياست، 

اطّلاع با وجود اين بعضي از نويسندگان كه از متذهب شتیعه و ستوابق آن بتي

انتد، چتون اند و مذاهب معتزله و اشاعره را مورد بررسي و كاو( قترار دادهبوده

علمای شیعه ازجمله ستید مرتضتي را در بعضتي از عقايتد بتا اشتاعره مختالف 

 ند كه آنها معتزلي هستند.ااند، گمان كردهديده
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 ^سرّ گزینش امامان
به مقام امامت و ولايت چيست؟ آيا عقـل بشـر  ^سرّ گزينش امامان

 ببرد؟قادر است كه به آن پی 

 پاسخ:

 اختصاص ندارد بلكه اين پرسش در مورد برگزيده ^اين سنال تنها به انتخاب ائمهّ

ای چون جبرئیل، امین وحي و در مورد برتتری بعضتي شدن تمام انبیا و حتيّ ملائكه

طتور اقوام و افراد به اقوام و افتراد ديگتر، و همیناز پیامبران بر بعضي ديگر و بعضي 

 برتری نوع انسان بر بسیاری از انواع مخلوقات ديگر هم قابل طرح است. 

حقیقت اين است كه گزينش يكي از كارهای خدا است كه آيات متعدّد بتر آن 

 دلالت دارد، و ازجمله آنها است:

الله   له   ( .1
َََّّّط َ ى  م   اص   َ آ

و   
  ً و   ن ىحَََّّّا

يم   آل    ا ه َََّّّر  لهب 
و   

ا    آل    َََّّّر  م  عه
 ع ل َََّّّى 

ين    1؛)ال ع ال مه

 «.خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد»

ه ـال     له ( .2 د  لِه م  مي  و   ح   َ هَ ه  ع ل ى س  ب ا َن   عه هَ ط َ ى ال   2؛)اص 

را بگتتو حمتتد مخصتتوص خداستتت و ستتلام بتتر بنتتدگاني كتته آنتتان »

                                                           

 . 33 عمران،. آل1
 . 59. نمل، 2
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 .«استبرگزيده

َ م   َ َََّّّا( .3 َََّّّر  م 
له    

َََّّّط َ اَّه  الله    َّه  اص  َََّّّر  ط ه  َََّّّط َ اَّه  و  اص  َََّّّاءه  ع ل َََّّّى و   نهس 

ين    1؛)ال ع ال مه

ای مريم! خدا تو را برگزيده و پاك ساخته و بتر تمتام زنتان جهتان، »

 «.برتری داده است

ط َ ا   ع ل ي ك م     الله  له ( .4  2؛) اص 

 «.برگزيده استخدا او را بر شما »

تهي ( .5 س الّ  ط َ ي ُ ر  ع ل ى ال  ااه بهره  3؛)لهن هي اص 

های خويش و با سخن گفتنم  دبا تو  ای موسي  من تو را با رسالتد»

 «.بر مردم برتری دادم

ن ا( .6 هَ ب ا ن  عه ط َ ي   ا مه َن  اص  هَ ُ اب  ال  ث   ا ال كه ر   4؛)ث م  ه و 

را به گروهي از بندگان برگزيده خود بته سپس اين كتاب ت آسماني ت »

 «.میراي داديم

 مصاديق: از ×صادق جعفر امام گفت:مي هم عباسي خلیفه منصور حتيّ كه

ن ا( هَ ب ا ن  عه ط َ ي   ا مه َن  اص  هَ  5؛)ا ل 

 «.گروهي از بندگان برگزيده»

 6هستند.

                                                           

 . 42عمران، . آل1
 . 247. بقره، 2
 . 144، . اعراف3
 . 32. فاطر، 4
 . 32. فاطر، 5
 .383، ص2. يعقوبي، تاريخ، ج6
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ن ي ا( .7 ط َ ي   ا   فهي الدُّ ل ل ده اص   1؛)و 

 «.اين جهان برگزيديمو ما او را در »

هَيا لل  ( .8 ط  س ًَ و    َ ة  هَ ر  إهك   َ ن  ال ـم  ن  ال ّٰااه مه  2؛)مه

 «.گزيند و همچنین از مردمخداوند از فرشتگان رسولاني برمي»

ن  ال  ( .9 ن ا ل مه م  عه  د  لهن ه  ي اره ـو  ط َ ي ن  ال  خ   3؛)م ة 

 «.و آنها نزد ما از برگزيدگان و نیكانند»

ُ ب ي   ا( .10 ا   َ   ا و  ن    د  م  مه  4؛)و 

 «.و از كساني كه هدايت كرديم و برگزيديم»

ُ ب ي   ا  م( .11 ا   َ   ا  م   و   5؛)و   د 

 «.افرادی را برتری داديم ت و برگزيديم ت و به راه راست هدايت نموديم»

ن  الله  ( .12 ل كه ن  َ ش اء  و  س لههه م  ن  ر  ُ بهي مه  6؛) َ ج 

 قستمتي و تت گزيندبرمي بخواهد را هركس خود رسولان میان از خداوند ولي»

 «.گذارد ت مي او اختیار در است، لازم او رهبری مقام برای كه را نهان اسرار از

ن  َ ش اء  ا لل  ( .13 ُ بهي لهل ي هه م   7؛) َ ج 

 «.گزيندخداوند هركس را كه بخواهد برمي»

ُ بهير  ( .14 ِ َ لهر  َ ج  بُّر  و   8؛)ر 

                                                           

 . 130. بقره، 1

 . 75. حج، 2
 . 47. ص، 3
 . 58. مريم، 4
 . 87. انعام، 5
 . 179 عمران،. آل6
 . 13. شوری، 7
 . 6. يوسف، 8
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 «.گزيندگونه پروردگارت تو را برميو اين»

و آيات بسیار ديگر، كه همته بته ايتن دلالتت دارنتد كته گتزينش از كارهتای 

 های الهیّه است.حكیمانه و بلكه از سنتّ

بتاقي  الصـفوه ای بته نتامرساله ×العابديناز جناب زيد شهید فرزند امام زين

بیت عترت را بررسي هجری مسئله گزينش اهلمانده است كه در همان قرن اوّل 

 كرده است.

مناصب مطرح استت و لتزوم آن كتاملاً قابتل درك در عالم تكوين هم اعطای 

شود انواع منحصر در نوع انسان باشد، يا همتۀ طور كه نميبرای عقل است. همان

ن و ها و درختان و گیاهتاشود چشم يا سر يا مغز باشند، و يا همه میوهاعضا نمي

شود كه توت يا كدو باشد، و يا همۀ ساق ت نجم و شجر ت نمينباتات باساق و بي

ها شود در خصلتشود شاخ و برگ يا ريشه باشد؛ همه افراد هم نميدرخت نمي

يا ابراهیم  ×يا علي |و صفات و شكل و شمايل فرد كامل باشند، يعني همه محمد

 باشند. ×و موسي كلیم ×خلیل

الیه هم به اين ترتیب است، كه يا مأمومیت و مبعوي و مبعويٌ مسئله امامت و

واسطه تقديرات الهي و اسباب تكويني است و يا به تعیین و تشريع و انتختاب به

گیرد، در هر حال همه از آيتاتي استت كته پتر از استرار و مستقیم الهي انجام مي

 هايي است كه تنها خدا خود به آنها عالم است.حكمت

مسائل كسي يا چیزی حقّ ندارد كه بگويد، چرا من كس ديگر يا چیتز در اين 

ها محمتد ديگری نشدم؟ يا مثلاً چرا همۀ ملائكته جبرئیتل امتین، و همته انستان

های عالم طلا نشتدند؟ چتون اگتر ها و سنگنشدند؟ و يا چرا همۀ كوه |مصطفي

همتاهنگي شتد و نظتم و افتاد كمال عالم دچتار نقتص ميچنان چیزی اتّفاق مي

 رفت.موجود در بین اجزای آن از بین مي
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اين در حالي است كه قرآن كريم خود از نظم و هماهنگي دلیل موجود در بین 

 گويد:گونه سخن مياجزای عالم اين

س  ( الش م  ي و  ره ُل ر    ت ج  س  ا لهم  ََّه  ت ل دَر   َ لهر   ل ه  َّيمه ال   ال ع َّه َّر   * ع له ال ل م   و 

ن ا    ل  م   ا   د ر  ُ ى  هْ َ   ح  َّال   ع ا ى ه ِ  َمه  ع ر    س   لّ   * ال ل َّده َّي الش َّم  َّا َ   ب غه  ل ه 

َّ   ه     ره ر   ت د  لّ   ال ل م  اره   س ابهق   الل ي ل   و  ِ لٌّ  ال  ه  ى    ف ل ر   فهي و  ب ح   1؛)َ س 

سوی قرارگاهش و خورشید ت نیز برای آنها آيتي است ت كه پیوسته به»

در حركت استت، ايتن تقتدير خداونتد قتادر و دانتا استت و بترای متاه 

هايي قرار داديم ت و هنگامي كه اين منازل را طي كرد ت سترانجام گاهمنزل

آيتد نته در مي« شاخۀ كهنۀ قوستي شتكل و زرد رنتگ خرمتا»صورت به

و گیترد، زا است كه به ماه رسد، و نه شب بر روز پیشي ميخورشید را س

 «.هركدام در مسیر خود شناورند

 در ج ها  چيهز  م 

 اسهه  خههدي  جهها 

  دل حقّ  دقدير  م 

 حكمهههه  و اسهههه 
 

 نه  بنبر  گر نكد 

 اسه  بهي  نه  كم

نيابههد ف ههم مهها 

 اسههههرار خلقههه 
 

مستائل يعنتي  حال عالم انسان عالم اختیار و انتخاب است، استرار ايتندرعین

تتوان گفتت اگتر بشتر ها تا حدّ زيادی پیچیتده استت كته ميتقديرها و گزينش

ها سال ديگر هم كاو( و تحقیق كند باز هم اسرار ناشتناخته بستیاری در میلیون

 پیش روی خواهد داشت.

خلاصه مباحث گذشته آنكه، عالم خلقتت، عتالم استباب و مستبّبات استت و 

 لم اختیار و تكلیف است.عاحال عالم انسان، درعین

بردن به علل انتختاب امتام و قضاوقدر حكیمانه الهي بر همه امور حاكم است. پي 

                                                           

 .40 - 38. يس، 1
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پیغمبر و جهات تكويني و اختیاری آن و مسائل ديگری از اين قبیتل نیتاز بته احاطتۀ 

برنتد علمي بر تمام اسرار افعال الله و كائنات دارد كه به دقايق آن تنها كساني پتي مي

 چنین هستند. ^رد عنايت خاصّ خدا واقع شوند، كه همه انبیا و ائمهّكه مو

گرچه به همه افراد بشر از طرق مختلف پیشنهاد شده است كه به تسخیر ماه و 

توانند آفتاب و... بپردازند، چون خداوند آنها را مسخّر انسان ساخته است، آنها مي

مند شتوند، ولتي اگتر بته آنها بهره ببرند و از فوايدتلا( كنند كه به راز امور پي 

ای نتوانستند پي ببرند بايد آن را تقدير الهي بدانند و از بركات علتّ يا علل پديده

 وجودی آن استفاده كنند.

های پیغمبران و امامان بهتره بگیتريم و بنابراين ما موظفیم از تعالیم و راهنمايي

هي بتدانیم و آنهتا را الگتوی های النعمت وجود و هدايت آنها را از اعظم نعمت

حقّ الهي را با عقل نتاقص های بهخود قرار دهیم و اگر فلسفه گزينش آن حجتّ

خود نتوانستیم درك كنیم، نبايد به انكار و يا مخالفت آنها بپردازيم، در غیتر ايتن 

جاهلانه يا  |صورت ازجمله كساني محسوب خواهیم شد كه در زمان خود پیغمبر

ای بودن گزينش عترت را منكر شدند و قرآن كريم هم درضمن آيهمغرضانه الهي 

 كند:از آنها چنین ياد مي

س د و    ه م  ( َّا آت َّا  م  الله   ع ل َّى اا  ال  َّ َ ح  َّلههه ف ل َّد  آت ي   َّام  َّن  ف ض  آل    مه

ُ اب  و   يم  ال كه ا ه ً لهب ر  يما ل كاً ع ظه آت ي   ا  م  م  َ  و  م  ك   1؛)ال حه

نسبت به مردم ت پیامبر و خاندانش ت بر آنچه خدا از فضتلش يا اينكه »

ورزند، ما به آل ابراهیم، كتاب و حكمت داديم به آنان بخشیده، حسد مي

 «.و حكومت عظیمي در اختیار آنها گذاشتیم

                                                           

 . 54. نساء، 1
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 تعمّق و تفكر ازطريق بايد ما است. شده نازل آنها شأن در آيه اين تفاسیر برحسب

 و علتم و استت شده واقع خود خاصّ جای در چیز هر كه بفهمیم كائنات اوضاع در

 لتذا استت؛ نمايتان عالم پروردگار كوچك و بزرگ مخلوقات همه در الهي حكمت

 خوانیم:مي كريم قرآن از ایآيه در كه طورهمان

س ال ُ ه  ا لل  ( ع ل  ره ي ث  َ ج  ل م  ح   1؛) ا ع 

 «.دهد قرار كجا را خويش رسالت كه است ترآگاه خداوند»

بنابراين انتخاب انبیا و اوصیای الهي ازجملۀ اموری استت كته همچتون ستاير 

هرچند بشتر بتا علتم و  كارهای خدای عالم از حكمت خاصّ خود برخوردارند،

 ببرد.های آن پي عقل ناقص خود قادر نباشد كه به اسرار و پیچیدگي

                                                           

 . 124. انعام، 1
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 ^علم خدا و علم غیب معصومین
توضـيح دهيـد و  ^و ائمّـه طـاهرين |درباره علم غيب پيغمبر اكرم

اين اصل كه كسی با خدا در علم و ساير صفات به درضمن ـ باتوجه

كماليه جماليه شريك نيست ـ فرق علم خدا با علم امام و علم امام با 

 پيغمبر را بيان كنيد؟

 پاسخ:

 كته امتر ايتن در كند مطالعه را تراجم و سیره هایكتاب و احاديث و تاريخ هركس

 با آنها اغلب و اندداده خبر بسیاری غیبي امور از ^طاهرين مّهائ و |خدا رسول حضرت

 كرد. نخواهد شكّ است شده واقع خارج در فاصله كمي

رسیده بسیار زياد  ×و امیرالمنمنین |اين اخبار خصوصاً آنچه از شخص رسول اكرم

 آيند.حساب مياست كه هريك از آنها جزء معجزات بزرگ اين خاندان به

از  ×خلدون در موارد زيادی امام جعفر صادقتصديق افرادی چون ابنحتيّ به 

البتّه فرق بین علم غیب خدا و علم آن بزرگتواران ايتن  1دادند؛امور غیبي خبر مي

است كه علم خدا بالذّات است ولي علتم پیغمبتر و امتام غیرذاتتي استت، يعنتي 

 ازطرف خداوند به آنها اعطا شده است.

نیاز از غیر است ولي پیغمبتر و همتا و بيالیه يكتا و بيخدا در همه صفات كم
                                                           

 .334، ص1خلدون، تاريخ دمقدّمه ، جابن .1



 

 

 

 
 281 .........................................................̂ علم خدا و علم غیب معصومین گفتمان مهدویت /

امام در علم و در همه صفات كمالیه ديگری كه دارند محتاج به خدايند و در يك 

كلام، چه در ناحیه وجود يا در صفات هرچه دارند همه را از ختدا دارنتد. همته 

 قائم به او، عالم و قادر و موجود به او هستند. 

مبر و امام در آگاهي از امور غیبي از اين جهت است كه در علتم و امّا فرق پیغ

بخشي از ايتن  ^كه ائمّهپیغمبر، بشری میان او و عالم غیب واسطه نیست درحالي

 اند.كسب كرده |علم را از پیغمبر

در هر صورت آنچه مسلّم است آگاهي آن بزرگواران و اخبتار ايشتان از امتور 

 وسط آسمان روشن و ثابت است.غیبي است كه مثل آفتاب در 

طور مفصّل از خبرهای غیبي آگاهي بته دستت در اين مورد هركس بخواهد به

 رجوع كند. ^های سیره و تواريخ ائمّهآورد بايد به كتاب

ولايت تكوينی و ولايـت  وفروغ ولايت در دعای ندبه  هتایحقیر نیز در كتاب

 ام.در اين خصوص آوردهدر حدّ فهم خود توضیحاتي گرچه مختصر، تشريعی 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

11 

 ^جلوه عملكردهای ائمّه
در انجام وظايفشان يكسان  ^سرّ اينكه عملكرد و سيره و روش ائمّه

 نبوده است، چيست؟

 پاسخ:

در برخورد با حوادي گوناگون، كته تتا  ^شود عملكرد ائمهّگفته ميبرخلاف آنچه 

های آنهتا در اند زياد متفاوت نبوده است، چون همۀ عملكردحدودی شبیه به هم بوده

های تشیعّ، كه همان اصول اصیل اسلامي استت قترار داشتته محدوده اصول و برنامه

بخش آن اسلام و تعتالیم نجتاتگر حقیقت های آنها نشاناست و همۀ كارها و برنامه

هركدام در يك بخش مهتمّ از عمتر  ×و امیرالمنمنین |بینیم پیامبربوده است و اگر مي

اند، اينهتا همته در ای و در بخش ديگر به شیوة ديگری عمل كردهگونهشان بهشريف

 های اسلام و قرآن بوده است.نتیجه دستور

 چون اسلام هم دستورِ: 

م  ت ل اةً لهلّ   ه    ت  (  1؛)ُ ل ىا مه  ه 

 «.های مهمتری ت تقیهّ كنیدخاطر هدفمگر اينكه از آنها بپرهیزيد ت و به»

ره   (  ِ ن  ا  ا ه و   لهلّ  م  َم  ئهنٌّ بها   م  ط   2؛)  ل ب ه  م 

                                                           

 . 28عمران، . آل1

 . 106. نحل، 2
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كته قلبشتان آرام و بتا اند درحاليجز آنها كه تحت فشار واقع شتدهبه»

 «.ايمان است

 دارد و هم دستورالعمل:

ال  ( ده ال ك َ ار  و  ا ه م  ـ   ل    ع ل ي هه اغ   1؛)م   افهلهين  و 

 «.ای پیامبر! با كفار و منافقین پیكار كن و بر آنان سخت بگیر!»

 دارد، و هم:

هَ ( َ ى   خ  ر   ال ع  ه م  ه ع ره    بهال ع ر  ه   و  لهين   ع نه  و  ا ه  2؛)ال ج 

ها دعوت نمتا، و بپذير، و به نیكيبا آنها مدارا كن و عذرشان را  ت هرحالت به»

 !«.از جاهلان روی بگردان ت و با آنان ستیزه مكن ت 

لّ  ( ُ ىهي و  س   َ   ت س  لّ   ال ح  ف ع   الس ي هئَ    و   َ هي اه ي   بهالُ  س ن    ه  3؛)ه ح 

 .«هرگز نیكي و بدی يكسان نیست، بدی را با نیكي دفع كن»

 فرمايد:و همچنین مي

نه ( ُ د ى ف م  ُ د ى ع ل ي ك م   اع  ا اع  ث له م  ُ د وا ع ل ي هه بهمه  4؛)ع ل ي ك م   ف اع 

 «.طوركليّ ت هركس به شما تجاوز كرد همانند آن بر او تعدیّ كنید!و ت به»

 دهد:و هم دربارة اجرای مجازات زناكاران دستور مي

ِ م  (  َ لّ  ت ا خ  َنه اللهه و  هَ ه ف َي فهي  ا ر  م   5؛)بههه

رأفت ت و محبّت كاذب ت نسبت بته آن دو شتما را از اجترای و نبايد »

 «.حكم الهي مانع شود

                                                           

 . 9. تحريم، 1
 . 199. اعراف، 2
 . 34. فصلت، 3
 . 194. بقره، 4
 . 2. نور، 5
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برای حف  اصول اسلام و كیتان تشتیّع  ^طوركليّ شرايط و اوضاع عصر ائمّهبه

اند و البتّه شیعه بايد كرده كه آنها در عمل داشتهگونه از عملكرد را تقاضا ميهمان

ای تعدّی شناسد و از آن ذرّهاز هركس بهتر مياز خطّ راستین اسلام كه امام آن را 

 كند پیروی نمايد.نمي
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 قلمرو رهبری امام
قلمرو رهبری امام همچنان كه شامل هدايت مردم و بيـان احكـام و 

ها است شـامل امـور سياسـی و حفـا نظـام قرآن و دفع شبههتفسير 

جامعه و اجرای احكام و اقامه عدل و تأمين امنيّت و دفاع از مرزهای 

 باشد.اسلام نيز می

ارتباط اين دو بخش را با اصل امامت بيان كنيد و توضيح دهيد كـه 

 شيعيان تا چه حدّی اين مسئله را پذيرفتند؟

 پاسخ:

اشاره شده است قلمترو رهبتری شتامل هتر دو بختش استت و طور كه همان

ای كه مورد ناپذير هستند، منتهي مسئلهدرحقیقت اين دو بخش از يكديگر تفكیك

مداران و زورگويان غاصب بوده رهبری سیاسي و در دست توجه و طمع سیاست

 گرفتن زمام جامعه بوده است.

ن جهت متمركز شده است و اگر و اصل امامت در اي ^آنها با ائمّه لذا مخالفت

كردند، يعني ازطريتق ستاختن در بخش هدايت امور ديني هم با آنها مخالفت مي

خاطر آن بوده است تتا شدند، بهها وارد میدان ميها و مدرسهمراكز علمي، مكتب

بنمايند و در نتیجه از آنها فاصله بگیرنتد  ^مردم كمتر احساس نیاز به هدايت ائمّه

 آنها واقع نشوند. ثیر تربیت ديني و معنویتأتا تحت
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شتتدن آنهتتا در مراكتتز علمتتي و بتتاز بتترای همتتین بتتود كتته از مطتترح 

های ديدنتتد ظهتتور تتتوان علمتتي و هتتدايتترستتیدند، چتتون مياجتمتتاعي مي

گرانه آنهتتا موجتتب رشتتد و اقتتتدار تفكتتر شتتیعي و گتترايش بیشتتتر روشتتن

 شود.مي ^بیتمردم به اهل

 بر رياست عبارت: با |پیامبر قول از را امامت كلامي هایكتاب در بینیممي اينكه

 بیشتتر تعريتف اين در رسدمي نظر به 1اند،كردهتعريف بشر دنیای و دين امور كل

 داریزمتام در پیتامبر از او جانشتیني و جامعته امور به نسبت امام ولايت جنبه به

 علمي عظمت و معنوی و ديني امور زمامداری و رهبری بُعد چون اند.داشته توجه

 و ديني امور در مردم هدايت و ارشاد كه آنجا از و است نبوده انكارقابل ^بیتاهل

 نبتوده طلبتانجاه مخالفتت مورد لذا كرد،نمي پیدا ارتباط سیاسي مسائل به معنوی

 است.

خواستند در اين جهت هم به مخالفت با آنهتا بپردازنتد متردم قبتول و اگر مي

 آنها با خبر بودند. كردند، چون مردم از توان علمينمي

از مفهوم كلمۀ ولايت، بیشتر زمامداری و مديريت شئون جامعه و حكومتت و 

 شود.حف  نظم استفاده مي

 آياتي مثل:

اله ( َّيُّك م  الله   ن م  له س َّىل ه  و  ر  َن    و  هَ ال َّ َن   آم   َّىا و  هَ َّى    ال َّ َّل ىة   َ لهيم   و   الة 

ت ى    ِ ىة   َ ؤ  ع ى    و   م   الَّ  هِ ا  2؛)ر 

سرپرست و وليّ شتما تنهتا ختدا استت و پیتامبر او و آنهتا كته »

                                                           

 .319الالهیه، ص؛ فاضل مقداد، اللوامع39عشر، صعلامه حلي، باب الحادی .1
 . 55. مائده، 2
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دارنتتد، و در حتتال هتتا كتته نمتتاز را برپتتا ميانتتد همانايمتتان آورده

 «.دهندركوع، زكات مي

 و آيۀ:

يع ى( س ىل  ا الله  ه طه يع ىا الر  ه طه ا ولهي  و  ره  و   1؛)مه  ك م   ال  م 

طاعت كنید خدا و اطاعت كنید پیامبر خدا و اولتوالامر داوصتیای ا»

 «.پیامبر  را

 را برداشتتت ايتتن هتتم غتتدير متتتواتر حتتديث نظیتتر بستتیاری احاديتتث و

 نمايد.مي تأيید

به جنبه امامت معنوی و رهبری علمي و دينتي هتم در درجته اوّل لفت  امتام 

 فرمايد:كه در اين آيه ميدلالت دارد، چنان

م  فهع ل  ال  ( ي   ا لهل ي هه ح  ه و  ن ا و  ره د و   بهُ م  ًَ َ ه  ع ل   ا  م  ه إهم  هْ ـو    ا ي ر   2؛)خ 

و آنان را پیشواياني قرار داديم كه به فرمان ما، ت متردم را ت هتدايت »

 «.كردند و انجام كارهای نیك و... را به آنها وحي كرديممي

ی مثل احاديث ثقلین و سفینه و امان و براين، آيات و روايات بسیار ديگرعلاوه

 ديگر روايات به اين معنا دلالت دارند. لذا در روايت ثقلین آمده است كه:

 3«.بیت پیشي نگیريد و از آنها جلو نیفتیدبر اهل»

يعني پیرو آنها باشید و اگر دقتّ بیشتری در مضمون آيات و روايتات متذكور 

شود كه آنها به هر دو بعد رهبری دلالت دارد، لذا شیعیان همیشته بشود معلوم مي

                                                           

 . 59. نساء، 1

 . 73. انبیاء، 2

 .229 - 228، 150المحرقه، صحجر هیتمي، الصواعق؛ ابن167ص، 5الكبیر، ج. طبراني، المعجم3
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دانستند و ديگتران امام را صاحب هر دو مقام رهبری سیاسي و رهبری معنوی مي

 شمردند.را غاصب مي

اد شیعه رهبری امام مطلق است ت زمامداران غاصب اين حقیقت را ت كه به اعتق

دانستند و لذا بعضي مواقع هرچند مطمئن بودند كه امام وقتت قصتد قیتام هم مي

اين عقیده را داشت. بتا  ×صادقمثال: منصور نسبت به شخص امامعنوانندارد، به

داد و همتواره آن حضترت را تحتت مراقبتت اين حال احتیاط را از دستت نمتي

هتايي ايجتاد وبتیش بترای ايشتان مزاحمتداد و كمران سری خود قرار متيمأمو

ای را كرد و سرانجام هم نتوانست وجود آن حضرت را تحمّل كند، چون شیوهمي

ديد، از همتین كه حضرت در پیش گرفته بودند برای حكومت خود خطرناك مي

 رو آن حضرت را شهید كرد.

ها را سال ‘حضرت موسي بن جعفر هارون هم همین شیوه را در پیش گرفت،

دانست شیعه هتر دو مقتام رهبتری ها و تحت نظر نگاه داشت. چون ميدر زندان

 داند.مي ×امام معنوی و دنیوی را از آن

از سوی ديگر نقش و عملكرد امامان كه موجب حف  تفكتر شتیعي و احكتام 

انست و اين كار هتم توان آن را معجزه آنها دشد بسیار بااهمیت بود. مياسلام مي

 شد.جز با تعلیم خاصّ الهي میسّر نمي

 ولتتي گرفتنتتد، پتتیش در را ختتاصّ سیاستتت آن ×حستتنامام و ×امیرالمتتنمنین

 ایگونتهبه هريتك ^ائمّته بقیه طورهمین زد. دست عظیم نهضت آن به ×حسینامام

 كته روشتي و راه هتیچ مهلتك ضربات آن زير در كردندنمي چنین اگر كردند. عمل

 متذهب بینیممي ولي بماند، باقي توانستنمي باشد جبارانه هایسیاست آن مخالف

 نويتدبخش و راستتین استلام ستنبل عنوانبته دنیا در هم امروز تا و ماند باقي تشیّع

 است. مطرح جهاني عدل حكومت
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 رهبتری كته دادنتدمي وعده همه ^معصومین ائمّه اينكه، توجه شايان نكتۀ يك

 سیاسي رهبری با ت ×مهدیامام ظهور عصر در ت آينده در عملي و فكری و معنوی

 در و شتد خواهتد تتوأم بود، شده غصب ظالم زمامداران سوی از اين از پیش كه

 يافت. خواهد تحقّق اسلام اهداف همه آن، سايۀ
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 تعداد امامان شیعه

عشـريه را از آن جهـت دانيم فرقـه حقّـه اماميّـه اثنیكه مـیچنان

جانشـينان  |نامند كه پيروان آنها معتقدند بعد از پيغمبـرعشريه میاثنی

آن حضرت دوازده نفرند و در ميان تمام امّـت اينهـا يگانـه گروهـی 

عشر كـه شـيعه و هستند كه اين عقيده را دارند لذا احاديب ائمّه اثنی

 |انـد ـ و صـدور آنهـا از پيغمبـرسنّی هر دو آنهـا را روايـت كرده

عشـريه انكار است ـ در بين مسلمانان فقط بر فرقه شـيعه اثنیغيرقابل

همـه اينكند و طبعاً فرقه حقّه منحصر در اين گروه اسـت باصدق می

وارد  كتاب سليمشود كه از بعضی احاديب ـ كه از جمله در گفته می

شده است ـ ممكن است اين برداشت بشود كه عدد امامان سيزده نفر 

سهل نوبختی هم نسبت داده شده اسـت. اگـر است و اين رأی به ابی

روايتی با اين مضمون وجود داشته باشد )يا اينكـه  كه گفته شدهچنان

ايـن رسـد(، خود نوبختی اين رأی را داشته كه البتّه بعيد به نظـر می

 چگونه قابل توجيه و تصحيح است؟

 پاسخ:

نفرنتد  ستیزده ^ما دربارة حديث يا احاديثي كه دلالت كنند بر اينكه تعداد ائمّه

ايتم و در توضتیح كتافي داده عشرالاثنی مةةالائالبصر لمن يتولی جلا در رساله 

بترآن اگتر ايم كه حديثي به اين معنا وجود خارجي ندارد؛ علاوهآنجا روشن كرده
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چنین حديثي باشد هم، چون خبر واحد است و به خبر واحتد در اصتول ديتن و 

 شود.عقايد و اموری كه تحصیل يقین در آنها شرط است اعتماد نمي

الصتدور به دلیل عقلي محكم يا به حديث متواتر و قطعيدر چنین موردی تنها 

 شود اعتماد كرد.از معصوم مي

 ائمّته عتدد كته دارنتد دلالت تواتر از بالاتر و متواتر احاديث ديگر طرف از
 همتهاين برابتر در غیرقطعتي خبر يك اگر موردی چنین در 1است. نفر دوازده
 محقّق شخص چگونه و باشد داشته تواندمي اعتباری چه آن، شد، پیدا احاديث

 وچندستي بته احمـد مسـند اخبار در تنها علاوهبه كند؟ اعتماد تواندمي آن به
 در و 2استت نفتر دوازده ^ائمّته تعتداد كته شتده روايت |اكرم پیامبر از طريق

 ستاير در طورهمین و 3است شده نقل طريق هشت از مطلب اين صحيح مسلم
 اشاره موضوع اين به بارها سنتّاهل ديگر هایكتاب و سنن و صحاح و جوامع
 است. شده

های شیعه هم به دوازده نفر بودن امامان، با صدها طريق روايت وجود در كتاب

ای از صتحابه و مشتاهیر تتابعین، شدهدارد كه همه آنها را افراد معروف و شناخته

انتد كته مودهنقتل ن ×حتيّ دو قرن قبل از تولّتد امتام دوازدهتم حضترت مهتدی

 شود.گويي و خبر از آينده هم محسوب ميدرحقیقت اين يك نوع پیش

 بته |پیتامبر كته استت شتده نقتل خبتری «سلیم بن قیس»از  كه شد گفته همهبااين

 هستند. حقّ بر امامان تو نسل از نفر دوازده و تو فرمود: ×امیرالمنمنین

های معتبتری كته پتیش از حقیقت اين است كه در نسخه موجود و در نستخه

                                                           

  .2دباب  312 – 101، ص1الاثر، ج. ر.ك: نگارنده، منتخب1

 .108 – 86، ص5. احمد بن حنبل، مسند، ج2
 .4 – 2، ص6. مسلم نیشابوری، صحیح، ج3
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علاوه اخبتار عصر ما در اختیار علما بوده است، ايتن روايتت نبتوده استت و بته

هست كته امامتان و استامي آنهتا را « سلیم بن قیس»بسیاری هم در همین كتاب 

تتا  ×ز امیرالمنمنینكنند و اسامي آن دوازده نفر را اصراحت دوازده نفر ذكر ميبه

 به همان ترتیبي كه شیعه امامیّه قائلند بیان كرده است. ×حضرت مهدی

اين كتاب كه در قرن اوّل هجتری نوشتته شتده استت متورد اعتمتاد استت و 

نمايد، زيترا در آن وضوح ثابت ميمجموعه مطالب آن حقّانیت مذهب امامیّه را به

وز در آن زمان متولّتد نشتده بودنتد. بته شود كه هنخبر از امامت اماماني داده مي

 صحتّ اين كتاب قرائن و امارات محكمي دلالت دارد.

بته احاديتث ديگتر حال اگر فرض كنیم كه چنتین خبتری در آن باشتد باتوجه

كتاب، آن روايت قابل تفسیر است يعني مقصود از آن روايت هم اشاره بته عتدد 

هستند و چون بیشتر آنها ت يازده نفتر  ×امامان بوده و هم اين كه آنها از نسل علي

از دوازده نفر ت از اولاد آن حضرت هستند لذا به اين تعبیر ت كه به احتمال قتوی 

 كامل هم نقل نشده ت بیان شده است.

سهل نتوبختي هتم نستبت نديم به ابيعشر را ابناين رأی مخالف روايات اثني

ختي كسي نیست كه چنتان رسد، چون ابوسهل نوبدهد كه درست به نظر نميمي

رأيي را كه هیچ دلیل قابل اعتنايي ندارد اظهار كنتد و در كتتب تتراجم و رجتال 

انتد در بررستي شترح حتال تفصتیل معرّفتي كردهشیعه كه خاندان نتوبختي را به

اند و همته، متذهب و عقیتده و ابوسهل و ديگران چنین نظری را از او نقل نكرده

رسد اينها از همان سلسله اشتباهاتي است كته در ر مياند، به نظعمل او را ستوده

 اند.گذشتهدهد و منلّفان آنها به مسامحه از آنهای تراجم و فِرَق رخ ميكتاب

ای جتز بته شتده، نتیجتهپايه به اشتخاص شناختههای بياسناد دادن اين نسبت

 اطّلاع در پي ندارد.اطلّاع يا كماشتباه انداختن افراد بي
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از  ×مسئله مهدويتّ و غیبت و ساير امور مختصّ بته امتام دوازدهتم درهرحال

های رايتج صدر اسلام مطرح بوده است. برحسب آنچه در همین تورات و انجیل

هست، سابقه اين باور در اديان الهي قبل از اسلام و كتب عهد عتیق و جديد هتم 

 1ريشه دارد.

                                                           

 ر.ك: اصالت مهدويت، تألیف نگارنده و نیز در جلد چهارم اين مجموعه. .1
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 ×اصالت عقل یا سمع در تشخیص امام

ديگر عبارتدر مسئله امامت از بين عقل و نقل كدام مقدّم است؟ به

 مسائل مربوط به بحب امامت بيشتر با دلايل عقلی قابل اثبات است يا

 با دلايل نقلی؟

 پاسخ:

شود مسائل دو نوع هستند يك قسمت از خود سنال نیز استفاده ميكه از چنان

های وسیلۀ اعمال رو(شوند و بهآنها مسائلي است كه ازطريق عقل شناسايي مي

شوند، مانند: اصل اثبات وجتود منطقي و دلائل عقلي اثبات و مورد قبول واقع مي

ت عامّه و بخش ديگتر خدا و صفات ذاتیه كمالیه او و لزوم نبوّت يعني اثبات نبوّ

شود يعني راه ديگر بترای اثبتات مسائلي است كه منحصراً ازطريق نقل اثبات مي

الامامته النبوّه يا امام ثابتآنها غیر از وحي و اخبار مخبر صادق، يعني پیغمبر ثابت

باشتند، نیست. در اين بین مسائلي هم هستند كه از هر دو طريق قابتل اثبتات مي

 كنند.ن صورتي دلايل نقلي ارشاد به دلايل عقلي ميالبتّه در چنی

گر بايد به اين جهت مسائل كاملاً توجه كند و ببیند كدام بحتث شخص كاو(

يك را تنهتا ازطريتق نقتل و يتا از دو شتیوه عقتل و نقتل را ازطريق عقل و كدام

توان اثبات كرد و در هر مورد ازطريق و شیوه خاصّ خود آن مسئله وارد شود مي

تا به نتیجه مناسب برسد وگرنه اگر بخواهد در مسئله نقلي صرف، ازطريق عقتل 

 وارد شود طبیعي است كه به نتیجه نخواهد رسید.
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ممكن است برخي اين پرسش را مطرح كنند كه در مسئله امامت اصالت عقتل 

 بر اصالت نقل ارجحیت دارد يا خیر؟

ت و شرايط نبتيّ اثبتات پاسخش اين است كه در مسئله امامت مثل مسئله نبوّ

و شرايط امام با عقل ثابت « نیاز به وجود امام»اصل امامت عامّه يعني اثبات اصل 

شود. البتّه اگر مسئله امامت از مسائلي بود كه خارج از محدودة فهم عقل بتود مي

كرد فقط با دلايلي نقلتي يعنتي ارشتاد نبتيّ طور مستقلّ آن را درك نميو عقل به

خلاف اصل شد، زيرا اتكا و استناد به دلیل نقلي در مورد اصل امامت بهمياثبات 

 باشد ولي در مسئله نبوّت مستلزم دور است.نبوتّ مستلزم دور نمي

توان دلايل نقلي امامت را هم مثل دلايل نقلي اصل نبوّت ارشاد بته بنابراين مي

و اينكته  حكم عقل دانست. مسائلي چون شرط عصمت و چگونگي نصتب امتام

اين كار به مردم واگذار نشده است يك اصل عقلي است و دلايل نقلتي موجتود 

 اند.منيّد اين حكم عقل

هايي چون اشاعره كه به حسن و قبح عقلي معتقد نیستند، بديهي است با گروه

شود. بعضي از آثار و فوايد وجتود امتام و فقط از راه همان دلايل نقلي بحث مي

گونه كه اين آثتار و ختواص با دلیل نقلي قابل اثبات است همانامتیازات او فقط 

 شود.برای پیامبر نیز از راه دلیل نقلي اثبات مي

 دلیتل پیشین پیامبر تصريح كه خاصّه نبوّت مثل ت نیز خاصّه امامت مسئله در
 تصتريح همچنتین و امتام امامت بر پیامبر تصريح ت است بعدی پیامبر نبوّت بر
 در اصل كه تفاوت اين با اوست. امامت بر دلیل بعدی، امام امامت بر سابق امام
 در منحصتر نبتيّ اولّین نبوّت اثبات اصلي راه زيرا است؛ معجزه راه نبوّت اثبات
 انبیتای هرچنتد است. نبوّت دعوی در اعتماد قابل دلیل تنها اين و است معجزه
 اثبات قابل معجزه ازطريق هم و قبلي نبيّ تصريح ازطريق هم نبوّتشان او از بعد
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 مبعتوي معجتزه بتا را پیتامبران كته شتده جاری اين بر هم الهي سنتّ و است
 است. درك قابل همگان برای معجزه ازطريق نبوّت اثبات چون فرمايد!

ولي طريق تصريح پیامبر سابق فقتط حجّتت بتر متنمنین بته آن پیتامبر ستابق 

اثبتات ازطريتق معجتزه يتك راه گتويیم راه باشد، به اين خاطر استت كته ميمي

بيّ برای ذلك اثبات صدور معجزه از نعمومي است كه برای همه حجتّ است، مع

فردی كه غايب از زمان و مكان صدور معجزه است منحصتر در راه نقتل استت. 

ای است كه اثبات آن نیاز بته دلیتل نقلتي هتم البتّه فقط قرآن مجید يگانه معجزه

كه تصريح خود قترآن بته عتدم امكتان آوردن مثتل انندارد، چون باقي است. چن

 ها دلالت دارد.بودن آن در همه زمان بر معجزه 1قرآن

شتود ت و اثبتات مي |در مسئله امامت، امامت اولّین امام فقط با تصريح پیتامبر

چون در باب امامت عامّه، اثبات شده است كه امامت امام به تعیین نبيّ از جانتب 

طور مستتقلّ گونته كته بتهشود همانای كه از امام ظاهر ميزهخداوند است، معج

دلیل بر صدق دعوای امامت است، دلیل بر نصّ نبيّ هم هست ت؛ اگر چنین نصيّ 

در دسترس نباشد، تمسّك به دلايل عقلي بر مستئله امامتت  |و تصريحي از پیامبر

 خاصّه برای اثبات وجود نصّ است.

واجب است ت بااينكته خداونتد حكتیم برطبتق  مثل اينكه گفته شود بر پیامبر

حكمت پیامبر را مأمور به تنصیص بر امامت نموده ت امام بعد از خود را معتیّن و 

معرفّي كند، هرچند نصّ او از دسترس ما خارج شده يا اجمال پیدا كرده باشد يتا 

در دلالت آن شبهه شود. چون ادّعای نصّ در حقّ احدی جز يك شخص معیّن ت 

شده از جانب ختدا نشده است، پس عقلاً فرد تعیین ت×طالببن ابيعلي  حضرت

 نخواهد بود. ×طالبو رسول غیر از حضرت علي بن ابي

                                                           

 .23بقره،   .1
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كه منصتوب از جانتب ختدا و پیتامبر بترای  شود چون شرط امام تيا گفته مي

زعامت در امور دين و دنیای بشر است ت عصمت است و در حقّ احدی غیتر از 

هتم ادّعتای عصتمت نشتده استت، بنتابراين عقتلاً  ×طالتبن ابيحضرت علي ب

 امام منصوب و معصوم است. ×طالبحضرت علي بن ابي

شود كته برحستب ادلّتۀ نقلتي همچنین در مورد امامت امام دوازدهم گفته مي

زمین بدون امام و حجتّ خدا ت يا ظاهر يا غايب ت نخواهد بتود و نبايتد در ايتن 

زار سال سلسلۀ امامت منقطع شود و چون بترای غیتر آن مدّت طولاني بیش از ه

حضرت يا ادّعای امامت نشده است يا اگر ادّعا شده، بطلان آن ثابت شده استت 

باشد و ايشان امتام پس غیر آن حضرت كه غايب هستند شخص ديگری امام نمي

 هستند؛ اگر وی امام نباشد ايرادهای ديگری كه در مستئله امامتت عامّته بحتثش

 شود.شت دوباره مطرح ميگذ

ها به اموری چون كه جايي برای طرح آنها نیست، چون نتیجه آن حرفدرحالي

گونته شود كه ذات خداوند از اينصدور فعل قبیح از خداوند حكیم و... منجرّ مي

 امور پاك و منزهّ است.
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 ×منبع اصلی اعتقاد به اصل امامت و ایمان به ظهور حضرت مهدی
از  ×اعتبار و جايگاه امامت و رهبری و ايمان به ظهور حضرت مهدی

چه منابع اسلامی استفاده شده است؟ و رويـدادها و گذشـت زمـان در 

 تكميل ابعاد مختلف اين اصل چه تأثيری داشته است؟

 پاسخ:

اعتقاد به اصل امامت و رهبری جامعه از مسائل اساسي اسلام است و در متتن 

 تعالیم آن قرار دارد.

 ×حضرت ابراهیم خلیتلای از قرآن كريم، امامت منصبي است كه به برطبق آيه

طبق رواياتي كه  1به كلمات ت اعطا شده است، پس از آن آزمايش بزرگ ت ابتلای

ايتن منصتب در  2انتد،متواتر هم هستند، شیعه و ستنيّ هتر دو آنهتا را نقتل كرده

هم قرار داده شده استت و آنتان بته ايتن موهبتت بتزرگ الهتي  |بیت پیغمبراهل

 اند.اختصاص يافته

اساس مقرّر شده است كه در هر عصری، فردی از اين خاندان كه واجد بر اين 

دار منصتب امامتت و های لازم ازجمله علتم و عصتمت استت، عهتدهصلاحیت

                                                           

هَ  و  ﴿ سوره بقره: 124اشاره به آيۀ  .1 يم   اب ُ ل ى له ا ه بَُّّه   لهب ر  ْ   ر  َّا ه ن   بهك لهم  ل َّر   لهن هَّي   َّال   ف َُّ ت م  اعه  لهل  َّااه    

 ً اما  .﴾لهم 
  .25 – 2، فصل3دباب 221 – 52، ص2الاثر، جر.ك: نگارنده، منتخب .2
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 رهبری باشد.

چنین شخصي حجتّ خدا و عِدل قترآن و راهنمتای متردم و نگهبتان ديتن و 

رار بتوده تا زمان ما برقت |شريعت است، امامت اصلي است كه از دورة رسول خدا

است و از زمان ما تا پايان جهان هم ادامه خواهد داشت و نقطه كمال ظتاهری و 

و برپتتايي  ×بخش حضتترت مهتتدیشتتكوفايي كامتتل آن در دورة ظهتتور مستترّت

حكومت عدل واحد جهاني آن حضرت است كه با شكوفايي همته استتعدادهای 

ني، جهتان پتر از زمیني و آستماها و آشكار گشتن بركات بشری و تكامل انديشه

 قسط و عدل و خیر و بركت خواهد شد.

 و عتدالت گستتر( بته منتهتي بايتد كته جهتاني نتوين امتّ تشكیل برنامه
 چند در كريم قرآن شود.مي استفاده اسلام تعالیم متن از گردد، توحید حاكمیت
 و استلام شتدن جهتاني از نبوی روايت صدها و است كرده اعلام را آن سوره

 مهتدی ظهتور از پتس زمتین، روی در كامتل امنیّتت استقرار و عدل حكومت
 كنیتههم و همنتام و ^فاطمه و علي فرزندان و رسالت دودمان از كه ت ×موعود
 1است. داده خبر ت است |پیامبر

با اوصتاف ذكتر شتده مطلبتي استت كته در  ×اعتقاد به ظهور حضرت مهدی

از ايتن  |نصوص اوّلیۀ اسلامي مطرح شده است و برحسب احاديث متواتر، پیامبر

اند كه در انتظار اين روز اند و از امتّ خود درخواست كردهواقعه مبارك خبر داده

 بزرگ باشند.

لبته گیر شدن اسلام و غاگرچه مسئله ظهور از بشارات كلّي مربوط به عالم

شود؛ ولي اين به آن معنا نیست كه مسئله ظهور، تنها حقّ بر باطل، استنباط مي

يك مفهوم استنباطي از مضمون احاديث استت. چتون متتن و عتین عبتارات 
                                                           

  .25 -2، فصل 3دباب  221 -52، ص2الاثر، جمنتخبنگارنده، ر.ك:  .1
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طور مستقلّ بر آن دلالت دارند و استناد عمدة اهل ايمان بته نصوص روايي به

ئتم آن و علا ×همین نصوص است كه باصراحت به ظهتور حضترت مهتدی

 دلالت دارند.

های كليّ و نصوص و متتون وقتي معلوم شد مبنای پیدايش اين عقیده، بشارت

رخ داد  |توان گفت اوضاع و رويدادهای تاريخي كه بعد از پیتامبرروايي است مي

 در پیدايش آن نقشي نداشته است.

زيرا مبدأ اين انديشه عصر رسالت است و احاديث مربتوط بته آن متجتاوز از 

های ديگر های حديث و تفسیر و بسیاری از كتابار روايت است كه در كتابهز

های مستقليّ تتألیف سنتّ هم دربارة آن كتابنقل شده است و علمای بزرگ اهل

ط هايي كه بیش از دوازده قترن از تتألیف آنهتا مياند و كتابكرده گتذرد و توستّ

اند باصتراحت دلالتت دهترين خبرگان و محقّقان علوم اسلامي نگاشتته شتبزرگ

اند و اين را بشارت داده ×مسئله ظهور مهدی موعود |دارند كه شخص پیامبر اكرم

ها را صحابه آن حضرت و تابعین صحابه و بعد از آنهتا طبقتات ديگتر از بشارت

 اند.مردم نقل كرده
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 قرآن و مهدویتّ

و  ×حكومـت عـدل حضـرت مهـدی و ^عشرولايت ائمة اثنی درباره

 توان استشهاد نمود؟گيرشدن اسلام به كدام آيه از قرآن كريم میجهان 

 پاسخ:

ولايتت و امامتت  ^عشترائمّه اثنيشود كه آياتي كه از مضمون آنها استفاده مي

 دارند بسیار است.

 ازجمله آنها است آيۀ:

ري و  ( هَ َ  م    ا ه ن  َ  لهن م  م    ا  1؛)لهك ل ه   ى 

 «.ای استكنندهای و برای هر گروهي هدايتدهندهتو فقط بیم»

 و آيۀ:

ين  ( ي الظ الهمه ده  2؛)لّ  َ   ال  ع ه 

و تنها آن دسته از فرزندان تتو كته رسد! ت پیمان من به ستمكاران نمي»

 «.باشند، شايسته اين مقامند تپاك و معصوم مي

 و آيۀ:

ن  ( ي ه ف م  ده ه  لهل ى َ ه  ق  قُّ ه    َُ  ب ع   ال ح   3؛)ه ح 

                                                           

 . 7. رعد، 1
 . 124. بقره، 2
 . 35. يونس، 3
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 «.تر استكند برای پیروی شايستهسوی حقّ ميآيا كسي كه هدايت به»

نبودن جامعته از آنها خالياين آيات از آن جهت به اين مطلب دلالت دارند كه 

شود كه از امام و عصمت صاحب مقام امامت و اعلمیتّ او از ديگران استفاده مي

 اين امر از اصول اعتقادی اختصاصي شیعه است و از آيۀ شريفۀ:

ََّّا( ُّه  َن  ا َ اهَ  هَ آم   ََّّىا ل ََّّ
يع ََّّىا  ََّّره الله   ه طه ا ولهََّّي ال  م  س ََّّىل  و  يع ََّّىا الر  ه طه  و 

 1؛)مه  ك م  

  خدا پیامبر كنید اطاعت و را! خدا كنید اطاعت ايد!آورده ايمان كه كساني ای»

 «.را پیامبر  داوصیای اولوالامر و

شود؛ زيترا اين مبنای شیعه ت كه امام و وليّ امر بايد معصوم باشد ت استفاده مي

الامر اطاعت شود. اطاعتت از طور مطلق دستور داده شده كه از اوليدر اين آيه به

الامر در يك كلمه ت صیغه امر اَطیعتوا ت رسول را كه در مطلق امور است با اولي

 كنار هم بیان كرده است.

طور مطلتق مأمورٌبته اطاعتت از او گونته بتهبديهي است كسي كه متنمنین اين

كه مستلّم استت در شوند، بايد معصوم و بركنار از خطا و اشتباه باشد، و چنانمي

 سلامي فقط شیعه قائل به عصمت امام است.های ابین تمام فرقه

براين، تفاسیر و احاديث معتبر نیز به اين دلالت دارنتد كته متراد از آيتۀ علاوه

يع َّىا الله  (كريمۀ  است و در اين تفاستیر بته  ^عشرو آيات ديگر، ائمّه اثني )...ه طه

 2های مبارك آن بزرگواران هم تصريح شده است.نام

گیر شدن دين اسلام و غلبه آن بر تمام اديان كافي است به و امّا در مورد جهان

ستورة صتفّ، و  8و  6سورة فتح، و آيات  28سورة توبه، و آيه  33و  32آيات 
                                                           

 . 59. نساء، 1
 .499ص ،1ج نورالثقلین، حويزی، ؛289ص ،23ج بحارالانوار، مجلسي، ؛253ص الدين،كمال صدوق، .2
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آيات متعدّد ديگر توجه شود، در آنها وعده ظهور و غلبه دينِ حقّ بر تمام اديتان 

تحقّق خواهد يافت و ايتن  ×هدیای كه با ظهور حضرت مداده شده است، وعده

 ناپذير است.تخلّف

آيات بسیاری به آن تفسیر شتده كته  ×و امّا در خصوص ظهور حضرت مهدی

فيما نزل فی القـائم الحجّـه المحجّة صد آيه است و كتاب در كل متجاوز از يك

 1همه آنها را گردآوری كرده است.

 و ازجمله آنها است اين آيه كريمه:

ََّّد  ( ع  َن   الله   و  هَ ََّّ  ك م   آم   ََّّىا ال ََّّ ل ََّّىا مه ع مه هْ  و  ا ََّّالهح  م   الة  لهَ   ه  ََُّّ خ   فهََّّي ل ي س 

َََّّّا ال  ر  ه  ل ف   ِ م  َََُّّّ خ  َن   اس  هَ َََّّّن   ال َََّّّ م   مه َََّّّ  ن     َََّّّب لههه ك ه ل ي م  َََّّّم   و  م   ل ه  ََََّّّ  ه  هَي هَ  ال َََّّّ

ت ََّّ ىـار  ََّّم   ض  م   ل ه  ل   ه  ل ي ب ََّّده ََّّن   و  ََّّده  مه مب ع  فههه ى  ً  خ  ب ََّّد ون  هي ه م  ََّّا ِ ى    َ ع  ََّّره   لّ  َ ش 

 ً ن   ش ي ئا م  ل ى      م   ف ا ول ئهر   َ لهر   ب ع د   ِ َ ر   و   2؛)ال َ اسه

 انجام خداوند به كساني كه از شما ايمان آورده و كارهای شايسته»

 كترد خواهد زمین روی حكمران را آنان قطعاً كه دهدمي وعده اندداده

 ترسشتان و بخشید را زمین روی خلافت آنها پیشینیان به گونه كههمان

 و پرستتندمي مترا تنهتا كته چنانآن كندمي مبدّل امنیّت و آرامش به را

 شتوند كافر آن از پس كه كساني و ساخت نخواهند من شريك را چیزی

 «.فاسقانند آنها

 اين آيه كريمه:

َََّّد  ه    ( ن ره ََّّن   و  َن   ن م  هَ َ ىا فهََّّي ال  ر  ه و   ع ل ََّّى ال ََّّ ََّّعه ُ ض  ََّّم  اس  ع ل ه  ن ج 

                                                           

 فیما نزل في القائم الحجه. المحجةر.ك: بحراني،  .1
 . 55. نور، 2
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ثهين   اره م  ال ى  ع ل ه  ن ج  ًَ و   1؛)ه إهم 

خواهیم بر مستضعفان زمین منّتت نهتیم و آنتان را پیشتوايان و ما مي»

 «.وارثان روی زمین قرار دهیم

 و اين آيۀ كريمه:

ره ه    (  ِ َّده الََّ ه َّن  ب ع  ب َّىره مه ُ ب   ا فهَّي الَّ   ِ ل ل د   ي  ال  ر    و  هَ ب َّا َّا عه ث ه  َ ره

ى    الهح   2؛)الة 

ام واري ت در زبور بعد از ذكر ت تورات ت نوشتتیم بنتدگان شايستته»

 «.حكومت ت زمین خواهند شد!

                                                           

 . 5. قصص، 1
 . 105. انبیاء ، 2
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 منجی و پیدایش متمهدّیانعقیده به ظهور مهدی و 
عقيده به ظهور مهدی و منجی موجب پيدايش متمهّديان در طول 

تاريخ شده است، و بعضی ايـن پيشـامد را تـوجيهی بـرای كنـار 

توانـد دهند، اين ديدگاه تا چـه حـدّ میگزاردن اين تفكر قرار می

 قابل قبول باشد؟

 پاسخ:

های مثبت بايد بشر همه ديدگاه وجه قابل قبول نیست وگرنههیچاين ديدگاه به

انتد. وبتیش متورد ستوء استتفاده قترار گرفتهرا كنار بگذارد، چرا كه همه آنها كم

اند و يا خود را مظهر ختدا، و متّحتد بتا همه اشخاص كه دعوی خدايي كردهاين

اند همه از اصل اعتقتاد بته ختدا سوءاستتفاده خدا و خدا را حالّ در خود دانسته

 زند.وجه به مسئله اعتقاد به خدا ضرری نميهیچين كار بهاند. اكرده

همه پیغمبران دروغین كه ادّعای پیامبری كرده و مردمي را گمتراه همچنین اين

وبیش در هر رساند اين مسئله كمبودن اصل نبوت آسیبي نمي اند، به صحیحكرده

 رساند.ميآيد ولي آن پیشامد به اصل آن فنّ ضرر نمي فنّ و صنعتي پیش

ای كه معنای خوب و جاذب دارد، اگر در ضتدّ( بته خلاصه هر اسم و كلمه

كار گرفته شده مثلاً به خائن امین و به ظالم عادل، و به جاهل عالم، و بته فاستق 

هتای هتا و مظتالم را تحتت عنوانمتّقي گفته شده است و يا اينكته همتۀ خیانت
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كتدام بته اصتل ايتن اند هیچم دادهطلبي در طول تاريخ انجاخیرخواهي و اصلاح

 زند.ها و امور خیر صدمه نميارز(
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 تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در تفكرات دینی
اجتماعی و اقتصادی و سياسی در تفكرات و عقايد دينـی و عوامل 

 اعتقاد به ظهور مهدی چه اثری داشته است؟

 پاسخ:

بیني الحادی همه امور و حوادي را بايتد بته علتل تتاريخي و از ديدگاه جهان

 مادّی نسبت داد.

بیني ديني از بین تفكرات گوناگون و عقايد مختلتف، آنچته امّا از ديدگاه جهان

و حقّ است، منبع آن وحي و دعوت انبیا و درك فطری خود بشر است كه  اصیل

 شود.از آن تعبیر به هدايت عقل و فطرت و وحي و نبوتّ مي

های انحرافي و افكتار مضترّ، معلتول علتل متادّی و ازنظر اين ديدگاه همه راه

تاريخي و اغراض شخصي و نقص فرهنگ اجتماعي و تربیتي است و عقائد ديني 

ای در فطترت بشتر ذ از وحي و نبوّت، همه اصیل و واقعي هستند و زمینتهمأخو

آورد. آنها را به وجود نمتي دارند. تاريخ و گذشت زمان و علم بشر و علل مادّی،

و همته عقايتد  ^بلكه منشأ اعتقاد به اموری چون مبدأ رسالت انبیا و امامت ائمّته

 حقّه عقل و فطرت انساني و وحي عن الله است.

هتیچ عامتل  ×ر اين اساس حتيّ در پیدايش اعتقتاد بته ظهتور مهتدی منجتيب

اجتماعي يا اقتصادی يا سیاسي منثّر نبوده و نیست. منشأ و مأخذ آن اخبار انبیا و 
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و  ×الانبیتاصحف آسماني و رهنمودها و اخبار و سخنان شتخص حضترت خاتم

 است. ^حضرت امیرالمنمنین و ساير ائمّه

 سیاسي هایغرض و پرستيمقام اساس بر مهدويتّ مورد در دروغین دعاوی گرچه
 مدعّیان ظهور و دعاوی اين بروز اصلي ريشه شناختن و تحلیل از ذلكمع است. بوده

 ايتن كته بتوده كتار در مسلمّي حقیقت يك كه رسیممي هم واقعیت اين به دروغین
 است. گرفته قرار اشخاصي دستاويز و شده پیدا آن اطراف در تحريفات و دعاوی

هتايي بینیم كته يتك واقعیتكه در اصل اعتقاد به خدا و وحي و نبوتّ متيچنان

طلب وجود دارد و زمینه قبول آنها هم در دل مردم موجود است كه افرادی فرصتت

 اند.استفاده كرده در طول تاريخ ادعّای خدايي يا پیامبری كردهاز اين امر سوء

صتحابه از آن مطترح شتده و  |ختود پیتامبر نیز ت چون ازطترف ×و مسئله مهدی

 اند ت يك واقعیتي است كه مورد قبول همه بوده است.حضرت شنیده و بازگو كرده

استفاده قرار گرفته است و افرادی آن را برای اغراض به همین خاطر مورد سوء

 اند.مختلف ت كه در اغلب سیاسي بوده است ت دستاويز قرار داده

 بته دستت آن اطتراف در همتهاين افرادی نداشت، واقعیت مهدويتّ مسئله اگر

 اين كه كنندمي ثابت را مطلب اين خود ها،سوءاستفاده اين پس زدند،نمي تحريف

 است. بوده همه پذير( مورد واقعیت يك عنوانبه مسئله

طور كته حضترت همتان حوادي ممكن است بشر را به حقايق راهنمايي كند،

 آن موحّد بزرگ، با استفاده از حوادي، خداشناسي را به مردم آموخت. ×ابراهیم

ای را ديد، اوّل گفت: اين است پروردگار من، آن حضرت چون شب شد ستاره

 ولي چون ستاره غروب كرد گفت:

فهلهين  ( بُّ ال   1؛)لّ  ا حه

                                                           

 . 76. انعام، 1
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 «.كنندگان را دوست ندارم!غروب»

 تعلتیم را متردم ×ابتراهیم حضترت ستتاره، غروب و طلوع حادثۀ اين از استفاده با

 از و كنتدمي غروب و طلوع ماه آن از پس باشد. خدا تواندنمي ستاره اينكه به دادندمي

1باشتد. تواندنمي خدا هم ماه كه گیردمي نتیجه نیز حادثه اين
 و طلتوع آفتتاب ستپس 

 2گیرد.مي نتیجه ترتیب همان به هم آن از و كندمي غروب

جويتد و متردم را بته ختالق آلود بیتزاری مياز همه عقايد شتركبدين وسیله 

 3كند.جهانیان راهنمايي مي

توانند انسان را بته حقتايق برستانند، امّتا حقتايق اعتقتادی را پس حوادي مي

 توان معلول حوادي دانست.نمي

 ×توان گفت كه: گذشت زمان موجب تقويت اعتقاد مردم به آل عليبلي اين را مي

بته  ×های آنها شد. اماّ اگر كسي بگويد تشیعّ و غیبت امامفكر شیعي در دلو رسوخ ت

هتای مرور زمان مطرح و تكمیل شده است اين حترف صتحیح نیستت، چتون دلیل

 نمايد.های قبلي اشاره شد اين نظر را تكذيب ميزيادی كه به آنها در بحث

انتد، نقتل فرموده |بركه همه را از زبتان پیتام ^تواند بگويد اخبار ائمّهكسي نمي

باشند؛ چرا كه تمتامي آنهتا عتلاوه بتر تتواتر بته همتراه ختود همه ساختگي مي

باشند كه رسول های خارجي دارند، درحقیقت مثل خبر از شهادت عمّار ميقرينه

 فرمود:  |خدا

ي َ  » ئَ   ال ب اغه هَ ُ ل ر  ال   4؛«ت ل 
                                                           

 .77. انعام، 1
 .78. انعام، 2
 .81 – 79انعام،  .3
الاسلام، ؛ مغربي، دعائم186، ص8؛ مسلم نیشابوری، صحیح، ج161، ص2حنبل، مسند، ج. احمد بن 4
 .123، ص 18؛ مجلسي، بحارالانوار، ج 392، ص1ج
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 «.تو را گروه ستمكار خواهد كشت»

 شتهید لشتكر( و معاويته دست به عمّار اينكه از بعد بگويد تواندنمي كسي
 قبتل كه چرا است. حادثه آن معلول حديث، يعني گرديد، جعل حديث اين شد
 امامتت مسئله است طورهمین كردند،مي نقل صحابه را روايت اين واقعه اين از
 نقتل ^حستینامام و حسنامام و عليامام يعني آنها از نفر سه زبان از كه ^ائمّه
 فرمودند: |پیامبر كه است شده

و در خارج هتم،  2كه آخرين آنها همنام من است 1تعداد ائمّه دوازده نفر است

توانتد ادّعتا كنتد كته ايتن احاديتث حتال كستي نميچنین واقع شده است. بااين

 اند.باشند و بعد از وقوع اين امور ساخته شدهساختگي مي

                                                           

 . 476 - 475. صدوق، الخصال، ص1
 .261 - 260، ص36مجلسي، بحارالانوار، ج؛ 151 - 150. طوسي، الغیبه، ص2
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 مهدی به مفهوم و اصطلاح خاصّ 
آيا مهدی يك عنوان و لقب خاصّ است كه بر شـخص خـاصّ بـا 

اوصاف و خصايص خاصّ اطلاق شده است يا مفهـوم و لقـب عـامّ 

شـود و كه بر هركس كه خدا او را هدايت كرده باشد اطلاق میاست 

 ديگر مهدی و اعتقاد به مهدويّت شخصی و يا نوعی است؟عبارتبه

 پاسخ:

مفهوم لف  مهدی مفهومي عامّ است كه در عرف و لغت به كار بردن آن به هر 

اوصتیا فرد كه خدا او را هدايت كرده باشد جايز است. با اين مفهوم همه انبیتا و 

حسن و امیرالمنمنین و امام |مهدی هستند و به كار بردن آن در حقّ شخص پیامبر

شده بودند. بلكه جايز است؛ زيرا همه مهدی و هدايت ^حسین و ساير ائمّهو امام

به كار بردن اين واژه دربارة افراد ديگری كه در مكتب آن بزرگواران تربیت شتده 

شده همه هدايت ×حسینمثال اصحاب امامعنوانهاند جايز است. بو هدايت يافته

بودند. همچنین به كار بردنش نسبت به شتیعیان ختاصّ و بلكته همته شتیعیان و 

هركس كه به حقّ هدايت شده باشد و در حال هدايت باشد جايز است. ولي همه 

جتاری شتده ت  |دانند كه مقصود از مهدی كه بر لسان مبارك حضرت رستولمي

 مانند: 

يا ل  » ل ده ن  و  يُّ مه ده ه   1؛«م 
                                                           

 .309، ص 36؛ مجلسي، بحارالانوار، ج67، صالاثركفایة؛ خزاز قمي، 286الدين، ص. صدوق، كمال1
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 «مهدی از فرزندان من است»

َ  ـا ل  » يا: م  ل ده ف اطه ن  و  تهي مه ُ ر  ن  عه يُّ مه ده ه   1؛«م 

 «.بیت من و از فرزندان فاطمه استمهدی از اهل»

َّ  ـا ل  » يا: ل ده ن  و  يُّ مه ده ه   2؛«م 

 «.مهدی از فرزندان توست»

 كه است عزيزی العادهفوق و معیّن شخص مختصّ لقب و خاصّ عنوان يك اين

 فراخوانتده را مستلمانان همته و ^بیتشاهتل و است داده بشارت او ظهور به |پیامبر

 باشند. حضرت آن ظهور منتظران رديف در كه است

حسب معاني متعدّد هدايت از قبیل ارائه طريتق مهدی به معنای هدايت شده به

 رود و آيه:غیر انسان نیز به كار ميو ايصال الي المطلوب و موارد ديگر در 

ل ل ه  ث م  ( ء  خ  ِ ل  ش ي  ي ه ع ط ى  هَ بُّ  ا ال   3؛)   د    ر 

گفت: پروردگار ما همان كسي است كه بته هتر موجتودی، آنچته را »

 «.لازمۀ آفرينش او بوده داده؛ سپس هدايت كرده است!

 به اين معنا دلالت دارد.

بررسي مواردی كه اين كلمه در آنها بته كتار رفتته رسد از همه به نظر ميبااين

آيد كه هدايت، اغلب در افرادی كه هدايت ختدا در است، اين نتیجه به دست مي

 رود.آنها منثّر بوده است به كار مي

 بر اين اساس بايد گفت:
                                                           

؛ 58، ص6المنثور، ج؛ ستیوطي، التدر186، صالغیبه؛ طوسي، 310، ص2. ابوداود سجستاني، سنن، ج1
 .102 ،76 - 75، ص51مجلسي، بحارالانوار، ج

؛ طبتتری، 444، 102الامامتته، ص؛ طبتتری امتتامي، دلائل98الطتتالبیین، صابتتوالفرج اصتتفهاني، مقاتل. 2
 .78، ص 51؛ مجلسي، بحارالانوار، ج267، ص3، جالغمه؛ اربلي، كشف136العقبي، صذخائر

 . 50. طه، 3
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رررا بعِِنَايَرررة   َِ َُ ِ داَيَترَرر ُ وَاْ ترَرردیَ بِ ررردِيُّ مَرررنْ َ رررداَ ُ اللهُ وَقَبِررر ِْ مِنْررر ُ الَْمَ

 ؛وَتَْ فِيقِ ِ 

ديگر عبارتمهتدی استت. بتهيعني كسي كه هدايت خدا شامل حتال او شتده، 

واسطه عنايت و توفیق الهتي هدايت به معنای ارائۀ طريق، متوجه او شده است و به

 هستند. ^ ترين مصاديق آن انبیا و ائمهّبخش واقع شده است كه عاليدر او نتیجه

لقب همان موعتود آخرالزّمتان استت كته حتّتي « هدیم»برحسب اخبار معتبر، 

نسب و اوصاف او در احاديث معتبر مورد اشاره قرار گرفته است كه آن جتز بتر 

بر احدی قابل تطبیق نیستت و  ×عسكری حسنامام دوازدهم فرزند حضرت امام

كنندة اسلام و پركننتدة جهتان لقب مهدی به اين معنا كه مورد هدايت خدا و احیا

بار در مورد آن حضرت بته كتار عدل و داد و دارای صفات ممتاز است، اولّیناز 

توسّط شخص آن حضرت انجام گرفتت و  |رفت و اين كار در عصر خود پیامبر

بخش و الفاظ مترادف ديگر از اين قبیتل از جانتب عنوان منجي و رهاييمهدی به

 خدا، تنها لقب اوست.

 ^و ائمّته |شتده از پیتامبريك از روايات نقلو مهدويتّ به مفهوم نوعیّه از هیچ

 قابل استفاده نیست.
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 ×اختلاف در تاریخ ولادت حضرت مهدی
 گفتـه بـه كه ×الزمّانصاحب مهدی حضرت ولادت تاريخ در اختلاف

ولی برحسب بعضـی  است ـ 256 ـ نور حروف عدد با مطابق بعضی

هجری واقع شده است اين چگونه قابل توجيـه  255روايات در سال 

 است؟ غيبت آن حضرت در چه سالی واقع شده است؟

 پاسخ:

 آورد.ای پیش نميزند و شبههگونه امور به اصل موضوع ضرر نمياختلاف در اين

گونته اختلافتات های تتاريخي اينولادت بیشتر رجتال و شخصتیتدر تاريخ 

 وجود دارد؛ بلكه در خیلي از موارد تاريخ ولادت و وفات آنها نامعلوم است.

از اختلافتي كته در تتاريخ  ×الامراختلاف در تاريخ ولادت حضترت صتاحب

 وجود دارد كمتر است. |ولادت بعضي از ائمّه و شخص پیغمبر

 از كه ت نیشابوری شاذان بن فضل كه است  قمری هجری 255 سال معتبر قول

 كترده روايتت ت باشدمي ×عسكری حسن امام حضرت زمانهم و بزرگ محدّثین

 بتن حستین بتن حمزه بن علي بن محمد»جناب  مثل شخصیتي او واسطه و است

 1است. ^طالبابي بن علي بن عباس بن عبیدالله

 :×و امّا غیبت حضرت صاحب الامر
                                                           

 .394 - 369، ص2الاثر، ج؛ نگارنده،  منتخب197، ص5، جالهداةاثبات. حرعاملي، 1
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طور متعارف همگان اذن تشرّف بته زيتارت ايشتان را از همان موقع ولادت به

نداشتند و پدر بزرگوارشان فقط اصحاب و شیعیان خاصّ را از ستعادت زيتارت 

فرمودند، شروع غیبت صتغری مند ميبهره« الباقیه كلمةالله»آن يگانه فرزند عزيز و 

ن روز شتهادت حضترت كه آغاز دورة امامت آن حضرت هم بوده است در همتا

 وشصت هجری واقع شده است.يعني سال دويست ×امام حسن عسكری

مطلبي كه در اينجا لازم به تذكّر است اينكه: طرح مسئلۀ غیبت امتام در زمتان 

ای نبوده است، چتون وقوع آن برای شیعیان و معتقدان به امامت مسئله غیرمنتظره

دانستند كه حضرت ه بود و مردم ميپیش از آن در روايات زيادی به آن اشاره شد

دارای دو غیبت است: غیبت كوتاه به نام صغری و قصری و غیبت  ×الامرصاحب

 طولاني به نام غیبت كبری و طولي.

ل آن در كتاب هتتا و اصتتول شتتیعه كتته قبتتل از ولادت حضتترت خبتتر مفصتتّ

 طور كامل ذكر شده است.تألیف شده بودند به ×الزّمانصاحب
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 ×الامرنظر شیعه در امامت حضرت صاحباتفّاق

 ×بعد از رحلت امام حسن عسكری
نوشته است شيعيان بعـد  الشيعهفِرَقبرحسب آنچه نوبختی در كتاب 

به چهارده فرِقِه تقسيم شدند، اين حرف تا چه  ×حسن عسكریاز امام

 ها تا چه زمانی بودند؟حدّ صحيح است و اين فرقه

 پاسخ:

 نويسد:نوبختي مي طور كه گذشت،همان

به چهارده گروه و يتا فرقته  ×شیعه بعد از رحلت حضرت امام حسن عسكری

رسد كه در اين نظريه مبالغته شتده استت، زيترا وی و ظر ميامّا به ن 1تقسیم شد،

های مربوط به فِرَق همۀ آرايي را كه پیدا شده است ت اگرچته ساير منلّفان كتاب

قتدم نمانتده باشتد ت قائل آن فقط يك نفر باشد و او هم در آن نظر تا آخر ثابت

كار بردن تعبیر فرقته  اند كه بههايي ياد كردهاند و چه بسا از فرقهآوری كردهجمع

 و گروه در مورد آنها صحیح نیست.

رسد اند معلوم نیست، به نظر نميچون تعداد قائلین آنها اگر دارای افرادی بوده

از چند نفر تجاوز كرده باشد و يا معلوم نیست كه آنها در نظر خود تا چه متدتّ 

                                                           

 .96الشیعه، صختي، فرق. نوب1



 

 

 

 
 2مهدویت / ج امامت و  ........................................................................................................... 320

حسوب شوند، وگرنه تعداد اند، لذا نبايد آنها از فِرَق مقدم ماندهو چه مقدار ثابت

 ها به صدها و هزارها خواهد رسید.فرقه

 اند.گونه نظر دادهنیز همین +و شیخ طوسي +شیخ مفید

ها را به نقل از نتوبختي نتام اين فرقه المختارهالفصول شیخ مفید در جلد دوم

 372ستال  -جز شیعه در زمتان متا ها بهيك از اين فرقهفرمايد: هیچبرد و ميمي

 1وجود خارجي ندارند. -هجری قمری 

چنتاني كته قابتل ها از موجتوديتي آنشود كه اصلاً اين فرقهبنابراين معلوم مي

 اند.اشاره باشند برخوردار نبوده

دهند ت هرچنتد اظهاركننتدة مشخّصتي نداشتته البتّه اگر رأيي به آنها نسبت مي

د و شتیخ طوستي ايتن كته شتیخ مفیتباشد ت بايد مورد بررسي قرار گیترد، چنان

ها غیتر از امامیّته های همته ايتن فرقتهاند و بطلان ديدگاهها را انجام دادهبررسي

 اند.عشريه را ثابت نمودهاثني

ها گرفتار ها و فرقههای ملل و نحل در شمار( گروهخلاصه كلام اينكه كتاب

 اند.مسامحه و مبالغه شده

اكنون موجودند و در مورد فِرقَي كه هم ها ت جزلذا به مطالب اين قبیل از كتاب

كنتد ت عنوان يتك گتروه تأيیتد مييا تاريخ و مصادر معتبر موجوديت آنها را به

 توان اعتنا كرد.نمي
 

                                                           

 .321 – 318المختاره، ص. مفید، الفصول1
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 ×القاب امام دوازدهم
خاطر زيـادی های امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ بـهآيا زياد بودن لقب

های ذاتی و روحی و جسمی اوست و يـا ايـن امـر ناشـی از ويژگی

 باشد؟بزرگی كارهای اصلاحی او می

 پاسخ:

عبارتنتد از: قتائم،  ×های مبارك امام دوازدهمشود كه ناماز روايات استفاده مي

علاوه در احاديث مختلف از آن حضترت بتا عنتاويني ، غايب و حجتّ. بهمهدی

های آن و القائم هم ياد شده است و علتّ زياد بودن لقب اللهخليفة، اللهحجةچون: 

حضرت همان دو جهتي است كه به آن اشاره شده است، البتّه در میان اين القاب 

 بعضي مشهورترند.

زمان موجب توجه بیشتر مردم به يكتي از ممكن است اوضاع و احوال در يك 

ها و يا صفات بشود و يا جنبه خاصيّ از مسئله بیشتر مطترح گتردد، در اين لقب

نتیجه سخنرانان و نويسندگان و يا شاعران آن لقب يا جنبه خاصّ را بیشتر متورد 

الحسني خداوند متعال كه شرايط و احوال شخصي يا توجه قرار دهند، نظیر اسماء

افي»ها متثلاً استم شود كه بته يكتي از آن استمي مردم موجب ميعموم يتا « الشتّ

بیشتر توجه داشته باشتند و ختدا را بتا آن استم « الرّازق»يا « الحاف »يا « السّلام»

 الحسني وجه تسمیه ندارند.بخوانند، امّا اين بدان معنا نیست كه ساير اسماء
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به يكتي از اوصتاف يتا اعمتال آن  ×زمانها و القاب امامبنابراين هريك از اسم

حضرت اشاره دارند و از اغلب آنها در رواياتي كه اصل مسئله امتام دوازدهتم و 

ها قبتل از اند ياد شده است، يعني آن حضرت حتيّ ستالظهور( را مطرح كرده

 اند.ها مشهور بودهها و لقبآنكه خود و پدرشان متولّد شده باشند با اين نام

امام دوازدهم همان حضرت مهدی و حضرت مهتدی همتان در اين جهت كه 

سنتّ با شیعه موافقت دارند و از همتین رو امام دوازدهم است، عالمان بزرگ اهل

كتتاب »گانته را در ت اخبار امامتان دوازده سننكتاب  منلّفافرادی مثل ابوداود ت 

كه در القاب آن حضرت، بته موعتود انبیتا بتودن و  1روايت كرده است« المهدی

 شود.حَسبَ و نَسبَ او اشاره مي

 

                                                           

 .311 – 309، ص2ابوداود سجستاني، سنن، ج .1
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 لقب القائم

اسـت. « قـائم» ×دانند يكی از القاب حضرت مهدیكه همه میچنان

شدن آن حضرت به اين لقب روايتی نقل شـده اسـت  ملقّب در وجه

گـذاری بـه كه قابل تأمّل است، زيرا ظاهر آن دلالت دارد كه اين نام

اين جهت بوده است كه آن حضرت بعد از وفات ظهور خواهد كـرد 

كه حدود بيش از هزار روايت راجع به آن حضرت و غيبت و درحالی

به آنها ايـن خبـر ت كه باتوجهحيات و طول عمر ايشان در دست اس

قابل اعتمـاد نيسـت ولـی دربـارد سـند و مـتن و مضـمون آن اگـر 

 توضيحاتی داده شود سودمند است؟

 پاسخ:

كند كه ظاهر( دلالت بر حديث غیرمعتبری را نقل مي &شیخ بزرگوار طوسي

 1 اين دارد كه قائم به اين سبب قائم نامیده شده كه بعد از وفات قیام خواهد كرد.

ولي ما پیش از آنكته وارد بحتث  2شیخ درباره اين حديث توضیحاتي داده است،

صورت مختصر، مباني امامتت را در تشتیّع دانیم كه بهدر اين باره بشويم لازم مي

نمايد متذكّر شتويم، كه آيات قرآن مجید و احاديث و دلايل عقلي آن را اثبات مي

 اين مباني عبارتند از:
                                                           

 . 422، صالغیبه. طوسي، 1

 .423، صالغیبه. طوسي، 2
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دار عهتده  شايستتگي كته  ت افرادی و خدا سوی از كه الهي است عهدی امامت، .1

 و نصب اين و شوندمي منصوب و معیّن مقام اين احراز باشند ت برای داشته را آن شدن

 شود.مي اعلام مردم به |پیامبر وسیلۀبه الهي گزينش

مهمترين شرايط امام، عصمت و اعلمیت او از همگان است كه همه به علم . 2

طور كته از نیاز استت همتانو هدايت و ارشاد او محتاج باشند ولي او از همه بي

ُهي َّاج  »گفتت:  ×نقل است كه دربارة امامت امیرالمنمنین علي« خلیل بن احمد» اهح 

ُهغ   اؤ    ع نه ال  ل  ا اس  ام  ال ك له   ك له  ك له  لهل ي هه و  لهيلي ع ل ى ه ن ه  لهم   َ.»1 

ماند و هركس امام زمان ختود  هرگز بدون حجتّ و امام باقي نخواهد زمین .3

 را نشناسد و بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است.

 دوازده نفرند. |. امامان برحسب نصّ روايات متواتر از پیامبر4

 متتواتر احاديتث دلالت برحسب و ^پیامبر بیتاهل از همه و نفرند دوازده آنها .5

 شد. نخواهند جدا قرآن از هرگز و هستند قرآن رديف در ثقلین،

ختتم شتده استت همتۀ مناصتب دينتي و  |. امامان به غیر از نبوتّ كه بته پیتامبر6

فرمتوده آنهتا  البلاغـهنهجدر  ×طور كه حضرت عليحكومتي را، دارا هستند و همان

 اند.باشند. و يا بنا بر روايت ديگر، آنها كشتي نجات امتّبر خلق مي 2«قوََّامُ اللهِ»

ل  ال  لّ  » خ  لّ  ج  َ   لهلّ  ـ َ د  ف ى   و  ع ر  م  و  ف ه  ن  ع ر  ل  ال  َّار  لهلّ   م  خ  َّن   َ د   م 

ا   الّ    ه م  اةه و  ه ه ن ك ر   م  و   م  س َ ن  ال  ج  الّ  ن  الض َله و  هَ مه َ  م  ُه  3؛« ه خ 

شود مگر كسي كه آنهتا را بشناستد و آنهتا او را به بهشت داخل نمي»

شود مگر كسي كه آنها را انكتار نمايتد، و بشناسند، و به آتش داخل نمي

 «.ها و اختلاف هستندهای نجات و پناه امّت از گمراهيآنها كشتي

                                                           

 .81، ص 8الحديث ج؛ خوئي، معجم رجال403ص ،1المقال ، ج. مامقاني، تنقیح1
  . 40، ص2دج 152. نهج البلاغه، خطبه 2
 .233، ص 6؛ مجلسي، بحارالانوار، ج 516الدرجات، ص. صفار، بصائر3
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و است  مشخصّ شده |از سوی پیامبر ^اسم و اوصاف و ترتیب امامت ائمّه. 7

 برآن هر امامي، امام بعدی را مشخصّ ساخته است.علاوه

اينها ازجمله مباني مهم اعتقاد به اصل امامت است و برای هر مسلمان معتقد به 

میتزان حقّانیتت ايتن  |الانبیتاعالمِ غیب و منمنِ به خدا و رسالت حضترت خاتم

طعي و متواتر است و وسیله حديث قمباني، يا با برهان عقلي، يا با آيه قرآني، يا به

 اغلب اين مباني از هر سه طريق قابل اثبات است.

كند هم بته دلیتل بر اينكه امامت يك عهد الهي است و خداوند آن را معینّ مي

 الفين عقلي و هم قرآني و هم به سنتّ متواتر، استدلال شده است. علامه حليّ در

ستئله ريشته در توحیتد دارد و هزار دلیل بر اين مسئله اقامه كرده و اساساً ايتن م

 شود:چون اصل توحید شامل توحید در حاكمیتّ و ولايت بر خلق هم مي

ََّّ ل ََّّه  ال   ـل ََّّه  ال  م  و  ك  ََّّح  ََّّر  و   ََّّى  السََُّّّل ط ا   و   ََّّى  ال  لهيُّ ـم  ََّّى  م  و   ََّّى  ال  هِ ا ح 

هَ ه لّ   ب ا الهحه عه ة  لّ  و   ى  ال ع الهم  بهم  ري و  يي له   ه م  َ ون   ن ه  د    ه ؛ح 

فرمان و دستور از اوست، او پادشاه و فرمانروا و ولتيّ امتر استت، او »

باشد و برای كسي جز او امر و نهتي آگاه به نیازهای شايستۀ بندگانش مي

 «.نیست

در مسئله لزوم عصمت و اعلمیتّ امام نیز دلايل عقلي و قرآني و روايي زيادی 

 هست ازجمله آنها است اين آيه:

َََّّّن  ( ي ه ف م  َََّّّده َََّّّ لهل َََّّّى َ ه  ه ـال  ق  ي لهلّ  ه     ح  َََّّّد ه َ هه َََّّّن  لّ  َََّّّقُّ ه    َُ  ب َََّّّع  ه م  ه ح 

د ى  1؛)َ ه 

تر استت كند برای پیروی شايستهسوی حقّ ميآيا كسي كه هدايت به»

 «.كنندشود مگر هدايتشكس كه خود هدايت نمييا آن

                                                           

 . 35. يونس، 1
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 ده است. مرحوم علامه بر مسئله لزوم عصمت نیز، هزار دلیل اقامه كر

 بر اين اصل كه زمین بدون حجتّ و امام باقي نخواهد ماند علاوه بر آياتي مثل:

)  َ م    ا لهك ل ه   ى   1؛)و 

 «.ای استكنندهو برای هر گروهي هدايت»

ل  ( م  ال ل ى  ل   ا ل ه  ص   2؛)و  ل ل د  و 

 «.آورديم آنان برای ديگری از پس يكي را قرآن آيات ما»

ع ى( م  ن د  م   َ ى  هه امه  3؛)ِ ل  ا ن اا  بهإهم 

 «.خوانیم!ت به ياد آوريد ت روزی را كه هر گروهي را با پیشوايشان مي »

كمیتل بتن »اخبار متواتری دلالت دارد كه ازجمله آنها است همان خبر معتروف 

های شیعه زيديه و امامیّته و و ساير كتاب 4البلاغهنهجكه در  ×از امیرالمنمنین« زياد

ذكر شده است از اينجتا معلتوم  5الحفاظةتذكرسنتّ مثل های معتبر اهلتابحتيّ ك

شود ت كه همه بر اين مطلب اتفّاق دارند كه زمین هرگز از حجتّ خالي نخواهد مي

 كند حجتّ ظاهر و آشكار و يا غايب و مستور باشد.ماند ت البتهّ فرق نمي

ــواعقو در  ستتنتّ از حضتترت امتتام هتتای اهلو ديگتتر كتاب المحرقهالص

نبودن زمین از امتامي اند كه در آن به مسئله خالي كلامي نقل كرده ×العابدينزين

 6تصريح شده است. ^بیتاز اهل

هم تصريح شتده استت. در ايتن  ^بیتبر اين اصول حتيّ در دعاهای ائمۀ اهل

                                                           

 . 7. رعد، 1
 . 51. قصص، 2
 . 71. اسراء، 3
  .37، ص4دج 147حكمت البلاغه،نهج .4
 .12، ص1، جالحفاظتذكرةذهبي،  .5
 .152المحرقه، صحجر هیتمي، الصواعقابن .6
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كنیم، اكتفا متي ×العابدينزينباره تنها به قسمتي از دعای روز عرفه حضرت امام 

 فرمايند:حضرت در آنجا مي

َ  َّر  » هَ   ْ م  لهن ر  هَ  د  ا    ِ َّل ه  فهَّي ا لل ه  َّام   ه و  َّ    بهإهم  هَ ب َّا ُ َّه  ع ل مَّاً لهعه ه   م 

  َ م   اراً فهي به َع َ  لهل َّىو  ع ل ُ ه  الَ ره ب لهر   و    ب ل ه  بهح  َ  ح  ل  ص  َّ  ب ع د  ه    و   هَ

ُهث َّاله  ْ  بهام  َّر  ه م  َّي ُ ه   و  ع ةه ْ  م  ََّ ر  ح  ُ َّه   و  َ  ط اع  ض  اف ُ ر  انهر   و  ى  ض  ره

ه  ا   ََّّره ه  و  ه لّ  ه م  يهََّّهه  و  ََّّد  ن ه  ََّّاءه عه   لّ  ن ُهه  مي  و  ُ ل ََّّد ه ََّّه  م  م  ََّّه   َ ُ ل د  ر  ع     َ ُ ََُّّ خ 

  َ َ  ال ََََّّّّم  ة  ََََّّّّى  عه ري ف ه  ُ ََََُّّّّ خ ه ََََّّّّم  ََََّّّّف  ال  ِ ه  َن   و  هَ مه ـإهََََّّّّ ؤ  ة  م  و  ََََّّّّر  ع   هين  و 

ين  ـال   اء  ال ع ال مه ب ه  ين   و  كه س ه ُ م   1؛«م 

وستیلۀ امتام و بار خدايا! تو دين خود را در هر زمتان و روزگتاری به»

پیشوايي كه او را برای ت گمراهان ت بنتدگانت علامتت ت راهنماتت و در 

از ای پتس ای، تأيید و كمك كتردهشهرهايت نشانه ت راه حقّ ت برپا داشته

خود پیوسته، و او آنكه پیمان ت دوستي ت آن امام را به پیمان ت به دوستي ت

بری از او را ای، و طاعتتت و فرمتتانرا وستتیلۀ خشتتنودی ختتود قتترار داده

بری از او، ای، و بته فرمتانواجب نموده، و از نافرماني از او برحذر داشته

ي از او پیشي نگیترد، ای، و به اينكه كسكار بستن نهي او امر فرمودهو به 

دار پناهندگان و پناهگاه اهل ای، پس او نگهو از او عقب نماند فرمان داده

 «.زنندگان، و جمال و نیكويي جهانیان استايمان و دستاويز چنگ 

هركس در اين بخش از دعا دقتّ كند هم ديدگاه شیعۀ امامیّه را دربتارة اصتل 

ثابتت  ^منزلت و شئون از اوّل برای ائمّتهفهمد كه اين شناسد و هم ميامامت مي

 بوده و كسي چیزی بر آن اضافه ننموده است.

هركس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد، مثل متردن »امّا اين مسئله كه 
                                                           

  . 47ددعای  218. صحیفه سجاديه، ص1
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هم يك اصلي است كه احاديث معتبتری بته آن تصتريح اين« جاهلیتّ مرده است

 به اين مطلب دلالت دارند.دارند، احاديث متواتر ثقلین و سفینه، همه 

 نفتر يتازده و پیامبرنتد بیتاهل از همه و نفرند دوازده امامان كه ت مطلب اين بر

 او از پتس و استت ×امیرالمنمنین آنها اوّل كه باشندمي ‘فاطمه و علي نسل از آنها

 از نفتر نته او از بعتد و ×حستینامام سیّدالشتهدا او از پتس و ×مجتبتي حسن امام

 احاديتث در تت استت ×مهتدی حضرت امام دوازدهمین آنها از نهم كه او فرزندان

 است. شده تصريح متواتری

 شتیخ چتون بزرگتاني لتذا اندشده ثابت محكمي ادلهّ با اصول اين چون بنابراين
 ايتن از پتیش كته هركستي مقابل در ،مجلسي علامۀ بابويه وابن مفید، شیخ طوسي،
 غیرمقبتولي و نادر حديث يا گفته برخلاف سخني باره اين در آنها از بعد يا بزرگان

ك اصتول ايتن بته استت داده قترار توجه مورد را  ردّ را وی حترف جستته، تمستّ
 ادعّتا تتوانمي حتيّ كه است معتبر حدیّ به اصول اين هایدلیل سند چون اند،كرده
 نیست. اعتماد قابل اندازه اين به اصلي هیچ نبوتّ و توحید اصل از بعد كه كرد

همه، هیچ عالم شیعي معتقد نشده است كه قیتام قتائم بعتد از مترگ وی بااين

استاس تحقّق خواهد يافت و هركس هتم در ايتن زمینته بته ايتن احتمتالات بي

آنهتا كتاملاً بترخلاف  بته مطالتب گفتته شتده چتونمتعرّض شده است، باتوجه

 ارز( علمي ندارند. های علمي هستند، لذا نبايد به آنها اعتنا شود چونواقعیت

بعد از اين مقدّمه و بیان اين نكته حیات حضرت و غیبت طتولاني ايشتان بتر 

گويتد اساس اين اصول، ثابت شده است، ديگر جايي بترای ايتن روايتت كته مي

ماند، زيرا ايتن حترف موجتب انقطتاع بعد از رحلت قیام خواهد كرد نمي ×قائم

امام معصتوم و ردّ اخبتار بستیاری كته  ماندن زمین از وجود رشتۀ امامت و خالي

 دلالت بر عمر و غیبت طولاني آن حضرت دارد، خواهد شد.
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 و علمتا از كسي و است غیرمعتبر سند ازنظر مذكور خبر ايرادها، اين همه از گذشته

 از يكتي زيترا استت؛ ننمتوده استتناد خبتر اين مانند به فرعي مسئله يك در حتيّ فقها

 تضتعیف را او رجال علم علمای كه است «حناط سعدان بن موسي» آن كنندگانروايت

 روايتت حضترمي قاسم بن عبدالله از را خبر اين او 1دانند.مي اعتباربي را خبر( كرده،

 از هتم او 2انتد.داده لقب ت گودروغ بسیار پهلوان ت «كذاّب و البطل» را او كه است كرده

 برحستب نشتماريم مجهتول را او وجتود اگر كه است كرده روايت خراساني ابوسعید

 3نیست. روشن ت است گودروغ يا گوراست كه ت او حال رجالي، مصادر

حال ملاحظه كنید در برابر آن مباني محكتم و صتدها حتديث معتبتر چگونته 

اعتمتاد كترد و پتردازی استت ت ا( قهرمان دروغتوان به اين خبر ت كه راویمي

 برطبق آن نظر داد.

 :×به كار بردن لقب قائم برای امام عصرامّا وجه 

ي و انحرافات دينتي و كننده؛ زيرا حضرت در برابر اوضاع سیاسقائم يعني قیام

اجتماعي قیام خواهد كرد و عالم را بعد از آنكه از ظلم و جور پر شده از عدل و 

ه علاوه از آن لقب مسئله قیام به شمشیر و مبتارزه مستلّحانداد پر خواهد نمود. به

 شود.نیز استفاده مي

شود كته همته از اخبار استفاده مي حال چون قیام مراتب ضعیف و قوی دارد،بااين

اند به كار بتردن اند و بر همه آنها به مناسبت مواضعي كه داشتهامامان قائم به امر بوده
                                                           

، 20الحتديث، ج؛ خوئي، معجم رجال406، صالاقوالخلاصة؛ علامه حلي، 404. نجاشي، رجال، ص1
 .51 -  50ص

؛ همتو، 241الاشتتباه، ص؛ علامه حلي، ايضاح78غضائری، الرجال، ص؛ ابن226نجاشي، رجال، ص .2
 .304، ص11ج الحديث،؛ خوئي، معجم رجال370، صالاقوالخلاصة

؛ 388، ص2، جالرواةجـام ؛ اردبیلتي، 421، صالاقوالخلاصة؛ علامه حلي، 370طوسي، رجال، ص .3
 .182، ص22الحديث، جمعجم رجال خوئي،
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يك قیام جهاني استت  ×اين لقب صحیح و بجا است ولي چون قیام حضرت مهدی

گیرد و ع و احوال اجتماعي و فردی و سیاسي و اقتصادی بشر را فرا ميكه همه اوضا

طور بخشد، ايتن لقتب بتههای انبیا به مردم را تحققّ ميهای خدا به انبیا و وعدهوعده

ای بتر بگوينتد و قرينته« قائم»رود و لذا هر كجا مطلق در حقّ آن حضرت به كار مي

 شود.فهمیده مي ×حضرت مهدی اراده شخص ديگر از امامان نباشد از آن،

از حضترت امتام محمتد  الـدينكمالدر كتاب  &در حديثي كه شیخ صدوق

 روايت كرده است كه :  ت امام نهم ت ×تقي

ه » ...له   ا   ام  ب ع دهي لهب  هي ع لهيٌّ  ×امام بعد از من پسرم علي ت حضرت علي النقتي»؛ «م 

ت است كه امر او امر من، سخن او سخن من و پیتروی از او پیتروی از متن استت و 

ت قرار داده شده است. امتر  ×امامت بعد از او در پسر( حسن ت امام حسن عسكری

 «.باشداو امر پدر( و گفتۀ او گفتۀ پدر( و اطاعت از او اطاعت از پدر( مي

 گويد: بعد حضرت ساكت شدند.راوی مي

 كیست؟ ×حسن از بعد امام پس خدا، رسول فرزند ای م:كرد عرض من

پتس از حستن »حضرت نخست تا حدّ زيادی گريه كردند و سپس فرمودنتد: 

 «.است« القائم بالحقّ المنتظر»پسر او 

 نامیده شده است؟ « قائم»گفتم: ای پسر پیامبر، برای چه آن حضرت 

ياد( به فراموشتي ستپرده برای اينكه او بعد از آنكه نام و »حضرت فرمودند: 

 «.شود و بیشتر معتقدين به امامت وی از عقیده خود برگردند قیام خواهد كرد

 گفتم: برای چه منتظَر نامیده شده است؟

 ایگونتهبه استت، طولاني بسیار آن مدّت كه است غیبتي او برای چون» فرمود:

 انكار ريب و شكّ اهل ولي كشند،مي انتظار واقعي منمنان را او ظهور و خروج كه

 معتیّن آن بترای وقتت كته كساني و كنندمي استهزا او به كنندگاننفي و نمايندمي
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 ولتي شتوندمي هتلاك غیبتت، آن در كننتدگانعجله و گردنتدمي فراوان كنندمي

 1«.يابندنجات مي ت تسلیم اهل ت مسلمین

 آمتده ضعیف روايت آن در كه مردن، از مقصود اند:فرموده &علامه مجلسي
 قیام ياد( و نام شدن سپرده فراموشي به از پس حضرت آن كه است اين بود

 2كرد. خواهد

كند كته در آن نقل مي ×صادقروايتي را از حضرت امام ارشادو شیخ مفید در 

 فرمايد: مي

ي  بهال لاإهمه » هه بهال   س م ه ه ـلهلهي امه ق    3؛«ح 

 «.حقّ را برپا خواهد كردخاطر اينكه قائم نامیده شده است به»

شود اين است كته آن حضترت بته از بعضي اخبار وجه ديگری كه استفاده مي

اين لقب از جانب خدا ملقبّ شده چون در عوالم قبل از اين عتالم، آن حضترت 

 خواندند.قائم بودند و نماز مي

نیز وجتوه مناستبي ذكتر شتده « المهدی»گذاری آن حضرت به لقب دربارة نام

عنوان فرعي باشتد. « المهدی»عنوان اصلي و « القائم»البتّه چنان نیست كه  است و

توان گذاری با هركدام از آنها علّتي جداگانه دارد، بلكه ميهر دو لقب است و نام

است يعني كسي كته ختدا او را هتدايت « مَنْ َ رداَ ُ اللهُ »گفت چون مفهوم مهدی 

 باشد كه خدا او را هدايت كرده باشد.حسب رتبه بايد كسي قائم كرده است، به

قتائم « اللهُ مَرنْ َ رداَ ُ »باشد اماّ لازم نیست كه همیشته « اللهُ مَنْ َ داَ ُ » بايد قائم يعني

شتود، صادر مي ×باشد. اماّ اعمال و اصلاحات و حركت و قیام و نهضتي كه از مهدی

                                                           

 .30، ص51؛ مجلسي، بحارالانوار، ج3، ح 36، ب 378، ص 2الدين، ج . صدوق، كمال1
 .30، ص51. مجلسي، بحارالانوار، ج2
 . 383، ص2. مفید، الارشاد، ج3
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 قب قائم است.يافتن لمثل تشكیل حكومت جهاني متوقفّ بر قیام و فعلیتّ 

و  |شوند و همه از زبان مبتارك پیتامبراين القاب به اصلي و فرعي تقسیم نمي

اند و قديم و جديد هم ندارند و هريك مفهتوم ختاصّ شنیده شده ^ائمّه طاهرين

انتد، در عبتارات گتاهي به جنبه خاصيّ به كار رفتهخود را دارد و هركدام باتوجه

ند و گاهي يكي و زماني هم يك لقتب بتر لقتب شوهمه اين القاب با هم ذكر مي

 شود.ديگر مقدّم ذكر مي

درهرحال اطلاق اين القاب بتر استاس اوصتاف ذاتتي و فعلتي استت كته آن 

 حضرت دارای همه آنها است.
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 دو نوع غیبت
بـه  ×الامربرحسب مضمون روايات موجود غيبتِ حضرت صـاحب

دو صورت واقع شده است در غيبـت اوّلـی ارتبـاط بـا آن حضـرت 

شدن اين وسيلة نوّاب و وكلای ايشان ممكن بوده است ولی با تمام به

دوره و شروع غيبت دوم كه غيبت تامّه است دوره مأموريت وكـلا و 

 .نوّاب خاصّ هم پايان يافته است

سؤال اين است كه، آيا تعبير از اين دو غيبت به صغری و كبـری از 

اوّل رايج بوده است يا اين كار در عصرهای بعدی مثل عصر صـفويه 

 رواج پيدا كرده است؟

 پاسخ:

بحث در مثل اين مطالب نبايد بحث لفظي باشد، خواه كسي غیبت نخستین را 

تر تر يتا غیبتت قصتری و كوتتاهكوچكتر بوده غیبت صغری و تر و كمكه كوتاه

تر يا غیبتت بخواند يا غیبت دوم را كه مدّتش طولاني است، غیبت كبری و بزرگ

طولي ودرازتر بگويد يا با هر لف  ديگر از اين دو غیبت ياد كند، اين كار واقتع و 

 دهد، درهرحال اين دو غیبت واقع شده است.حقیقت امر را تغییر نمي

ه اصل دو شكل بودن غیبت، حتيّ قبل از وقوع آن در اصتول و مسئله اين است ك

های حديث مورد تصريح بوده است و نعماني و ديگران كه قبل از پايان غیبتت كتاب
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بتودن دو شتكل از  و اين امر دلیل بر مطرح 1انداند آن را نقل نمودهزيستهصغری مي

توانتد كس نميزمینه هتیچ علاوه با وجود چندين روايت معتبر در اينغیبت است. به

 باشد.ادعّا كند كه تعبیر غیبت صغری و كبری ساخته صفويان يا غیر ايشان مي

حتال در دورة غیبت صغری اگرچه موقعیت شیعه حستاس بتوده استت، بااين

هتای چتون در كتاب ^همه احاديث كه از ائمّهتواند ادّعا كند كه اينكس نميهیچ

صدوق روايت شتده استت،  الدينكمالنعماني و  يبهالغفضل بن شاذان يا  الغيبه

 اند.همه مجعول و بعد از وقوع غیبت ساخت شده

نمودند، اينهتا بینیم شیعیان شهرها و نقاط مختلف مراجعه به نوّاب مياينكه مي

كردند، حتماً علايم و دلايلي در دست بتوده استت كته بدون دلیل اين كار را نمي

ا امام ارتباط دارند. وگرنه محال است كه افرادی مانند علي داده كه اينها بنشان مي

 ×بن بابويه با آن مقام علمي و عظمت فكری ازطريق نوّاب در پي ارتباط بتا امتام

آنكه ارتباط آنها برايش مثل روز روشن شده باشد؛ اين واقعه خود نشان برآيد بي

 اند.تهدهد كه آنها دلیل روشني بر حقّانیت نوّاب در دست داشمي

 ساير و ت سعید بن عثمان ت عمَْری ابوجعفر اگرچه كه است اين ديگر مسئله
 منتاطق و محافتل همه در امام از آنها وكالت و بودند شیعه اتحاد وسیله نوّاب
 ولتي استت، بوده همه كامل قبول مورد قم شهر مثل در خصوصبه نشینشیعه
 موجتب مسئله اين است، بوده دوازدهم امام امامت به اعتقاد خاطربه اتحاد اين
 امامتت مستئله گترفتن نظتر در بتدون آنها اينكه نه بود شده سفرا معنوی نفوذ
 باشند. شده شیعه اتحاد سبب

اتحاد و اتّفاق شیعه در اعتقاد به امامتت امتام دوازدهتم ستبب اتحتاد آنهتا در 

 بوده است. ×پیروی از نوّاب امام

                                                           

 .181 – 175نعماني، الغیبه، ص .1
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به امامت آن حضرت سبب نفوذ معنوی علما و فقهتا كه امروزه هم اعتقاد چنان

 باشد.های منمنان ميعنوان نايب عامّ آن حضرت در دلبه

بوده است و  ×طور مستقیم توسّط شخص امامدر غیبت صغری تعیین نوّاب به

آوردنتد دلیتل آن ايتن بینیم بزرگاني در مقابل نوّاب سر تسلیم فترود مياينكه مي

بر اساس شايستگي نوّاب بوده است و  ×وسّط شخص اماماست كه اين انتخاب ت

های علمي و سیاسي دلیل بر ايتن استت كته اصل تسلیم همه طبقات و شخصیت

 بوده است. ×رهبری اصلي در دورة غیبت صغری با شخص امام

كننده بوده استت كته رجتال علمتي شتیعه و در اثر وجود شواهد و دلايل قانع

و « حسن بن جنتان صتیبي»و « متیلابن»و « بختيابوسهل نو»هايي نظیر شخصیت

 اند.ديگر بزرگان شیعه به حقّانیت نوّاب معتقد بوده

نیز اين مسئله كه بعد از درگذشت نايب چهارم ت علي بن محمد سمری ت چنان

كه دوره غیبت و نیابت خاصّ نوّاب به پايان رسیده است مورد پذير( همه قرار 

كترد بتر استاس همتین اصتل او را تكتذيب ابت ميگرفت و اگر كسي ادّعای نی

های مهم غیبت صغری، آشتنا توان گفت كه يكي از حكمتكردند و ضمناً ميمي

سازی برای عصر غیبت طولاني بوده است، تتا كردن شیعه با مسئله غیبت و زمینه

به حیات ختود ادامته  ×ای طولاني بدون حضور ظاهری امامشیعه بتواند در دوره

 ين امتحان بزرگ الهي را با موفقیت پشت سر گذارد.دهد و ا
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 ×زمانآسای امامتولّد معجزه
 اعتبـار نماينـد،می نقل عاداتی خوارق و معجزات ×امام ولادت درباره

 بعضـی چـرا و اسـت؟ اثبـات قابـل چگونـه و حدّ چه در معجزات اين

 اند؟نكرده نقل را آنها نويسانتاريخ

 پاسخ:

 را ت ×عسكری حسن امام فرزند ت دوازدهم امام ×مهدی حضرت ولادت اصل .1

 اند.كرده ضبط و ثبت تاريخي وقايع ساير مثل نگارانتاريخ

از انبیتا و . درباره برخي معجزات كه در ولادت آن حضرت يا ستاير رجتال 2

دهتد، ايتن اوصیا واقع شده است، اگر منابع تاريخي متداول چیزی به دستت نمي

نويستان در بستیاری از شود، چرا كه همین تاريخنقص منابع مذكور محسوب مي

اند كه به لحاظ اهمیتت چنتدان مهتم موارد به بعضي جوانب تاريخي اشاره كرده

بعضي جوانب يك مستئله گتاهي ناشتي از نگار به توجّهي تاريخاند، اين كمنبوده

هتای يك تعصبّ عقیدتي است، امّا اين كار به هر دلیلي كته باشتد بته نقتل قول

 رساند.ديگران كه با استناد به مصادر و مآخذ معتبر، انجام گرفته است ضرر نمي

تاريخ پیامبران آكنده از معجزه است و ولادت و نشو و نماهای اغلب انبیا غیرعتادی 

مثال: خلقت آدم، ولادت حضرت ابتراهیم، تولّتد استحاق، موستي،  عنواناست. به بوده

 گفتنش در گهواره همه ازجمله حوادي غیرعادی است.و سخن  ^يحیي، عیسي

اند، ت هرچند فلان موّرخ آنها را نقتل كه اينها همه يك سلسله حوادي تاريخي
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كه از وقايع مستلّم  ×صرنكرده باشد ت از همین قبیل است تفاصیل ولادت امام ع

انتد يتا نگاراني كه يتا مغترض بودهكه ترك نقل آن از سوی تاريخ تاريخي است،

 زند.قصدشان اختصار و يا امور ديگر بوده است، به اصل مسئله صدمه نمي

 كه است مطالبي شبیه شودمي داده نسبت ^معصوم امامان به شیعه سوی از آنچه

 شده گفته و... ^يحیي و عیسي موسي، اسماعیل، اسحاق، ابراهیم، حضرت مورد در

  هستند. هم معتبری سند دارای همه البتّه كه است

از بیشتر وقايعي كه در تاريخ به چشتم  ×وقايع مربوط به ولادت امام دوازدهم

 خورد ازنظر سند و مأخذ معتبرتر است.مي
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 بودن شرایطفلسفه تأخیر ظهور با فراهم 
خوريم كه گمان هايی برمیدر طول تاريخ گاهی به شرايط و فرصت

رود زمينه ظهور فراهم شده مثلاً استقبال مردم از دين و فـداكاری می

قدری زياد و با شور خاطر آن بهبه در راه اسلام و بذل جان و شهادت

تنها سيصدوسـيزده نفـر بلكـه آيد كه نه و هيجان است كه به نظر می

ــامبــيش از هزارهــا نفــر آمــاده جان هســتند  ×نثــاری در ركــاب ام

 سرّ تأخير ظهور چيست؟ باوجوداين،

 پاسخ:

 ،×زمانبودن شرايط ظهور امامراجع به فراهم 

طور يقین اظهار اطلّاع كند يعنتي بگويتد همته شترايط بهتواند كسي نمياوّلاً: 

فراهم شده است، زيرا خود اين ادّعا احتیاج به علم به جمیع شترايط دارد چتون 

 ممكن است احاديث متضمّن بیان همه شرايط نباشند.

منحصر در آن موارد باشد كه در روايات آمده است، بر فرض كه شرايط،  ثانیاً:

تتوان مطمتئن بتود كته فرموده است واقعتاً نمي &ور كه صدوقطحال همانبااين

 فرضاً همان سیصدوسیزده نفر اصحاب خاصّ و ساير شرايط موجود شده باشد.

 زمینته بتودن فراهم از حكايت ظاهر برحسب شرايط و اوضاع تمام اگر چون
 شتمار در بتواننتد كته را خالصتي افتراد وجتود متثلاً اينكه بدون داشت، ظهور

 را ادّعتا ايتن كنیم، انكار باشند ×صاحب حضرت اصحاب از نفر سیصدوسیزده
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رشتید »و « مقتداد»و  «ابتوذر»و « سلمان»مانند  افراد همه كه بكنیم توانیمنمي هم

 باشند.مي «اصحاب كربلا»و « هجری

 و استلام بته بازگشت برای ما جامعه در كه ادعّاهايي همه با كنوني وضعیت در

 احكتام بینیممتي هتم باز اماّ است افتخار باعث البتهّ و شودمي مطرح خواهياسلام

 ستنال زيتر هتاخیلي اجتمتاعي، اقتصتادی، سیاستي، مسائل از بسیاری در را الهي

 خاصيّ مكان يا و زمان به اختصاص كه را دين احكام بعضي كه آنجا تا و برندمي

 شتانه تكلیتف بار زير از بهانه اين به دانندمي |پیغمبر عصر همان به مختصّ ندارد

 اوضاع بگويیم توانیممي چگونه حوادثي و اشخاصي چنین وجود با كنند،مي خالي

 كنیم. سنال تأخیر علتّ از اينكه به رسد چه تا است شده آماده ظهور برای

بنابراين در اين مسئله سزاوار است تسلیم حكم و اراده خداوند عالم باشتیم و 

علتي بتن »گونته كته در روايتت فضیلت انتظار ظهور را از دست نتدهیم و همان

بودن آن حضرت را به اعمتال ختود نستبت  محجوب 1اشاره شده است،« مهزيار

ريتم و ستعي كنتیم مان زنده نگه داهایبدهیم و همیشه ياد آن حضرت را در دل

 ازطريق اصلاح اعمال خود زمینۀ ظهور حضرتش را هرچه بیشتر فراهم كنیم.

 

                                                           

نگارنتده، ؛ 321، ص53؛ ر.ك: مجلستي، بحتارالانوار، ج542 - 539، صلامامهاطبری امامي، دلائل 1.
 .389، ص3الاثر، جمنتخب
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 مدتّ زمان غیبت و امتحانات سخت و دشوار
 ×مهـدی حضرت غيبتِ دوره در است مشهور كه آنچه برحسب

 آيـدمی پـيش سـخت امتحانـات كشـيد خواهـد طـول بسيار كه
 كـافر كـهدرحالی ولـی كندمی صبح باايمان شخص كه ایگونهبه

 هایزمان در هاامتحان گونهاين آيا شودمی وارد شب به است شده
 چنـين غيبـت مـدّت طـول تمـام در يـا اسـت ظهـور به نزديك
 دارد؟ جريان هايیامتحان

 پاسخ:

ای برطبق اصول اسلامي، دنیا محلّ امتحان و آزمايش است و مردم در هر واقعه

آيد در حال امتحان هستتند. در حتال جتواني، يتا پیتری، در كه برايشان پیش مي

در بیماری، در قدرت، در رياستت، چته در  توانگری، در نیازمندی، در تندرستي،

كند، همیشته در يا در دورة غیبت آن حضرت باشند فرق نمي ×زمان حضور امام

 اند.نحال امتحا

 فرمايد:قرآن كريم در اين باره مي

ب  ه  ( سه ِ ىا ه     ال  اا   ح  َ ُ   ى    لّ   و   م   آم   ا َ ل ىل ىا ه     َُ  ر   1؛)َ 

                                                           

 . 2. عنكبوت، 1
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ايم، به حال ختود آيا مردم گمان كردند همین كه بگويند، ايمان آورده»

 «.شوند و آزمايش نخواهند شد؟!ميرها 

ها و رويدادها حال كه همه برنامهدرعین |دانیم در زمان خود پیغمبركه ميچنان

ای اندك از عهده آن های شديدی پیش آمد كه جز عدّهامتحان بود، گاهي امتحان

 و ×طالبها غیر از افرادی چون علي بن ابيدر جنگ آمدند، مثلاًسالم بیرون نمي

توانستند زياد مقاومت كنند؛ ابودجانه و.... در جهاد و دفاع از اسلام و پیغمبر نمي

های سخت تعداد معدودی توان پايداری دارند چه بستا افترادی چون در آزمايش

ها عثمان از صحنه كردند. نقل شده است كه در يكي از جنگكه از ترس فرار مي

آن امتحتان  |س از رحلت پیغمبتريا پ 1جنگ گريخت و بعد از سه روز برگشت،

سخت پیش آمد كه سه يا هفت نفر بیشتر نتوانستند از عهده آن سالم بیرون بیايند 

بعتدها هتم ايتن قبیتل  2قدم بمانندمعیّن كرده بودند ثابت |و در خطيّ كه پیغمبر

 امتحانات ادامه يافت و همچنان ادامه خواهد داشت تا به قول قرآن:

ن  الط ي هبه  الخ  لهي ميَّ  الله  (  3؛)بهيث  مه

ناپتاك را از خواهتد ت خاطر آن است كه خداوند ت مياينها همه  بهد»

 «.پاك جدا سازد

شتدن ها حكمت و فوائد بسیاری دارد كه ازجمله آنها است آمتاده اين امتحان

قتدم و طبع افراد جهان و جامعه برای آن ظهور باشتكوه كته در آن منمنتان ثابت

                                                           

، 1الغمه، ج؛ اربلي، كشف21، ص15البلاغه، جالحديد، شرح نهج؛ ابن ابي84، ص1مفید، الارشاد، ج .1
 .84، ص20الانوار، جمجلسي، بحار؛ 193ص

؛ مجلستي، بحتارالانوار، 51، 38، ص1، جالرجالمعرفة؛ طوسي، اختیار 10، 6مفید، الاختصاص، ص .2
 .274، ص34؛ ج259، ص28ج
 . 37. انفال، 3
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ير افراد تمییز داده خواهد شد. حف  ايمتان در دورة غیبتت حضترت پايدار از سا

پذير استت و از ايتن های بسیار شديد امكانهمراه با تحمّل سختي ×الامرصاحب

آينتد ها نفر با افتختار و ستربلندی بیترون ميمدرسه و مكتب امتحان البتّه میلیون

شده دين و ايمتان و يعني ازطريق صبر و شكیبايي و استقامت بر مشكلات پیروز 

 نمايند.شرف خود را حف  مي

داشتتن آتتش برحسب مضمون بعضي از روايات در اين دوره حف  دين از نگاه 

كند شیوع پیدا مي در كف دست دشوارتر خواهد شد و ظلم و ستم و فساد و فحشا

گردد، گناهتان افتختار و ها، ارز( محسوب ميها، ضداّرز( و ضداّرز(و ارز(

نماينتد و از شود، دوستان شخص او را به گناه ترغیب و تشتويق ميرده ميهنر شم

 كنند.اينكه با اهل ظلم و گناه و فساد هماهنگي نكرده او را سرزنش مي

ها و بلاهای طبیعتي شوند. جنگها در كارهای مخصوص به مردها وارد ميزن

 آيه:آيد. در روايت جابر انصاری كه درباره تفسیر زيادی پیش مي

يع ىا الله  ( س ىل  و   ه طه يع ىا الر  ه طه ره مه  ك مو   1؛)ه ولهي ال  م 

 كنیتد اطاعتت و را، ختدا كنیتد اطاعتت ايد!آورده ايمان كه كساني ای»

 «.را ت پیامبر اوصیای ت الامر اولو و خدا پیامبر

از خلفتا و جانشتینان ختود از حضترت  |وارد شده است حضرت پیغمبر اكرم

بترد و فتتح دهد و همه را يك به يك استم ميخبر مي ×تا حضرت مهدی ×علي

دهتد و به مردم مژده مي ×شرق و غرق جهان را به دست مبارك حضرت مهدی

 فرمايد:درضمن مي

ه و  » يع ُههه و  يب  ع ن  شه ي َ غه هَ ي ب ًََّ لّ  َ لهر  ال  َّا ع ل َّی لهي اإهَّهه غ  َ  فيه   َ ث ب َّ
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ُههه له  ام  له بهإهم  ه لّ  ال ل ى  ن  الله    ل ب ه  لهل  ُ ح  نه ام  ا ه  م   1؛«َم 

كه بتر  گونهشود آناو كسي است كه از شیعیان و دوستانش پنهان مي»

ماند مگر كسي كته خداونتد قلتب او را بته ايمان به امامت او پايدار نمي

 «.داشتن امتحان نموده باشدايمان 

انتد و هتا خبتر دادهدايد و آزمايشنیز از اين ش البلاغهنهجدر  ×و امیرالمنمنین

 فرمايند:ازجمله مي

ل    َ ا ال ع   اء  » ى  ا ه ط  اء  م  ه ب ع د    َ ا الر     2؛«و 

 «.چه طولاني است اين رنج و محنت و چه دور است اين امید و آرزو!»

 و حتيّ در حديثي ديگر وارد شده است كه:

َََّّ ا ال   » به    ََّّاحه ب ًَََّّ له   لهة  ي  ََّّره غ  ََّّم  ِ ال  ََّّا بهدَ هََّّهه  ََّّر  فهيه  س ه ُ م  طه ـال م  اره خ 

هَ   3؛«لهل ل ُ ا

همانا برای صاحب اين امر غیبتي است، كه كسي كته بته ديتن او »

هتای درختت چنگ بزند، مانند كسي است كته بتا دستت ختود برگ

 «.كَنَدخاردار قتاد را مي

امتحتان و شود تمام مدّت غیبت دوره گونه كه از روايات استفاده ميپس همان

هتای مختلتف متفتاوت ها در زمان و مكانآزمايش است كه البتّه نوع آن آزمايش

است، بايد منمن در اين دوره در التزام به احكام دين و تلا( برای اعتلای كلمه 

                                                           

؛ 182، ص2التوری، ج؛ طبرستي، اعلام54، صالاثركفایـة؛ خزاز قمي، 253الدين، ص. صدوق، كمال1
 .315، ص3، جالغمهاربلي، كشف

  . 126، ص2دج 187البلاغه، خطبه . نهج2
؛ طوسي، الغیبته، 173؛ نعماني، الغیبه، ص346الدين، ص؛ صدوق، كمال335، ص1. كلیني، الكافي، ج3
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اسلام و عزّت مسلمین و دفع نفوذ و سلطه فرهنگي و سیاسي بیگانگان ثبات قدم 

ال منفي و غیرمساعد در حال مبتارزه و جهتاد داشته باشد و با تمام اوضاع و احو

باشد و به پیروزی اسلام و مستلمین و نصترت ختدا امیتدوار باشتد و در مقابتل 

قدرت كفار و ايادی آنها خود را نبازد و به اخلاق و رفتار غلط آنها گرايش پیتدا 

های خدا و پیغمبر خدا حتقّ استت، و نكند و درضمن يقین داشته باشد كه وعده

گیر خواهد شد و در نتیجه آن عدل و داد جهان را پتر ره اسلام پیروز و عالمبالاخ

 خواهد كرد.
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 قاعده لطف و امامت امامِ غایب
اسـت يـا از  ^بيتاز احاديب و روايات اهلآيا قاعده لطف مستفاد 

ارتباط شيعه با معتزله اين قاعده در كلام شيعه پيـدا شـده اسـت؟ و 

 نحود تطبيق اين قاعده با وجود امام غايب به چه بيانی است؟

 پاسخ:

از آنجا كه دربارة اصل امامت، شیعه ادلّه زيادی به غیر از قاعده لطف در دست 

منظور تأيید اگر به قاعده لطف هم تمسّك شود اين كار بهدارد با وجود آن دلائل 

 ادلّه است.

شود امّا ارتباط شیعه با معتزله كه گاهي در مقابل اشاعره به آنها عدلیه گفته مي

ای است از اشاعره كه بعد از شتیعه پیتدا شتده، بايد معلوم باشد كه معتزله ت فرقه

عقايد و مسائل كلامتي موافقتت منشعب شده است ت گرچه با شیعه در بعضي از 

عكس اين دلیتل كردند، ولي اين دلیل بر تأثیر آنها در مذهب شیعه نیست، بلكه به

ای هستتند كته بعتدها بر تأثیرپذيری آنها از عقايد شیعه است، چون اشاعره فرقه

طور كه گفته شد عقايتد شتیعه همته از عقتل و قترآن علاوه هماناند. بهپیدا شده

گرفته شده است؛ قاعده لطف نیز، از خود شیعه  ^بیت عترتيث اهلمجید و احاد

 و برگرفته از همان مآخذ و مصادر است.

در حتتديث استتت كتته جتتابر، فايتتدة وجتتود امتتام غايتتب و چگتتونگي 
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ستتنال كتترد  |استتتفاده از وجتتود او را در زمتتان غیبتتت از رستتول ختتدا

 حضرت در جواب فرمودند:

ي ب ع ث  هََّّي » هَ ال ََّّ و   لهي و  ََّّيؤ  ُ ضه َ س  هَع ََّّى   بهََّّهه و   ُ ََّّم  َ    ةه ! لهن ه  بهََّّال ُّب ى 

َََّّّا  ل ل ه  له      سه و  ُهَ َََّّّاعه ال  َََّّّااه بهالش َََّّّم  ِ ان  ب ُهَََّّّهه  ي  َ ُهَََّّّهه فهَََّّّي غ  لّ  به  َََّّّىره وه

اب    1؛«الس ح 

آری! قسم به خدايي كه مرا به پیتامبری برانگیختت متردم از او بهتره »

كننتد، ن غیبتت او كستب روشتنايي ميبرند و از نور ولايتش در زمتامي

 «.برند، گرچه ابر آن را بپوشاندگونه كه از خورشید بهره ميهمان

 اطلّاعبتي غیبتي امتور از كه عاقل شخص از غايب امام وجود بودن لطف كليّ نفي

 ترتّتب و لطف وجود به يقین او غیبت و امامت اصل ثبوت از پس نیست، صحیح است

 بته لطتف اگر باشد غیبت به مكلّف كه امامي نصب زيرا است؛ حتمي او وجود بر فايده

 نصب پس است. منزّه فايدهبي و لغو كار از خداوند و است فايدهبي و لغو نباشد بندگان

 است. لطف قطعاً خدا سوی از غايب امام

بلي اگر بخواهیم با قاعده لطف هم لزوم نصب امام و هم امامتت شتخص 

بودن امام غايب آيد كه بايد اوّل لطف اين اشكال پیش ميغايب را ثابت كنیم 

بودن آن، امامتت او ثابتت نخواهتد شتد. معلوم باشد وگرنه با جهل به لطف 

نمايیم و با دلايل محكم كه با قاعده لطف لزوم نصب امام را ثابت ميدرحالي

ز ختدا ديگر امامت امام غايب را، و با انضمام اين دو دلیل به اين مطلب كه ا

بتودن امامتت امتام غايتب ثابتت شود، لطتف كاری كه عبث باشد صادر نمي
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فُ ُ لُْ رف  »فرمايد: شود و سخن محقّق طوسي كه ميمي رُّ وُجُر دُ ُ لُْ رف  وَتصََر

 لطتف استت، مبتني بر اين اصل است كه وجود امام مطلقتاً« زخَرُ وَعَدمَُ ُ مِنَّا

ين يك اصلي است كه برحسب فرمايش خواه در ظاهر باشد يا غايب شود. و ا

 فرمايند:كه مي ×حضرت امیرالمنمنین

«  َ ئ  ب يه   ات ه  له ج  اللهه و  ج   1؛« ت ب ط ل  ح 

های خدا با وجود امتام، چته ظتاهر باشتد يتا پنهتان، حفت  ها و نشانهحجتّ

 شود، ثابت شده است.مي

وارد باشتد شايان ذكر است كه اگر اشكال نبود لطف نستبت بته امتام غايتب 

باشتد نسبت به امامي كه غايب نیست ولي متتمكّن از تصترّف در امتور هتم نمي

جاری است و امامت او نیز به همان علّتي كه امامتت امتام غايتب، بتدون لطتف 

كه در امام حاضتری كته قتادر بته لطف خواهد بود. درحاليشود بيمحسوب مي

اشكال مطرح نشده استت.  تصرّف در شئون و اعمال مربوط به امامت نیست، اين

گونه كه در مورد پیامبری كه در اثر شترايطي متتمكّن از هتدايت نباشتد يتا همان

هايش منثّر واقع نشود و يا در مورد پیامبری كه بعثتش عمومي باشد ولتي هدايت

معاندان و مخالفان مانع از رسیدن دعوتش به همگان شوند، اين اشتكال نشتده و 

 گیرد.و مورد انكار قرار نميبودن اصل رسالت ا لطف

اقامته نمتود كته  ×ممكن است به همین بیان دلیل عقلي بر امامت امتام غايتب

نصب امام و تعیین او از جانب خدا لطف است و لطف هم بر خدا واجب است. 

شخصتي را بته امامتت  ×بنابراين خداوند بعد از حضرت امتام حستن عستكری

منصوب كرده است و آن غیر از امام غايب فرزند او نخواهد بود. چتون ديگتران 
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اند عدم صلاحیتّ و بطلان ادّعايشان ثابتت شتده در حتال كه ادّعای امامت كرده

حاضر هم كسي چنین ادّعايي ندارد. پس يا خدا از لطف نسبت به بنتدگان ختود 

خلاف حكمت حقّ است و يتا اينكته از بتاب در عصر غیبت دريغ نموده كه اين 

لطف تعیین امام نموده است كه در اين صتورت او غیتر از امتام دوازدهتم كتس 

 ديگری نیست.
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 حمزهمسئله بداء و حدیث ابی

 شده استنقل  ×باقرثمالی از حضرت امامحمزهوسيله ابیبه روايتی

انـد پـس از سـال هفتـاد فرموده ×طبق آن حضرت اميرالمؤمنينبركه 

 ×حسـينسبب شهادت حضرت امامگشايش پيش خواهد آمد، ولی به

اين مسئله تا سال صدوچهل به تأخير افتـاد و سـ س چـون شـيعيان 

ای كـه گونـهوند باز آن را به تأخير انـداخت بهرازداری نكردند خدا

  وقتی را برای آن در نزد امامان قرار نداد.

 دارنـد دلالـت كه ديگر بسيار احاديب با حديب اين دهيد توضيح

 وقايع و حوادث وقوع دنبال به طولانی هایمدّت از بعد موعود فرج

  بـدا وقـوع آيا و است؟ تفسير قابل چگونه شد، خواهد واقع بزرگ

 چيـزی كه شودنمی توهمّ اين موجب شودمی استفاده خبر اين از كه

ـ پس از آنكه معلوم نبـوده اسـت، معلـوم شـده ـ العياذ بالله  خدا بر

 است؟ درهرحال تفسير صحيح آن چيست؟

 پاسخ:

 هتای رجتال ابتوحمزةاوّلاً: اين خبر ازنظر سند ايراد دارد زيرا برحستب كتاب

هجتری قمتری  150محدّثین نبوده است وفتات او در ستال ثمالي از طبقه چهام 

حمزه روايت كرده واقع شده و حسن بن محبوب كه طبق سند، اين خبر را از ابي

هجری قمری ت  224سالگي ت در سال  است از طبقه ششم است كه در هفتادوپنج
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حمتزه يتك ستال درگذشته است. بنابراين حسن بن محبوب در ستال وفتات ابي

امكان ندارد و حتماً شتخص  حمزه اصلاًحال روايت او از ابياشته، بااينبیشتر ند

ديگری بین او و ابوحمزه واسطه بوده كه چون معلوم نیست او چته كستي بتوده 

علاوه خبر واحد اگرچه صتحیح توانیم اين حديث را معتبر بدانیم و بهاست، نمي

به آنكته ستند( هتم  تواند حجتّ باشد تا چه رسدباشد در اصول اعتقادی نمي

 مجهول باشد.

ثانیاً: باوجود احاديث بسیار معتبری كه همه باصراحت دلالت دارند كته ظهتور 

هتا صتورت نخواهتد و حكومت عدل صالحان بته ايتن زودی ×حضرت مهدی

گرفت و تا ظهور آن حضرت بايد منتظر تحوّلات شتگرف و حتوادي خطیتر در 

تتوان بته يتك خبتر واحتد حال چگونه ميهای بسیار طولاني بود، بااينطيّ زمان

 ×علاوه از حضرت امیرالمتنمنینهمه احاديث اعتماد نمود؟ بهمجعول در برابر آن

زيادی نقل شده است كه در آنها هم به طول مدّتي كه بايتد در  ها و رواياتخطبه

های بتزرگ و طيّ آن به انتظار اين ظهور بود، اشاره شده است و هتم از پیشتامد

اين چطور ممكن است گفتته انات شديد منمنان خبر داده شده است. باوجودامتح

گويد آن حضرت وقت ظهور را سال هفتاد معتینّ شود خبر واحد مجهولي كه مي

 كرده است، صحیح است؟

ديگر اينكه تغییر در تقديرات الهي امری ممكن است ولي اين بدان معنا نیست 

اطلّاع است سپس به آنهتا علتم پیتدا مور بيكه خداوند متعال در ابتدا نسبت به ا

ای ازنظر شیعه باطل است، چون همه شیعیان خدا را از جهل كند. چنین عقیدهمي

به مفهومي  «بداء»دانند. و اينكه امری بر او بعد از خفا آشكار گردد منزّه و مبرّا مي

ز كه شیعه به آن عقیده دارد يك اصل قرآنتي و استلامي استت و بختش مهمتي ا

 مسائل الهیّات و همچنین مسائل نبوّت بر آن مبتني است.
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 عبارتند از : « بداء»ازجمله آيات مربوطه به 

ل ََّّى  ه    ( ََّّل   و  ى ه    ََّّن   ال ل ََّّر  ْ  مه ََّّا  ِ م  ب ر  ا ل َ ُ ح   ََّّا ع ل ََّّي هه ات ل ََّّى  آم   ََّّىا و 

ا  َ ن ا  م  بهم  ِ َ ب ىا فُ  خ  ن   ل كه ال  ر  ه و  اءه و  ب ى   الس م   1؛)ِ ان ىا َ ك سه

كردنتد، آوردند و تقوا پیشه ميها، ايمان ميو اگر اهل شهرها و آبادی»

گشوديم، ولي ت آنها حقّ را ت تكذيب بركات آسمان و زمین را بر آنها مي

 «.كردند، ما هم آنان را به كیفر اعمالشان مجازات كرديم

ر  ( َ  ال   ظ ه  ره  ال ب ر ه  فهي َ س ا ال ب ح  ا و  َ   بهم  ب  َ دهي ِ س   2؛)ال  ااه  ه 

انتد خاطر كارهتايي كته متردم انجتام دادهفساد در خشكي و دريا بته»

 «.آشكار شده است

ب  ل ك م  ( ُ جه نهي ه س  ع ى   َ بُّك م  ا  3؛)و   ال  ر 

 «.پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا ت دعای ت شما را بپذيرم»

َََّّّا   غ َ َََّّّاراً اه (  ِ ب ك َََّّّم  لهن َََّّّه   وا ر  هَر  َََُّّّ غ  اء  ع ل َََّّّي ك م   *س  َََّّّل  الس َََّّّم  سه َ ر 

اراً  ر  د   4؛)مه

از پروردگار خويش آمرز( بطلبید كته او بستیار آمرزنتده استت تتا »

 «.درپي بر شما فرستدهای پربركت آسمان را پيباران

ىس ى( ن ا م  اع د  و  م   ا  ا و  ه تم  ر   ث ل ثهين  ل ي لًَ و   5؛)بهع ش 

شب وعده گذاشتیم سپس آن را با ده شب  ديگتر  و ما با موسي، سي»

 «.تكمیل نموديم

                                                           

 . 96. اعراف، 1
 . 41. سوره، 2
 . 60. غافر، 3
 .11-10. نوح، 4
 . 142. اعراف، 5
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َّا آم   َّىا ( م  َ ىن س  ل م  ا لهلّ    ى  ان ه  ا لهَم  َ  ف   َ ع ه  َ َي آم    َ    ر  ِ ان  لّ   ف ل ى 

َََّّّ ََََّّّ اب  ال  م  ع  َََّّّ  ه  َ   ا ع  َََّّّ َََّّّـِ ش  يه فهَََّّّي ال   َّ ني ا و  ـخه ي اةه الَََّّّدُّ ُ ع   َََّّّا  م  لهل َََّّّىح   م 

ين    1؛)حه

ها ايمان نیاوردند كته ت ايمانشتان بته يك از شهرها و آبادیچرا هیچ»

موقع باشد و ت به حالشان مفید افتد مگر قتوم يتونس هنگتامي كته آنهتا 

ايمان آوردند عذاب رسواكننده را در زندگي دنیا از آنان برطرف ستاختیم 

 «.مند ساختیمجلشان ت آنها را بهرهو تا مدّت معیني ت پايان زندگي و ا

ن ك م  ( َد  هْ ت م  ل    2؛)ل ئهن  ش ك ر 

 «.افزود خواهم شما بر ت را خود نعمت ت كنید شكرگزاری اگر»

َََّّّن  َ ُ َََّّّقه الله  ( م  َََّّّاً و  ر    خ  ع َََّّّل  ل َََّّّه  م  َََّّّث  لّ   *  َ ج  ي  َََّّّن  ح  َََّّّه  مه    ْ و  َ ر 

ب   ُ سه  3؛)َ ح 

خداونتد راه نجتاتي بترای او فتراهم و هركس تقوای الهي پیشه كند »

 «.دهدكند و او را از جايي كه گمان ندارد روزی ميمي

ها ع لىَ لهر  بهُ    الله  ( ًَ ه ن ع م  غ ي هراً نهع م  ا   ل م  َ ر  م  وا م  ُ ى َ غ ي هر  م  ح    ى 

م   هه  4؛)بهُ ن َ سه

اده خاطر آن است كه خداوند هیچ نعمتي را كته بته گروهتي داين به»

 «.دهد، جز آنكه آنها خودشان را تغییر دهندتغییر نمي

بدائي كه شیعه ضمن اعتقاد به علم و قدرت مطلق الهي بدان معتقد است، 

شتود، متثلاً در آنهتا گفتته معنايي است كه از ايتن قبیتل آيتات استتفاده مي
                                                           

 . 98. يونس، 1
 . 7 . ابراهیم،2
 . 3ت  2. طلاق، 3
 . 53 انفال،. 4
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واسطۀ شود؛ خدا بهشود: شكر موجب زياد شدن نعمت از جانب خدا ميمي

ه گمتان ستازد و او را از راهتي كتها رهتا ميتقوا فرد پرهیزكار را از سختي

خاطر توبته و آورد؛ بهها را برميوسیلۀ دعا حاجتدهد؛ بهبرد روزی مينمي

هتا، سازد و به جهتت سوءاستتفاده از نعمتايمان، عذاب را از افراد دور مي

 ستاند.آنها را از بندگان باز مي

طتور البتّه احاديث فراواني كته ازطريتق شتیعه و ستنيّ رستیده استت و همین

كه در متون اصیل اسلامي نقل شده است بر اين معتاني دلالتت  حكايات بسیاری

های ديني مثل دعا، واقعیت نداشته باشد بسیاری از برنامه« بداء»دارند. اصولاً اگر 

صلۀ رحم، شكر، استغفار، موعظته، بشتارت، انتذار و تزكیته توكّل، توبه، صدقه، 

 اين امور در حیات انسان. يعني ايمان به تأثیر « بداء»پذير نخواهند بود. توجیه

را « بتداء»چه ما بتوانیم با توجه به علم مطلق خدا و احاطۀ او بته همته امتور، 

هرحال بايد برطبق مفادّ آيتات تفسیر كنیم يا در فهم سرّ و حقیقت آن درمانیم، به

 معتقد باشیم.« بداء»بسیار قرآن و احاديث متواتر به مسئله 

شتود، های تحقّتق يتك امتر فتراهم ميل و زمینهچرا كه گاهي بااينكه همه عل

حال علل ديگری باعث سلب تأثیر آنها و در نتیجه مانع وقتوع امتر مزبتور درعین

شوند؛ در چنین شرايطي هم ثبوت و تحقّق آن عوامل، و هم تداوم آنها، و هم مي

امّ »، در موانع تأثیر آنها، همه به تقدير الهي با نظم و ترتیبي كه او مقرّر كرده است

كنند اند. اين امور اگرچه به افعال اختیاری بشر هم ارتباط پیدا ميمحفوظ« الكتاب

شوند يعني نه جبری در كار است و نه تفويضي، به ارادة خدا و تقدير او واقع مي

 بین اين دو تا است:بلكه يك حقیقتي ما 

لّ  لّ  » ب ر  و  َ ىهَض  ب ل  ه      ري ب ي ن   ت  َ نه م  ر   1؛«ه م 

                                                           
؛ فتال نیشتابوری، 29؛ همو، الاعتقادات، ص206؛ صدوق، التوحید، ص160، ص1. كلیني، الكافي، ج1
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مثال خداوند مقدرّ فرموده است كه آتش بسوزاند و يا هتر مخلتوقي در  عنوانبه

يابتد. مسیر خاصّ خود رشد پیدا كند، ولي اگر مانعي پیش آمد آن امتر تحقّتق نمي

البتهّ بايد توجه داشت كه موجبات اثبات حوادي در شرايط وجود موانع تحققّ آنها 

شود. تنها در مواردی كه امتوری نظیتر صتدقه و خوانده نمي «بداء»در موارد مادیّ، 

ای گونتهصله رحم و دعا در پیدايش و يا عدم پیدايش امری دخالت داشته باشند به

كه بشر وجود يا عدم آن را ازنظر علل ظاهری قطعي بداند، در ايتن متوارد ختلاف 

ولّ چندان فرقتي نتدارد ظاهر اين مورد دوم با اكه بهگويند. درحاليمي« بداء»آن را 

جز اينكه موضوع محو و اثبات در مسئله اولّ در امور محسوس است و برای بیشتر 

باشد. ولي در مسئله دوم در امور غیرمحسوس است، لذا يا همه افراد قابل درك مي

بیشتر يا اغلب افراد از درك آن عاجزند، نوع دوم بر وجتود و تتأثیر عتالم غیتب و 

 كند، هرچند همه امور از اوست.لالت ميوجود خدا بیشتر د

همان مفهومي است كه از اين آيه قرآن كته درضتمن آن « بداء»خلاصۀ مفهوم 

 شود:خوبي استفاده ميفرمايد، بهخدای متعال عقیدة باطل يهود را ردّ مي

هَ ( َ   و   ال  ى غ ل ىل ََّي اللهه  َ د   ال ي ه  َ    م  م   غ ل َّ َهه َّده  َ ل عه  َّىا ه  َّا و   ب َّل     َّال ىا بهم 

ا    ب س ىط ُ ا ه  َ د  هَق   م   1؛)َ ش اء   ِ ي ف   َ   

هايشان بستته و يهود گفتند: دست خدا ت با زنجیر ت بسته است. دست»

بلكته هتر دو  دور شتوند! خاطر اين سخن، از رحمت ت الهتي تباد! و به

 «.بخشد!دستِ ت قدرتِ ت او، گشاده است، هرگونه بخواهد مي

ه معنای صحیح آن، نفتي ايتن اعتقتاد نادرستت يهتود استت كته ب« بداء»پس 

                                                                                                                                        
؛  240 – 239، ص1؛ مجلسي، بحارالانوار، ج305، صالداعیعدةفهد حلي، ؛ ابن38، صالواعظينروضة
 .  197، ص4ج
 . 64. مائده، 1
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معنتايش « بداء»ديگر عبارتگويد: دست خدا از تصرّف در امور بسته است؛ بهمي

باز بودن دست خدا و محدود نبودن قدرت مطلق اوست، بدون اينكه اين امتر بتا 

 علم مطلق او منافات داشته باشد.

ای كته هتم بتا علتم گونهمعنای صحیح آن بهبه « بداء»تعبیرديگر، حقیقت يا به

بتودن ذات بتاری از هرگونته جهتل  مطلق خدا هماهنگي داشته باشد، هم با منزّه

كته « بداء»مطابقت نمايد و هم موافق با نظر نادرست يهود و ساير منكران مسئله 

دانند، نباشد، بايد به اين نحو توصیف شود كته برطبتق قدرت حقّ را محدود مي

باشند كه كارها برطبق آن آثتار، ات الهي اشیای هريك دارای آثار خاصيّ ميمقدّر

 كنند.به مقتضای قضای الهي وجود پیدا مي

 ديگر، تقدير الهي اين است كه مثلاً آتش خاصیّت سوزندان داشته باشد،عبارتبه

به قضای الهي است و از طترف ديگتر يتك  ولي فعلیت اين خاصیّت ت تحققّ آن ت

داريم  اند ته اسباب غیبي مانند توكلّ و صدقه و دعا ت كه امور غیرعادی مادیّسلسل

كه هركدام اثر خاصيّ دارند. در مرحله عمل هريك از آن علل متادیّ و معنتوی ت 

شتود و مقتضتای آن تر باشد در تحققّ امور منثرّ واقع ميكه قویظاهری و غیبي ت 

رغم وجود موانع صتلۀ رحتم كته از موارد عليدر بسیاری كند؛ مثلاً وجود پیدا مي

شتود و عنوان يك عامل طول عمر مقدرّ شده است بر همه عوامل ديگر پیروز ميبه

 گردد؛ لذا در روايت وارد شده است:در نتیجه عمر فرد طولاني مي

مه ت َّه » حه ل َ  الر  ف ع  ميصه ت د  ره و   1؛«َُ   السُّىءه َد  فهي ال ع م 

 «.كندمي دور را سخت و بد مرگ و طولاني، را عمر رحم صلۀ»

اين است كه استباب و مقتضتیات منحصتر در استباب « بداء»خلاصه حقیقت 

                                                           

 . 172، ص74؛ مجلسي، بحارالانوار، ج294الدين، ص؛ ديلمي، اعلام13ص ،الناظرنزهة. حلواني، 1
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مادّی نیست، بلكه در كنار اسباب مادّی يك سلسله اسباب غیرمادّی نیز برحسب 

 تقدير الهي در كارند.

 و الهتي اراده بته هتم و داشتت ايمان غیبي اسباب به هم بايد اساس اين بر
َُّ    ِ ل  ( اينكه م    ى  فهي ش   و شتفا و رزق در او تصترّف و تدبیر استمرار و 1)َ ى 
 اين تفصیلات نتوانیم ما هرچند ندارد، تأثیر خداوند خواست بدون و... هدايت
 كنیم. درك يكديگر با را آنها ارتباط و الهي شئون

تقديرات ديگر باشد. ، محو اين تقديرات به «بداء»ممكن است مراد از محو در 

گیرد. همان مثل محو اثر بیماری و شفا به دوا يا دعا كه به خواست خدا انجام مي

گونه كه در اسباب و مسبّبات تقدير و تأثیر بیماری نیز به مشیتّ الهي است، همان

بینیم كه فلان عامل از سقوط انسان در دريتا يتا از بلنتدی يتا مادّی و ظاهری مي

و تصادف مانع شد. گاهي هم اين تحول با تتأثیر استباب غیبتي  وقوع يك حادثه

 شود.محو يا اثبات مي

واستطۀ خواستت ممكن است مراد اين باشد كه تقديرات حتمي نیستند تنها به

شوند و بدون آن هیچ تقديری به خداوند است كه اين تقديرات محو يا اثبات مي

ُ َّابه عه  د    ا مُّ و  (رسد و مراد از نتیجه نمي هم اين استت كته همتۀ روابتط و  2)ال كه

پذيرد خلاف آن وجتود پیتدا الكتاب است يا اينكه آنچه تحقّق ميتقديرات در امّ

 الكتاب است.كند همه در اُمّنمي

يك معنای معقول و منطقي دارد و چنان نیست كته گفتته « بداء»درهرصورت، 

مقصتود از بیتان مستئله شود به معنای ظهور امر مخفي و مجهول بر خدا استت. 

به هريك از تفاسیری كه بیان شد اين استت كته بشتر ازطريتق درك ايتن « بداء»
                                                           

 «.و او هر روز در كاری است. »29. الرحمن، 1
 «.و اصل كتاب نزد اوست. »39. رعد، 2
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حتالي ختدا را فرامتو( واقعیات توجهش نسبت به ختدا بیشتتر شتود و درهیچ

ننمايد، در همه امور تكیه و اعتماد( تنها به اسباب ظاهری و عادی نباشتد و بتا 

به عنايت فعلي ختدا محتتاج بدانتد و اگتر  شدن آن اسباب باز هم خود را فراهم

اسباب مادّی را فراهم نديد، باز هم ناامید نشود چه بسا خداونتد از طترق ديگتر 

 زمینه فعل را فراهم كند.

بسته نداند و به اين حقیقتت بتزرگ توحیتدی خلاصه مثل يهود، خدا را دست

 معتقد باشد كه :

تهي( ل ره ت ؤ  الهر  ال م  م  م  َّن     له الل ه  م  ل َّر  مه ع  ال م  ت   ََّّه ن  ت ش اء  و  ل ر  م  ال م 

َّن  ت ش َّاء   لُّ م  هَ ت َّ َّن  ت ش َّاء  و  ََُّّّ م  ت عه ي َّر  لهن َّر  ع ل َّىت ش اء  و  َّ  ال خ  ِ َّله   بهي َّده

َري  ء    ده  1؛)ش ي 

ها تويي؛ بته هتركس بختواهي، حكومتت بارالها! مالك حكومت بگو:»

گیتتری؛ هتتركس را را مي بخشتتي؛ و از هتتركس بختتواهي، حكومتتتمي

هتا كني. تمام خوبيدهي؛ و هركه را بخواهي خوار ميعزّت مي بخواهي،

 «.به دست توست؛ تو بر هر چیزی قادری

اصولاً بدون چنین اعتقادی تربیت انسان و سیر او در عتوالم معرفتت و ترقّتي 

ه در واقعي و عروج به مقامات ملكوتي میسّر نخواهد بود و اين واقعیتي است كت

را منكر شود بته « بداء»فطرت انسان هم زمینه دارد و حتيّ اگر با زبان هم مسئله 

كند، لذا در پیشامدهای خطرناك خدا را برای كمك وجدان خود به آن اعتراف مي

حُسنای او مثل الترزّاق و الشتافي و الكتافي و  خواند و به اسمایدفع آنها فرا مي

 شود.كنند، متوسّل ميمفهوم پیدا مي« بداء»به مسئله الحاف  و... كه همه با اعتقاد 

                                                           

 . 26عمران، . آل1
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 فرمايد:كه در قرآن كريم ميو چنان

)  َََُّّّ  َ ه  ََََّّّ اب  الله  َََّّّل  ه ر  ِ م  ع  َََّّّر  اللهه  ه و  ه ت َََُّّّ  ك م  له   ه ت َََّّّا ي   ك م  الس َََّّّاع َ  ه غ 

هَ هين   ا ِ   ُ م  ص  ع ى    له    ع ى    * ت د   1؛)ب ل  لهَ ا   ت د 

خبر دهید اگر عذاب پروردگتار بته ستراغ شتما آيتد، يتا بگو: به من »

مشتكلات ختود ت غیتر ختدا را  آيتا ت بترای حتلّرستاخیز برپا شتود، 

 «.خوانیدنَه ت بلكه تنها او را مي گويید؟ تخوانید اگر راست ميمي

بر اساس اين اهمیتي كه اعتقاد به بداء در پرستش خدا و توجه بته او دارد، در 

 ارد شده است: روايات شیعه و

ا ع بهد  » اءه  م  ث له ال ب د  ء  مه  2؛«الله  بهش ي 

 «.خداوند به چیزی نظیر اعتقاد به بداء مورد پرستش واقع نشده است»

به هر تفسیری معنا شود با علم مطلق الهتي « بداء»خلاصۀ بحث اين است كه مسئله 

ء  ع لهيمي »طور كه منافات ندارد. يعني او همان َري »است « بهك ل ه ش ي  ء    ده  است.« بهك ل ه ش ي 

 در مسئله بداء دو شبهه مطرح شده است:

گويند وقتي علتم ختدا بته چیتزی شبهه اولّ: ازطرف قائلین به جبر است كه مي

م    َّى  فهَّي (تعلقّ گرفت تخلفّ علم از معلوم ناممكن است. بنابراين اگر مفادّ  ِ ل  َ َّى 

    َُّ هر آن به هرچه علم او تعلقّ پیتدا كنتد آن واقتع  اين باشد كه هر روز و در 3)ش 

كند، همۀ افعال از اوستت، دهد و منع ميكند و روزی ميشود، بنابراين خلق ميمي

يابتد، و بلكته ختارج از ايتن محتدوده خارج از محدودة علم او چیزی تحققّ نمي

صتدور  كه تحققّ افعالي كه علم او بهصدور فعلي جايز و ممكن نخواهد بود. چنان

                                                           

 .41 – 40. انعام، 1
؛ 107ص ،4؛ مجلستتي، بحتتارالانوار، ج332؛ صتتدوق، التوحیتتد، ص146، ص1. كلینتتي، الكتتافي، ج2

 .516، ص2حويزی، نورالثقلین، ج
 «.و او هر روز در كاری است. »29. الرحمن، 3
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آنها تعلقّ گرفته است واجب خواهد بود. زيرا صادر نشدن آن افعال مستتلزم جهتل 

كه ذات باری از همۀ انواع جهل و يتا عیتب و نقتص منتزهّ او خواهد بود، درحالي

 كنند.است. از اينجا شبهه مجبور بودن خدا و حتيّ بندگان خدا را مطرح مي

شتود، چترا كته هتركس متردود مي البتّه اين شبهه ازطريق مراجعه به وجتدان

بیند و اين در واقع يك نوع ای روشن و آشكار در كارها خود را مختار ميگونهبه

كتردن  شبهه در بديهیّات است، مثل اين است كه كسي در سوزاندن آتش يا گترم

 آن ترديد كند.

: اين شبهه بته فترض كته وارد باشتد آن است كه اوّلاًپاسخ ديگر از اين شبهه 

كند، زيرا با اعتقاد به جبر و عتدم اختیتار، و محو و اثبات را ردّ نمي« بداء»مسئله 

محو و اثبات هم كه ازجمله افعال الهي است در نهايت امر مانند ساير افعتال بته 

 شود.جبر يا اختیار واقع مي

ند محو و اثبات را نفي نمايد، فقتط تواديگر، قائل به جبر با اين شبهه نميعبارتبه

 الصدور است.تواند بگويد محو و اثبات كه هر دو از افعال الهي است حتميمي

ثانیاً: جواب صحیح اصل شبهه اين است كته محتو و اثبتات هتر دو از افعتال 

علم ختدا »شوند و اختیاری الهي است و مثل ساير افعال از او با اختیار صادر مي

بودن آن داشتته باشتد؛ زيترا  تواند منافاتي با اختیارینمي« اختیار به صدور آن به

طور نسبت بته مفهومش لزوم تأثیر علم در معلوم است و اين محال است و همین

افعال بندگان نیز خدا عالم به صدور اختیاری آنها از بندگان است و چنین علمتي 

ي آنجتا كته در پاستخ بته كند و گويا حكیم و محققّ طوساختیار بنده را نفي نمي

 خیّام فرموده است:
 لم ازلهي  لّه  

  صهههيا  گفهههت 

 

نزد  ق  ز غاي   

 ج ههههل بههههدد

 

به اين جواب اشاره دارد كه علم به وقوع و صدور افعتال از افتراد مختتار بته 
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 رساند.بودن آنها آسیبي نمياختیاری 

خصوص اخبار آينده بهشبهه دوم: اين است كه اختیار انبیا و اولیا از امور غیبي 

در آنها چگونه قابل تفسیر و « بداء»با امكان  ^و ائمۀ طاهرين |حضرت رسول خدا

همه وقايع بتدون ملاحظته اينكته شتايد در توجیه است، يعني آنان چگونه از اين

 اند؟طور جزم خبر دادهواقع شود به« بداء»دهند، خبری كه مي

به معنای وقتوع آن در ر بعضي موارد، و وقوع آن د« بداء»جواب: امكان وقوع 

همۀ موارد نیست. بنابراين خبر غیبي آن بزرگواران ت كه علمشان از علتم ختدا و 

دلالتت دارد و بتا امكتان « بتداء»نشدن گیرد ت به واقع تعلیم و الهام او نشئت مي

 منافاتي ندارد.« بداء»وقوع 

ات در متواردی گونه طترح شتود كته برحستب بعضتي از روايتاگر شبهه اين

يا اموری ديگتر ذكتر « بداء»وقوع نیافته و علتّ آن را وقوع  ^خبرهای انبیا و ائمّه

شدن به كتذب و موجتب  اند و اين امر مستلزم اخبار از خلاف واقع و متّهمكرده

 شود.وهن مقام نبوّت و ولايت مي

استت « بداء»دهد يا عالم به وقوع علاوه شخص نبيّ يا وليّ كه از آن خبر ميبه

شود يا عالم نیست. در صورت اوّلي بديهي است خبر از وقوع امری كه واقع نمي

 نیافتن آن كذب است و مقام انبیا منزّه از آن است. با علم خبردهنده از وقوع

يافتن يا خبر جزمي از امری كه وقوع « بدا»در صورت دوم نیز با احتمال وقوع 

محتمل است اگر كذب نباشد برای صاحب مقام  «بداء»سبب احتمال نیافتن آن به

 نبوّت و امامت چندان موجّه نیست.

پاسخ: اوّلاً: برحسب اخبار معتبر آنچه خداوند از علوم و آگاهي به امور غیبتي 

نمايتد از امتور حتمیته كند و آنها را مأمور اِخبار از آنهتا ميبه نبيّ و وليّ عطا مي

از قتل عمّتار بته دستت گتروه  |در خبر پیامبر در آنها نیست. مثلاً« بداء»است كه 
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و شهادت حضترت  ×ستمگر يا خبر آن حضرت از شهادت حضرت امیرالمنمنین

شود، و يا اينكته حضترت وارد مي ^بیتها كه بر اهلو ساير مصیبت ×سیدالشهدا

بیت اولّین كستي خواهتد بتود كته بته آن حضترت خواهتد از اهل ÷فاطمه زهرا

در آخرالزّمتان  ×و حضترت مهتدی شود،گیر ميپیوست، و اينكه دين اسلام عالم

طور ها خبر مسلّم ديگر و همیننمايد و بیان صفات و خصايص او و دهظهور مي

ت هتم ستنّكه بسیاری از آنهتا را اهل ×است خبرهای غیبي حضرت امیرالمنمنین

پتذير « بتداء»از امور غیبي كه ايتن خبرهتا  ^اند و خبرهای ساير ائمّهروايت كرده

واقتع نخواهتد شتد وگرنته آن « بداء»تر در اين وقايع نیستند و به عبارت صحیح

 دادند.بزرگواران از آن خبر نمي

است يا بستیار  در خبرهای غیبي ايشان سخن گفته« بداء»اخباری كه از وجود 

عنوان مثتال همتین ست يا ضعف سند دارند و يا دلالت آنها كامل نیست. بهنادر ا

 حمزه كه بحث آن گذشت.روايت ابي

اگر روايت صحیح هم در اين زمینه باشد آن خبتر عمترو بتن حمتق از حضترت 

كه ضربت ختورده در وقتي ×گويد: به حضور امیرالمنمنیناست كه مي ×امیرالمنمنین

رمودند : ای عمرو، من از شما جتدا ختواهم شتد... تتا بود شرفیاب شدم، حضرت ف

 سال هفتاد بلاهايي واقع خواهد شد ت سه بار اين جمله را تكرار فرمودند ت..

تا سال هفتاد بلاهتايي پتیش خواهتد من عرض كردم يا امیرالمنمنین فرموديد 

 آمد، آيا بعد از هفتاد گشايش هست؟

 آساني و گشايشي است. فرمودند: بلي ای عمرو، بعد از هر بلايي

ىا( ح  االله   َ م  َ   َ ش اء    م  َ ث به عه  د     و  ُ ابه  ا مُّ  و   2؛1)ال كه

                                                           

 . 39 . رعد،1
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كنتد و خداوند هرچه را بخواهد محو، و هرچه را بخواهتد اثبتات مي»

 «.الكتاب نزد اوستامّ

دهد بلكه خبر از يك سنتّ الهي نمي ×زماناين روايت خبر از ظهور و قیام امام

 دهد كه:مي

راً ( ره َ س  ع  ال ع س   ؛ )له   م 

  1«.مسلّماً با هر سختي آساني است»

شود كته وقتوع ايتن گشتايش در صتورتي حال اين نكته را هم متذكّر ميبااين

 علاوه حضرت با قرائت آيه:پیش نیايد به« بداء»خواهد بود كه 

ىا الله  ( ح  َ م  ا و  َ   َ ش اء   م  َ ث به عه  د     و  ُ ابه  ا مُّ  و   2؛)ال كه

« بتداء»خواهند بفرمايند اين امر صددرصد حتمي نیست چه بسا درحقیقت مي

 3شدن زمینه آن گردد.حاصل شود و مانع از فراهم 

                                                                                                                                        

 .323، ص42؛ ج120 - 119، ص4؛ مجلسي، بحارالانوار، ج178، ص1الجرائح، ج
 . 6. شرح، 1
 . 39،  . رعد2
های بسیار ديگر كه محققّان بتزرگ در ، تألیف نگارنده  و كتابسرّ البدا ه كتاب . برای اطّلاع بیشتر ب3

 اند مراجعه فرمايید.اين موضوع نوشته
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 عقیده به رجعت در ارتباط با اعتقاد به مهدویتّ
و  ^برحسب احاديب بسياری در آخرالزمّان جمعی از اموات از ائمّه

غير ايشان به دنيا باز خواهند گشت. آيـا اعتقـاد بـه غيبـت حضـرت 

و ظهور آن حضرت با اعتقـاد بـه رجعـت همـاهنگی دارد؟  ×مهدی

ديگر آيا اصل اعتقاد بـه غيبـت و ظهـور، رجعـت و سـاير عبارتبه

شود يـا ايـن شوند شامل میوقايعی را كه قبل از قيام قيامت واقع می

 يك عقيده مستقلّ و جدای از رجعت است؟
 پاسخ:

يك اعتقتاد عمتومي   ^فاطمه بیت و فرزندانعقیده به ظهور مهدی و منجي از اهل

و اجتماعي مسلمین است و اختصاص به شیعه ندارد، اگرچه شیعه شخص او را نیتز 

كند، ولي اصل اين عقیده يك اعتقاد همگتاني استت ازنظر حسب و نسب معرفّي مي

كه در اديان گذشته در تورات و زبور نیز به آن بشارت داده شده است و اصلي است 

گتردد و قبتولي عشريه، ايمان بدون آن كامل نميهب شیعه اثنيكه برحسب اصول مذ

اعمال مشروط به قبول آن است و كسي كه بمیرد و به اين مسئله ايمان نداشته باشتد 

 حكم: را به امامت نشناخته باشد به ×و يا حضرت مهدی

ن  » ْ   م  ا ل م   م  ام   َ ع ره    و  انههه  لهم  م   ْ   ْ ا ً مي م   َُ  ً يَ  له ا ه  1؛«  
                                                           

؛ 317العشتر، ص؛ طوستي، الرسائل296، صالاثركفایـة؛ ختزاز قمتي، 409الدين، ص. صدوق، كمال1
 . 79 -78الاستار، صكشف؛ محدّي نوری، 495المناقب، صحمزه طوسي، الثاقب فيابن
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به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است، اين باور از جهت تأثیر و اهمیتت در ايتن 

 حدّ است.

طتور اعتقاد به مسئله رجعت هم گرچه ريشه در قرآن و روايات دارد ولتي اين

نیست كه مسئله غیبت و مهدويتّ بدون آن مطرح نباشد. بنابراين اصل امامتت و 

 ها مورد بحث قرار گرفته است.مسئله مهدويتّ بدون مسئله رجعت هم در كتاب

همه لازم به تذكّر است كه اصل مسئلۀ رجعتت و بازگشتت امتوات يتك بااين

های گذشته برحسب آيات متعتدّد قترآن مسئلۀ اسلامي است و وقوع آن در زمان

طور شد به دلیل اينكه در گذشته نظیتر داشتته استت مجید ثابت است، وقتي اين

 تواند مورد انكار باشد.الزّمان نميامكان وقوع مجدّد آن در آخر

زماني كه در امم گذشته رجوع اموات اتّفاق افتاده و برطبق يك خبر مشهور در 

 سنتّ: بین اهل

ل ك ن  » ن   س ب ل   ل ُ س  ا ال  ع َّله    َّب ل ك م   ِ ا    م  َ و  َّ ال ل ََّ ةه  بهال  ع َّله  ح   بهال ل ََّ ةه  و 

ُ ی د   م   ه     ل ى   ح  ل   ه ح  ر   َ خ  ح  ب       ى    ض  ل ُ م   1؛«ل د خ 

 آنها بايد وقوع آن را در اين امتّ نیز جايز بدانند.

بنابراين نفي امكان و وقوع آن ازطرف غیرشیعه برطبتق مضتمون ايتن روايتت 

 صحیح نیست. 

نظر از آياتي كته وقتوع رجعتت را در امتم گذشتته خبتر در خاتمه ت با صرف

ای را كه شاهد بر وقوع رجعت در اين امتّ است اند ت برای تیمّن و تبرّك آيهداده

 شويم: يادآور مي

)  َ َََّّّ ِ َََّّّل ه ا م  َََّّّن   ش َََّّّر  مه م  ن ح  َ َََّّّى  َََّّّم   و  ب  بهآَ اته  َََّّّا ف ه  ََََّّّ ه َََّّّن  َ ك  م  ف ى  َََّّّاً مه
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ع ى     ْ  1؛)َ ى

 كه كساني از را گروهي امّتي، هر از ما كه را روزی آور  خاطر بهد»
 تا داريممي نگه را آنها و كنیم؛مي محشور كردندمي تكذيب را ما آيات
 «.شوند! ملحق يكديگر به

اين آيه دلالت بتر روزی دارد كته در آن از هتر امّتتي گروهتي از كستاني كته 

شتوند كته طبعتاً ايتن روز غیتر از روز اند محشور ميتكذيب آيات الهي را كرده

 قیامت است.

لّ   لّ  و  ل  و  ى  ة  لهلّ   ح  يمه  بهالله    ى  ه ال ع ظه  ال ع لهي 

ان ا ه  ه ال   ى  َ ع  ر   آخه ين  ـو  ه ال ع ال مه ب  ه ر  د  لِه م   ح 

                                                           

 . 83. نمل، 1
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 پرسش ده به پاسخ
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 حيمالله الرحمن الر بسم

َ  ـب ع د ال   الة  ده و  م   ةه ح 

 امامتت نظام پیرامون سنال ده به پاسخ مجموعه، اين
 اوصتتاف و خصتايص از بعضتى و غیبتت چگتونگى و

 و مولانتا امتان، كهف دوران، غوي زمان، وليّ حضرت

صلوات الله علیه وعلى آبائه  ت المهدى الحسن بن الحجةّ سیدنا

 باشد. امید است انتشار آن مفید باشد.مى ت الطاهرين

 الله صافيلطف  

  1398الاولي جمادی 28 
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 استمرار نظام امامت

يافتن دوره غيبت صغری و آغاز غيبـت  ، با پايان«نظام امامت»آيا 

هجـری قمـری، پايـان يافـت و پـس از ظهـور  329كبری در سال 

 «نظام امامت»شود يا اينكه اين نظام از نو برقرار می ×حضرت مهدی

 استمرار دارد؟

ناپذير و دوره فترت ندارد و در امامت، نظامي است الهي و انقطاع رژيم و نظام

تا حتال تشتكیل  |هر زمان و هر عصر وجود دارد؛ از عصر حضرت رسول اعظم

كته گرديده و برقرار بوده و هست؛ و تا دنیا باقي است، برقرار خواهد ماند؛ چنان

 فرمود:  ×امیرالمنمنین

ل ََّّى ال   لّ  » ََّّن   ت خ  ََّّه ىراً  ه و  ر    مه ش  راً م  ََّّا ه ََّّا ظ  ؛ لهم   َ ََّّ ج   ََّّاإهم  لله بهح 

  َ ئ  ىراً  له غ م  اإهَاً م  ب ي ه ات ه  خ  ج  اللهه و  ج   1؛« ت ب ط ل  ح 

زمین از قائمي كه برای خدا حجّت باشد خالي نخواهتد مانتد و ايتن »

حجّت يتا ظتاهر و مشتهور استت و يتا بیمنتاك و مستتور، بترای اينكته 

 .«بیّنات او باطل نگردد و از بین نرود های خدا وحجّت

 داشتته ايمتان آن بته و بشناستد را «امامتت نظام» كه است واجب هركس بر
                                                           

؛ ثقفتتي كتتوفي، 170العقتتول، صشتتعبه حرانتتي، تحف ؛ ابن37، ص4دج147البلاغتته، حكمتتت . نهج1
 .153، ص1الغارات، ج
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 و كننتد؛ اطاعتت نظتام ايتن از بايد مردم فقط مكان، هر و زمان هر در و باشد؛
كته داشتته  كاری و شغل هر و باشد كه دنیا از اینقطه هر و هركجا در هركس،

ور، دانشتمند باشتد يتا باشد يا كشوری، بازرگان باشتد يا پیشتهباشد ت لشكتری 

های آن باشد، تفتاوت بر اين نظام و برنامهدانشجو ت بايد مطیع اين رژيم و فرمان

هتای غاصتب در كند كه اين نظام بر اوضاع مسلّط باشد يا نباشد؛ و حكومتنمي

 امور، مداخله داشته باشند، يا نداشته باشند.

است و دين است و سیاست است و رژيم و نظام؛ پس اگر يتك اين حكومت 

فرد مسلمان در دورترين نقاط چین يا اروپا يا آمريكا يا هر منطقه ديگر باشد كته 

های غیرشرعي قدرت سیاسي و اداره امتور را در دستت داشتته باشتند، حكومت

اشتد و همان يك فرد بايد مطیع نظام الهي امامت باشد تا در نظام حكومت خدا ب

بايد دستورالعمل و برنامۀ كار( را ازطريق نظام امامت تعیین كند، حتّتي اگتر در 

كنتتد و كارمنتتد منسّستتات و منطقتتۀ تحتتت حكومتتت رستتمي كفّتتار، زنتتدگي مي

بر نظام امامت باشد و از آن ها و ادارات آنها نیز باشد باز هم بايد فرمانوزارتخانه

 ته باشد.نظام دستور بگیرد و تابعیت آن را داش

دور بودن از حريم و منطقۀ نفوذ رستمي ايتن رژيتم، شتخص را از اطاعتت و 

 تابعیت آن، معاف نخواهد كرد.

ها، در حتال تستلّط گونه شخصتیتاين و عمّار ياسرو  مقدادو  سلمانو  ابوذر

بر نظام امامت بودند؛ و امثال علتي بتن يقطتین و محمتد بتن نظام غاصب، فرمان

عبّتاس بني اسماعیل بن بزيع نیز، اگرچه به ظاهر در دستتگاه هتارون و حكومتت

 كردند.حال از نظام امامت، اطاعت ميوارد بودند، امّا درعین

ن كند كه در زنتدگي و تمتام شتئون و امتور هركس بايد مشخصّ سازد و تعیی

 كند و تابع چه حكومتي است.خود، از چه رژيم و نظامي اطاعت مي
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بايد معلوم كند كه تابعیت حكومت خدا را قبول كرده يا حكومت طتاغوت را 

 باشد، يا منمن به طاغوت.پذيرفته است، و منمن به خدا مي

یار مهمّ توجّه كافي نكترده و معنتای متأسّفانه بیشتر مسلمانان به اين مسئله بس

انتد را درك ننموده و از اهمیتّ اين بُعد آن، كه اطاعت باشد غفلت كرده «ولايت»

كه خیلي مذهبي و متعهّد هستند، به انجام يك سلسله فرائض و واجبات، و و آنان

 كنند.ترك محرمات، اكتفا مي

 اگتر و دارنتد غفلتت باشتند، داشتته بايد تابعیتي چه حاضر حال در اينكه از امّا

 را شترعي حكومتت تابعیت باشند، نكرده قبول را غیرشرعي هایحكومت تابعیت

 توجّته دارند، آن برابر در كه هاييمسئولیت و تعهّدات به و اندنپذيرفته آگاهانه هم

 اند.نشمرده اسلامي وظیفه و مسئله يك را شرعي حكومت تابعیت و ندارند

كه تشكیل حكومت شرعي، ممكتن استت بته فتترت و سنتّ طبق مذهب اهل

هتا بته عللتي نظتام حكومتت استلامي سستي برخورد نمايد و در بعضي از زمان

تعطیل شود، ممكن است در زماني كته حكومتت شترعي تشتكیل نشتده مستئله 

 موضوع گردد.تابعیت از آن هم مطرح نباشد، و بلكه بي

دايم و مستمر است، همیشه و در كه نظام امامت، رژيم  «شیعه»امّا طبق مذهب 

 تمام شرايط، تابعیت حكومت شرعي يك فريضه اساسي و عمده است.

 حكومت، مخصوص ذات خدا است: 

م  لهلّ  لِه ـله ه ال  ( ك   1 )ح 

و بايد فقط خدا پرستش و اطاعت شود و اطاعت برای او خالص باشد و مردم 

 بر باشند: فرماندر برابر حكومت و سلطنت و رژيم او خاضع و 

                                                           
 .40 . يوسف،1
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َن  ( ين  ل ه  الد ه لهةه خ  ر  ه لّ  ت ع ب د وا لهلّ  لهَ ا   م   1)ه م 

 دين قیّم و مستقیم، اين است: 

 2)َ لهر  الده َن  ال ل ي هم  (

 بودن خدا حكم تسلیم رژيم، اين تابعیت و خدا؛ حكومت يعني امامت، رژيم
 است. نداشتنعقیده  غیرخدا حكومت به و زيستن خدا حكومت منطقه در و

حضور داشتند و غاصبان حكومت، مانع  ^كند در اعصاری كه ائمّهتفاوت نمي

غايتب  ×از مداخلۀ رسمي آنها در كارها بودند؛ يا در عصر غیبت كبری كته امتام

نام كند و از اينجا فرمان ببترد باشند، بايد هر مسلماني در اين نظام امامت ثبتمي

 را از اين حكومت بگیرد.و شناسنامه حقیقي خود 

حكومت شرعي همیشه برپا است و مرز و منطقه و كشور ندارد؛ هر كجتا يتك فترد 

 متشرعّ و يك مسلمان متعهدّ باشد، آنجا در قلمرو فرمان اين حكومت، محسوب است.

ترين چیزی كه بايد به شیعیان خصوصاً و به مسلمانان عموماً تفهتیم امروز مهم

ت كه بايد از آن تبعیت داشته باشند، و نظامي كه بايد از آن كرد، مسئله رژيمي اس

 اطاعت نمايند.

ای است كه از آن بترای اصتلاح اگر اين موضوع كاملاً درك شود يگانه وسیله

 توان استفاده كرد.امور و مبارزه با عوامل بیگانه استعمار و استعباد و استبداد، مي

ه تحريم تنباكو، حكومت انگلستتان اين حكومت و نظام امامت بود كه در واقع

شاه را قطع كرد و استعمارگران را در را به زانو درآورد و رشته استبداد ناصرالدّين

 بیم و هراس انداخت.

و اين ملتّ مسلمان و شیعه ايران بود كه در اين واقعه به دنیا اعلام كرد تابعیت 
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است و تابعیتت + شیرازیالله مرحوم میرزای رژيمي را دارد كه رهبری آن با آيت

 رژيم استبدادی ناصرالدّين شاه را ندارد.

كته  1های استلامي استتترين برنامهترين و سازندهنظام امامت يكي از انقلابي

معروف و طوركامل در پیشتبرد مقاصتد و اهتداف استلام، امربتهمتأسّفانه از آن به

كه بايد برای و چنان ؛شودازمنكر و مبارزه با تجاوز و استضعاف، استفاده نمينهي

عموم تبلیغ نشده و ايمان به اين نظام و ابعاد آن و تعهّداتي كه منمن به اين نظتام 

 شود.بااهمیتّ، عرضه نميدارد، در يك سطح همگاني و 

های جامعه، از عتدم ماندگيبه نظر اينجانب، تمام يا عمدة نقاط ضعف و عقب

نبودن به لتوازم عقیتده بته نكردن تابعیت و ملتزم توجّه به اين برنامه و مشخصّ 

امامت و نشناختن آن، مايه گرفته است؛ و اينكه بسیاری امامت را در عصر حاضر 

شتمارند و آن را مربتوط بته دوران و عصتر ختارج از عمتل مييك امر اعتقادی 

اكنون نیز نظام امامت قائم و برپا استت و دانند كه همدانند؛ و نميحضور امام مي

 فقط تبعیت از آن، راه نجات دنیا و عقبي است.

عقیده به نظام امامت و حكومت شرعي، در تمام شتئون، قتدرت ستازندگي دارد، و 

 توحید خالص است كه از آن انفكاك ندارد؛ و حديث شريف معروف:  ای از عقیدةشعبه

« ً يَ  له ا ه    ً ْ  ميَُ  ا انههه م  م   ْ ام   ل م  َ ع ره   لهم  ْ  و  ا ن  م   2.«م 

                                                           
ا( بازداری و كنترل هر نظام ديگتر استت كته بتر اوضتاع عقیده به اين نظام كمترين فايده. ايمان و 1

كنتد و از ديكتتاتوری و مسلّط شده باشد؛ عقیده به نظام امامت، آن نظامات غیرشرعي را نیز محدود مي
گذارنتد، متانع نمايد؛ و افراد را از اينكه دربست خود را در اختیار آنهتا بالعناني آنها جلوگیری ميمطلق
ای از نفوذ كه باشد در همان مرحله نظام بازداری از ظلتم و فستاد و شود. نظام امامت در هر مرحلهمي

 استضعاف است كه بیشتر از اين در اينجا مجال شرحش نیست.

حمزه طوسي، الثاقب في المناقب، ؛ ابن296، صالاثركفایة؛ خزاز قمي، 409الدين، ص. صدوق، كمال2
الاستار، ؛ محدّي نوری، كشف18، ص3؛ ج212، ص1طالب، جشهرآشوب، مناقب آل ابيبن؛ ا495ص
هركه بمیرد و امام زمان خود ». 197، ص2؛ ج276 – 275، ص1الاثر، ج؛ نگارنده، منتخب79 -78ص

 «.را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است
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همین استمرار و همین لزوم اطاعت دائم و در تمام اعصار و ازمنه و منتاطق را 

عقیتده بته توحیتد و  ای ازنمايد و چون عقیتده بته نظتام امامتت رشتتهتأيید مي

حكومت خدا و سلطنت حقّ است، هركس بمیرد و امام زمتان ختود را نشتناخته 

 باشد، به مردن جاهلیت مرده است.

داشتن از نظامات ديگر، يك نوع شرك فكری و عملتي استت،  و چون اطاعت

 فرمايد:درضمن حديثي مي ×صادقحضرت امام

لّ   لّ  » َ ا   الله  بهىه ن   َن  لهم  هَ هَ ن  اللهه َ  اإهر  ل ي س  مه ام      1؛« لهم 

ديني نیست برای كسي كه خدا را به ولايت پیشوای ستمكاری كته از »

 .«جانب خدا نیست، عبادت كند

 فرمايد:مي ×باقرو حضرت امام

ت ع ََّّال ی» َّ  و  ه لّ       ََّّال  الله  ت بََّّار  َ  فهََّّي ا   ي ََّّ عه ِ ََّّل  ر  ب ن   َََّّ ه َ  ع  ان ََّّ  َ َََّّمه  س 

لّ   هَ بهىه ن  اللهه  و  َ  اإهر  ل ي س  مه ام     هَ الِ ل ه لهم  ِ ان  َّا له    الهه  م  ي ََّ  فهَّي ه ع  عه ر 

ل    ةً ت لهي ََّ؛ً و  ه ب َّر  َ  فهَّي ا   ي َّ عه ِ َّل ه ر  َ َّى    ع َّن   َ  ع  َّ لّ  س  َ  بهىه ان َّ  َ ِ َّل ه مه  هَ  َّ َ

ا ه  يَ   فهي ه ن َ سه عه هَ الر  ِ ان  له    ن  اللهه  و  ل  مه هَ ام  ع ا ً  لهم  يئَ  سه ًَ م   2؛«ظ الهم 

خداوند متعال فرموده است: البتّه عذاب خواهم كرد هر رعیتي را كته »

در اسلام متدين گردد به ولايت هر پیشوای ستمكاری كه از جانب ختدا 

نیست، اگرچه رعیت در كارهای خود نیكوكار و پرهیزكتار باشتد و البتّته 

گردد به ولايت امتام عتادلي كنم از هر رعیتي كه در اسلام متدين عفو مي

 .«كه از جانب خدا باشد، اگرچه در ذات خود ستمگر بدكردار باشد

                                                           

، 65؛ ج323، ص23لانوار، ج؛ مجلستي، بحتارا132؛ نعماني، الغیبه، ص375، ص1. كلیني، الكافي ج1
 .135، ص69؛ ج105ص
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اهمیتّ امامت و رهبری سیاسي، و نقش آن در اجتمتاع  ،1از امثال اين احاديث

كند و به نظامي كه  گردد و اينكه اگر ملّتي و فردی در اين اصل مسامحهمعلوم مي

بودن آن، اعتنا نداشته باشد و در اين موضتوع بر اوضاع مسلّط است و به شرعي 

اشتد خود را مسئول نشمارد اگرچه در كارهای ديگر( مواظب دستورات شرع ب

 مستحقّ بازخواست و عذاب خواهد شد.

شود كه نظام امامت، نظتام محتدودی نبتوده و و نیز از اين احاديث استفاده مي

باشد و به عصر حضور منحصر نیست، همیشه منعقد است و مستمر و جاودان مي

 گاه تعطیل نشده و نخواهد شد.هیچ

كس در تترك هیچدر عصر ما نیز حكومت شرعي بر اين اساس برقرار است و 

و  ×اطاعت آن و قبول نظامات ديگر معذور نیست و عقیده به وجود امتام عصتر

حیات آن حضرت، معنايش اعتقاد به وجود حكومت شترعي و لتزوم اطاعتت از 

 الشرايط است.اوامر و پیشنهادها و دستورات فقهای جامع

ركجا مسلمان كنیم كه: منطقۀ نفوذ اين حكومت، مرز ندارد و تا هباز تكرار مي

و شیعه باشد، بايد نفوذ داشته باشد و هركس مابین خود و خدا، بايد از اين نظام 

حستتب ظتتاهر استتتیلای بتتر امتتور و تستتلّط تبعیتتت كنتتد، اگرچتته ايتتن نظتتام، به

 های ظاهری را نداشته باشد.حكومت

ای توحیتدی خلاصه، التفات به اين مطلب بسیار لازم است كه ما يتك عقیتده

ل ه  ال   ـل ه  ال  : داريم كه م  و  ك  ر   و   ى  ال  ح  لهيُّ  و   َّى  ـم  م   و   ى  السَُّّل ط ا   و   َّى  ال َّى  هِ ا ح 

                                                           

و اينكه هیچ عملتي بتدون ولايتت نفتع  ^بیت. مخفي نماند كه احاديث بسیار در موضوع ولايت اهل1

م، و همه بر اهمیّت نظام امامت اهنقل كرد امان الامهدهد وارد است، كه قسمتي از آنها را در كتاب نمي

 و اينكه بايد امت آن را تعظیم نموده و از آن اطاعت داشته باشند، دلالت دارند.
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ل ى و   ى  ... و   َّى  ..ـال   ى  .؛ حكم برای خدا است، و فرمان مختص ذات اوستت و م 

  حاكم اوست و سلطان و وليّ و مولا اوست و...

 و ولايتت كنتد، حكومتت كستي بتر انتدتونمي گروه هیچ و كسهیچ بنابراين،

 حكومتت تحت در بايد مردم همه و خدا؛ حكم به و اللهاذن به مگر ندارد، سلطنت

 باشند. اللهمملكت ساكن و اللهاحكام مطیع و الله،سلطان در داخل و خدا

ای كه باشند، الله نیستند، طبق هر رژيم و برنامههايي كه مِن جانبپس حكومت

اطاعت از آنها بالذّات حرام است؛ و فقط حكومت خلفای الهي و كساني باطل، و 

الاتباع استت و ايتن منصتب بترای كه از جانب آنها نیابت دارند، شرعي و واجب

 احدی غیر از آنها ثابت نیست.

 خداوند متعال ما را به حقايق اين امور هدايت فرمايد.

ان ا ه  ه ال   ى  َ ع  ر   آخه ه ـو  ب  د  لله ر  م  ين   ح   ال ع ال مه
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 چگونگى تسخیر جهان با یاران معدود

ممكن است توضيح دهيد چگونه با جمعيّـت روزافـزون بشـر كـه 

اسـت، حضـرت  های دقيق از سه ميليارد بيشـتراكنون طبق آمارگيری

 فرمايد؟با سيصدوسيزده نفر دنيا را مسخرّ می ×الزمّانصاحب

و چگونه ممكن است مثلاً سه ميليارد نفر تسـليم يـك جمعيّـت 

ها و سـنن خـود اندك معدود شوند و از عادات و اخلاق و برنامه

 دست بردارند؟

طور اعجاز و خرق عادت است يـا آنكـه بـا آيا غلبه آن حضرت به

اسباب و علل و عوامل ظاهری نيز غلبه و پيروزی آن جنـاب ملاحظه 

 ممكن است؟

ظتاهر  ×الأمربرحسب روايتات و احاديتث شتريفه، وقتتي حضترت صتاحب

شوند، نخست سیصدوسیزده نفتر از ختواصّ اصتحاب آن حضترت در مكّته مي

كننتدگان بته ده گردند و وقتي عدّه اصتحاب و اجتماعمعظمّه حاضر خدمتش مي

 1شوند.سید از مكّه خارج ميهزار نفر ر

طور اعجتاز و و امّا غلبه آن حضرت و حكومت جهاني اسلام، ممكن است بته
                                                           

؛ نگارنده، 235، ص3الموده، ج؛ قندوزی، ينابیع477؛ طوسي، الغیبه، ص313، ص8. كلیني، الكافي، ج1
 .153 – 147، ص3الاثر، جمنتخب
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شدن اسباب و علل ظاهری باشتد خرق عادت انجام يابد و ممكن است با فراهم 

و  |كه پیشرفت و غلبه پیغمبر اكترمو ممكن است به هر دو نوع، واقع شود، چنان

 بود.قوای اسلام به هر دو نوع 

كته حصتول چنتین  طور اعجاز و خرق عادت، محتاج به توضیح نیستتامّا به

غلبه مطلق برای آن حضرت، به خواست خداوند، امری است ممكن و معقتول و 

های حتمي كه در قرآن مجید و احاديث متواتر داده های صريح و بشارتبا وعده

 شده، بدون شبهه حاصل خواهد شد و خداوند به مصداق آيه: 

)  َ َ  غ ل ب  َ    لهيل  ن  فهئ  َ  ه اللهه  ِ م  مه ةً بهإه ِ ثهير   ً  1؛)فهئَ 

چه بسیارند گروه اندكي كه بته اذن خداونتد، بتر گتروه بستیاری »

 .«يابندچیرگي مي

آن حضرت، اصحابش و عموم بندگان شايسته خدا را بتر تمتام ملتل غالتب و 

 دهد.حاكم، و واري و مالك ارض قرار مي

اسباب، و علل ظاهری هم اگر موضتوع را بررستي كنتیم، حصتول و از لحاظ 

چنین فتح و غلبه و تشكیل آن حكومت الهي ممكن و عملي خواهد بود؛ زيرا آن 

كنتد كته اوضتاع و احتوال اجتمتاعي و اخلاقتي و حضرت در موقعي ظهتور مي

 سیاسي كاملاً مساعد باشد.

م، و دشتمني و كینته و در آن موقع همه ملل از مدنیتّ معنوی و اخلاقي محرو

ظلم و تجاوز، همه را نسبت به يكديگر بتدبین و از هتم جتدا ستاخته و اتّحتاد، 

كليّ از میان بشر رخت بر بسته و از اينكه كسي وحدت، همفكری و همكاری، به

گردنتد و خلاصته، بتواند بدون مدد غیبي جامعه را رهبری كند، همه متأيوس مي

ستتیز و همته از وضتع ختود ناراضتي، و از همه بتا هتم در مبتارزه و جنتگ و 

                                                           

 .249. بقره، 1
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شود ناامید بوده و منتظر تغییر رژيم و انقتلاب و های مختلف كه عرضه ميمكتب

شدن مرزهتا و شدن اوضاع، و كنار رفتن زمامداران خدانشناس و برداشته عوض 

 باشند.ها ميها و تقسیمالغای تجزيه

 ايمتان نیروی با حابش،اص و ×الزّمانصاحب حضرت موقعیتي، چنین يك در
 عتدالت و اقتصتادی و عمراني هایبرنامه ترينبخشنجات با و حسنه اخلاق و

 آن و گذارندمي میدان به قدم اسلام، و قرآن به دعوت و انقلاب برای اجتماعي،
 و ختدا ستویبه را متردم و كننتدمي شتروع را روحتاني دعوت و الهي نهضت
 و راستتي وفتا، و صتفا امنیّتت، و عدل برادری، و برابری زندگي و خدا احكام
 بشتری فضايل همه نمونه اصحابش، و خود و خوانندمي صحیح، نظم و درستي
 منمنتان مخصوص كه همّتي و پشتكار و استقامت و ايمان نیروی با و باشندمي
 نمايند.مي تعقیب را خود مقصد و هدف است، قدمثابت

ها و وضع كار، در آن دنیتای پرآشتوب و برنامهمعلوم است اين جمعیتّ با آن 

ها را به ختود متوجّته نمتوده و فتاتح و ها و فشارها، دلغرق در طوفان گرفتاری

 تواند در برابر آنها مقاومت كند.شوند و هیچ نیرويي نميپیروز و موفّق مي

و پیشرفت سريع ديتن استلام و  |و شاهد اين حقیقت، همان ظهور رسول اكرم

محیّرالعقول مسلمین در قرن اول اسلام است، كه يكي از علتل ظتاهری  فتوحات

های انبوه دولت شاهنشتاهي شدن ارتشدرپي و درهم شكسته های پيآن پیروزی

ايران و امپراطوری روم، فساد اوضاع اجتماعي و اداری ايران و روم بود كه متردم 

تي متّكي به مباني اين كشورهای پهناور را برای قبول يك دعوت صحیح و حكوم

 عدالت و مساوات آماده كرده بود.

های ديكتتاتوری و استتبداد بستیار خشتن و مردمي كه در برابتر دستتگاه

انساني سلاطین و امرای خود، از بنتده هتم ختوارتر بودنتد و از حقتوق غیر
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كردنتد، انساني محروم شده بودند، مردمي كه به هركس و هر مقام نظتر مي

ديدند؛ نه فرهنگ داشتند نه اقتصاد، نه عدالت، نه او نمييك نقطه روشن در 

 امنیّت و نه ... و نه ...

همه تعظیم و نیايش و بشرپرستي و استعباد سلاطین، خسته شده بودند و از آن

ترين اختلاف طبقاتي نیز در بین آنها حتاكم بتود كته كنندهعلاوه بر اينها ناراحت

قريب به اتّفاق محروم و استضعاف شتده و مملكت متشكّل شده باشد از اكثريت 

 جهت عزيز...العنان و بيجمعیتّ معدود برخوردار و اختیاردار و مطلق

  بخش: آزادی و روحاني صدای مملكتي چنین مردم گو( به وقتي است مسلّم

ا( َ   لهل ى ت ع ال ى  اء   ِ لهم  َّ  ك م   ب ي     َّا س َّى  ب ي  ب َّد   ه لّ   و  لّ    الله   لهلّ   ن ع  َّ   و  َّره  بهَّهه  ن ش 

 ً لّ   ش ي ئا َ   و  ً  ب ع ض   ا َ ُ خه ً  ب ع ضا ب ابا ن   ه ر   1)اللهه  َ و ه  مه

 و آيه:  برسد

َ   هَّى  ع َّنه له   الله  ( ب َّى و  ي ال ل ر  هَ لهَُ َّاءه  س َّا ه و  ح  ه ا   له و  ر  بهال ع َّد   َُ  م 

ال   ش اءه و  ال ب غ  ـال َ ح   2؛)يه م   ك ره و 

دهتد و بته عطتا و بتذل بته و احستان، فرمتان ميهمانا خدا به عدل »

 .«كنديكند و از كارهای زشت و منكر و ظلم، نهي مخويشان امر مي

 و اعلان: 

ِ م  ش ََّّع ىباً ( ع ل   ََّّا ث ََّّى و    ا ن  ََّّر  و   ِ ََّّن  َ  ِ م  مه ل ل   ََّّا ََّّا ال  ََّّاا  لهن ََّّا خ  ُّه  َ ََّّا هَ 

ك م  عه  د   م  ر   ِ ف ىا له   ه   3؛) ه ت ل يك م   اللهه و   ب اإهل  لهُ ع ار 

                                                           
 جتز كته استت: يكستان شتما و ما میان كه سخني سویبه بیايید ]كتاب! اهل ای بگو:[» .64عمران، آل .1

 ختدای از غیر ت را ديگر بعضي ما، از بعضي و ندهیم؛ قرار او همتای را چیزی و نپرستیم را يگانه خداوند

 .«نپذيرد خدايي به ت يگانه
 .90. نحل، 2
 .13. حجرات، 3
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ای مردم! متا همته شتما را نخستت از مترد و زنتي آفريتديم، آنگتاه »

های بستتیار و فتترق مختلتتف گردانیتتديم تتتا يكتتديگر را بشناستتید، شتتعبه

 .«بزرگوارترين شما نزد خدا پرهیزكارترين شما است

و آيات ديگر را بشنوند، با نهايت استتقبال بته آن ايمتان آورده و راه را بترای 

 كنند.شرفت آن باز ميپی

 جتان بته عهد، آن ستمكاران و سلاطین خودخواهي و ستم و ظلم از كه مردمي

 كته را توحیدی نوازگو( بانگ يك و خدايي دعوت يك قطع طوربه بودند، آمده

 ستیاه رعیت، و شاه نوكر، و آقا بودنمساوی  و امتیازات الغای و عدالت اساس بر

 ايتن كه آنهايي جهت اين از و كندمي قبول است عدالت و قانون برابر در سفید، و

 از متانع يتا كننتد جلتوگیری آن از خواستند هرچه بود منافعشان برخلاف دعوت

 جاهمته در متردم و شتدمي انقلاب جاهمه نتوانستند، شوند، آن به مردم گرويدن

 كرد.مي تغییر اوضاع و كردندمي محكوم را سابق وضع و ظالم رژيم

 دعتوت همان كه ×مهدی زمان، حضرتامام دعوت قبول برای جهان اوضاع
 بعثتت زمتان در عتالم اوضتاع از مراتببه اخبار، مطابق است، قرآن و اسلام به

 بته اسلام ظهور آغاز در اسلام كلمه كه طورهمان و شد خواهد ترآماده ×پیغمبر
 كته استلامي و شد، غالب صداها همه بر توحید صدای و كرد پیشرفت سرعت

 بتاوجود بتود، ‘خديجه و علي و |اكرم پیغمبر به منحصر تاريخش از مقداری در
 و گرديتد، موفّتق زودیبته مشتركان، يتور( دفتع و جهتاد در وستايل، فقدان

 دست در را هاسلاح مجهّزترين روز آن دنیای در كه را مسلّحي منظّم لشكرهای
 ساخت. نابود و شكست درهم داشتند

نیز با اصتحاب و يتاورانش كته از ابتتدای كتار بته تعتداد  ×زمانامامطور همین

توانند دنیای منقلب و نتاآرام آن روز را آرام باشند ميمجاهدين میدان جهاد بدر مي
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و مردم را چنان امیدوار به آينده درخشان و پر از خیر و رحمت و بركت نمايد كته 

ادگي خود را بترای قبتول يتك ترين فرصت همه به دين اسلام گرويده آمدر سريع

 نشان دهند. ×سازمان الهي اسلامي محكم و پايدار، در تحت سرپرستي امام عصر

  ََّ ا َ لهر  ع ل ى اللهه بهع َّه م   و 
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 های ویرانگربر سلاح ×زمان پیروزی امامنحوه 

كـه از ترقّـی كنـونی بشـر در طوریبه ×زمـان در موقع ظهور امام

های بسـيار شود، دنيا مجهّـز بـه سـلاحصنعت و تكنيك، ملاحظه می

 مهيب و خطرناك خواهد بود.

های مخوف، چگونه مانند جدّش بـا آن حضرت در برابر اين سلاح

های قديم، مثل شمشـير و كرد؟ و چگونه با سلاحشمشير قيام خواهد 

شود تصـوّر نمايد؟ و آيا میهای دنيای آن روز جهاد میغيره با ارتش

های هيـدروننی و امثـال وسيله شمشير با بمبكرد كه كسی بتواند به

 آن، جنگ و نبرد كند؟

اوّل: مقصود از خروج با شمشیر، مأموريت به جهاد و توسلّ بته استلحه بترای 

 اعلای كلمه حقّ است.

 نتوع تعیتین و جهتاد و پیكتار و استلحه با قیام از كنايه شمشیر، با قیام بنابراين

 نیست. كفّار با مصالحه به مأمور حضرت، آن اينكه و است حضرت آن مأموريت

ای كه لازم باشد، آن حضرت و اصحابش بتا كفّتار و بديهي است با هر اسلحه

ای كه در زمتان ظهتور آن حضترت هرگونه اسلحه نمايند و ازستمگران جهاد مي

 نمايند.متداول باشد، و به استعمال آن حاجت داشته باشند، استفاده مي

در  مهیتب هایاسلحه اين حضترت، آن ظهور زمان در كه معلوم كجا از دوّم:
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ها و انقلابات كه در اثر حوادي و آشوب اختیار بشر، باقي باشد؛ زيرا ممكن است

آن حضترت واقتع ستوز جهتاني، كته پتیش از ظهتور های خانمانجنگشديد و 

های جهنمّي معتدوم گتردد و شتايد شود دو ثلث بشر نابود شود و اين اسلحهمي

ها استفاده كند، يا آنها را تهیّه نمايد و اين كسي باقي نماند كه بتواند از اين اسلحه

 احتمال هم كاملاً بجا و قابل توجّه است.

ی كته در احاديتث از آن خبتر داده شتده و اوضتاع كنتوني آن را يكي از امور

گیری است كه در اثر آن، بیشتر نقاط های جهاندهد، جنگالوقوع نشان ميممكن

شتود، و صتدها میلیتون بشتر را گردد و شهرها ويران ميزمین از سكنه خالي مي

 سازد.رهسپار ديار عدم مي

رسید، زيرا با آن بسیار بعید به نظر ميهايي تا يك قرن پیش، وقوع چنین جنگ

های سابق و با نبودن وسايل ارتباط جمعي بتین شتهرها و كشتورها، اگتر هاسلح

شد، اوّلاً پیش از آنكه خبر( به كشورهای همستايه و يتا دورتتر جنگي واقع مي

رستید، و ثانیتاً در آن برسد و دامنه جنگ گستر( يابتد، آن جنتگ بته پايتان مي

يافتن جنگ، و تسلّط يكي از دو طرف يتا  یین غالب از مغلوب، خاتمهها، تعزمان

 از بین رفتن طرفین، متوقفّ بر كشتارهای عمومي و استعمال بمب و غیره نبود.

نمايند با وستايل ارتبتاطي كته بیني ميكه همه پیشطوریامّا در عصر حاضر به

ها و تجهیزاتي كه در سلحهمنزلۀ يك شهر و يك محلّه نموده؛ و با اهمه عالم را به

ای برای كنتترل خشتم و شتهوت و ايمان است و هیچ وسیلهدست زمامداران بي

پرستي آنها نیست، اگر جنگ شروع شود، علاوه بتر آنكته غالتب از مغلتوب جاه

روند، اكثر ملتل و ستكنه كتره زمتین شود و طرفین از بین ميتشخیص داده نمي

و نابود شوند. پس اگر در احاديث شريفه ممكن است در ظرف چند ساعت فاني 

شود مگر آنكه ثلث مردم كشته شوند و ثلث آنهتا ظاهر نمي ×مهدی»اند: فرموده
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اين ظهور واقع نخواهتد شتد، تتا »اند: و فرموده 1«بمیرند و ثلث آنان باقي بمانند

نبايد تعجبّ كرد، بلكه بايد آن را نشانه علتوم  2«وقتي دو ثلث مردم از بین بروند

گاهي آنها از آينده و اطّلاعشان بتر  ^و ائمّه طاهرين |پايان حضرت رسول اكرمبي

 مغیّبات به اذن و تعلیم خدا دانست و از معجزات و كراماتشان به شمار آورد.

ل ََّّ» ََّّر ه ه و  ََّّع  سه ضه ى  ََّّم  م  ََّّهه  ـف ه  ل مه ب َََّّ  عه ي  ع  ََّّره ه و  ُ  ه م  ََّّهه ج  مه ك  إهََّّل  ح  ى  م  و 

بال  ََ ههه  ِ ُ بههه  و  ه ِ ه ى     3.«و 

لّ  » ل  ال ج   ََََّّّ  لهلّ  و  خ  لّ   َ َََّّّد  ف َََّّّى   و  ع ر  م  و  ف ه  َََّّّر  َََّّّن  ع  ل  ال  َََّّّار   م  خ   َ َََّّّد 

و   لهلّ   ه ن ك ر  ن  ه ن ك ر   م  و   4.« م 

م   يع ُههه د امه شه خ  م  و  ب هيهه حه ن  م  ع ل   ا الله  مه    

 

                                                           
ت  111متقي هندی، البرهتان، ص؛ 128طاووس، الملاحم و الفتن، ص؛ ابن206حماد، الفتن، ص. ابن1

 .587، ص14؛ همو، كنزالعمال، ج4، ح2، فصل 112
؛ رجتوع شتود بته: نگارنتده، 207، 113، ص52؛ مجلستي، بحتارالانوار، ج399. طوسي، الغیبته، ص2

 . 82 – 81، ص3الاثر، جمنتخب

؛ قمتي، 138، ص1البلاغته، جالحديتد، شترح نهجابي ؛ ابن30 – 29، ص1دج 2البلاغه، خطبته. نهج3
راز ». 449، ص3الموده، ج؛ قنتدوزی، ينتابیع117، ص23؛ مجلستي، بحتارالانوار، ج437الاربعین، ص
ها سپرده شده است، و هركه آنان را پناه گیرد به حقّ راه برده است. مختزن علتم پیامبرنتد و پیامبر بدان

 .«فراشتهاحكام شريعت او را بیانگر قرآن و سنّت نزد آنان در امان، چون كوه برا
، 2؛ عیاشتي، تفستیر، ج516 ؛ صفار، بصائرالدرجات، ص41 – 40، ص2دج 152 البلاغه، خطبه. نهج4
را بشناسد و آنها ] ^ائمّه[شود مگر كسي كه آنها داخل بهشت نمي» .276؛ آمدی، غررالحكم، ص18ص

 .«منكر آنها باشند ^گردد مگر كسي كه منكر ائمّه و ائمّهاو را بشناسند و داخل جهنّم نمي



 

 

 

 
 

 

 

 

4 

 در غیبت كبری ×مكان حضرت مهدی

در چه مكانی اقامت دارند؟  ×در عصر غيبت كبری، حضرت مهدی

نمايند؟ خوراك، غذا، لبـاس و خوابگـاه ايشـان و چگونه زندگی می

 شود؟چگونه است و از كجا تهيّه می

گونه نقاط، مكتوم بماند، اصولاً بايد توجّه داشت كه اگر در موضوع غیبت، اين

اثبتات شدن آن نیتز در ثبتوت و  كه روشننمايد؛ چنانای نميايجاد شكّ و شبهه

بتودن ايشتان  و مخفي ×ای ندارد؛ و وقتي غیبت شخص اماماصل غیبت مداخله

بتودن ايتن كه هستت و بته آن ايمتان داريتم مخفتي معقول و منطقي باشد چنان

گونته امتور، اولي معقول و منطقي خواهد بود و جهل بته اينطريقخصوصیّات به

 دلیل بر هیچ مطلبي نخواهد شد.

ای است؟ يا با متا اكنون در چه نقطههم ×سش از اينكه امامها، با پراين پرسش

چند متر يا چند هزار كیلومتر فاصله دارد؟ يا امروز چه غذايي میل فرموده است؟ 

پیمتايي نمتوده فرقتي نتدارد و يا چند ساعت استتراحت كترده و چته مقتدار راه

ستازد؛ ل نميای را متزلتززنتد، و عقیتدهاطّلاعي ما از آن به جتايي ضترر نميبي

را در پترده  ×خدايي كه به حكمت بالغه و قوهّ قاهره و مصلحت تامّه ختود، امتام

غیبت قرار داده است، قادر است اين خصوصیّات را نیز طبتق مصتلحت از متردم 

 پنهان سازد.
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كنیم ذلك برای اينكه به اين پرسش، پاسخ مختصری داده شود، عرض ميمع

 در  ×امام شود،، و حكايات معتبر استفاده ميبرحسب آنچه از بعضي از احاديث

 مكتان آن از كه ندارند دائم استقرار معیّني شهر در و خاصّي مكان در كبری غیبت

 و وظايف انجام برای بلكه نبرند، تشريف ديگر محلّ به و نگردند خارج شهر آن و

 پردازند؛مي ديگر مكان به مكاني از انتقال و حركت، و سیر و مسافرت به تكالیف

 ازجملتته اند.شتتده زيتتارت حكايتتات، از بعضتتي برحستتب مختلتتف امتتاكن در و

 معظّمه، مكّه طیّبه، مدينه است، شده مزيّن مباركشان مقدم به مسلّماً كه شهرهايي

 و مقامات و است؛ بغداد و 1قم مشهد، سامرا، كاظمین، كربلا، كوفه، اشرف، نجف
                                                           

. از حكايات جالب و مورد اطمینان كه در زمان ما واقع شده، اين حكايت را كه در هنگام چاپ ايتن 1
كتاب برايم نقل شد و در آن نكات و پندهايي است، جهت مزيد بصیرت خواننتدگان كته بته خوانتدن 

 مايم:نگونه حكايات علاقه دارند، در اينجا يادداشت و ضمیمه كتاب مياين

آيند، و اهالي قم نیز اطّتلاع دارنتد، كه اكثر مسافريني كه از قم به تهران و از تهران به قم ميچنان
، ]جتاده قتديم  اخیراً در محلّي كه سابقاً بیابان و خارج از شهر قم بود، در كنار راه قتم ت تهتران

ز اخیتار قتم، مستجد رود ت جناب حاج يتدالله رجبیتان اسمت راست كسي كه از قم به تهران مي
اكنون داير شده و نمتاز بنا كرده است كه هم ×ل و با شكوهي به نام مسجد امام حسن مجتبيمجلّ

 گردد.جماعت در آن منعقد مي

ت حكايتت ذيتل را  1357ت مطابق هفتم تیرماه  1398ودوّم ماه مبارك رجب در شب چهارشنبه بیست
راجع به اين مسجد شخصاً از صاحب حكايت جناب آقای احمد عسكری كرمانشاهي كه از اخیار بوده 

باشد، در منزل جناب آقای رجبیان با حضور ايشان و برخي ديگر از ها است در تهران متوطّن ميو سال
 محترمین، شنیدم.

ای بود، مشغول تعقیب نماز صبح بودم، در شنبهآقای عسكری نقل كرد: حدود هفده سال پیش، روز پنج
اند. گفتند: تقاضتا داريتم زدند. رفتم بیرون، ديدم سه نفر جوان كه هر سه مكانیك بودند، با ماشین آمده

شنبه است، با ما همراهي نمايید تا به مسجد جمكران مشرّف شويم، دعا كنتیم؛ حتاجتي امروز روز پنج
 شرعي داريم.

آموختم. اين سه جوان از قرآن مي كردم و نماز وها را در آن جمع ميداشتم كه جوان ایاينجانب جلسه
ام كارهها بودند. من از اين پیشنهاد خجالت كشیدم، سرم را پايین انداختم و گفتتم: متن چتههمان جوان

ستوار شتدم و بیايم دعا كنم. بالأخره اصرار كردند؛ من هم ديدم نبايد آنها را ردّ كتنم، موافقتت كتردم. 
 سوی قم حركت كرديم.به
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های فعلي نبود، فقط دست چت  يتك كاروانسترای خرابته بته نتام در جاده تهران نزديك قم ساختمان
مسجدی به نام مسجد  «حاج آقا رجبیان»بود. چند قدم بالاتر، از همین جا كه فعلاً  «سیاهخانه عليقهوه»

 شد.بنا كرده است، ماشین خامو(  ×امام حسن مجتبي

رفقا كه هر سه مكانیك بودند، پیاده شدند، كاپوت ماشین را بالا زدند و مشغول تعمیر شدند. من از يك 
های مستجد آقا يك لیوان آب برای قضای حاجت و تطهیر گرفتم. رفتم تا وارد زمیننفر آنها به نام علي

سفید، و يك خال بر صورت  هايشفعلي شوم؛ ديدم سیدی بسیار زيبا و سفید، ابروهايش كشیده، دندان
ها ايستاده بتود مباركش بود؛ با لباس سفید و عبای نازك و نعلین زرد و عمامه سبز مثل عمامه خراساني

كرد. گفتم: اوّل صبح آمده استت كشي مينه متر بلند است زمین را خط  -قدر هشت ای كه بهو با نیزه
 .«وند، نیزه دستش گرفته استشآيند ردّ مياينجا، جلو جاده، دوست و دشمن مي

 كرد  گفت:كه از اين سخنان خود پشیمان و عذرخواهي ميدآقای عسكری درحالي

ای چه كني؟ برو دَرست را بخوان. رفتم بترای هگفتم: عمو! زمان تانك و توپ و اتم است، نیزه را آورد
 قضای حاجت نشستم.

 ام؛ مسجد است.هدصدا زد: آقای عسكری آنجا ننشین، اينجا را من خط كشی

 تر اطاعت كند، گفتم چشم، پا شدم.ای كه از بزرگشناسد، مانند بچهمن متوجّه نشدم كه از كجا مرا مي

 فرمود: برو پشت آن بلندی.

رفتم آنجا؛ پیش خود گفتم سر سنال با او را باز كنم، بگويم آقا جان! سید! فرزند پیغمبر! برو درست را 
 طرح كردم.بخوان. سه سنال پیش خود 

ای و زيتر آفتتاب نقشته سازی يا ملائكه كه دو فرسخ از قم بیرون آمتده. اين مسجد را برای جنّ مي1
 ای؟!نخوانده معمار شدهكشي؛ درسمي

 . هنوز مسجد نشده، چرا در آن قضای حاجت نكنم؟2

 خواند يا ملائكه؟سازی جنّ نماز مي. در اين مسجد كه مي3

ود طرح كردم؛ آمدم جلو سلام كردم. بار اوّل او ابتدای به سلام كرد، نیزه را به ها را پیش خاين پرسش
هايش سفید و نرم بود. چون اين فكر را هم كرده بودم كه بتا زمین فرو برد و مرا به سینه گرفت. دست

گفتم مگتر روز چهارشتنبه استت كترد، متيكه در تهران هر وقت سیدی شلوغ مياو مزاح كنم و چنان
 ای میان آفتاب.شنبه است، چرا آمدهكنم روز چهارشنبه نیست، پنج عرض

 بدون اينكه عرض كنم، تبسّم كرد.

 شنبه است، چهارشنبه نیست. و فرمود: سه سنالي را كه داری بگو، ببینم!فرمود: پنج

 الضّمیر من اطّلاع داد. من متوجّه نشدم كه قبل از اينكه سنال كنم، از مافي

گتويي ای كنتار جتاده، نميای، اوّل صتبح آمتدهنتد پیغمبتر، درس را ول كتردهگفتم: سید فرز
آينتتد ردّ ختتورد، دوستتت و دشتتمن ميدر ايتتن زمتتان تانتتك و تتتوپ، نیتتزه بتته درد نمي

 شوند، برو درست را بخوان.مي
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كشم. گفتم: بترای جتنّ يتا ملائكته؟ خنديد؛ چشمش را به زمین انداخت؛ فرمود: دارم نقشه مسجد مي
 شود.فرمود: برای آدمیزاد، اينجا آبادی مي

 خواستم قضای حاجت كنم، هنوز كه مسجد نشده است!گفتم: بفرمايید ببینم اينجا كه مي

در اينجا بر زمین افتاده، و شهید شده است، من مربع مستطیل خط  ÷فرمود: يكي از عزيزان فاطمه زهرا
ايستتند، اينجتا كته ي قطرات خون است كه متنمنین ميبینشود محراب، اينجا كه ميام، اينجا ميكشیده
طتور كته ايستتاده بتود اند. همینشود؛ و اينجا دشمنان خدا و رسول به خاك افتادهبیني، مستراح ميمي

شود حسینیه، و اشك از چشمانش جتاری شتد، متن هتم برگشت و مرا هم برگرداند، فرمود: اينجا مي
 اختیار گريه كردم.بي

دهي؟ گفتم: پسر پیغمبر، بته سته شترط؛ اوّل هايش را ميشود كتابخانه، تو كتابينجا ميفرمود: پشت ا
 شاءالله.اينكه من زنده باشم؛ فرمود: ان

 شرط دوّم اين است كه اينجا مسجد شود؛ فرمود: بارك الله.

اورم، قدر استطاعت، و لو يك كتاب شده برای اجرای امر تو پسر پیغمبتر بیتشرط سوم اين است كه به
 كنم برو درست را بخوان؛ آقاجان اين هوا را از سرت دور كن.ولي خواهش مي

يَتدُ اللهِ » فرمتود: ستازد؟مي كسي چه را اينجا نفرموديد آخر گفتم: گرفت. خود سینه به مرا خنديد. مرتبه دو
 .«فَوقَْ أيَْديِهِمْ

 ها است.همه دستام، يعني دست خدا بالای قدر درس خواندهگفتم: آقاجان! من اين

ا( از قول من سلام برسان. مرتبه ديگر هم مرا بته بیني، وقتي ساخته شد به سازندهفرمود: آخر كار مي
 سینه گرفت و فرمود: خدا خیرت بدهد.

من آمدم رسیدم سر جاده، ديدم ماشین راه افتاده ] و درست شده . گفتم: چطور شد؟ گفتند: يك 
تیم؛ وقتي آمدی درست شد. گفتند: بتا كتي زيتر آفتتاب حترف چوب كبريت، زير اين سیم گذاش

زدی؟ گفتم: مگر سید به اين بزرگي را با نیزه ده متری كه دستش بود، نديديد؟ من با او حرف مي
زدم. گفتند: كدام سید؟ خودم برگشتم ديدم سید نیست، زمین مثل كف دست، پستي و بلنتدی مي

 كس نبود.نبود، هیچ

خوردم. آمدم توی ماشین نشستم؛ ديگر با آنهتا حترف نتزدم. بته حترم مشترّف شتدم، من يك تكاني 
دانم چطوری نماز ظهر و عصر را خواندم. بالأخره آمديم جمكران، ناهار ختورديم. نمتاز خوانتدم. نمي

 توانستم جوابشان را بدهم.يزدند، من نمگیج بودم؛ رفقا با من حرف مي

رف من نشسته و يك جوان طترف ديگتر؛ متن هتم وستط نالته در مسجد جمكران، يك پیرمرد يك ط
خواستتم بعتد از نمتاز بته ستجده بتروم، كردم. نماز مسجد جمكران را خوانتدم؛ ميكردم، گريه ميمي

داد، فرمود: آقای عسكری ستلام علتیكم. نشستت صلوات را بخوانم، ديدم آقايي سید كه بوی عطر مي
 پهلوی من.

صبحي بود. به من نصیحتي فرمود. رفتم به ستجده، ذكتر صتلوات را  تُن صدايش همان تن صدای سید
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گفتم. دلم پیش آن آقا بود، سرم به سجده، گفتم سر بلند كنم بپرسم شما اهل كجا هستید، مترا از كجتا 
 شناسید. وقتي سر بلند كردم، ديدم آقا نیست.مي

يدی؟ گفت: نه. از جوان پرستیدم، او زد، كجا رفت، او را ندبه پیرمرد گفتم: اين آقا كه با من حرف مي
بتوده  ×لرزه شد، تكان خوردم؛ فهمیدم كته حضترت مهتدیدفعه مثل اينكه زمینهم گفت، نديدم. يك

هم خورد، رفقا مرا بردند آب به سر و رويم ريختند. گفتند: چه شتده؟ خلاصته، نمتاز را است. حالم به
 سوی تهران برگشتیم.خوانديم، به سرعت به

الورود در تهران ملاقات كردم و ماجرا را برای ايشان تعريتف ج شیخ جواد خراساني را لدیمرحوم حا
اند؛ حالا صبر كن، اگر آنجا مسجد شتد، كردم و خصوصیّات را از من پرسید، گفت: خود حضرت بوده

 درست است.

به قم آورديم به  اتفّاق رفقای مسجدی، او رامدّتي قبل، روزی يكي از دوستان پدر( فوت كرده بود، به
همان محلّ كه رسیديم، ديديم دو پايه خیلي بلند بالا رفته است پرسیدم، گفتند: اين مسجدی استت بته 

 سازند، ولي اشتباه گفته بودند.پسرهای حاج حسین آقا سوهاني مي ×نام امام حسن مجتبي

شناختم. به رفقا ر از پا نميوارد قم شديم، جنازه را باغ بهشت برديم و دفن كرديم. من ناراحت بودم. س
فروشي پسرهای حاج آيم. تاكسي سوار شدم و رفتم سوهانرويد ناهار بخوريد، من ميگفتم: تا شما مي

سازيد؟ گفت: نته. گفتتم: ايتن يحسین آقا پیاده شدم. به پسر حاج حسین آقا گفتم: اينجا شما مسجد م
 سازد؟يمسجد را كي م

 گفت: حاج يدالله رجبیان. 

، قلبم به تپش افتاد. گفت: آقا چه شد؟ صندلي گذاشت، نشستم. خیس عترق شتدم، بتا «يدالله»گفت  تا
شناختم. ، فهمیدم حاج يدالله است. ايشان را هم تا آن موقع نديده و نمي«يدالله فوق أيديهم»خود گفتم 

 برگشتم به تهران به مرحوم حاج شیخ جواد گفتم.
 فرمود: برو سراغش، درست است.

بافي حاج يتدالله بعد از آنكه چهارصد جلد كتاب خريداری كردم، به قم رفتم. آدرس محلّ كار پشم من
كنم تلفتن را پیدا كردم، رفتم كارخانه و از نگهبان پرسیدم. گفت: حاجي رفت منزل. گفتم: استتدعا متي

برداشتت. متن ستلام كنید، بگويید يك نفر از تهران آمده، با شما كار دارد. تلفن كرد، حاجي گوشي را 
 ام، كجا بیاورم؟ام، چهارصد جلد كتاب وقف اين مسجد كردهعرض كردم، گفتم: از تهران آمده

 كتاب جلد چهارصد آقا، حاج گفتم: داريد؟ ما با آشنايي چه و كرديد را اينكار كجا از شما فرمود:
 ام.كرده وقف

 گفت: بايد بگويید مال چیست؟

ها را بیاوريد منزل چهارراه شتاه، گفت: شب جمعه آينده منتظر هستم كتابشود، گفتم: پشت تلفن نمي
كوچه سرگرد شكراللّهي، دست چ ، درب سوم دلازم به تذكّر است كه اين آدرس، متال زمتان ستابق 

 اكنون تغییر نام يافته است  .بوده كه هم
 



 

 

 

 
 401 ........................................... یكبر بتیدر غ ×یمكان حضرت مهد / پاسخ به ده پرسش

                                                                                                                                        

از دوستان به منزل حاج آقا در قتم شنبه با ماشین يكي بندی كردم. روز پنجها را بستهرفتم تهران، كتاب
هتا را كنم، جريان را بگتو. بتالأخره جريتان را گفتتم و كتابطور قبول نميآوردم. ايشان گفت: من اين

 تقديم كردم. رفتم در مسجد هم دو ركعت نماز حضرت خواندم و گريه كردم.

نشتان داد و گفتت: ختدا  ای كه حضرت كشیده بودند، حاج يدالله به منمسجد و حسینیه را طبق نقشه
 خیرت بدهد، تو به عهدت وفا كردی.

گیری نقتل شتد. طور اختصتار و خلاصتهكته تقريبتاً بته ×اين بود حكايت مسجد امتام حستن مجتبتي
 نمايیم:براين، حكايت جالبي نیز آقای رجبیان نقل كردند كه آن را نیز مختصراً نقل ميعلاوه

 و كترده مرتّتب را مسجد كارگرهای مزد و حساب المعمول،حسب جمعه، هایشب گفتند: رجبیان آقای
 و حساب برای مسجد، بنّای ،«اكبر استاد» ای،جمعه شب شد.مي پرداخت شود، پرداخت بايد كه وجوهي
 ايتن و مستجد ستاختمان در آوردنتد تشريف سید آقا نفر يك امروز گفت: بود، آمده كارگرها مزد گرفتن

 متن بته تنتدی بتا گیرد،نمي پول كسي از مسجد باني كردم: عرض من دادند، مسجد برای را تومان پنجاه

 امتام مستجد بترای بود: نوشته آن روی گرفتم را تومان پنجاه من ،«گیردمي را اين بگیر، گويممي» فرمود:

 .×مجتبي حسن
 سه روز بعد، صبح زود زني مراجعه كرد و وضع تنگدستي و حاجت خود( و دو طفل يتیمش را -دو 

هايم، پول موجود نداشتم، غفلت كردم كه از اهتل منتزل بگیترم، آن شرح داد، من دست كردم در جیب
كنم و به آن زن آدرس دادم كه بیايد تتا بته پنجاه تومان مسجد را به او دادم و گفتم بعد خودم خرج مي

 او كمك كنم.

راجعه نكرد، ولي من متوجّه شدم زن پول را گرفت و رفت و ديگر هم بااينكه به او آدرس داده بودم، م
 كه نبايد پول را داده باشم و پشیمان شدم.

تا جمعه ديگر استاد اكبری برای حساب آمد، گفت: ايتن هفتته متن از شتما تقاضتايي دارم، اگتر قتول 
گويم. گفتم: كه قول بدهید قبول كنید، ميدهید كه قبول كنید، بگويم. گفتم: بگويید. گفت: درصورتيمي

گويم. تواني. گفتم: بگو. گفت: تا قول ندهي نميا( برآيم، گفت: ميهاستاد اكبر اگر بتوانم از عهدآقای 
 از من اصرار كه بگو، از او اصرار كه قول بده تا من بگويم.

دهم. وقتي قول گرفت، گفت: آن پنجاه تومان كه آقا دادند برای مسجد، بتده يآخر گفتم: بگو قول م
آقای استاد اكبر، داغ مرا تازه كردی. چون بعداً از دادن پنجاه تومان به آن زن پشیمان به خودم. گفتم: 

كردم شتايد آن رسید، نگاه ميشده بودم و تا دو سال بعد هم، هر اسكناس پنجاه توماني به دستم مي
 اسكناس باشد.

ونیم بعد از ظهر هتوا گفتم: آن شب مختصر گفتي، حال خوب تعريف كن بدانم. گفت: بلي، حدود ساعت سه
سه نفر كارگر هم داشتم. ناگاه ديتدم يتك آقتايي از  -خیلي گرم بود. در آن بحران گرما مشغول كار بودم. دو 

ای نوراني، جذاّب، باصلابت، كه آثار بزرگي و بزرگواری از او نمايتان يكي از درهای مسجد وارد شد، با قیافه
 خواستم آقا را تماشا كنم.رفت، ميكار نمي است، وارد شدند دست و دل من ديگر دنبال
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 ماننتد استت؛ متعتدّد اند،شتده فرمتا تشريف اماكن آن در حضرت آن كه اماكني

 در الأمرصتاحب حضترت مقتام سهله، مسجد كوفه، مسجد قم، جمكران مسجد

 حلّه. در و نجف السلاموادی

و بعید نیست كه اقامتگاه اصلي ايشان، يا امتاكني كته بیشتتر آمدوشدشتان در 

 آنجاها است، مكّه معظمّه و مدينه طیّبه و عتبات مقدّسه باشد.

                                                                                                                                        

كردم، دستت ای كه من بالايش كار ميآقا آمدند و اطراف شبستان قدم زدند. تشريف آوردند جلو تخته
 كردند زير عبا و پولي در آوردند، فرمودند: استاد اين را بگیر، بده به باني مسجد.

، شايد اين پول را از شتما بگیترم و او نگیترد و گیردمن عرض كردم: آقا باني مسجد پول از كسي نمي
متن فتوراً بتا . «گیتردگتويم بگیتر. ايتن را ميبه تتو مي»ناراحت شود. آقا تقريباً تغییر كردند، فرمودند: 

 آلود، پول را از آقا گرفتم، آقا تشريف بردند بیرون.های گچتدس

علي، صتدا زدم. ارگرها را به نام مشهدیپیش خود گفتم: اين آقا در اين هوای گرم كجا بود؟ يكي از ك
علي ای آمتده بودنتد؟ مشتهدیروند؟ با چه كسي و با چته وستیلهگفتم: برو دنبال اين آقا ببین كجا مي

رفت. چهار دقیقه شد، پنج دقیقه شد، ده دقیقه شد، مشهدی علي نیامد، خیلي حواسم پرت شتده بتود، 
 آيي؟بود، گفتم: چرا نمي علي را صدا زدم پشت ديوار ستون مسجدمشهدی

كنم، گفتم: بیا، وقتي آمد، گفت: آقا سرشتان را زيتر انداختنتد و رفتنتد، ام آقا را تماشا ميگفت: ايستاده
ای نداشتند، سر به زير انداختند و تشتريف ای؟ ماشین بود؟ گفت: نه، آقا هیچ وسیلهگفتم: با چه وسیله

 كردم.ايستاده بودم آقا را تماشا مي بردند. گفتم: تو چرا ايستاده بودی؟ گفت:

آقای رجبیان گفت: اين جريان پنجاه تومان بود، ولي باور كنید كه اين پنجاه تومان يتك اثتری روی 
گونه بنا شود و ختودم بته تنهتايي آن را بته كار مسجد گذارد. خود من امید اينكه اين مسجد به اين

پنجاه تومان به دستم رسید، روی كار مسجد و روی كار خود اينجا برسانم، نداشتم. از موقعي كه اين 
 پايان حكايت.. «من اثر گذاشت

ها، بر معرّفي آن حضرت، غیر از اطمینتان صتاحب حكايتت بته نگارنده گويد: اگرچه متن اين حكايت
كشید و در مسجد جمكران بتا او ستخن فرمتود، شتخص آن اينكه سید معظّمي كه نقشۀ مسجد را مي

در بتاب نهتم كتتاب شتريف  «محدّي نوری»كه ده است، دلالت ظاهر ديگر ندارد، امّا چنانحضرت بو
گونه مكاشفات و ديدارها، برای شیعیان آن حضترت، حتدّاقل از شرح داده است، وقوع اين الثاقبنجم

خصوص كه منيّد واسطه يا بلاواسطه آن حضرت به شیعه است. و بهشواهد صحّت مذهب و عنايات به
حكايات ديگری است كه متن آنها دلالت بر معرّفي آن حضرت دارد. بعضي از آن حكايات در همین به 

هتای عصر خود ما واقع شده است و به ياری خداوند متعال در كتاب جديدی كته مخصتوص تشترّف
قترار  -أرواحنتا فتداه  -معاصرين است، در اختیار شیعیان و ارادتمندان آن غوي زمان و قطب جهتان 

ا ت ع ال ى الله   ش اء  له   هد گرفت. خوا م  فهيلهي و   .بهالله  لهلّ   ت ى 
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طتوی چته بتا كتوه رضتوی و ذی ×زمتانر پرسش شود: پس حضترت اماماگ

 ندبه است:  ارتباطي دارند كه در دعای

ى  ب ََّّل  ه يُّ » ْ  بهََّّر  ال  ََّّى  ََُّّ ل ر  ََّّن  اس   َ ََّّع ري ه  َ  شه ََّّ ه ر    ت لهلََُّّّر  ه و   ل ي 

ى ه   ىث ر  ي ط ى  هَ ى ه و  غ ي ره  ا ه م   ى  ض   1.«بهر 

 فروغ ولايت در دعای ندبهشود: راجع به اين موضوع در كتاب پاسخ داده مي

نمايیم كه: اين طور مختصر اشاره ميايم، در اينجا هم بهدر بخش دوّم توضیح داده

دو مكان برحسب كتب معاجم و تواريخ نیتز از امتاكن مقتدسّ استت و محتمتل 

مكان بته عبتادت و  است كه حضرت بعضي از اوقات شريف خود را در اين دو

خلوت گذرانده باشند و اين جمله هیچ دلالتي بر اينكه اين دو مكان، يتا يكتي از 

 آنها، اقامتگاه دائمي آن حضرت است، ندارد.

هتا استتفهام حقیقتي ام، اين استتفهامشرح دادهفروغ ولايت كه در كتاب چنان

از فراق و حرمان  نیست، بلكه به انگیزه بیان سوز هجران و اظهار تأسّف و تلهف

از فیض حضور و تأخیر عصر ظهور گفته شده است؛ علاوه بتر اينكته بعضتي از 

باشند و از ندبه، دلالت دارد بر اينكه ايشان در بین مردم مي عبارات دعای شريف

 باشند، مثل اين جمله: بین مردم خارج نمي

ل  مه  ا به  َّ » غ ي ب  ل م  َ خ  ن  م  َ  مه ي ه ن  َ سه ح  َ  ـبه   هْ ن  ن َّا َ  مهَّ ي ه ن َّ سه

ح   ع   ا ان َّ  ح  )م   2.«ل م  َ   َّ 

ها است و مخصوصاً برختي اگر كسي سنال كند: پس اينكه بر سر بعضي زبان

                                                           

دانستم كه كجا كا( مي». 510، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن581 – 580. مشهدی، المزار، ص1
يتا  «رضتوی»ها به ظهور تو قرار و آرام خواهد يافت، آيا در كدامین سرزمین اقامت داری در زمتین دل

 .«ای؟طوی متمكّن گرديدهغیر آن در ديار ذی
جانم بته قربانتت، ای حقیقتت ». 510، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن581. مشهدی، المزار، ص2

 .«پنهاني كه از ما دور نیستي، و ای دور از وطن كه كنار از ما نیستي



 

 

 

 
 2مهدویت / ج امامت و  ........................................................................................................... 404

كنند و گاهي آن را بهانه حمله و جسارت بته سنتّ آن را بازگو مياز علمای اهل

ستامرا مخفتي را در سترداب  ×الأمردهند كه اينان حضرت صاحبشیعه قرار مي

 دانند، چه مصدری دارد؟مي

ورزی و خیانتت سنتّ و غرضشود كه: جز جهل بعضي از اهلجواب داده مي

پتردازی و تهمتت و سازند و از دروغرا متّهم مي ^بیتلبرخي ديگر كه شیعه اه

گونته مصتدری نتدارد؛ و تمتام اخبتار و احاديتث و كنند، هیچافترا كوتاهي نمي

باشتند، ردّ در سترداب ستامرا مختفتي مي ×را كته امتام حكايات ايتن موضتوع

نیز كذب ايتن افتترا ثابتت  نويد امن و امان،و  الاثرمنتخبنمايند و در كتاب مي

شده است، و در اخبار و احاديث حتيّ خبر رشیق، خادم معتضد عبّاسي اسمي از 

 1سرداب نیست.

سب آن، خانۀ كه برح 2فقط در يك روايت، اسمي از سرداب برده شده است

آن حضرت بار ديگر مورد حمله سپاهیان دولتي قرار گرفت، از سرداب، صدای 

كته فرمانتده نظامیتان بتا درحالي ×قرائت شنیدند و طبق اين روايت هتم امتام

سربازانشان درِ سرداب را گرفتته بودنتد حضترت از سترداب بیترون آمدنتد و 

 تشريف بردند.

مانتده، فرمتان ورود بته سترداب را داد. پس از آنكه سربازها همه رستیدند، فر

كس نبود كته مگر آن»سربازهايي كه ديده بودند آن حضرت بیرون آمدند، گفتند: 

 «او را نديتدم، چترا او را رهتا كرديتد؟»گفتت:  «بیرون رفت و بر تو عبور كترد؟

 . «بینيكرديم تو او را ميما گمان مي»گفتند: 

بتتودن آن حضتترت در ستترداب، يكتتي از حاصتتل اينكتته موضتتوع مختفتتي 
                                                           

 .458ت  455، ص2الاثر، ج. نگارنده، منتخب1
 .457، ص2الاثر، جمنتخب. نگارنده، 2
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انكتار نیستت كته خانته اند، ولي قابلهای بزرگي است كه به شیعه بستهدروغ

ها در دوران غیبت صغری مقرّ آن حضرت سال ×حضرت امام حسن عسكری

دانستتند. و لتذا در روايتت بوده است، و بعضي از خلفا هم اين مطلب را مي

دم است كه معتضد، نشاني خانه و خادمي را كته بتر در آن ايستتاده رشیق خا

 است به رشیق داد.

شود، معتمد خلیفته و راضتي، كه از بعضي حكايات و تواريخ استفاده ميچنان

و نُتوّاب  ×اند؛ و اماموبیش مطّلع بودهبلكه احتمالاً مقتدر نیز، از جريان امور، كم

انتد، خلفای ديگر كه در عصر غیبت كبتری بتودهشناختند، و بعد هم، از او را مي

عبّاس است، عارف به آن حضترت ناصر خلیفه كه از اعاظم و علمای خلفای بني

اكنون بر صفّه سرداب است و از آثار باستتاني و نفتايس بوده است و دری كه هم

 1اشیای عتیقه است، در عصر او و به امر وی ساخته شده است.

 شتبهه و شكّ بدون و است مقدسّ بیوت از موجود، سرداب و خانه كه آنجا از

 متورد آغتاز از استت، بوده ^بیتلاه ائمّه از نفر سه منزلگاه و مقرّ و عبادت محلّ

 را خدا اطاعت و عبادت و بوده، ناصر مثل ایخلیفه حتيّ و دوستان و شیعیان نظر

  آيه: مسلّم مصاديق از را آن و شمردندمي مغتنم شريفه اماكن آن در

هَ   ( ْ  ه  ف ََّّع  و  الله  فهَّى ب ي َّى ََّّا  ه    ت ر  َّب هح  ل َّه  فهيه  ه  َ س  ََّّم  َّا اس  ِ ر  فيهه   َ َّ َ

اله  ص  ال  ه و   2 )بهال غ د و 

 دانستند.مي

كنیم و و ما هم امروز، بر اساس همین ملاحظات، اين اماكن رفیع را احترام مي

                                                           

 .391 – 390، ص2الاثر، جنگارنده، منتخب. 1
های انبیا و اولیا  كه خداوند رخصت داده كه آنجا رفعت يافتته و هايي دمانند خانهدر خانه». 36. نور، 2

 .«ذكر نام خدا شود و صبح و شام، تسبیح و تنزيه ذات پاك او كنند
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آرزومند زيارت سرداب و نمتاز و شماريم و عبادت در آن اماكن را فوز عظیم مي

 باشیم. عبادت در آنجا مي

 امّا پاسخ اين پرسش كه: لباس و غذا و خوابگاه ايشان چگونه است؟

آنچه مسلّم است اين است كه حضرت در امور و كارهتای عتادّی، ملتتزم بته 

های واجب و مستحب ايتن باشند و آداب و برنامهتوجیهات و تكالیف شرعي مي

 فرمايند.نمايند و محرّمات و مكروهات را ترك ميمو به مو رعايت مي كارها را

بلكه در مورد مباحات نیز، ترك و فعل ايشان، بر اساس دواعي عالي و مقدسّ 

است و برای دواعي نفساني، كاری از آن حضرت، اگرچته فايتده آن جستماني و 

ك از اعمتال و ديگر هريتعبارتشتود، بتهباشتد، صتادر نمي اشباع غرايز جسمي

 افعال، برای آن حضرت وسیله است نه هدف.

در عصتر غیبتت  ×امّا اينكه امور معتا( و تهیّته غتذا و پوشتاك بترای امتام

 طورعادّی است يا به نحو اعجاز؟به

طورعادّی بودن اين امور، امكتان دارد و متانعي نتدارد، جواب اين است كه: به

ز موارد نیز به نحو اعجاز، جريتان كه برحسب بعضي از حكايات در برخي اچنان

 يافته است.

را مخصوص   ،‘كه خداوند متعال، حضرت مريم، مادر حضرت عیسيدرحالي

كته قترآن مجیتد به عنايت خود قترار داد و از عتالم غیتب او را روزی داد، چنان

 فرمايد: صريحاً مي

د  عه   ( اب  و    ر  ح  َ ا ال مه ِ ره  ْ ا  ل  ع ل ي ه  َ خ  ا  َ م  ِ ل م  ر  ْ  اً    ال  َ ا م  د   ا ره

  َََّّ ََّّده الله هله   الله  ه ن ََّّى ل ََّّره    ََّّن  عه   َ    ََّّى  مه ََّّره ا   ال ََّّ ََّّاء  بهغ ي  ََّّن  َ ش  ق  م   ْ  َ ََّّر 

س اب    1؛)حه

                                                           

گفت: ای مريم! يافت، ميآوری ميآمد، روزی شگفتگاه ميعبادتهروقت زكريا به ». 37عمران، . آل1
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استبعادی ندارد كه وصيّ اوصیا و خاتم اولیا و واري انبیتا را از خزانته غیتب 

ر نحتوی كته مصتلحت خود رزق و روزی دهد و تمام وسايل معا( او را به هت

 باشد، فراهم سازد.

َري  ِ ل ه ش يء    ده  له   الله  ع ل ی 

 

                                                                                                                                        

داد: اين از جانب خدا است كه همانا خدا به هركه خواهد رسد. پاسخ مياين روزی از كجا برای تو مي
 . «دهدحساب ميروزی بي
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 در عصر غیبت× وظایف حضرت مهدی

بر عهده دارند؟ و به چه هايی را در غيبت كبری چه مسئوليت ×امام

كارها و اعمالی اشتغال دارند؟ و اين عمر طولانی را در چـه شـغل و 

ای گذرانند؟ و در برابر جوامع و افراد و شيعيان، چـه برنامـهعملی می

 نمايند؟را اجرا می

اس و مهتمّ  ×های امامدر غیبت كبری كارها و مشاغل و مسئولیت بسیار حستّ

وفتق بسط يد و حكومت ظاهری بر اوضاع ندارند و رتقاست و اگرچه تصرّف و 

امور را ديگران در اختیار گرفته و نظام حكم و اداره را به خود اختصتاص داده و 

نتاظر بتر اوضتاع   ×ذلتك امتامكنند، معبندگان خدا را استضعاف و استعباد مي

 نمايند.هايي دارند و تصرفّاتي ميباشند و عنايتمي

امامت و رهبری و زعامت را در حدود امكان، متصدّی شده و  و بالجمله شئون

 دهند.وظايف خود را به نحو احسن و اكمل انجام مي

گتذرد، هتم تكتالیف فتردی خلاصه، عمر طولاني ايشان در اطاعت خدا متي

دهند و هم برحسب حكايات متواتر، تكالیف اجتمتاعي را، خويش را انجام مي

دهند؛ مانند هتدايت اشتخاص، يتاری انجام مي آنچه مقتضي و مصلحت باشد،

دادن منمنین بر مخالفین در بحث و احتجاج، حلّ مستائل مشتكل، نصتیحت و 

 مقصتتد، شدگان و رستتاندن آنهتا بتههدايتت گم موعظه افراد، شفای امراض،
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و درمانتدگان و  گرفتتاران فريادرستي ،نیازمندان به مالتي كمك ادعیه، تعلیم

بیچارگان، كه بیشتر اين اعمال درضمن ظهتور معجتزات، از آن  زندانیان، ياری

 1حضرت صادر شده است.

به نظر اينجانب، يكي از اموری كه نشانۀ تصرّف آن حضرت در قلوب و توجّه 

نفس قدسي و اثر عنايت ايشان است، همین بقای ستازمان رهبتری و تشتكیلات 

هتا، مجتالس و تألیف كتتابهای علوم ديني علمي و تبلیغي شیعه، فعّالیتّ حوزه

الدّوام علما تبلیغ، استمرار رشته اجتهاد و استنباط احكام و تأيیداتي است كه علي

و فقها از آن برخوردارند كه در واقع اگرچه رسماً حكومت از فقها كته از جانتب 

ذلك حكومت آنهتا بتر قلتوب باشند غصب شده است، معحكام شرعي مي ×امام

مراتب بیشتر از موارد اعت اختیاری جامعه شیعه از علما، بهباقي است و موارد اط

اطاعت اجباری آنها از رژيمي است كه در هر منطقه و ناحیه برقرار است و از راه 

 نمايند.ناچاری از آن اطاعت مي

واسطۀ علما در سرتاسر زمتین، به ×اگر بادقت ملاحظه شود، رژيم رهبری امام

ه باشد، مورد قبول و احترام استت و حتاكم همته، ای كه يك نفر شیعدر هر نقطه

 باشد.مي ×الزّمانشخص حاكم الهي، يعني حضرت صاحب

 غیرجتامع و كوتاه بسیار تعبیر يك با كه شیعه رهبری تأسیسات كه است اين مسئله

 از كه موانعي تمام با ت گويندمي روحانیتّ جامعه و روحانیتّ را آن ما زمان در نارسا، و

 مداخلته و هابرنامه اجرای و ت وجود عرض و بقا برای حال تا كبری غیبت عصر آغاز

 هدايت و علما تربیت سلبي، و ايجابي مبارزات ازمنكر،نهي و معروفامربه و كارها در

 بزرگي وظايف بنیاد، ترينقوی عنوانبه زمان و عصر هر در است، داشته شیعه جوامع

 هست. و بوده انقراض از شیعه حاف  و داده انجام را

                                                           

 و ... . بحارالانوار ،الحسانعبقری، المأوىجنة، الثاقبنجم ،عراقي دارالسلام . رجوع شود به:1
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هیچ جمعیتّ و هیئتي، مثل جامعه روحانیتّ، هدف تیرهای خطرناك بیگانگان 

هايي كه بیگانگتان آنهتا را داخلي و خارجي نبوده و نیست. فِرَق مختلف و اقلیتّ

انتد، بتا روحانیّتت، ستخت به وجود آورده؛ يا فعلاً به مزدوری و خیانتت گرفتته

كننتد ای به اين جامعه خودداری نميضربت كشندهدشمن هستند، و از زدن هیچ 

كوشند تا اذهان عوام و جوانتان را نستبت بته و حتيّ با تهمت و بهتان و افترا مي

 آنان مشوب، و ايمان مردم را به آنها ضعیف سازند.

های مختلف، همه بتا ايتن طبقته تبشیر و استعمار و الحاد و كمونیسم و مكتب

اند، و تمام امكانات مادّی و قوايي را كته دارنتد در ايتن هشدّت وارد پیكار شدبه

آوری كته در راه از پتای در های گزاف و مبالغ سرساماند، و پولپیكار وارد كرده

 شود بیش از حد تصورّ است.آوردن روحانیتّ، و تزلزل آن صرف مي

 شتود، بته متا نشتانرود و منتشر مييفقط گاهي آمارهايي كه از دستشان در م

های آنهتا، تتا چته حتد از استلام و نفتوذ دهد كه بیگانگان خصوصاً حكومتمي

علمای اسلام در قلوب مردم نگران هستند و آن را ضتدّ منتافع ختود و متانع در 

 دانند.استیلای آنان بر مسلمانان و معادن و ذخاير آنها مي

يتك  انتد بته شتكلخواستتهسو زورمندان و طبقه حاكمه كه همواره مياز يك

ها را استعباد نمايند و حكومت فردی داشته باشند و از ديگران واحد ممتاز، انسان

حقّ اظهار رأی و حقوق انساني ديگتر را ستلب نماينتد و متردم را بته تعظتیم و 

هايي كه ننگ انستانیتّ استت وادار نماينتد، تكريم خود و اظهار كوچكي و تملق

ثمتر دانستند و برای محو آنها و بتيياين طبقه را برای اين مقاصد كثیف، خطر م

كردنتتد و حتّتتي اگتتر ستتاختن تبلیغتتات و اعتراضتتات آنهتتا، فعّالانتته كوشتتش مي

ساختند و تحت عنتاوين و القتابي در كاری كنند، افرادی را ميتوانستند اشتباهمي

 كردند!برابر جامعه روحانیتّ به اسم عالم و روحاني معرفّي مي
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شتدن حقتايق قترآن  ، از ظهور مفاهیم اسلامي و روشنهااين اقويا و حكومت

اند، زيرا آنجا كه قرآن است و آنجا كه اسلام است و آنجا كه ندای سخت بیمناك

 برابری و مساوات: 

ك م  عه  د  اللهه ( م  ر   ِ  1؛) ه ت ل يك م  له   ه 

 .«ترين شما نزد خدا پرهیزكارترين شما استهمانا گرامي»

 كه بانگ: بلند است، و آنجا 

ل ل َََّّّد  ( و 
 

ب ع ث   َََّّّا
 

فهَََّّّي
 

ِ َََّّّل ه 
 

  َ َََّّّ س َََّّّىلًّ  ا م  ر 
 

ب َََّّّد وا ه  ه  ُ  هب َََّّّىا الله   اع  ا    و 
  ْ  2؛)ال ط اغ ى

 كته كنتد ابتلاغ خلتق بته تتا فرستاديم پیغمبری امتي هر میان در ما همانا و»

 .«كنید دوری بتان از و بپرستید را يكتا خدای

هتا و فردی و اين تشريفات و تكريم رسد، برای حكومتها ميشب و روز به گو(

 ها، جايي و حسابي نیست.ها و جداييهمه فاصلهها و اين امتیازات و اينفردپرستي

ها كردن اين برنامهو اين روحانیتّ است كه رساندن و ابلاغ اين نداها، و پیاده 

 را به عهده گرفته است.

روز دولتتي نیستت يعنتي اصطلاح امتبینیم روحانیتّ شیعه بهاز سوی ديگر مي

تواند در نظامات غیراسلامي كه متأسّفانه در همه نقاط دنیا مسلّط هستند خود نمي

های خاصّ و معتینّ را ادغام كند كه از آنها حقوق و بودجه بگیرد و مجری برنامه

 شده باشد.

 رهبتر و است اسلام نظام و حكومت نظر تحت چیز همه اسلامي نظام در اگرچه

 و كنتد كنتترل را هارشته تمام جريان حسن بايد و دارد، نظارت امور همه بر اسلام

                                                           

 .13. حجرات، 1
 .36. نحل، 2
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 دادنگستتر(  و استلامي علوم و ارشادات و تبلیغات رشته ازجمله: كه نمايد اداره

 و گردند، وارد اسلامي مسائل در همه، و همه كهطوریبه است مردم تمام بین در آن

 باشند. مشغول بررسي و تحقیق به بتوانند قدرعالي محقّقان

اكنون كه رسماً نظام استلام بتر تمتام دنیتا حتاكم نیستت، و نفتوذ استلام و 

ديگر: روات احاديتث عبارتهای آن در نفوس باقي است، روحانیّت و بهبرنامه

صورت صنف خاصّي شكل گرفته است، و درحقیقت ازنظر هر فرد به ^بیتاهل

حاكمته را، كته بايتد نتاظر بتر هیئت شیعه متوجّه و آگاه، روحانیّت همان نقش

نمايد؛ ولي هر اوضاع و تربیت و تعلیم و حسن جريان تمام امور باشد، اجرا مي

وقت نظام اسلامي رسماً در تمام دنیا يا در يك جامعه پیاده شود، روحانیّت بته 

اين شكل فعلي باقي نخواهد ماند كه ما در اين مقاله در مقتام تفصتیل و شترح 

 یستیم.اين بحث ن

مقصود اين است كه روحانیتّ از جنبه بودجه و قوّه و نظام متالي، نظتامي كته 

نیروی انتظامي و قوّه مجريه رسمي آن را اجرا نمايتد نتدارد، و ايتن ختود متردم 

هستند كه با كمال اختیار و بدون اينكه تحت فشتار مطالبته متأمور و بتازپرس و 

وصول و جرايم باشند، وجوه شرعیه ها و ادارات بازرس و اداره تشخیص مالیات

خود را تمام و كمال، بدون اينكه يك ريال كمتر بدهند، با نهايت خلوص نیتّ و 

 كنند.با افتخار، ادا مي

و عجیب اين است كه تبلیغاتي كه علیته پرداختت وجتوه شترعي بته علمتا و 

ذلك معطورگسترده، ادامه دارد؛ مراجع در سطوح مختلف و به عناوين بسیار و به

كند و توجّه مردم به پرداخت اين وجوه و تقويت بنیته متالي دستتگاه تأثیری نمي

 شود.رهبری تشیّع، هر روز بیشتر مي

های منثّر در از كار انداختن روحانیّتت و دانند كه يكي از راهآری! دشمنان مي
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ها و جلوگیری از نشتر معتارف استلام و تربیتت علمتا و محقّقتین تعطیل حوزه

كردن افتراد روحتاني و تضتعیف كردن و دستگاهي و دولتي روحانیتّ، استخدام 

جهت با حملات زباني و قلمي و عملي، و تهمتت باشد؛ ازاينبنیه مالي اسلام مي

كوشند تا سازمان رهبری اسلام و مراكتز فكتری و و افترا و انتشارات فريبنده، مي

هتای متالي متردم را قطتع و همكاری تحقیقي و ثقل روحانیتّ را نیازمند سازند،

كنند با وسايل مختلف ستمعي و كنیم هرچه سعي ميكنند؛ ولي آنچه ملاحظه مي

بصری تبلیغي كه در دست دارند، مردم را از پرداخت وجوه شرعي و سهم مبارك 

ترين وجوه است باز دارنتد، رغبتت متردم بته ترين و مقدسّكه پربركت  ×امام

هتای علمیته، و روز وضتع متالي حتوزهشود و روزبهبیشتر ميپرداخت آن وجوه 

 شود.تر و زيادتر ميهای مالي به مبلّغین، محكمكمك

 فرمايد: چرا؟ برای اينكه خدا مي

هَئ َََّّّىا ََََّّّد و   َ ره ( الله   لهي ط  م  و  ا ههه َََُّّّهمُّ ن َََّّّىره ه و  ن َََّّّىر  اللهه بهَََُّّّ ف ى  ِ ره    م  ل َََّّّى 

و     1؛)ال ك افهر 

ر خدا را بتا دهانشتان ختامو( ستازند ولتي خداونتد، خواهند نومي»

 .«باشد هرچند كفّار، اكراه داشته باشندكننده نور( ميتمام

و هرچته  2قترار دارد ×چرا؟ برای اينكه قلوب، در تحت تصرّف ولايتتي امتام

منصترف  ×ها قلوب را از علما و نُوّاب امامدشمنان بخواهند با تمهیدات و نقشه

 توانند.نميسازند، 

                                                           
 .8. صف، 1
اند كه حتّي تعیین بدهي آنها در خواب شده و بعد كته رستیدگي وسیله خواب ارشاد شده. بسیاری به2

های عجیب، كته دلیتل بتر عنايتات شده بود، نه كمتر و نه زيادتر و از خواباند مطابق مبلّغ تعیینكرده
باشند، خواب صادق و و اينكه اين جامعه جند و سپاه آن حضرت ميحضرت به جامعه روحانیّت است 

 عجیب آقای حاج ابوالقاسم كوپائي اصفهاني است.
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در بین متردم بتاقي بماننتد، و  ×های امامبايد اين چراغ روشن بماند و حجتّ

نیز متردم  ×طور كه خدا زمین و خلايق را بدون حجتّ نخواهد گذارد، امامهمان

و شیعیان را بدون حجّتي از جانب خود نخواهد گذاشت؛ و ايتن رشتته نیابتت و 

گونه كه از آغاز و از عصر غیبت كبتری همان ×هدايت و حكومت از جانب امام

 تا حال منقطع نشده، تا زمان ظهور آن حضرت نیز منقطع نخواهد شد: 

)  َ ئ  َي  َ ك ى   لهل  ااه ع ل ى اللهه له ج   1؛) ح 

 .«تا مردم علیه خداوند حجّتي نداشته باشند»

ق از طورمطلدر عصر غیبت بر امتور نظتارت دارنتد، و بته ×حاصل اينكه امام

 گیری ندارند.كارها كناره

 |الأمتراگر گفته شود: حال كه چنین است، اگرچه ظهور كليّ حضرت صتاحب

گونه متوقّف بر حصول شرايط و مقدّمات و اذن خداوند متعال است ولي اگر اين

دادن اشتخاص بته ستعادت لقتا و مداخلات و توجیهات و مقتابلات و تشترف 

شرفیابي به حضور آن حضرت بیشتر باشد، كه يك ظهور جزئي همیشته در بتین 

ن و مفاستد باشد، اصلاحات مهميّ انجام خواهد شد و بستیاری از مصتالح تتأمی

 گردد.زيادی دفع مي

مثلاً اگر آن حضرت با علما و زعما، به نحوی كه او را هنگام ملاقات نشناسند و 

شتود؛ بعد بشناسند، ديداری كند و آنها را راهنمايي بنمايد، جريان امور مستتقیم مي

ای نیست؟ و البتهّ خود آن حضرت دانتاتر بته وظتايف ختود پس چرا چنین برنامه

و آنچه را وظیفه دارند و به مقداری كه مصلحت باشد، اين كارهتا را انجتام  هستند

 دهند و يقیناً به هر نحو عمل فرمايند، همان عین وظیفه و مصلحت است.مي

پاسخ اين است كه: سخن تمام همین است كه گفته شتود وظتايف و تكتالیف 

                                                           

 .165. نساء، 1
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بته مصتالح و دهند نیست؛ و آن حضرت، عتالم حضرت بیشتر از آنچه انجام مي

موارد هستند، و در حدودی كه مصلحت باشد و به نظام غیبت و تربیتت امتت و 

 فرمايند.ساختن آنها برای ظهور كلي، خلل وارد نشود، اقدام مي آماده

و اگر بنا باشد كه امور تحت نظر مستقیم ايشان قرار بگیترد و استتناد علمتا و 

هتای شخصتي و ختاصّ ه راهنماييخواصّ، و بلكه عوام، در اعمال و اقدامات ب

شود، و نظام دين و نظامي كه در عصتر غیبتت ايشان باشد، يك باب ديگر باز مي

يابد، و برای هر لقا و ديدار و استنادی، كبری در نظر گرفته شده است، اختلال مي

در غیبت كبتری از  ×گردد، و ارتباط با امامخرق عادت و ظهور معجزه، لازم مي

 شود!هم بیشتر ميغیبت صغری 

شتود و از بنابراين برنامه و نظام غیبت كبری، همین نظامي است كته اجترا مي

كنیم و به پیش معیّن شده است، و بیش از اين سخن را در اين بحث طولاني نمي

 كنیم:كلام را تمام مي ×اين بیانات بلاغت نظام حضرت امیرالمنمنین

«  َ َّاف   ِ ا   ى   ل ىا م  ُ ع جه لّ   ت س  َّدي  و  ص  ر  َّيء  بهَّهه إهني م  َّا َ جه ئ ىا م  َُّ ب طه  ت س 

ب   َّا ه   َّر  م  َّه . و   ِ ره َ  ه ن َّه  ل َّم  َ د  ِ َّه  و  ر   َ َّا له   ه  ل  بهم  َُّ ع جه س  ن  م  ال غ د   ف ك م  مه

َّن   ن َّى   مه  َ َ  و  ع َّى ى  ِ َّل ه م  هَ  و ر  مه    َ ا لهب ا   و  يره غ د. َ ا   ى  ن  ت ب اشه م  مه ال ي ى 

ََّّا لّ  ط ل   َ  م  ؛ ه لّ  ع ََّّ ف ََّّى   اج   ت ع ره ََّّر  ََّّا بهسه ي فهيه  ََّّره ََّّا مه  ََّّا َ س  ِ ه  ر   َ ََّّن  ه  له   م   و 

  َ ث َّاله الم  هير   و  َّا ع ل َّى مه ََّ وا فهيه  َ ع ُهَّق  ح  ب لَّاً  و  َّا ره َّل  فهيه  ين  لهي ح  َّالهحه ة 

ة  ع َّنه ال  َّ عاً فهَّي س َُّ ر  َّد  َّع ب  ص  َ ش  َّع باً  و  َّد ع  ش  َ ة  ا ره َّاً  و   ااه لّ  فهيه 

ََّّ َ  ـَ ب  ََّّح  مي ش  ََّّا   ََّّى  َ    فهيه  ََّّح  ََّّر   . ث ََّّم  ل ي ش  ل ََّّى  ت ََّّاب ع  ن ظ  ر  ال ل ََّّاإهف  ه ث ََّّر    و  ةه

ََََّّّله  ل َََّّّى بهالُ   َّه َََّّّله ت ج  َََّّّى بهالال ل َََّّّي نه ال  ة  م  َ ر  َََّّّار   م   و  َََّّّيره فهَََّّّي  ه ب ة  َ سه  ُ



 

 

 

 
 2مهدویت / ج امامت و  ........................................................................................................... 416

ِ ُ ا  ال   َ غ ب ل ى    م   و  هه عه س امه ب  ـم  هَ ب ع د  ال ةُّ م  ك   1؛«ىحه حه

رود، شتاب هايي كه واقع خواهد شد و انتظار آن ميدر پیدايش تباهي»

ای در امتری كته كنندهنكنید، و آن را دير مپنداريد كه چته بستیار شتتاب

كند كه ای كا( به آن نرسیده بتود و امتروز، چون آن را دريابد، آرزو مي

 چه بسیار به علايم و آثار فردا نزديك است.

شتدن  اين زمان، موقع آمدن هر موعود، و گاه نزديتك ای گروه مردم!

هايي است كه از آن آگاه نیستید. آگاه باشید كته هتركس از متا ديدار فتنه

هتا را درك كه ]دوران  آن فتنته ،×الزمّانبیت ديعني حضرت صاحباهل

كند، در تاريكي آن حوادي، با چراغي نوردهنده دهدايت الهتي  حركتت 

هتا، نمايتد، تتا آنكته در آن گرفتتارییكتان رفتتار ميكند و بر رو( نمي

هتا را بگشتايد و استیر جهتل و نتاداني را آزاد كنتد و ريسمان گمراهتي

جمعیّت اهل باطل را پراكنده سازد، و تفرقه اهل حقّ را پیوستته گردانتد، 

كه در پرده و پنهان از مردم استت، و حتّتي جوينتده او نیتز او را درحالي

 كه در پي او نظر افكند. يابد، هرچندنمي

پس از آن گروهي دجهت برابری با اهتل باطتل و حمايتت از ديتن و 

ازمنكر و استقامت در راه حق  تیتز دو نافتذ و متنثّر  معروف و نهيامربه

كته طوریشوند، ماننتد شمشتیری كته آن را شمشیرستاز تیتز گردانتد، به

آن در گتو( ايشتان های آنان به نور قرآن جلا داده شود و تفسیر قرديده

القا گردد، و شبانگاه، جام حكمت بدانان نوشانند، بعد از اينكه، در بامداد 

                                                           

؛ مجلستي، 126، ص9البلاغته، جالحديتد، شترح نهجابي ؛ ابن35، ص2دج 150 البلاغه، خطبته. نهج1
 .117، ص51بحارالانوار، ج
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 «هم آشامیده باشند.
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 ×زندگانى شخصی حضرت مهدی

ــا حضــرت  ــه و  ×الأمرصــاحبآي ــد و صــاحب عائل همســر دارن

 باشند؟فرزند می

طور انـد يـا بـهاگر دارند كجا اقامت دارند و آيا آنها شناخته شـده

 شناسد؟كنند و كسی آنها را نمیناشناس زندگی می

 و دارد قترار ×امتام غیبتت قتدس هاله در پرسش، اين جواب كه بود متذكّر بايد

 ايتن پاستخ در استت، حضرت آن خصايص و هانشانه از يكي كه ×امام امر خفای

 در چتون داد، پاسخ آن به تواننمي يقین و طورتحقیق به لذا گذارد،مي اثر نیز سنال

 حقیتر نظر به اينكه يا نداريم، دست در بخشياطمینان روايات و احاديث زمینه اين

 گونتهاين روايتات، ستاير صتدور وقتت در و ^ائمّته عصر در اگر و است؛ نرسیده

 جتوهر در اينكته بترای احاديث، روات از بعضي شايد باشد، شده مطرح هاپرسش

 اند.نگماشته همتّ آن احاديث ضبط و حف  به اند،نداشته دخالت مطلب

پوشتي از وضتع ستند و متتون بعضي از رواياتي هم كه در دسترس است با چشم

الطائفه د. مانند روايت شیخآنها، يا از جهت اختلاف نسخه يا غرابت متن، ضعف دارن

روايت كترده  ×صادقاز مفضلّ بن عمر از حضرت امام الغيبهكتاب در  +شیخ طوسي

 كه اگرچه اين جمله آن: 
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لّ  لّ  » ل ده ه و  ن  و  دي مه هه ه ح  عه ضه ى   1؛« غ ي ره ه  َ ط لهع  ع ل ى م 

 .«كس، حتّي فرزندی از فرزندانش اطّلاع نداردبر مكان ايشان هیچ»

با قطع نظر از مناقشه بعضي در آن، بر وجتود فرزنتد بترای آن حضترت  كه

 دلالت دارد.

 ، نعماني اين جمله را چنین روايت كرده است: الغيبهامّا 

لّ  لّ  » لهي   و  ن  و  دي مه هه ه ح  عه ضه ى   2؛« غ ي ره ه  َ ط لهع  ع ل ى م 

 .«كس حتّي دوستدارانشان نیز خبر ندارنداز مكان ايشان هیچ»

بختش نیستت؛ شیخ طوسي اطمینتان الغيبهباوجود اين اختلاف، استناد به نقل 

نعماني از برخي جهات، مانند علوّ سند و لف  حديث، معتبرتر به  الغيبهبلكه نقل 

 رسد.نظر مي

التدّين مازنتدراني از الدّين انباری و خبر زيتنبعضي از روايات، مثل خبر كمال

 باشند.تن آنها است، قابل استناد نميجهت غرابت و ضعف ظاهری كه در م

نیز صراحت ندارند  «ادعیه و زيارات»و بعضي ديگر، همچون فقرات برخي از 

 باشند. و قابل حمل بر عصر ظهور مي

براين، با فرض قبول دلالت، متعترّض خصوصتیّات و تفصتیلات نبتوده، علاوه

 كنند.رت را بیان ميبودن و فرزند داشتن آن حض طور اجمال، اصل متزوّجفقط به

خلاصۀ سخن آنكه، اگرچه همسر و فرزند داشتن آن حضرت، محتمل استت، 

امّا در بررسي اخبار و احاديث به حديث معتبری كته موجتب اطمینتان باشتد، و 

كردن و تعقیب ايتن  خصوصاً متضمّن تفاصیل اين موضوع باشد نرسیديم و دنبال

 موضوع هم لزومي ندارد.

                                                           

 .162. طوسي، الغیبه، ص1
 .237، ص2الاثر، ج؛ ر.ك: نگارنده، منتخب176نعماني، الغیبه، ص. 2
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اتّفاق شیعه و سني در حیات است، و بنا بتر كه به ×ب خضركه وضع جناچنان

بتا  ×سرگذشت حضرت موستي 2ای است كه در سورة كهف،همان بنده 1تفاسیر،

 سرگذشت ايشان آمده است، از اين جهات نیز بر ما نامعلوم است.

بااينكه زنتده استت، در ايتن امتور عتادّی، از  ×همچنین وضع حضرت عیسي

كه فعتلاً او را زنتده م است. بلكه وضع دجّال بنا بر قول آنانجهات متعدّد، نامعلو

و  5و ابتوداود 4و ترمتذی 3صـحيحصیّاد كه مستلم در صائد و ابندانند، و ابنمي

از اين جهات همه مجهول است؛  7اندخود روايت نموده سننهريك در  6ماجهابن

 اند.سنتّ به وجود آنها و حیات فعلي آنها معترفو باوجوداين، اهل

 

                                                           

؛ ستیوطي، التدرالمنثور، 367، ص6البیان، ج؛ طبرسي، مجمع67 – 65، ص7. طوسي، التبیان، ج1
 .229، ص4ج

 .82 – 65. كهف، 2
 .194 – 189، ص8مسلم نیشابوری، صحیح، ج. 3
 .353 – 351، ص3. ترمذی، سنن، ج4
 .322 – 321، ص2سجستاني، سنن، ج. ابوداود 5
 .1366 – 1353، ص2ماجه قزويني، سنن، جابن. 6
 .273، ص2الاثر، ج. نگارنده، منتخب7
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 در ایاّم غیبت كبری ×ظهور جزئی حضرت مهدی

 حـدودی تا مردم، ارشاد و ظلم رفع برای ×عصر ولیّ حضرت چرا

 ظهور وقت تا كه ندارد امكان مگر شوند؟نمی ظاهر است، ممكن كه

 جهانيـان و جهـان طبيعـت شـدنآماده  و خاصّ شرايط در كه كلّی

 و شـوند ظـاهر هـايیفرصـت و مناسـبات در ×امـام شود،می واقع

 مددهايی پرستانحق و شيعيان و دوستان به و بنمايند؟ هايیراهنمايی

 مصلحتی يا آمد، پيش شريفشان ذات برای خطری زمان هر و بدهند،

 يكـی جزيـی، ظهورهـای نحو، همين به و شوند؟ غايب كرد، اقتضا

 رسد؟ فرا كلّی ظهور آن تا باشند داشته ديگری از بعد

اين نحو ظهور و غیبت، خلاف مصلحت نبوات و خلاف مصالح تربیتي جامعه 

ند مداخله يك قوّه مستمر غیبي در كار اختیار بشر و سلب اختیتار از است؛ و مان

باشد؛ و بالاخره با هدف خلقت انسان، تكامل عادّی و اختیتاری و ستیر انسان مي

 سوی كمالي كه: ارادی و تدريجي او به

ََّّمه ( ع ل   ََّّا   س  ُ لهيََّّهه ف ج  ََّّاج  ن ب  ش  َ  ه م  ََّّ َ ََّّن  ن ط  ََّّا   مه ن س  ه ل ل   ََّّا ا   يعاً لهن ََّّا خ 

يراً   1؛)ب ةه

                                                           

 .2. انسان، 1
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ما او را از آب نطفه مختتلط خلتق كترديم و دارای قتوای چشتم و »

 .«گو( گردانیديم

كمال و موجب وقوف و بازماندن بشر از سیر ترقيّ و  ؛دارد، سازگار نیستتآن را بیان مي

است؛ و مانند آن است كه همه چیز، وابسته به معجزه گردد، و جريتان طبیعتي و 

 خدا بر آن قرار دارد، متروك شود.عادّی كه سنتّ 

طور ناگهتاني حاصتل دانیم كته شترايط و مقتدّمات ظهتور، دفعتتاً و بتهما مي

سوی آن پتیش گردد و دنیا بهتدريج فراهم ميها پیش و به، بلكه از قرن1شودنمي

نمايد. بلكه ظهور، نتیجه حركت و سیر جامعه انستاني رود و از آن استقبال ميمي

 های متعدّد بسیاری است.ها و كلاسفكری مختلف و ديدن مكتب و تحوّلات

دانیم، از مقدّمات و شرايط ظهور آن حضرت، اين استت كته بايتد كه ميچنان

سطح انديشه و طرز تفكّر مردم، آمادگي برای ظهتور و قبتول حكومتت واحتد و 

ات جهاني اسلام را داشته باشد و اين ويژگي در اثر ستیر عتادّی جامعته در جهت

گردد و اين نحو غیبتت و ظهتور علمي و فكری و سیاسي و اجتماعي حاصل مي

 دغیبت در عین ظهورهای پراكنده  مانع از حصول اين اهداف و موجب غیرعادّی

 شدن وضع رشد و ترقيّ افراد و جوامع خواهد شد. 

ا( باشد، لازمه ×علاوه، اين ظهور و اختفا اگر ملازم با شناختن شخص امامبه

باطل بته ظتاهر حسب وضع عادّی، اهل ين است كه هر وقت در بین حوادي، بها

ا( يتك ستلوك عتادی و غالب شده و آن حضرت در خطر افتادند، او كه برنامه

رهبری متعارف رهبران الهي است، برای حف  جانش دكه وديعه خدا برای ظهور 
                                                           

. اين نكته با مسئله دفعي و ناگهاني بودن ظهور آن حضرت، كه برحسب روايات، اصل مستلّم ظهتور 1
ايط و مقدّمات، اموری است كه برحسب اراده آن حضرت است، منافات ندارد؛ زيرا غرض ما از اين شر

كته آن ظهتور ناگهتاني، موجتب آن طوریتعالي، قبل از ظهور، بايد تحقق يافته باشد بهو حكمت باری
 تحوّل عظیم و تغییر مسیر حركت جهان گردد.
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كته ايتن برنامته، كليّ است  مختفي گردد و مردم را تنها بگتذارد؛ بتديهي استت 

 العمل مساعدی نخواهد داشت.عكس

طور ناشناس باشد، اين ظهور و اگر با شناختن ايشان ملازم نباشد و متنكراً و به

داشتتن در امتور، و غیبت نیست، بلكه استمرار غیبت است؛ زيرا كته بتا مداخلته 

دخالتت حسب امكان و مصالح دكه البتّه اين مداخله هست، هرچنتد متا نحتوه به

های صتلیبي شتركت ايشان را ندانیم  از كجا معلوم كه آن حضرت مثلاً در جنگ

اند؟ و يا اينكه اصحاب و خواصّ ايشتان نكرده باشند امّا تحت فرمان كسي نبوده

 باشند؟ به فرمان ايشان شركت نجسته

بینیم، كه اگر عنايت غیبتي نبتود، وضتع آن ما در حوادي بسیار، تأثیر غیبي مي

دي طور ديگر گشته بتود و فاتحتۀ استلام خوانتده شتده بتود يتا صتدمات حوا

شد. اين حوادي بسیار است، حتيّ در عصر ختود متا نیتز ناپذيری وارد ميجبران

 توانیم مواردی را نشان بدهیم. مي

های نواحي خراسان ت كه يك نفر پزشك، داستاني را از يكي از مجروحین جنگ

به حضرت شناخته و عجايب مهميّ از وی ديتده بتود ت او را از اوتاد و وابستگان 

كرد. متأسفّانه هم از جهت اينكه حكايت، طولاني بود و هم به دلیتل مترور نقل مي

نمتود، متن نقتل متي +الله والدزمان و اينكه وقتي اين حكايت را برای مرحوم آيت

ختالي از تتوانم بته نحتو صتحیح و طفل بودم و كاملاً آن را در ذهن نستپردم، نمي

ستاخت كته تحريف، نقل كنم؛ ولي آن حكايت اين موضوع را كتاملاً روشتن متي

 شوند.افرادی هستند كه در بعضي از امور و كارها و حوادي، وارد مي

 × امتام خاصّ اصحاب يا اوتاد يا ابدال يا الغیبرجال باشد، هرچه آنها اسم حال

 نمايند.مي وظیفه انجام ×امرّّ ولي فرمان و نظر تحت كه است معلوم بالأخره

طوركليّ از در عصتر غیبتت بته ×حاصل اين است كه: آن چنان نیست كه امام
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تفتاوت باشتند؛ و شتايد فرمتايش امور رعیتّ خود و جريان اوضاع، بركنار و بي

 جابر، اشاره به همین نكته باشد، آنجا كه عرضه داشت: حديث |رسول اكرم

ه  ََّّيع ُههه الّ  ََّّل  َ ل ََّّع  لهشه ؟   ََّّال   ن  و    ب ُهََّّهه ي  ي »ُهَ ََّّاع  بهََّّهه فهََّّي غ  هَ ال ََّّ هي  و 

لّ  ب ع ث  هََّّي بهََّّال هَع ََّّى   بهىه  ُ    َ ََّّيئ ى   به  ََّّىره ه  و  ُ ضه ََّّم  ل ي س  ةه ه ن ه  َ ُهََّّهه فهََّّي  ُّب ى 

ِ ا ب ُههه  ي  ابي غ  سه له   س ُ ر  ا س ح   1؛«ن ُهَ اعه ال  ااه بهالش م 

برنتد؟ حضترت از او نفع ميجابر پرسید: آيا شیعه او در عصر غیبتش 

كس كه مرا به پیغمبتری برانگیختت در دوران آری! سوگند به آن»فرمود: 

شتوند، منتد ميگیرند و به ولايت او بهترهغیبت او، به نور( روشني مي

 .«مانند سودبری مردم از آفتاب پشت ابر

 است تصرّفات و مداخلات همین ×امام وجود از انتفاع و استضائه اقسام از يكي

 استت نفرمتوده رهتا و نگذارده مهمل را شیعیان امر ×امام كه است اين بر دلیل كه

 فرمودند: كه است شده روايت طبرسي احتجاج در حضرت آن از كهچنان

لّ  » َّاتهك م   و  اع  ر  لهَّين  لهم  مه ه  لّ  لهن ا غ ي ر  م  ل َّى  ِ م   و  ره  ِ هَ َّ َّين  له  َ لهَّر    ن اسه

ل  بهك م  الل    ك م  ال   ل   َّ  ط ل م  اص  اء   و  اء  و  د   2؛«ع 

نمتايیم، كنیم و شما را فرامو( نميما در مراعات شما كوتاهي نمي»

گشتت و دشتمنان بتر شتما و اگر اين نبود، شرّ و بدی بر شما نازل مي

 «.گرديدندمستولي مي

در اينجا مناسب است به اين مسئله هم توجّه شود كه اين درك شیعه، و ايمان 

اينكه حضرت در پشت پرده، پشتیبان آنها است و آنها را در مقاصد و اهتداف  به

ها و حركات اسلامي و دهد، نهضتاسلامي به انحای مختلف و مناسب، ياری مي
                                                           

نگارنتده، ؛ 339، 239 – 238، ص3الموده، ج؛ قنتدوزی، ينتابیع55 – 54، صالاثركفایة. خزاز قمي، 1
 .174ص، 1الاثر، جمنتخب

 .399، ص2. طبرسي، الاحتجاج، ج2
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ستازد و بته جهتاد و كوشتش ها را امیدوار متيدهد، و انسانها را مايه ميجنبش

 نمايد.بیشتر برای برقراری نظام اسلام تشويق مي

هتا و ای كه در اينجا تذكّر آن لازم است اين است كته: ايتن طترحخرين نكتهآ

، از جانب افترادی كته در تعیتین ×شدة غیبت امامها در برابر يك امر واقعپرسش

برنامه آن حضرت صلاحیتّ دخالت ندارند، اگر از جنبه فكتری تتا حتدّی مفیتد 

 سازد.وض نميشمرده شود، از جنبه عملي اثری ندارد و واقعیتّ را ع

غیبت به اين نحو كه واقع شده، واقع شده است؛ مثل اينكه انسان يا مخلوقات 

اند، و گفتن اينكته: اند، آفريده شدهوهمه، به همین نحو كه آفريده شدهديگر، همه

در كتار ديگتری و در دايتره  «چنان نشتده استت؟چنین شده، و چرا آنچرا اين»

ادی ديگری، خصوصاً خدای عتالم قتادر مختتار اختیار و سلطنت و مالكیت و آز

 حكیم، دخالت بیهوده است؛ و به فرمايش حكیم طوسي:
 

 هر چيز كه   سه  

  بايههدچنهها  مههيآ 
 

و آ  چيهههز كههه   

بايهد چنا  نمهيآ 

  نيسههههههههههههه 
 

شده، توجّه داشت و تكالیف بنابراين، از جنبه عملي بايد به برنامه اين امر واقع

انجام دهیم. آنچه واقع نشده است، نه بتا حیتات و نته بتا و وظايفي را كه داريم 

 معا( ما، و نه با دنیا و نه با آخرت ما، ارتباط ندارد.
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 در غیبت كبری ×امام عصر امكان شرفیابی به خدمت

القدر و مـورد وثـوق و اعتمـاد، در دانيم اشخاص جليلكه میچنان

حكايات بسياری كه از حد تواتر هم گذشته است، تشرّف بسـياری را 

كـه بـا سـندهای  اندنقل نموده ×به فيض حضور انور حضرت مهدی

 های مشهور ثبت و ضبط است.معتبر، در كتاب

انـد، نيز برخی به اين سعادت عظمی نايل گرديدهدر همين عصر خودمان 

بااينكه در توقيع صادر به نام جناب علی بن محمد سمری نايـب چهـارم از 

 در عصر غيبت صغری، اعلام شده است كه: «نواّب اربعه»

رر رَ إِلَّ وَقعََررتِ الْغَيْبَررةُ التَّ » ُِ ررةُ فَرره وُ  بعَْرردَ إذِْنِ اللهِ تعََررالَى ذِكْرررُ ُ ... امَّ

مُشَاَ دةََ ـ فمََرنْ ادَّعَر  الْرمُشَاَ دةَ؛َ ألََ ـتِي مِنْ شِيعَتِي مَنْ يدََّعِي الْرسَيَأْ وَ 

َ  كَذِّاب  مُفْترَ   ُِ يْحَةِ فَ َُ خُرُوجِ السُّفْيَانِي وَالصَّ  1؛«...قَبْ

صتیحه »و  «ختروج ستفیاني»غیبت كامل آغاز شده و هركس پیش از »

 .«ادعّای مشاهده نمايد، كذاّب و مفتری است «آسماني

وجه قابل خدشه نيست، اين توقيـع هيچبنابراين چون آن حكايات به

 را چگونه بايد تفسير كرد؟
                                                           

؛ 297، ص2؛ طبرستتي، الاحتجتتاج، ج69الموالیتتد، ص؛ طبرستتي، تاج516التتدين، ص. ر.ك: صتتدوق، كمال1
؛ مجلستي، 1129، ص3؛ قطب راوندی، الخرائج و الجترائح، ج603حمزه طوسي، الثاقب في المناقب، صابن

 .418، ص3الاثر، ج؛ نگارنده، منتخب318، ص53؛ ج151، ص52؛ ج361، ص51بحارالانوار، ج
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است كه  «كبری غیبت» شروع و «صغری غیبت» يافتنپايان  اعلام توقیع، اين

ت امر شده استت كته بته احتدی وصتیّ &محمد سمریبن  در آن به جناب علي

 مقام او و نايب خاصّ باشد.ننمايد كه بعد از او قائم

و نیز اعلام صريح بطلان ادّعای افرادی است كه در غیبت كبری، ادّعای نیابت 

 نمايند.و مردم مي  ×و سفارت خاصّه و وساطت بین امام

انتد، ممكتن استت متراد از اينكته كه بعضي بزرگان هتم فرمودهبنابراين، چنان

كذّاب و مفتری خوانده شده استت، كستاني باشتند كته ادّعتای  «مدّعي مشاهده»

و  ×نیابت كنند و بخواهند با دعوی مشاهده و شرفیابي، خود را واسطه بتین امتام

مردم معرفّي نمايند؛ و همین حكايات و وقوع تشترف اشتخاص بته ختدمت آن 

حضرت هم، قرينه و دلیل است بر اينكه در ايتن توقیتع، نفتي مطلتق مشتاهده و 

شرفیابي مراد نیست، بلكه مقصود، نفي ادّعايي است كه دلیل بتر تعیتین شتخص 

 خاصيّ به نیابت باشد.

بودن مشاهده و ارتبتاط  ي ادعّای اختیاریو ممكن است مراد از توقیع مذكور، نف

باشد؛ يعني اگر كسي مشاهده و ارتباط را به اختیار خود ادعّا كند، به ايتن صتورت 

كند، كذاّب و شود، يا ارتباط پیدا ميشرفیاب مي ×كه هر وقت بخواهد خدمت امام

نتین مفُتری است و اين ادعّا از احدی در غیبت كبری پذيرفته نیستت، يتا اينكته چ

راستي داشته باشد، پیدا نخواهد شد؛ و اگر هم كسي آن را كسي كه اين سمت را به

 نمايد.دارد و به كسي اظهار و افشا نميدارا باشد، از ديگران مكتوم مي

 انتدداده اعلام علمای نیز ديگری توضیحات توقیع، اين پیرامون براين،علاوه
 است. شده نقل نوری محدّي مرحوم اثر المأوىجنة مثل هاييكتاب در و

تتوان همه حكايات و وقتايع مشتهور و متتواتر نمياجمالاً با اين توقیع، در آن

 خدشه نمود و برحسب سند نیز ترجیح با اين حكايات است.
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بینتد رجوع نمايد، متي الثاقبنجمهايي مثل اگر خواننده عزيز، خود به كتاب

شتخص عاقتل در صتحّت آنهتا كه در اين حكايات، وقايعي استت كته هرگتز 

 تواند شكّ كند.نمي

بنابراين، هم شرفیابي اشخاص به حضور آن حضرت، ثابت است و هم كتذب 

ه و  و بطلان ادّعای كساني كه در غیبتت كبتری ادّعتای ستفارت و نیابتت خاصتّ

 نمايند، معلوم است.وساطت بین آن حضرت و مردم را مي
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 ×چگونگی غیبت حضرت مهدی

چگونه است؟ آيا جسم شريف ايشان  ×الأمرغيبت حضرت صاحب

از نظرها پنهان است؟ و جسم حضرت اگـر شـناخته نشـوند، ديـده 

شود، ولی كسی ايشـان شود يا اينكه جسم آن حضرت ديده مینمی

 شناسد؟را نمی

مانتدن فعتل و بايد دانست كه غیبت جسم شخص يا اشیای ديگتر، و مخفتي 

زات و كرامات انبیا و اولیا و خواصّ عمل انسان از انظار حاضرين، در تاريخ معج

 سابقه نیست و مكرّر اتّفاق افتاده است.منمنین، بي

 ازجمله در تفسیر آيه كريمه: 

ْ  او  ( ه  ع ل   ا ب ي   ر  و  لهَ ا   ر  آ      مه  َّى   بهَّاب َّي ن  ل ل ر  َن  لّ  َ ؤ  هَ ةه ل   ال َّ ر  خه

ُ ىراً  س  اباً م  ج   1)حه

را در  |لت دارد بر اينكه خدای متعال، رسول اعظتمعلاوه بر آنكه ظاهر آيه دلا

نمود، از كفّاری كه قصد ايذای آن حضرت را داشتند، هنگامي كه قرائت قرآن مي

را  |داشت، در برخي از تفاسیر است كه خداوند متعال، پیغمبترپنهان و مستور مي

لحطتب، الـةدر هنگام قرائت قرآن، از ابوسفیان، نضر بن حاري، ابوجهل، و حمّتا
                                                           

نمايي ما در میتان تتو و كستاني كته ايمتان بته آخترت و هنگامي كه قرآن را قرائت مي». 45. اسراء، 1
 . «دهیمآورند، پردة پوشیده و پنهاني قرار مينمي
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گذشتتند و ايشتان را آمدنتد و از نتزد آن حضترت متيفرمود. آنان ميمستور مي

 1ديدند.نمي

از نظتر  |حكايتي از مستتور مانتدن وجتود مقتدسّ پیغمبتر سيرههشام در ابن

نقتل  |الحطب روايت كرده كه در پايان آن، اين جمله را از پیغمبترلةجمیل حماامّ

 نموده است: 

«  َ ره  ا ع   هيل ل د  ه خ   2؛«الله  بهب ة 

 .«خداوند ديد او را از من گرفت و مرا از او پنهان نمود»

در وقت هجرت از مكهّ معظمّه بته مدينته طیبّته نیتز، برحستب تتواريخ معتبتر، 

برای كشتن او اجتماع كترده بودنتد، آن حضترت را  |مشركین كه بر در خانه پیغمبر

را مأمور فرمود تا در   ×از آنكه حضرت عليبعد  |نديدند. بدين ترتیب كه پیغمبر

 بستر او بخوابد، بیرون آمد و مشتي خاك برگرفت و بر سر آنها پاشید و: 

آ ه ال  َس * و  ( كيهمه ـال ل ر   )ح 

 را تا: 

و   ( ر  م  لّ  َ ب ةه  )ف ه 

 3قرائت كرد، و از آنها گذشت و كسي آن حضرت را نديد.

 امتام حضرت كه خبری به راجع طولاني است حكايتي ،الدرالمنثور تفسیر در و

 از او و العابتدينزين امام از حضرت آن و بزرگوار(، پدر از را آن ×صادق جعفر

 است. موضوع اين شواهد از كه است كرده روايت ^امیرالمنمنین

                                                           

 .186، ص4؛ سیوطي، الدرالمنثور، ج645، ص6البیان، ج. طبرسي، مجمع1
، «شیبهابي»، «نعیمابي»، «يعليابي»، «بیهقي»، «مردويهابن»، و روايات ديگری از 238، ص1هشام، ج. ابن2
   در تفسیر آيۀ شريفه نقل شده است.186، ص4دسیوطي، ج الدرالمنثور، در «دارقطني»و 

 ، الكامتل فتياثیرجزری؛ ابن228 - 227، ص1الكبری، جسعد، الطبقات؛ ابن333، ص2هشام، ج. ابن3
 . 103، ص2التاريخ، ج
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 و نیز در تفسیر آيه كريمه:

ع ل   ا( ن   و    م   ب ي نه  مه َهه َ ده ن   س د اً  ه  مه م   و  هَهه ل  َّي   ا  م   س د اً  خ  َّم   ف ا غ ش   لّ   ف ه 

و    ر   1 )َ ب ةه

و در مقابل و پشت سر آنها مانعي قرار داديم و آنها را بته وستیله آن »

 .«بینندمانع، پوشانديم، پس آنها نمي

 2در كتب تفاسیر، رواياتي است كه دلالت بر اين موضوع دارند.

 ماننتد دارد؛ وجتود متعتدّدی شواهد موضوع، اين بر نیز ^ائمّه زندگي تاريخ در

 كته متروان، عبتدالملك متأموران نظتر از ×العابدينزين امام حضرت شدنغايب 

 3اند.كرده روايت را آن نیز حجرابن مثل سنتّاهل علمای شیعه، علمای بر علاوه

 باشد.دار ميشده و سابقهای واقعشدن شخص، مسئلهپس مسئله غايب 

شدن بدن، بسیار بسیط  ماندن انسان، بدون غايب ناشناختهو امّا خفای عنوان و 

باشد، و و ساده است و در بسیاری از موارد، محتاج به اعجاز و خرق عادات نمي

 شناسیم.بینیم كه كاملاً در نظرها آشكارند، ولي آنها را نميهمواره اشخاصي را مي

 شود:پس از اين مقدّمه، در جواب سنال گفته مي

شدن جسم  سفه و صحتّ و فايدة غیبت، به هريك از دو نحو دغايباگرچه فل

مخفي باشد و كستي  ×شود و اين جهات كه امر امامبودن  حاصل مي و ناشناس

هتا و مقاصتدی كته در او را نشناسد، يا نتواند متعرّض ايشان گردد و ساير هدف

وايات و امّا از جمع بین ر ؛غیبت آن حضرت است، در هر دو حال، حاصل است
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حكايات تشرف افراد به خدمت آن حضرت و استفادة تفستیر بعضتي از آنهتا از 

شود كه غیبت آن حضرت به هر دو شكل دناپیدا شتدن و برخي ديگر، دانسته مي

بودن  وقوع دارد، و بلكه گاهي در زمان واحد هر دو شتكل واقتع شتده  ناشناس

گری در همان حال، اصتلاً آن است؛ يك نفر ايشان را ديده و نشناخته است، و دي

را در بعضي از وقتايعي كته بته آن  |كه پیغمبر اكرمحضرت را نديده است. چنان

 ديدند.ديدند و بعضي نمياشاره شد، بعضي مي

در برخي مواقع كه مكتان آن حضترت  «غیبت صغری»نهايت اين است كه در 

آن حضترت، و شدن جسم و بتدن  صورت غايبمعلوم بوده است؛ غیبت غالباً به

شدن مكتان و منتزل ايشتان نیتز بتوده  صورتِ غايببلكه در بعضي حكايات، به

كته از مكتان آن حضترت مطّلتع ، 4است؛ و بسا كه حتيّ بعضي از نوّاب خاصّ

وجود، حضرت را در اند كه آن حضرت كجا تشريف دارند، باايندانستهبوده و مي

 كردند.آن مكان رؤيت نمي

امكان دارد كه نسبت به اغلب و اكثتر متردم، غیبتت بته  هم «غیبت كبری»در 

ها و مناستبات و بعضتي ازمنته و امكنته، همین صورت باشد و در بعضي فرصت

نسبت به بعضي از افراد، امكان رؤيت جسم، حاصل باشد؛ حتال چته در هنگتام 

افتد  يا اينكه بعد از تشرف ندرت اتّفاق ميرؤيت، آن حضرت را بشناسند دكه به

 سعادت ديدار، ملتفت اين موضوع شوند، يا اصلاً توجّه پیدا نكنند.و 

سازد. البتّه برحسب بعضي اخبار و حكايات معتبر، اين تفصیلات را روشن مي

شود، ولي با ديدن جسم ايشتان، از اخبار، در موسم، مانع رؤيت جسم، مرتفع مي

 شناسد.كسي آن حضرت را نمي

مطلبي كه توجّه به آن لازم است اين است كه: غیبتت جستم، بتدون اعجتاز و 

طور بتودن، بته شدن نام و عنوان و ناشناخته شود، امّا پنهانخرق عادت واقع نمي
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شود، هرچند در بعضتي مواقتع، استتمرار آن يتا جلتوگیری از عادّی نیز واقع مي

خرق عادّت و تصترّف در التفات اشخاص به استعلام و طلب معرفت، محتاج به 

تمام  ×نفوس است كه خداوند قادر متعال برای تحقق اراده خود و حف  وليّ امر

اسباب عادّی و غیرعادّی آن را توسط خود آن حضرت و يا مستقیماً ت هرطور كه 

 سازد.مصلحت باشد ت فراهم مي

  ََّ ا َ لهر  ع ل ی اللهه بهع َّه م   و 
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 با وجود آمادگی شرایط ظهور ×علّت غیبت امام عصر

 ×خاورشناس، پيرامون غيبـت حضـرت مهـدی «دوايت م. نلدسن»

بياناتی دارد و در آن به مناسبات متعدّد اشاره كـرده اسـت. ازجملـه 

هـای گونـاگونی را پشـت سـر است كه: شـيعه دورانمطالب او اين 

گذاشته، گاهی تشيّع در اعتلا و قوّت بوده است، مانند عصر آل بويـه 

و صفويه و زمانی ظلم و جنگ و فتنـه و فسـاد، در ممالـك اسـلامی 

هـای صـليبی و دوران هجـوم و شايع بوده است، مثل اعصـار جنگ

انـد، ظهور نكرده ×هدیذلك امام ميورش مغول به شهرهای ايران؛ مع

او در  1مانند آنكه علايم ظهور آشكار شده ولی امام ظاهر نشده باشند.

ای اين زمينه سخنان ديگری از اين قبيل گفته و در اذهـان مـردم پـاره

 شبهه ايجاد كرده است.

خصتوص اصولاً بايد توجهّ داشت كه سخنان خاورشناسان در مسائل اسلامي، به

در مواردی كه برخلاف نظر محققّتان و دانشتمندان مستلمان باشتد، متورد اعتمتاد 

نیست؛ و به اعترافات و سخنان آنها، صرفاً در برابر خودشان و برای ملتل ديگتر، و 

اد كترد، ولتي در مقتام تحقیتق و توان استشتهدر مقام تأيید آرای علمای اسلام مي
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شويم، گفتتار آنتان اصتل نبتوده و كشف حقیقت، به چند جهت كه ذيلاً يادآور مي

 باشد:قابل استناد نمي

. بسیاری از خاورشناسان، عمّال استتعمار و صهیونیستم و تبشتیر و دستتگاه 1

 های مستعمرات يا مراكز ديگر حتيّ يونسكو ت كهو از جانب وزارت پاپ هستند

قترار دارد ت مأموريتت دارنتد تتا علیته استلام و  «صهیونیسم»تحت نفوذ كامل 

 مسلمانان، كتاب و رساله و مقاله بنويسند.

دگتي بتوده و در جتدا زقراول استعمار و غرباين دسته از خاورشناسان، پیش

كتردن  كردن مسلمانان از فرهنگ و آداب اسلام و تضعیف علايق اسلامي و كتم

هايي كته علیته ان به احكام و تعالیم دين نقش منثّری داشته، و نقشهالتزام مسلمان

صورت دلسوزی و دعوت به ترقّتي مسلمانان طرح كرده و پیشنهادهايي كه بسا به

فانه دهند، از سوء نیت و خبث بتاطن آنهتا حكايتت ميو تعالي مي كنتد؛ و متأستّ

لّتد و متزدور زده و مقهتای آنهتا در مطبوعتات و جرايتد و مجتلات غتربگفته

 گردد.مسلمانان نیز منعكس مي

مثلاً يكي از آنها فردی است به نتام ماستینیون كته متأمور وزارت مستتعمرات 

فرانسه بود. وی همان كسي است كه پیشنهاد داد تتا بترای تجزيته و تفرقته ملتل 

كردن مسلمانان از منطتق قترآن و كردن لغت قرآن و بیگانه  عرب و برای متروك

هتای محلّتي را و ارشادات آن، بايد در هر منطقه از بتلاد عترب، لغتتها هدايت

تدريج، زبان قرآن و منطق و تعلیمات قرآن مهجور گردد و كسي رسمیتّ داد تا به

 1چیزی از آن را درك نكند و همه از آن بیگانه شوند.

اند، مغرضانه هايي كه نوشتهبعضي از اين مستشرقان مانند جولدتسیهر در كتاب
                                                           

كند، بته و الفبا كه در تركیه عملي شد و اكنون هم استعمار آن را در نقاط ديگر زمزمه مي كه تغییر خط. چنان1
ها و معتارف استلام بیگانته گتردد و خیتال از اسلام و قرآن مجید و كتاب «ترُك»همین منظور بود كه جامعۀ 

 ديگر پیدا نشود. «سلطان محمد فاتح»استعمار و غرب و مسیحیت از جانب او راحت باشد و 
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كنند در تاريخ اسلام، تصترّف اند و مانند لامنس سعي ميطالب را تحريف كردهم

نموده و واقعیّات را انكار كننتد و افترادی را كته خیانتت كترده و بتا مستیحیت 

امیّه را شرعي و هايي مثل حكومت بنياند تبرئه نمايند، و حكومتهمكاری داشته

 نمونۀ نظام اسلام معرفّي كنند!

كارانه پیرامون اسلام كتاب نوشته و قصدشان اين بوده است يببرخي ديگر فر

كه در يك يا دو مورد حسّاس، حقیقتي را مسخ يا تهمتي را به اسلام وارد كنند و 

ها هم ملتفت سوء نیتّ و طوری آن را عرضه بدارند كه حتيّ بسیاری از مسلمانبه

 غرض آنها نگردند.

الحمايته هايي كه اختراع كرده يا تحتقلیتّسازی برای امنظور سابقهبرخي هم به

ها، پردازند و برای اين اقلیتّاند، به استشراق ميو مزدور و جاسوس خود قرار داده

ها، ها، بهاييها، قاديانيكه در مورد وهاّبينمايند چنانتاريخ و نفوذ و دين، جعل مي

های بزرگ، از جاسوسيها و ها كوتاهي نكرده و در خیانتها و حتيّ صوفيشیخي

 اند.آنها بهره برده

واستطۀ قلّتت اطّتلاع و ضتعف بررستي، . گروه ديگتری از خاورشناستان به2

نمايند؛ و بستا كته صتلاحیتّ اظهارنظرهای غلط و جاهلانه و دور از حقیقت مي

علمي و حدود اطّلاعاتشان، از حتد مستافرت عتادّی بته چنتد كشتور شترقي و 

 ا يك منسّسه در يك كشور شرقي، تجاوز نكند.كارمندی يك سفارتخانه ي

ارز( است. ولي ها و آرای اين افراد، عامیانه و مبتذل و بيبديهي است كه بررسي

باشند كه صاحبش اسم زدگان شرق، چون شیفته هر رأی و نظری ميهمه، غرببااين

يند، به گفتار و بگو «مادام»يا  «مسِیس»يا  «مسیو»يا  «مسِتر»فرنگي داشته باشد و به او 

 پذيرند.های آنان به نظر احترام نگريسته و مثل اصل مسلمّي مينوشته

ب، از 3 . گروه ديگری را تعصبّ مسیحیت، كور و كر كرده و بر استاس تعصتّ
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 تحريف و قلب حقايق و بستن هرگونه تهمت و افترا به مسلمانان، باكي ندارند.

 پرداختته غیرمشهور آرای از تجسّس و كاو( به «خاورشناسان» از بعضي .4
 ايتن و نمايندمي زنده را نیافته وجود يا رفته بین از هایفرقه هاینام و اسامي و
 سازند.مي متّهم را مسلمانان و شمرده كشفي خود نظر به را كار

. برخي ديگر در مقام ايجاد تفرقه بین مسلمانان و آنتان را در برابتر و مقابتل 5

كننتد؛ زدن، در بلاد اسلام، گرد( ميه اتّحاد اسلامي ضربه يكديگر قرار دادن و ب

و از اين فرقه يا اهل اين منطقه چیزی را شنیده يا نشنیده، به فرقتۀ ديگتر و اهتل 

 پاشند.رسانند و تخم عداوت و كینه و بدبیني را بین آنها ميمنطقۀ ديگر مي

اير استلامي را . بعضي ديگر برای اينكه وضع موجود را متزلزل ساخته و شع6

كننتد؛ ها و سوابق بسیار دور ملل و جوامع، تجسّس ميتضعیف نمايند در گذشته

دارنتد و ها، فرهنگ مرده و كهنه را به آنها عرضه ميو سپس با تجديد آن گذشته

نمايند و التزام و تعهّدشان را به ستنن و شتعايری كته بته آن گرا ميمردم را عقب

شخصیتشتان علاقه و بيسازند و سرگردان و بيضعیف ميملتزم و متعهّد هستند، 

 نمايند.كنند و خصايص ديني و قومي آنها را از آنان سلب ميمي

غرض نیز هستند كه تا حتدودی صتلاحیتّ بررستي و . معدودی مستشرقین بي7

كاو( دارند و مقصودشان كشف حقايق و تحقیق ساده است كه برحستب درجتات 

هتای آنهتا ارز( دارد؛ ولتي بتا وجتود ايتن، دارند، نوشتتهمعلومات و تخصصّي كه 

های اين افراد نیز ختالي از اشتتباه نیستت و نیتاز بته تحقیتق و تلختیص دارد، نوشته

هايي ها مفید، و مخصوصاً برای رفع تهمتهای آنها در بعضي از رشتههرچند بررسي

 باشد.د ميها مسیحیت متعصبّ و خودخواه به اسلام زده است، سودمنكه قرن

شتود كته استفاده مي الشيعهةعقيدگويیم: از بررسي كتاب پس از اين مقدّمه مي

نويسنده، بااينكه شانزده سال در مشهد مقدسّ اقامت داشته است ولي مسائل را با 

بیني مطالعه ننموده و حتيّ مانند يك فرد نه مسلمان و نته مستیحي عینك حقیقت
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و مجامع اسلامي و برنامه و آداب مسلمانان را، از  دنبال تحقیق نبوده، بلكه اسلام

 كرده است.ديدگاه يك نفر مسیحي مأمور و گزارشگر، مطالعه مي

هتايش لذا، اگرچه در بعضي موارد به ناچار اعترافتاتي دارد و از ختلال نوشتته

شود؛ ولي چون حقانیتّ اسلام را قبول نداشته و بررستي حقايق بسیار روشن مي

شناسي و رسیدن به دين حقّ نبوده است، در توجیه و تفستیر حقیقتاو هم برای 

مسائل و حوادي، چنان روشي را پیش گرفته است كه بته آشتكار شتدن بطتلان 

 كلیسا و مسیحیت كنوني و حقانیتّ اسلام، منتهي نگردد.

های گونه بررسي و تحقیق در عقايد و آرا و جهات افتراق فِرَق، كار سازماناين

سازد و آنان را در راه گستتر( نفتوذ و ي تبشیر و استعمار را آسان ميشناسشرق

 دهد.تسلّط بر كشورهای شرقي ياری مي

 بگیترد؛ و قترار شتیعه محقّقان دقیق بررسي و نقد مورد بايد الشيعهةعقيد كتاب

 شود. داده لازم توضیحات است، آن در كه هاييورزیغرض و اشتباهات پیرامون

های خاورشناسان مغرض يا های مختلف اين كتاب، به گفتهنويسنده در قسمت

كاری همچتتون: ارنولتتد، لامتتنس، نیكلستتون، جولدتستتیهر، بتتراون، متتوير، اشتتتباه

مرغلیوي، نیكلین، لسترينج، برتن، ماكدونالد فريدلاندر، بتروكلمن، ستتانلي لتین 

يج بول، سريری سايكس، بردلیم رمتزی و هیتواري، نیتز استتناد كترده و بته نتتا

 های آنها اعتماد نموده است.بررسي

برده، افرادی هستتند كته در قلتب حقتايق و تحريتف در بین خاورشناسان نام

 اند.ورزی و دشمني با اسلام و مسلمین، مشهور و معروفمطالب و غرض

ای از نمونته 1در كتاب مزبور نگاشته استت، ×مطالبي كه او پیرامون غیبت امام

 هايش با شیعه و مسلمانان است.ها و دشمنيزیوراشتباهات او يا غرض
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زيرا هركس در عقايد شتیعه و اخبتار و احاديتث راجتع بته غیبتت حضترت 

هتايي كته در ايتن موضتوع نوشتته شتده حتتي بررستي و كتاب ×الأمترصاحب

فهمد كه مسئله انتظار و شرايط و برنامه آن، از ديد شیعه مختصری كرده باشد، مي

تر استت ها كه نلدسن ذكر كرده، گستردهار، از اين مناسبتو منطق احاديث و اخب

ای، و مربوط ای و منطقهو با اوضاع عمومي جهان ارتباط دارد و يك مسئله طايفه

ای از جهان نیست، بلكه مسئله تمام زمین و تمام جهان و انقلاب جهاني به گوشه

بتا فترض ت  مطرح است؛ مسئله مهدويت با حكومت آل بويه و سلطنت صفويه

اينكه برنامه كار آنها تا حدودی به نظام حكومت استلام نزديتك بتوده و احكتام 

اسلام و نظام اسلام را تا آنجايي كه حكومتت و استتبداد آنهتا در مختاطره قترار 

 كردند ت ارتباط ندارد.نگیرد پیاده مي

بايستي غیر از منطقه حكومتت  ×در مسئله آمادگي برای ظهور حضرت مهدی

آل بويه و صفويه، وضع ساير مناطق و امكانات بسیار ديگر را نیز در نظر گرفت، 

 پذير نبوده است. ها انجامتا معلوم شود كه اين ظهور، در آن زمان

علاوه بر آنكه حضور آن حضرت، ظهوری است كته حصتول تمتام شترايط و 

 د.دانها و وقت آن را فقط خدا ميزمینه

ريزی، وضتع منطقته همچنین ازنظر جنگ و فتنه و فساد و بیتدادگری و ختون

توان در نظر گرفت و شترايط ظهتور را مستاعد شتمرد؛ زيترا كته خاصيّ را نمي

ای حكومت شتر و ظلتم و وبیش اين حوادي بوده و هست، در منطقههمیشه كم

ختورد. شم متيتر به چفساد وجود دارد و در منطقه ديگر حكومت بالنسبه معتدل

اينها مناسباتي نیست كه در آن، برای آن، ظهور كليّ عدل و آرامش و نظام اصتلح 

 پذير باشد.صورت

اصطلاح عرفتي، حتّتي در منتاطق طترفین های صلیبي ظلم و جور بهدر جنگ
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وجود نداشت، اگرچه ظلم و جور به معنای حقیقي وجود داشت ت چون همه آن 

استبداد بودند ت امّا رشد جوامع به حتدّی نبتود  ها بر اساس استضعاف وحكومت

ها بر روح انسان دارد، كه آن را درك كنند، و سنگیني و فشاری را كه آن حكومت

احساس نمايند؛ و معدودی هم از مردمان آشنا با منطق حقیقي قرآن، اگرچه درك 

، هايي را هم كه آتشش روشن بتودكردند، ولي در اقلیتّ محض بودند و جنگمي

 شمردند.خواهي ميعدل و حق

گونه بود؛ تأسیس حكومت جهاني استلام و مغول نیز وضع به همین در هجوم

پذير نبود و همان مردمي كه گرفتار ايتن حملته انقلاب عظیم توحیدی آن، امكان

 كردند.بودند اين مسائل عالي را درك نمي

گترای كّر درونپرور و از بین برنده شهامت و شجاعت و طرز تفافكار ضعیف

صوفیانه ت كه از عالم پهناور اسلام، حتال مقاومتت و دفتاع از چنتین يورشتي را 

 شدند، مسلّط بود.سلب كرده بود ت بر افرادی كه به نسبت از اخیار شمرده مي

هايي كه از الدّين صوفي در مسجد جامع و اهانتكه داستان قتل شیخ نجمچنان

ای از اين وضع اسفناك و ات اسلام شد، نمونهجانب مغول به قرآن مجید و مقدّس

 افكار منحرف و راكد مسلمانان است.

غرض اينكه، زمینه بترای حكومتت جهتاني استلام فتراهم نبتود؛ نته افكتار و 

ها و سطح بینش و بصیرت و رشد مردم آماده بود، و نه مردم، حاضتر بته انديشه

 فداكاری و همكاری در اين سطح جهاني بودند.

توانیم اين شرايط را از هر جهتت بته دستت بیتاوريم، و گفتیم ما نمي كهچنان

بیني كنیم، كته متثلاً در چنتد حصول تمام آن مقدّمات را در يك عصر معیّن پیش

هايي ها و مكتبشود. و اينكه بشر بايد چه كلاسقرن و چند هزار سال فراهم مي

آنها بتوانند اصلاحات را در  هايي را پشت سر بگذارد، از اينكهرا ببیند و چه رژيم
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سطح واحد و به نفع تمام بشريت انجام دهنتد، متأيوس گتردد و ختود را بترای 

 استقبال از آن عصر علم و پاكي و عصر فضیلت و عدالت آماده كند.

 فرمايد:مي ×حضرت امیرالمنمنین

ل    َ ا» ى  ا ه ط  ه ب ع د    َ ا ال م  اء  ال ع   اء  و   1؛«ر   

 .«امید اين است دور چه و رنج اين است دراز و طولاني چه»

 همه اخبار كه در آنها اين جمله وارد شده است:اين

ل   » ً  ر    ال    بههه  الله   َ م  لًّ   هس طا ع د  ا ب ع د   و  َ   م  ئ  له ً  م  راً  ظ ل ما ى   2؛«و   

كنتد بعتد از اينكته از وسیله او زمین را از قسط و عدل پتر ميخدا به»

 .«پر شده باشدظلم و جور 

 فرمايد:كه مي ×و مانند اين فرمايش امیرالمنمنین

ب َ  الَ  » ر  ي ث  ت ك ى   ض  ن  الَّس ي فه ع ل  اَّ  ح  ى    مه نه ه    مه ؤ  ر   مه ى ال م  د ه

َّي  َ اَّ   ع طه َّن  ال م  َّراً مه َّم  ه    ظ  ع ط َّى ه ع  ي َّث  َ ك َّى   ال م  ل هَّهه  َ اَّ  ح  ن  حه مه

ن   و   مه ك ر  ي ث  ت س  ن  ح  لهَ ى   مه ت ح  يمه و  ال  عه هَ و  ن  ال  هع م  اب  ب ل  مه غ ي ره ش ر 

  َ َّب  َّك م  ال  اج   َ اَّ  لهَ ا ع ض  َّر  ن  غ ي ره  لهح  ب ى   مه هٍ هَ ت ك  ار  و  ر  طه ء  غ ي ره اض 

يره  ب  ال ب عه ا َ ع ضُّ ال ل ُ ب  غ اره  3؛«ِ م 

 بتر شمشتیر ضربت كه پیونددمي وقوع به هنگامي فرج و ظهور اين»
 وقتتي ايتن استت. رتنآستا حتلال درهم يك آوردن دست به از منمن
 ايتن باشتد. تترعظتیم عطاكننتده از متزد(، و اجر عطاشونده، كه است

 نعتیم، و نعمت از بلكه شراب، غیر از گرديدمي مست كه است هنگامي
                                                           

؛ مجلستي، 95، ص13البلاغته، جالحديتد، شترح نهجابي ؛ ابن126، ص2دج 187البلاغه، خطبه. نهج1
 .212، ص34بحارالانوار، ج

 .133، ص2؛ ج53، ص1الاثر، ج. نگارنده، منتخب2
 .212، ص34الانوار، ج ؛ مجلسي، بحار126، ص2دج187البلاغه، خطبه . نهج3
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 جهتت از نته گويید،مي دروغ ناچاری؛ روی از نه كنیدمي ياد سوگند و
 پتالان، كتهچنان بگتزد، را شتما بتلا كته استت زماني در اين ضرورت.
 .«گزدمي را شتر كوهان

اين احاديث، دورنمايي از وضع آن زمان است. امّا چه اسباب و شرايطي فراهم 

ها و تغییرات پیش بیايد شود، و اين سختيشود كه زمین پر از ظلم و جور ميمي

رسد كته شود؟ به نظر مين فراهم ميو اين اسباب و شرايط، مقدّماتش از چه زما

هتا و نظامتات در های گوناگون و رژيممرور اعصار و تحوّلات و پیدايش مكتب

سازند و جهان را برای اين ظهور عظیم، ها، اين اسباب را آماده ميها و دورانقرن

 نمايند.آماده مي

به توجهنلدسن بدون توجّه و بررسي اين دقايق و نكات و جواب موضوع يا با

های ظهور آشكار شده باشد صورت مغرضانه مانند آنكه علايم و نشانياينها و به

اطّتلاع و ظاهر نشده باشد، در اينجا سخن گفته است و افكتار افتراد بتي ×و امام

 نشناس را گمراه كرده و تحقیق و بررسي را بدنام ساخته است.شیعه

 «خاورشناستان»هتای ها و كتاببديهي است كه مسلمانان آگاه، در مورد نوشته

 كنند: اطلّاع هستند، به اين دستور قرآني عمل ميكه بیشتر يا مغرض، يا بي

هَ ( ب ََّّا ََّّر  عه ََّّ  ه  ا  *  ف ب ش ه س  ع ى   ال ل ََّّىل  ف ي ُ بهع ََّّى   ه ح  ََُّّ مه َن  َ س  هَ ول ئهََّّر  ال ََّّ

ا  م  الله   َن    د   1؛)ا ول ئهر    م  ا ول ىا ال  ل ب ابه و   الَ 

ای رسول ما! بشتارت رحمتت ده بتر آن بنتدگاني كته چتون ستخن »

بشنوند نیكوتر آن را عمل كنند، آن كساني كه خدا آنان را به لطف خاصّ 

 .«اندخود هدايت فرموده و آنان نیز به حقیقت، خردمندان عالم

                                                           

 .18 - 17، . زمر1
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 كتاب پيرامون سؤالاتی به پاسخ در صافی العظمی اللهآيت حضرت
 در كه اندهفرمود مرقوم را ارزشمندی توضيحات پرسش، ده به پاسخ

 آيد.می ادامه در و گرديد ملحق كتاب به جديد، ويراست

 ای ميان بقای اهل زمين و وجود امام و حجّت است؟. چه رابطه1

الله تعتالي و موضوع اينكه وجود امام، امان از فنا و پايان دنیا و اهل زمین بتاذن

ه، از جملته تقديره مي اخبتار »باشد برحسب اخبار متواتره از طرق عامّته و خاصتّ

ثابت و مسلّم است و اخبار از اين امتور ماننتد اخبتار از ملاحتم و اوضتاع  «امان

وم و انشتقاق ستماء و امتتداد و انبستاط مستقبل دنیا و تكوير شمس و انكدار نج

زمین و سیر جبال و تسجیر بحار و... فقط ازطريق وحي و اخبتار پیغمبتر صتادق 

آور است و از اموری كه مستقیماً بتا برهتان عقلتي قابتل قبول و باورمصدّق قابل

 اثبات باشد نیست.

 و اگر صاحبان بعضي مستالك و اهتل علتوم عقلیته يتا متدعّیان كشتف و شتهود

های خود خصوص دخل وجود امام را در بقای عالم ثابتت بداننتد و برحسب نگر(

بر آن استدلال عقلي هم بنمايند چون خارج از فهم عامهّ و بلكه اكثر خواصّ استت و 

نماينتد و كه در اين مسالك ستیر نمينیاز به اثبات مقدمّات ديگر دارد و ازنظر آنهايي

 و وحتي بته اتكّتای همتان صواب شمارند راهنمي اثبات اين امور را با عقل، مقبول
و سفارت او بین الخلتق و الختالق بته دلیتل و  وساطت كه است الله عن مخبر اخبار

بنابراين همین كه در عالم ثبوت و واقع ايتن موضتوع امكتان  ؛معجزه ثابت شده باشد

د و هتر انستان شتوالوصايه ثابتت ميالنبوهّ و وصيّ ثابتداشته باشد با اخبار نبيّ ثابت

 كند و خلاصه مسائلي مثل: پذيرد و باور ميالذهن آن را ميمستقیم
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م  ت ب د ل  ال  ر     (  1؛)َ ى 

ت ر  ( ابه ـال    و  ر  الس ح  رُّ م  ي  ت م  د ةً و  ه امه ا    س ب ه  ب ال  ت ح   2 )جه

 از اموری نیستند كه عقل بتواند از آنها خبر دهد.

هتا ای مثل قتل عمّار به دست فئۀ باغیه، دهتواند از واقعهميآيا عقل توانسته و 

 سال قبل، خبر بدهد؟

توانست مثل انبیای سلف، بشارت از ظهور پیغمبر آخرالزّمان آيا دلیل عقلي مي

 بدهد؟ |محمد بن عبدالله

 بدهد؟  حوئبو سگان  عايشهخروج تواند مثل وحي خبر از آيا عقل مي

و  ×ه زبیر با امیرالمتنمنین يتا از شتهادت امیرالمتنمنینمعارض و جنگ جملاز يا 

توانتد از و صدها وقايع غیبیۀ ديگر خبر دهد؟ هیچ عقلي نمي ×حضرت سیدالشهداء

الوصتايه پذيرفتته النبوهّ و وصتيّ ثابتاين امور غیبیه خبر بدهد ولي با خبر نبيّ ثابتت

بلي! اگر در جايي دلیتل  ؛نیست عنوان اينكه دلیل عقلي ندارد جايزآن به شود و ردّمي

 قاطع عقلي بر عدم وقوع باشد مسئلۀ ديگری است.

 البلاغـهنهجبنابراين برحسب اين روايات معتبره و متواتره كه از آن جملته در 

 نقل شده كه فرمود:   ×نیز از حضرت امیرالمنمنین

َََّّّم  ب ل َََّّّى لّ  » ل َََّّّى ال   ا لل ه  َََّّّ ت خ  ج  َََّّّن    َََّّّاإهم  لله بهح  راً ر    مه َََّّّا ه َََّّّا ظ  َ  لهم 

ىراً  غ م  اإهَاً م  ه ىراً ه و  خ  ش   3.«م 

انتد، ايتن فايتدة وجتود امتام سنتّ نیز آن را روايت كردهو محدّثان بزرگ اهل

غائب، كه وجود( امان اهل ارض استت و بقتای آن وابستته بته بقتای اوستت، 

 انكار و ترديد نیست.قابل
                                                           

 .«در آن روز كه اين زمین به زمین ديگر مبدّل شود». 48. ابراهیم، 1
 .«كه مانند ابر در حركتندپنداری، درحاليبیني، و آنها را ساكن و جامد ميها را ميكوه». 88. نمل، 2
 .171 - 170العقول، صتحفشعبه حراني،  ؛ ابن37، ص4دج 147البلاغه، حكمت . نهج1
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ها، ها، آتشفشانها، زلزلهها، ويرانيگامّا نقض و ردّ اين دلیل نقلي به وقوع جن

ها، وباها و امور ديگر در طول دوازده قترن بلكته چهتارده قترن و ها، طاعونسیل

بلكه در تمام ادوار و اعصار و هر دور و كور، جوابش اين است كه از اين اخبتار 

و احاديث، نفي كليّ اين حوادي، كه طبیعت عتالم و زمتین مقتضتي آن استت و 

شود. اينها امتوری استت كته الله بر آن جاری شده است، استفاده نميسنتّعلاوه 

برحسب نظام مقرّر در اين عالم طبیعت، حدوي آنها طبیعتي استت و غترض از 

شود يتا جنگتي اينكه امام، امان است اين نیست كه با وجود امام، كسي بیمار نمي

همۀ ايتن امتور در اعصتار ؛ افتدشود يا زلزله و حوادي ديگر اتّفاق نميواقع نمي

 اتّفاق افتاده و بعد از اين هم اتّفاق خواهد افتاد. ^حضور انبیا و ائمّه

غرض اين است كه امام، وجود( در بقای اهل ارض، منثرّ استت و آنگتاه كته 

 شود و: خورد يا عوض ميزمین خالي از حجتّ باشد زمین و نظامات آن به هم مي

هَ ال   » ي  ل ى  ب له َ  ر    و  ابه لهه  َ  بهُ    ام  مه  ا ل س اخ   1« لهم 

 شود.مي

ذلك چون اسرار قضاوقدر بر ما معلوم نیست تتأثیر وجتود امتام در منتع از مع

كه اعمال مردم و ختوب چنان ؛بروز همین حوادي طبیعي در مواردی مسلّم است

ت و بد در بروز و عدم بروز اين حوادي منثّر استت و صتدقه و دعتا دافتع بلیّتا

شتود و حتيّ استغفار، سبب نزول بتاران و بركتات مي ؛عمومي و خصوصي است

 وجود سالمندان و كودكان و چرندگان نیز مانع از دفع بلا است.

 كه در خبر است: چنان

«  َ ب َّا ًََّ عه ه  ًََّ م  ه  ي م  هَ ََّاً َ   َّا هَ َ  م   ا ل َّ ل ي  م  و  ِ ل ه َ َّى  له   لله ت ع ال ى فهي 

                                                           

 .«برداگر زمین بدون امام باقي بماند اهلش را فرو مي». 201، ص1الدين، جصدوق، كمال .1
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لّ  الله ع ن   ي الله ف ل ى  ع اصه ِ َّعي م  ش َّي ىكي ر  َّعي و  ض  ي ر  َّبهيَ  ص  ت َّعي و  َّاإهم  ر   ب ه 

 ً ا ض  ضُّى   بههه ر  ب اً ت ر   1.«ل ة ب  ع ل ي ك م  ال عَ  اب  ص 

مسئلۀ فايده وجود امام را با اين ديد ايماني بايد بررستي كترد و در بیتان ايتن 

 زنیم.در الهي معتقدند حرف ميفايده هم با كساني كه به عالم غیب و قضاوق

مقام او نیتز امتان وجود قائم ؛وجود پیغمبر به صريح قرآن، امان از عذاب است

 استغفار نیز امان است:؛ است

ََّّا   الله  (  ِ ََّّا  م  م  و  و  ب ه  ََّّا   الله   لهي ع َََّّ ه  ِ ََّّا  م  م  و  َ  فهََّّيهه ََّّ م  و   ََّّم  ه ن  ب ه  ع َََّّ ه  م 

و    هَر  ُ غ   2)َ س 

ای كه برای وجود امام چه غائب و چه حاضتر باشتد بیتان و خلاصه اين فايده

به اين معاني كه بیشتتر از ايتن در اطتراف آن مجتال اطالتۀ كتلام ايم باتوجهكرده

: بسیار محكتم استت طوسيمحقّق نداريم روشن و منطقي است و كلام حكیمانه 

 .مُهُ مِنَّاوجُُودُهُ لُطفٌْ وَتصََرُّفُهُ لُطْفٌ آخَرُ وَعَدَ

                                                           

التواعظین، ضـة؛ فتال نیشتابوری، رو129 – 128؛ صدوق، الخصال، ص276، ص2كلیني، الكافي، ج .1
دارد كه در هتر شتب و خداوند يك منادی ». 137، باب 344، ص70؛ مجلسي، بحارالانوار، ج463ص

های خداوند دست برداريد، آهسته حركت كنید و تجاوز ننمايید زند: ای مردم از معصیتروز فرياد مي
اگر نه اين بود كه در روی زمین چهارپايان و حیوانات چرنده نبودند، و يتا كودكتان شتیرخوار زنتدگي 

آمد و ول نبودند، عذاب بر شما فرود ميكردند، و يا پیرمرداني كه به عبادت و پرستش خداوند مشغنمي
 .«شكستشما را در هم مي

كه تو در میان ايشان باشي، و همه آنان را بته و خدا ايشان را عذاب نخواهد كرد درحالي». 33انفال،  .2
 .«طلبندكه استغفار نموده آمرز( ميرساند درحاليكیفر نمي



 

 

 

 
 

 

 

 

 ای دارد؟. امامی كه در غيبت است چه فايده2

كه غائتب از انظتار و متصترّف در امتور و گفته شده كه نصب امام درصتورتي

ای دارد؟ و اصتلاً چترا لازم نباشتد چته فائتده وفتق و اصلاح احوال جامعتهرتق

شود؟ و چرا بعد از اينكه غائب است و در جامعه حضتور عینتي نتدارد عتدم مي

واستطۀ وجتود و كته متردم بهدخالت او در امور، مستند به مردم استت؟ درحالي

حضور او در میان جامعه در معرض امتثال و اطاعت از فترامین و اوامتر او قترار 

نكردن آن حضرت را بته  اند تا بتوان غیبت و قیاممخالفتي اظهار ننموده نگرفته و

محقّقق لذا كتلام  ؛اصلاح و انتظام شئون عموم و اعمال ولايت به مردم نسبت داد

فرمايد چگونه كه عدم تصرّف امام را از ما و مستند به ما ديعني مردم  مي طوسي

 قابل توجیه و تحقیق است؟

ين ايراد كه فايدة تعیین امتامي كته بركنتار از مداخلته در گويیم ادر جواب مي

ادارة جامعه و حف  مصالح عالیه اسلامي باشد چیست و نصب و تعیتین او چترا 

لازم است به فرض ورود، اختصاص به امتام غائتب نتدارد بلكته در متورد امتام 

الید نیست و از تصرّف در امور، ممنوع يا محبوس استت نیتز حاضری كه مبسوط

طور موقتّ يا دائم، ابل طرح است بلكه در مورد نبيّ و پیغمبری كه مردم او را بهق

 مانع از تبلیغ رسالت باشند نیز اين سنال هست. 

 يا امام اوامر انفاذ برای مردم حضور عدم باوجود كه است اين كليّ جواب امّا
 حضترت از قبتل ائمّه عصر در كهچنان آن، از ممانعت بلكه و نبيّ تبلیغ استماع
امور، مستتند بته متردم  در بزرگواران آن نكردن تصرّف شد، واقع ^الأمرصاحب
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حجّتت و ارستال رستول و نصتب امتام و آنچه بتر ختدا لازم استت اتمام ؛است

اگر مردم، استقبال نكنند و همكاری ننماينتد ايتن  ؛فرستادن شرايع و احكام است

شود ولي خداوند متعال بته مقتضتای حكیمیّتت و رحیمیّتت و فوايد حاصل نمي

رحمانیتّ و ربانیتّ و فیّاضیتّ و هدايت و ساير صتفات جمالیّته و بترای اينكته 

 حجّتي از عباد بر او نباشد: 

«  َ ئ  ج  له  1«َي  َ ك ى   لهل  ااه ع ل ى اللهه ح 

و مصالحي كه خود، عتالمِ بته آن استت زمتین و زمتان را ختالي از حجّتت و 

 طور كه در بعضي از روايات است: الأمر نخواهد گذارد و همانصاحب

ه » ث ل  ا   ت ى ولّ  م  هَ َ ؤ  ب  ث ل  ال ك ع  امه م   2.« َُ  تهيم 

ر جدّی طووقتي قیام به اين وظايف عامۀ ولايي بر امام واجب است كه مردم به

كته از فرمتايش چنان ؛بری و امتثال از اوامتر او بنماينتداظهار حضور برای فرمان

 شود:استفاده مي شقشقیهدر ذيل خطبۀ  ×امیرالمنمنین

ال ََّّ» ََّّا و  ه  ه م  ب ََّّر  بَ   و  ََّّـح  ي ف ل ََّّق  ال  لّ  هَ َ  ل ََّّى  ََّّم  ََّّال  س  ََّّىر  ال  ض  ره ـ ح  اضه ح 

ََّّ هَ ـو  هي ََّّام  ال  ََّّى هَ بهى    ج  ََّّاءه ه    لّ  ح  َ  ع ل ََّّى ال ع ل م    َََّّ ََّّا ه خ  م  ََّّره و   ال  اصه

لّ   هَ ظ الهم  و  ظ  هِ وا ع ل ى  ل ىم  ل   َ ل ارُّ ظ  ا  س غ به م  بهه  ا ع ل ى غ اره ب ل ه  َ  ح  ل ل ي 

ل    ا و  لهه  ر   ا بهك ُ اه ه و  َ  آخه ل س ل ي  َّن  و  ي مه َّد  عه  َّده    ْ هَ ه ه  َّ ِ م     ي ا ن   َ ل َ ي ُ م  

هَ ع   َّ  ع    3؛«َ ط 

آگاه باشید! سوگند به كسي كه دانه را شكافت و روح را آفريتد، اگتر »

                                                           

 .«بر خداوند نداشته باشندتا هیچ حجتّي ». 368، ص1طبرسي، الاحتجاج، ج .1
، 182 – 181؛ بحراني، الانصاف في التنص علتى الائمته، ص 248، 199الاثر، صیةخزاز قمي، كفا .2

سوی او روند و او مثل امام، همانند كعبه است كه به». 358، 353، ص36؛ مجلسي، بحارالانوار، ج410
 .«به جانب كسي نیايد

  .37 – 36، ص1دج 3البلاغه، خطبه نهج .3
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نبود حضور حاضران، و اقامۀ حجّتت بته وجتود يتاوران، و پیمتاني كته 

خداوند از علما گرفته است كه بر پرخوری ظالمان و گرسنگي مظلومتان 

تم و محقّقتاً ساخصبر نكنند البتّه افسار شتر خلافت را بر گردنش رها مي

 .«تر استارز(يافتند كه دنیای شما در نزد من از آب دماغ بز بيدرمي

بتتر ادارة امتتور  ^نیتافتن ائمتتۀ طتاهرين الید نشتدن و قتتدرتبنتابراين مبستتوط

فرمتتوده مستتتند بتته متتردم استتت. در متتورد حضتترت  خواجتتهطور كتته همتتان

ر ايتن اعصتار مثتل نیز همین جهت معلوم بوده كه اگر ايشان هم د ×الأمرصاحب

های آن برنامۀ خاصّ نبودند حكومت مأمورٌبهآبای كرامشان در بین مردم بودند و 

داشتتند ادامته  ^ای را كته بتا ائمتۀ گذشتتهوقت و مردم دنیاپرست همان معاملته

گیر شتنیده دادند و بلكه با اطلّاع از بشاراتي كه بته آن ظهتور پیتروز و جهتانمي

آزار به آن  حضرت تا سر حد شهادت در آن عصرهايي  بودند در فشار و اذيتّ و

كته در آغتاز و چنان ؛كردنتدكه مقتضیات و شرايط ظهور، موجود نبود اقتدام مي

مقارن با ولادت آن حضرت و خصوص بعد از شهادت پدر بزرگتوار( در مقتام 

 دستگیری آن حضرت برآمدند.

مستتند شتود احتیتاج بته بنابراين اينكه عدم تصرفّ آن حضرت در امور، به مردم 

وفتتق نشدن نظام امامت و رتقآزمايش و امتحان جديد نداشت و در كل، مسئلۀ پیاده 

امور و به دست گرفتن زمام كارها برحسب تاريخ به متعهدّ نبودن مردم به نظام الهتي 

البتهّ قضا و تقديرات خداوند علیم، قدير حكیم نیتز در كنتار  ؛مستند بود ^امامت ائمهّ

آمتدها و وضع مردم برحسب بشارات و احاديث به غیبت طولاني آن حضرت و پیش

حوادي و مسائل بستیار، ستیر جهتان را بتالأخره بته ظهتور آن حضترت و تشتكیل 

 حكومت عدل اسلامي جهاني منتهي خواهد كرد و اين، وعدة الهي است: 



 

 

 

 
 2مهدویت / ج امامت و  ........................................................................................................... 452

ل  ( لهف  الله  و  د    ن  َ خ  ع   1)  و 

شتدن بنابراين ظهور ولايت آن حضرت بدون حصول شرايط ختاصّ و آمتاده 

پتذير نخواهتد بتود و در غیتر آن شترايط، جهان و تحقق تقتديرات الهیته امكان

های گذشته يا دشوارتر خواهد بود. مردم جهان بايد در اين موقعیت مثل موقعیت

نند و دنیا دور و كورهای متعدّد را پشت سر بگذارد تتا اعصار امتحانات بسیار ببی

حتّتي در روايتات استت كته تمتام  ؛كه خداوند فرموده فراهم شتودشرايط چنان

رسند تا كسي نتوانتد بعتد از ظهتور آن اصناف و صاحبان دعاوی به حكومت مي

 2كنیم.توانستیم اين برنامه را پیاده حضرت ادّعا كند كه اگر من يا ما هم بوديم مي

 هرحال: و به

َّر ه اللهه لّ   ن  سه رٌّ مه سه ره اللهه و  ن  ه م  ار   ا لهلّ    َ ا مه َّر  ه س  َّا و  َل ه    َ ع ل َّم  تُ  وه

نه  ب َّاطه َّن  ال  ري مه ا ن ل ىل  ه و  ن ع ل م  مه  ه  ظ َّا ه م  ل مه و  ى   فهي ال عه خ  اسه الر  الله و 

ََّّن  ال ََّّ يْ  مه ََّّا ج  م  ََّّر  و  ه  َ ظ  هَ و  لهيل  ََّّا ـح  َََّّ ا افهََّّم  ََّّن  ل   ي    ََّّه  مه ََّّره ه و  ب ع ض  م 

ه ال    اره ا   ر  ء  س  لهك َّل ه ش َّي  َري و  ء    َّده ِ ل ه ش ي  الله  ع ل ى  هَ ب ع د  ظ ه ىره ه و  ي  ل هه

لّ   ا َ ش اء  و  َ ع ل  م  لّ  ع لهيمي َ  ي َّر    و  َّا َ ش َّاء  غ  َ ع ل  م  َ ع َّل   َ  َّا َ  َّئ ل  ع م   َ س 

لّ   ئ لى    و  . و   م  َ س   َ يع ا لهف  ال مه  َ خ 

                                                           

 .«كه خداوند هرگز از وعدة خود تخلف نخواهد كرددرحالي». 47حجّ،  .1
؛ 290، ص2التوری، ج؛ طبرستي، اعلام473 – 472؛ طوسي، الغیبه، ص385، ص2مفید، الارشاد، ج. 2

 .264، ص3الغمه، جاربلي، كشف



 

 

 

 
 

 

 

 

 طور مطلق منفی است؟در امور به ×. آيا در زمان غيبت، تصرفّ امام3

گیری داشتته باشتند و اين سالبۀ كلیه را كه آن حضرت از جمیتع امتور كنتاره

مداخلته وسیلۀ خواصّ خودشان و ديگران مطلقاً در امور، تصرّف و مستقیماً يا به

توانتد نه ما به سلب كلّتي معتقتديم و نته كستي مي؛ نداشته باشند صحیح نیست

ايم آن كه بیان كردهزيرا ممكن است چنان؛ نسبت به آن ادّعای قطع و يقین بنمايد

حضرت، توسط اولیا و خواصّ خودشان يا به هر شكلي كه مقتضي باشد دخالت 

ظاهر، آن حضرت، مداخلۀ كليّ ه بهنمايند. خلاصه، آنچه معلوم است اين است ك

تواند و فراگیر در امور ندارند و اين سلب غیر كليّ با ايجاب جزئي كه كسي نمي

های بستیاری بااينكه ما امارات و نشتاني؛ آن را نفي نمايد منافات و مناقضه ندارد

ي در طول تاريخ تشیّع از اين مداخله غائبانه در موارد بسیاری داريم. حال اگر كس

كنم در جواب، غترض متا بیتان هم شكّاك يا مغرض باشد و بگويد من باور نمي

خواهیم اين شبهه كه: ديگر ميعبارتامكان اين مداخله و ردّ سلب كليّ است و به

زيرا ايتن شتبهه در صتورتي وارد  ؛را ردّ كنیم «امام در امور مطلقاً مداخله ندارند»

ت و معلوم باشد و چون اين موضوع است كه عدم مداخلۀ مطلق آن حضرت، ثاب

دعدم مداخلۀ مطلق  قابل اثبات نیست با وجود بشارات انبیای گذشتته و پیغمبتر 

ر  |اكرم اگر هم مداخلۀ آن حضرت در امور ثابت نشود خللتي در  ^طاهرين و ائمِّ

مقتدار كته   و همتان شتودمسئله امامت و غیبت و شئون آن حضترت، وارد نمي

پذير باشتد بترای ردّ در حدودی كه مصلحت است امكان ايشانمداخلۀ  تصرّف و

كه در ساير افعال و صنايع و مخلوقات خداوند متعال اگتر شبهه كافي است چنان
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ای و مخلوقي را كشف نكرديم و نتوانستیم برای آن فايتده در موردی فايدة پديده

عَردمَُ »انتد: ههتای كهتن گفتشتود كته از زماناثبات كنیم دلیل بر عدم فايتده نمي

 «. يدَلُُّ عَلَ  عَدمَِ الُْ جُ دِ الِْ جْدانِ لَ 

العاده رستیده اين ظهور و اين غیبت و آنچه در اخبار و احاديث از امور خارق

طور همان ؛شوداست همه جزء سنن الهیه و به ارادة خداوند حكیم علیم انجام مي

شتود و ه واقع نشده و نميكه معتقديم در عالم تكوين و خلقت كار عبث و بیهود

 گونه امور، همین نظام و برنامه جاری است.در اين

ََّه ال ع لهيمه  َر  ال ع َّه  َ لهر  ت ل ده



 

 

 

 
 

 

 

 

 . مفهوم دقيق غيبت چيست؟4

بودن شخص آن حضرت بر مردم است و بااينكه ايشان مفهوم غیبت ناشناخته 

ای ببینند و نشناسند منافتات نتدارد و نیتز مفهتوم فرقهرا اشخاصي از هر گروه و 

بودن مردم از آن حضرت نیستت تتا كستي بگويتد بنتابراين چتون  غیبت، پنهان

ها را ها و استتغاثهتوانند بعضتي فريادرستيتوانند با مردم، تماس بگیرند نمينمي

ايتم ادهطور كته تتذكّر دوسیلۀ خواصيّ كه دارند جواب بدهند. همانشخصاً يا به

و ستاير اجتداد  |به زيارت رستول اكترم ؛فرمايندايشان در موسم حجّ شركت مي

قبور منمنین را زيارت و در تشییع جنائز، هر كجا مقتضي  ؛روندمي ^بزرگوارشان

های كنند. خلاصه، در حال غیبت، آن حضرت، اعمتال و برنامتهباشد، شركت مي

كه در اين شترايط ختاصّ، قابتل  خیر و عبادی و احسان به ضعفا را در حدودی

دهند و حكايات بسیار هم از اين مقوله نقل شده استت كته انجام است انجام مي

آنها موجب قطع و يقین استت. آور نباشد كلّ اگر هريك از آنها باوربخش و يقین

خواهیم نفتي آن مي ؛خواهیم اين موضوع را اثبات كنیمولي در اين جواب ما نمي

بودن آن حضرت از بین  تقاد به امام غائب، مفهومش عقیده به خارجرا و اينكه اع

مردم و مجامع است ردّ كنیم و برای ردّ آن و دفتع اشتكال، همتان امكتان انجتام 

 گونه تصرفّات از ايشان كافي است.اين

توانتد كنیم و كسي نميما حدود عقیدة خود را به آن حضرت و غیبت اعلام مي

بیند و نته او كستي شما به او عقیده داريد كه نه كسي او را ميبگويد امام غائبي كه 

ختواهیم بتا عترض عقیتده كند. در اينجا فقط ميبیند با امام میتّ تفاوت نميرا مي
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شود في حد نفسه ايراد و روشن كنیم بر اين عقیده، كه دلائلي بر اثبات آن اقامه مي

گیرد: گتاه نفتس سي قرار مياشكالي وارد نیست چون عقايد از دو جهت مورد برر

مثلاً عقیده  ؛عقیده، مورد ايراد عقلي يا نقلي است كه نخست بايد آن را بررسي كرد

به شرك يا تجسمّ خدا يا حلول و اتحّاد و امثال اين عقايد عقلاً مورد ايراد و ابطال 

باطتل  گیرد يا عقیده به امامت ظالم، با نظر به خود اين عقیده عقتلاً و نقتلاًقرار مي

 است، و در اين صورت، اثبات آن برای شخص فلان ظالم قابل بررسي نیست.

چون  ؛گويیم: بر عقیده به امام غائب اين ايرادات وارد نیستدر اين جواب مي

اين عقیده مفهومش عقیده به امامت شخصي كه در غیبت مطلق و مثل ختارج از 

بینتد و شتود و متردم را مينیست او در هر كجا بخواهد حاضر مي 1عالم ما باشد

كنیم ت بینند. حكاياتي كه هم نقل ميمردم هم او را بدون معرفت به شخصش مي

الجمله و به نحو متواتر اجمتالي ثابتت استت ت ايتن كه گفته شد فياگرچه چنان

هرحال به ؛نمايددانیم، تأيید ميعقیدة ما را، كه آن حضرت را در غیبت مطلق نمي

راد است عقیدة شیعه نیست و آنچه عقیدة شیعه است اين ايتراد جهتي كه مورد اي

 به آن وارد نیست.

                                                           

َّنه »كه از شیخ احمد احسائي نقل شده: . چنان1 هَّهه ع  ي بُ  اره َّاً فهَّي غ  َّا   خ  ن ي ا ِ  ، تتا بتر استاس آن «الَّدُّ
 سازی شود و ركن رابع و واسطه بین آن حضرت و مردم دنیا را گويند.فرقه



 

 

 

 
 

 

 

 

 . آيا توقيع شريف برای اثبات ولايت عامة فقها، حجّيت دارد؟5

وجـود  ةضـرور طور عتام در عصتر غیبتت در رستالۀراجع به ولايت فقها به

ايم، و راجتع طور مختصر بحث كردهبه الفقها  فی عصر الغيبه يةو ولا مةالحكو

در كتاب  &صدوقزيرا شیخ ما  ؛به توقیع شريف، اعتبار و حجّیتّ آن ثابت است

كلیني ت كته از طبقتۀ دهتم  از شیخ خود محمد بن محمد بن عصام 1الدينكمال

و در موارد ديگتر  «رحَمَِهُ اللهُ»است ت روايت كرده است و در اينجا از او با جملۀ 

 تجلیل و تعظیم كرده است و او اين توقیتع شتريف را از «اللهُ عَنْهُ رَضيَِ»با جملۀ 

وستیلۀ جنتاب كرده كته او به روايت اسحاق بن يعقوبو او از  كلیني الاسلامثقة

نائب دوّم از نوّاب اربعه كتابي را كته متضتمنّ ستنالاتي بتوده  &محمد بن عثمان

تتوقیعي در جتواب، دريافتت  ×الأمرتقديم كرد و به خط اشرف حضرت صاحب

اين توقیتع رفیتع را از جمتاعتي از  2الغيبهدر كتاب  شیخ طوسي نمود و همچنین

در حتديث و فقته و صتاحب  اجتلاءكته از ثقتات و  بن قولويه بن محمد جعفر

غالب زراری احمد بتن محمتد بتن ابياز نیفات بسیار و از طبقۀ دهم است و تص

است و به جلالت قدر و كثترت  اجلاءطبقۀ دهم كه او نیز از مشايخ و  از سلیمان

و غیرذلك از القاب تعظیم و توصیف شده و از غیر ايتن  «شیخ عصابه»روايت و 

استحاق بتن و او از  ینتيكلدو بزرگوار روايت فرموده و آن بزرگواران از جنتاب 

 كلینتيبوده روايت كرده است و از اعتماد  كلينيبه احتمال قوی برادر  كه يعقوب

                                                           

 .485الدين، ص. صدوق، كمال1
 .292. طوسي، الغیبه، ص2



 

 

 

 
 2مهدویت / ج امامت و  ........................................................................................................... 458

و وثاقتت  قتدر شیخ طوسي دمحمّدون ثلاثه  جلالتتو  صدوقبه او و احتجاج 

رسد كه نظر ميبنابراين نه تنها سند، ضعیف نیست بلكه به ؛شودوی نیز معلوم مي

علاوه، متن آن، كه متضمّن پاستخ مستائل مهمّتي به ؛در كمال قوّت و اعتبار است

است، بر قوّت و اعتبار آن افزوده است و اباحۀ خمس در آن، دلیل بر ضتعف آن 

در فقه مثل سائر نهايت امر يكي از اخبار تحلیل و اباحه است كه با آن  ؛شودنمي

مضافاً بر اينكه معلوم نیست سنال از مطلق خمس بوده يتا  ؛شودروايات عمل مي

 فرمايد:از خمس مبتلابه در اماء و جمله قبل از اين عبارت كه مي

ا» ه م 
ُ ل ب هس ى     ال م 

اله  ا  ى  بهُ م 
نه   ف م 

ل    ُ ح  ا اس  ً  مه  ه  ِ َّل   ش ي ئا َّا َُ   ِ ل َّه  ف إهن م  فُ  

ا   ال  1.«  هير 

هتذا تعترّض علي؛ نیز قرينه است بر اينكه سنال از مطلق خمس نبتوده استت

طور اجمال شاهدی بر ضعف آن نیست و توقیتع رفیتع توقیع به حكم خمس، به

 در كمال اعتبار است.

                                                           

؛ قطتب 283، ص2؛ طبرستي، الاحتجتاج، ج292؛ طوسي، الغیبته، ص485الدين، صصدوق، كمال .1
؛ حتتر عتتاملي، 340، ص3الغمه، ج؛ اربلتتي، كشتتف1114، ص3راونتتدی، الختترائج و الجتترائح، ج

آمیزند، هركسي چیزی و امّا كساني كه اموال ما را با اموال خودشان درمي». 550، ص9الشیعه، جوسائل
 .«از اموال ما را حلال شمارد و آن را بخورد همانا آتش خورده است



 

 

 

 
 

 

 

 

 دار دارد؟. وجود امام غايب چه تأثيری برای يك مؤمن دين6

وجود امام از دو جهت باعث دلگرمي متنمنین و  ؛اين سنال واضح استپاسخ 

نخستت: ؛ حف  تعهّد و موجب مزيد شوق به اعمال صالح و انجام وظايف است

بیني به آينده جهان و پیروزی نهايي حقّ بر از جهت اطمینان و امیدواری و خو(

كته بتر اصتل  اين فايدة رواني مهميّ استت ؛باطل و پر شدن زمین از عدل و داد

عقیده به مصلح آخرالزّمتان و ظهتور منجتي كته همتۀ پیتروان اديتان مخصوصتاً 

همه به آيندة دنیا نظر دارند و منتظتر آن  ؛مسلمانان به آن اعتقاد دارند مرتبّ است

 عصر درخشان و دوران خلاصي هستند.

دوّم: از جهت حال حاضر و بقای التزامات اخلاقي و ديني و تعهّدات متذهبي، 

الحتال امتام و نفس ايتن عقیتده كته متا في؛ افزا استانگیز و رغبتفید و شوقم

شتود و از كارهتای ملجأيي الهي داريم كه از اعمال صالح و خیر متا مسترور مي

كنتد گتردد و بترای متا و حتوائج متا دعتا ميخاطر ميزشت ما مغموم و رنجیده

شود و باعتث مي گرميموجب ثبات و استقامت و قوّت روح و شكیبايي و پشت

گردد و خلاصه، مقرّب به طاعتت میل به پرهیزكاری و پارسايي و حُسن عمل مي

 و مبعّد از معصیت است.



 

 

 

 
 

 

 

 

 گردد؟می معلوم ظهور، از پس غيبت، فلسفة چرا .7

ايم كه سترّ و فلستفه و حكمتت آن منحصتراً بعتد از در مورد سرّ غیبت نگفته

ايم كه سرّ و حكمت مهمّ و عمده آن بعد از ظهور شود بلكه گفتهمعلوم ميظهور 

هتای متعتدّد ديگتر نیستت و شود و اين به معنای نفي استرار و حكمتظاهر مي

شتود بتدانیم فرضاً هم اگر حكمت را منحصر  به آنچته بعتد از ظهتور ظتاهر مي

كنیم كه غیبتت و چون ما برحسب احاديث معتبر، ثابت مي ؛آيداشكالي پیش نمي

بنابراين اگر بگويیم حكمت غیبت  ؛ظهور آن حضرت به امر خدا واقع خواهد شد

بعد از ظهور ظاهر خواهد شد علامت تسلیم و ايراد نگرفتن به كار و تقدير ختدا 

علاوه ظهور علمي حكمت غیر از ظهور عیني و خارجي آن است كه بعد به ؛است

ايتده و حكمتت بعثتت و رستالت حضترت شود، مثل آنكه فاز ظهور حاصل مي

قبل از ولادت آن حضرت و در اعصاری كته پیغمبتران گذشتته از آن  |نبیاالاخاتم

طور اجمال معلوم بود و روشن بود كه فوايد بزرگ و مهميّ دارد دادند بهخبر مي

امّا اين فوايد و بركات بعد از بعثت آن حضرت ظاهر شد و در هتر عصتر و هتر 

 تا زمان ما ظاهرتر گرديده و ظاهرتر خواهد شد. زمان و هر روز

 كردنتدمي دريافت را |محمدی رسالت بشارت پیغمبرانشان از كه گذشته امم
 حضترت، آن تتا ولتي است باعظمت و بزرگ رسالت، اين فايدة كه دانستندمي

معلتوم  كه بايدفايده چنان اين بود نیاورده بشريت برای را قرآن و نفرموده ظهور

و  تيميق ابنجهتت شد و از اين  شتناخته و معروف و بعد از عصر رسالت،نبود 

تواند شبهه بنمايد و اخبار معتبری را كه دلالت بر وقوع غیبت دارنتد ديگری نمي
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و حتيّ خبر او را بتا آن تفاصتیل  دجّالو  صائدابنانكار نمايد. امثال او كه اخبار 

و از حكمتت ايتن تفصتتیلات پذيرنتد قبتتول، ميعجیتب و غريتب و غیتر قابتل 

كته محقّقتاً واقتع  ×زمتانپرسند، حقّ ندارند از حكمت ظهور امامغیرمنطقي نمي

 خواهد شد سنال نمايند. 

شوم كه: روح و اساس اين اشكال، اصل عقیده به امامتت آن باز هم يادآور مي

ني يع؛ دهدحضرت را با اين مبعّدات و ملازماتي كه طرح شده مورد ايراد قرار مي

شمارد و اصطلاح در عالم ثبوت، غیرمقبول ميفكر و عقیده را از حیث محتوا و به

باشتد. هتا بیشتتر متوجّته دفتع ايتن اشتكال و ابطتال آن مينظر ما در اين جواب

ديگر گاه، نبوّت پیغمبر يا امامت امام با ايراد به اصتل فكتر و عقیتده بته عبارتبه

شود و گاه اثبات نبوّت يا شكال يا انكار واقع مينبوّت عامّه يا امامت عامّه مورد ا

امامت ت كه در اصل حصول و تحقق، ممكتن يتا لازم و واجتب استت ت بترای 

 گیرد.شخص معیّني مورد ايراد قرار مي

بودن امامت برای شخص غائبي كه بر وجتود(  در اين پرسش، مسئلۀ معقول

ينده موكول باشد مورد ايتراد در يك زمان بسیار طولاني اثری مرتبّ نباشد و به آ

شده كه اگر چنین شخصي در ختارج هتم وجتود داشتته باشتد امامتت بترای او 

 غیرمعقول و غیر قابل اثبات باشد.

مثل اينكه در مسئلۀ جواز امامت ظالم و غیرمعصوم و غیراعلم، كبترای مستئله 

ل و مورد ابطال است كه در نتیجه صغريات و جزئیات آن مثل امامت ظلمه و جها

 شود.غیراعلم نفي مي

ها نظر بر اين است كه بگويیم امامت شتخص غتايبي كته بنابراين در اين جواب

طوركليّ از مردم جدا باشد و مردم از او غايب و او از مردم غايتب باشتد عقیتدة به

عنته در آن، از هتم شیعه نیست و مقصود از غیبت، غیبتي است كه غايتب و مغیبٌ
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و ربط غايب با كساني كه از آنها غايب شده مثل ربط آفتتاب منفصل و جدا نیستند 

 نه اينكه اجتماع آنها با يكديگر ناممكن است.  ؛مستور به ابر با كائنات ارضي است

غیبتي كه شیعه به آن معتقد است قاطع ارتباط كلّتي نیستت و معنتايش پنهتان 

ته شتد بتر وجتود لذا غیبت با آن فوايدی، كه گف؛ عنه از غايب نیستبودن مغیبٌ

 امام مترتب است، منافي نیست.

ين   ه ال ع ال مه ب  ه ر  د  لِه م  ان ا ه  ه ال ح  ى  َ ع  ر   آخه  و 

 1417الثانیه جمادی

 الله صافيلطف
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 ق.1412 ،انتشارات انصاريان

نتوری، میرزاحستین  محدي ،ةالحج المأوی فی ذكر من فاز بلقا  جنة .17

 ق.1412البیضاء،  المحجة بیروت، دار ق. ، 1320 دم.

 ،قتم ،ق. 573دم.  هبـةاللهستعید بتن  ،قطب راونتدی الخرائج و الجرائح، .18

 ق.1409 ،×الامام المهدی مؤسسة

 ق.1403ق. ، قم، نشر اسلامي، 381، صدوق، محمد بن علي دم. الخصال .19



 

 

 

 
 465 .............................................................................................. نامهكتاب / پاسخ به ده پرسش

، عراقي میثمي، محمود بن جعفر ×السلام در احوالات حضرت مهدی دار .20

 ق.1383ق. ، قم، انتشارات مسجد مقدس جمكران، 1308دم. 

 ،قتم ،ق. 911التدين دم. جلال ،سیوطي، ثورأالمنثور فی التفسير بالم الدر .21

 ق.1404 ،كتابخانه مرعشي نجفي

 ،ق. 508محمد بن حسن دم.  ،فتال نیشابوری المتعظين، ةو بصير الواعظين ضةرو .22

 (.1375 ،الرضيالشريف  ،قم

 دار الفكر. ،ق. 275محمد بن يزيد دم.  ،ماجه قزوينيابن ماجه،سنن ابن .23

 ،بیروت ،ق. 275سلیمان بن اشعث دم.  ،ابوداود سجستاني داود،سنن ابی .24

 ق.1410 ،دار الفكر

ق. ، بیتروت، دار الفكتر، 279ترمذی، محمتد بتن عیستي دم.  الترمذی، سنن .25

 ق.1403

القـاهرة،  ،ق. 213ت  8عبتدالملك حمیتری دم.  ،هشتامابن ،ةالنبوي السيرة .26

 ق.1383 ،محمدعلي صبیح و اولاده مكتبة

دار احیاء الكتتب  ،ق. 656عزالدين دم.  ،الحديدابيابن ،البلاغه شرح نهج .27

 ق.1378 ،العربية

ق. ، بیروت، 261مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج دم.  صحيح مسلم، .28

 دار الفكر.

القـاهرة، ق. ، 974حجر هیتمي، احمد بن حجر دم. ابن ،ةالمحرق الصواعق .29

 ق.1385 مكتبة القاهرة،

 صادر. دار ،بیروت ،ق. 230محمد بن سعد دم.  ،سعدابن الكبری، الطبقات .30
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اكبتر، ، نهاونتدی، علي×الزمان الحسان فی احوال مولانا صاحب العبقری .31

 (.1388قم، انتشارات مسجد مقدس جمكران، 

 ق.1365، الخانجي مكتبةنلدسن، دوايت م، مصر،  ،ةالشيع ةعقيد .32

 چاپخانه بهمن. ،ق. 283ابراهیم بن محمد دم.  ،ثقفي كوفي الغارات، .33

ق. ، قتم، 510آمدی، عبدالواحد بن محمتد دم.  الكلم، الحكم و درر غرر .34

 ق.1410دار الكتاب الاسلامي، 

المعتارف  مؤسسـة ،قتم ،ق. 460محمتد بتن حستن دم.  ،طوستي ،ةالغيب .35

 ق.1411 ،الاسلامية

انتشتتارات  ،قتتم ،ق. 360محمتتد بتتن ابتتراهیم دم.  ،نعمتتاني ،ةالغيبةة .36

 ق.1422 ،انوارالهدی

ق. ، بیتروت، دار 229حماد، نعیم بتن حمتاد متروزی دم. ابن الفتن، .37

 ق.1414الفكر، 

ق. ، تهتتران، دار الكتتتب 329كلینتتي، محمتتد بتتن يعقتتوب دم.  الكــافی، .38

  (.1363، الاسلامية

 ،بیتروت ،ق. 630علي بن محمتد دم.  ،اثیر جزریابن الكامل فی التاريخ، .39

 ق.1386 ،دار صادر

ق. ، تهتران، چاپخانته 320عیاشي، محمد بتن مستعود دم.  التفسير، كتاب .40

 ق.1380علمیه، 

محدي نوری، میرزاحستین  الاستار عن وجه الغائب عن الابصار، كشف .41

 الجديده. المطبعةق. ، 1320دم. 
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 ،ق. 693علتي بتن عیستي دم.  ،اربلتي، ^ةالائمة فةةفی معـر الغمة كشف .42

 ق.1405 ،دار الاضواء ،بیروت

علتي بتن  ،ختزاز قمتي، ^عشـر الاثنی الائمةالاثر فی النص علی  يةكفا .43

 ق.1401 ،انتشارات بیدار ،قم ،ق. 400محمد دم. 

قم، نشتر  ق. ،381صدوق، محمد بن علي دم.  النعمه،الدين و تمام كمال .44

 ق.1405اسلامي، 

ق. ، 975متقي هنتدی، علتي دم.  العمال فی سنن الاقوال و الافعال، كنز .45

 ق.1409، مؤسسة الرسالةبیروت، 

 ،ق. 548فضتل بتن حستن دم.  ،طبرستي القرآن، البيان فی تفسير مجمع .46

 ق.1415 ،الاعلمي مؤسسة ،بیروت

 ق.1419 ،نشر اسلامي ،قم ،ق. 610محمد بن جعفر دم.  ،مشهدی ،الكبير المزار .47

 ،طتاووسابن الملاحم و الفتن )التشريف بالمنن فی التعريـف بـالفتن(، .48

 ق.1416 ،نشر گلبهار ،اصفهان ،ق. 664سیدعلي بن موسي دم. 

 النجتف ،ق. 588محمد بن علي دم.  ،شهرآشوبابن طالب،مناقب آل ابی .49

 ق.1376 المكتبة الحيدریة، ،الاشرف

قتم،  الله،لطف گلپايگاني، صافي ،×عشر الاثر فی الامام الثانی منتخب .50

، العاليمدظلتهگلپايگتانيالله العظمي صافي دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آيت

 ق.1430

میرزاحسین  ،محدي نوری، ×الغائب الحجةالثاقب فی احوال الامام  النجم .51

 ق.1429 ،انتشارات مسجد مقدس جمكران ،قم ،ق. 1320دم. 
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محمد بتن حستن  ،حر عاملي، ةالشريع الی تحصيل مسائلالشيعة  وسائل .52

 ق.1403 ،دار احیاء التراي العربي ،بیروت ،ق. 1104دم. 

 ،ق. 1294سلیمان بتن ابتراهیم دم.  ،قندوزی القربی، لذوی ةالمود ينابيع .53

 ق.1416 ،دار الاسوة

 


